بسم له الر حمن الرحیم 
الحمد ب رب العالمین و صلی‌نه علی میحمد و آله اجمعین ولعنة له علی 
اعدائیم الی یوم الدین 
فراین روزها ه آنش فته جهانا فراگرفه و دود تارب آن بچشم تام جهانیان 
فته وتام علل عالم بفکرآنندکه خود وکشورخودرا آذاین دریای‌بی‌پایان آش کنار یکذاندد 
و شوند وازروی طرورت و تاچاری کشور های اسلامی نبز 
1 نی مواجه شدند ودرزیانهای این جنك جهانگیر شرکت کردند کرچهازسود 
ای آن بهرغ ندارند غوب بود آفراد این کشور؛یزیفکرسعادت‌خود و برادران خود باشند 
ویکدل ویك آوازدرجاره جوثی این سبه روزیهابکوشند بدست کهازنته کریاوضادلگیری 
ها دراینموقع باريك خودداری کنند وخودشان ببد بختی خود کبله نکنند ممالاسیف 
دراین روزها ببغردانی چند بیدا شدء که بانمام قوا ثیروهای خودراصرف درفاد انگیزی 
1 


جوثی و نفرق کلمه و برهم زدن اساس جمبیت میکنند ۱ امروز که دای آنش خبز 
بناچاری دست‌خودرا طرف‌دین وروحانیت درازکرده وخواهدکردو از پیروهای ممنوی‌استمداز 
مبکند بعضی ازنوپسندگان ماحملهبد. 


ودینداری وروحانیت را بر خود لازم دانسته بدون 

انگیزی دا باشند باقلهاي ننکین خود اورافیرا سیاه 
توده پخش کرده‌اند غافل ازآنکه سست کردن دم را امروز ودینداری و 
از بزدگترین جنابات است که برای فنای کشور های اسلامی هیچ چبز بیشازرآن 
كمك کاری تمیکند بز ه بنانداشتيم هیچگه دریرامون این مسائل بگردیم چون کی 
های فراوانی دراین کتاب وکتاچه ها دیدرم بناچارراه خطاها وییدادکربهای آنمازامختصری 
کشور ومت را بینند ازکهاست 
شاید کسالی بیدا شوند درفکر چاره برآنند وخوبی بدانند فلمهالی که برضد روحاثیت بکار 
موه کي کاری نا کشور واسای امتقلال آ نست ۰ خوانند؟ان گشار دا 
بروحانی وحکومت را که ای اخیر این کتابست درست بخوانند وباپیطرفی ککامل‌در 
مبزان هقل ب-نجند تامطلب روشن شود 


1 لکه خودشان بزمتصودی 


روشن کردیم تاخوانندکان کرامی سرچشٌ فساد وبد ب 


‌ 
يك نو اهش و حترم 
بطوریکه میدانیم بسیارشود که نوبسندکی وسخنرانی بوسپله کلمات شیرین با 
پیش‌مردمان سادءلوح‌خوش باورو گاهی‌هم‌نزداشخاضی کنچکا بادلیل منطقی 
وبرهان عقلی اشتباه میشود چه بسا نهوس ساده عوام کول گفتارهای شیرین بامزة 
يك سخنران ماهر و کلمات قشنک فریبنده يك مقاله تویس زبردست را خورد با 


آنروح خوش باوری ازحقیقت وغریزهانسانی خود یکسره چشم‌پوش ی کندوسخن 
را هرچه برون از<قیقت باشد بمجرد عبارتبای لطیف ومثالهای شیرین بیدلیل‌و 
منطق‌باورکند وازایترهزیانهای بسیاریبرد ازاینجیت شبخعالر یس فباسوف بز رکه 
اسارمگفته کسانیکه چیزیرابیدلیل باورمیکنند ازطبیعت انسانیت بیرون رفته اند 
از اینرو ما ازخوانندگان محترم تقاضا داریم که مقالات بازر وزیور عصریرااکنار 
ای ینمالاتر بیکسوانداخته و احس کنجکاوی که 
خدابانسان دادهبگفتار هر دور فنظر کنند وازهیج لك یکسخن کرچه کوجك باشد 
بیدلیل‌درست قبول نکنند تا گفتارحق ازباطل‌جدا شودودر وغ‌برهاز یه فابی گردد 

تقاضای دیگرآنستکه ازنظرغرضآلوده ودوستی ودش‌نی‌بر کنارشوند وبادید؛ 
انساف حقجوبا کمال کنجکاوی گفتارهردورا بنگرند زیراکه نظرغرضآلوده‌انسان 


را ازراه 


گذاشته وناسزاهاوهرز 


یرون هیبرد ودوستی ودشمنی پرده بروی حقایق مبکشد 

وچون ازگفتاراین نویسندکان معلوم شودکه خدا و قر آترا قبول دارند ماز 
حکم خرد نیز سرییج نیستند وییش چیز دیگرخاضم نمیباشند مانیزباآنبا از 
روی حکم خرد وآبات قرآن وارد بحث ميشویم وحل شبپ‌نشانرا ازدوی این 
دوالسلم بین هردومينمانيم تابس زاین ثابت وروشن کنیم که اگرق رآن‌وخدا 
ناچارباید برای هعیشه پیش احادیث هم خاضع باشند 


را باوردا 


ومابخوانندگان محترم‌رعده میدهیم که موبموحرفهای آنان رابت کنيم ازحکم 
عقل وقرآن ببرون وجزنقصان خرد یافتنهانگیزی چیژدیگر دراین میان نیست 


۳ 


پسم لها ار حمنا ار حیم 
ریثة این گتارها از کجادت ٩‏ 


محمد بن عبدالوهاب (۱) درسال ۱۱۱ درعونیه نجد متولد شده ودردمشق 
بتحصیل پرداخت وازعلماه حنبلی آرا؛ ابن تیمیه متوفی درسال (۷۲۸) وابن قیم 
الجوزیه شاگرد ارمتوفی درسال (۷9۱) را آموخت,آراه آنهارا پذیرفت‌مسل 
وهاییت از ابنجاشر وع‌میشودابن عبدالوعاب بخدادوبصرهسافرت کردومذهب‌حنبلی 
راتکمیل کرد وبرگشت ومحمد پن سعودرا که بر قبائل ( عتوب وعنزه ) امارت 
داشت بمسلك خود دعوت کرد او نیزقبول کرد واینسلك را شعارحکوهت خود 
کرد وبرای نفرآن باشهرهای مجاورخود پیکارهاکرد و مر کزحکومت خود را 
(درعیه) قرارداد ریاضی‌ها ازدءوت او سرپیجیدند ودهام بن دواس امیرریاض با 
ابن سود سالهابیکار کرد تاعاقبت مفوب شد وحکومت ریاض باابن سعود شد 
پس ازاین سعود پسرش عبدالعزیزین سعود پمارت رسید اونیز برای نشر مسلك 
رهاییپاکوششها وجنگپاکرد یکدفعه برکه حمله کرد ویکرتبه بفراق و درسال 
(۱3۱۰) یا (۱۲۱۲) پنزده هزاروهای بشهر کرباریختندومقتلوغارتبرداختند ۱ 
وخزینه وحرم‌سیدالشمداء حسین بن علی‌راغارت کردند وهرچه درآ نجاازجواهر 
ولفایس بود بردند وچون اینخبرهنتشرشد فتحملیشاه سد هزارلشکرف راهم کردو 
سلیمان پاشاوالی بغداد نیزلشگری جراربرانکیخت که باآنبادرصحرای نجدرزم 
کنند لکن درایران جنگ روسیه پیش آمد ودرعراق فتنة کردها برپاشد این بود 
شمٌازریشامسلك‌وهاییه اينك بعضی ازنوسند گا برای خود نمائیواظبار روشن 
فکری آزا کارجاهلنة ین تیم یروی‌کردنداینابدعای خجود متنورالتکرندو 
میخواهنداززیر بارتقلید بیرون روند وچنین پنداشتند که‌اززیر بارتقلیدبیرون‌رفتن ۱ 
ازفرمان قران واسلام سرپیچیدن وببزرگان ین ناسزا گنت است غافل از آنکه 
مامیدانم که ینز وحشیهای‌نجدوشترچرانهای ریاض که ازرسواترین هل جهان 


۱- درپاورقی الحاضرالمالم الاملامی صفعه ٩۷‏ ازجزه ثانی متدکوراست 


ی 0 


۰*5 
وازوحشی‌ترین عائلة بشری هستند پیروی وتقلید کردند واز زیرخراجات شاه و 
خداکر یخته بارکش غول بیابان نجد شدند 
۱0 اینها چون باشکالات وعایبه‌که دست بدست نزد چندتن 
افکالات اینان ... ببخردگزدیده برخورده‌اندوخود فقو علم وتمیز نداشتند 
که‌بجواب‌آن پردازند چنانچه در نب نزدیکی پایفدازش 


وخرد آنبارا روی دائره زيخته تا آنانکه از هوبت اینها بیخبرند درست وزن 
آنانرا بدست بیاورند ,ونیزنخواستند زیر بار عالمی دانشمند روند و جواب-این 
اشکالات پیخردانه را دریافت‌کنند ناچار خدند از تقلیدکور کورانة وهایپا که 
گروهی شترچران عاری ازدانش وتمدنند وچون بیروی مشتی صحرانشین‌سیاه 
ببخرد را بخود نخریدند ونخواستند نلک تقلید وحشیهای تجد را بدوش خزد 
بکشند وحس شبرت وخود خواهی نی كمك کرده بازبردستی خاصی ایننظریه 
را بخودشان نسبت داده وخودرا درآن مبتکر وپيشقدم قلمداد کردند + عشتی 
حرفرای عامیانهکه اژفتنه جوئی برخاسته بايك مشت فحش وناسزاتجویل‌نوده 
دادند غافل ازآنکه عین این گفته‌ها یامثل آن وصدها مسائل دیکرازاول ظبور 
اسارم تاکنون شایع بین علماه بوده وجوابهای آنبا تااندازة که قابل اعتنا بودم 
داده‌اند عبدالمزیزین سمودکه ذکر آنراکردیم اشکالات خودراکه اینبا ازآن‌یا 
مثل آن گر فتهانددریکرساله جمعآو رری‌کرده‌برای شیخ بزر کوارشیخ جمارنهتوفی 
درسال ۱۲۲۸ فرستاده شبخ نیز جواب اشکالات‌را که اصلش ازاین تیمیه‌بوده در 
رساله منبجالرشادکه‌در. سال۱۳۵۳ درنجف بطبع‌رسیده بتفصیل داد‌واینپاچندان 


مسائل علمی شایان تقدیری نیست که صرف وقت درآن سزاوار باشد 
این ماجراجویان عقب افتادن خودشانراازملل دنیاوباز 


من زین آترو ریات ۱ 
میت نی او ماندن ازنمدن امروژ؛ اروپارا عقید؛ بدین و پیشوایان 


آن حساب میکنند وافسار گسیغتکی وترك مراسم‌دینی 


0" 


وا سا تعالی وتمدن میشمارند بادرف نظر ازآنکه دراروپاکه ایها آرزوی 


ندتمدن بمعنی‌خود حقیقت ندارد ومانمیخواهی,وارد این مبحث شویم 
که ازمورد بحث ماخار جاست تاروشن شودکه کلمه توحش پاروپا نزدیکثراست 
ازتمدن ولی مطلعین میدانندکه اروبا 


ازدین وعراسم دینی‌واحترام از حضرت 


عیسی‌هسیح ومادرش هریم ببرون ثیست تاجائیکه عبسی‌راکه بندة مقرب خدا 


است پسرخدا خوانندوقرآن آنبارادرعالم رسواکرده ماهمه دیدیمکه‌درروزنامه 
های ایران تقل ازروزنامه‌های اروپا مراسم دعای بزرگان ارو بارامنتشرکردند 
ومطلعین میگویند بزرگانفعلی‌انگاستان وامریکا درهرصبحگاهبمراسمدع قیام ی 
کنندهماندءائیکه‌نو بسندکن افسار گسیخته‌اازروی‌استبزاموتوهی پآن‌نظرمیکنند 
اعتباه‌کاری سالهائی بس طولانی است که عفیدة وهاییت که بضی 
وغافا اندازی ۰ نویسندگان ماجراچوی ماازآن امروزتقدیس میکنندو 
وهمه اسلاحات و درستی‌هارا ازآن میدانند در صحرای 

نجد ومبلکت حجاز شایع شده و کوششها درپیشرفت اینهرام‌کردند بلوریکه 
جمیع مراسم مذهبی وتشریفات دینیرا کنار گذاشته حتی پیغمبرراپس ازرحلت 
ازچوبدستیآکمتردانستندوماندیديم قدءهای بلندی درراه تعالی وتمدن‌برداشته 
باشند تا آنکه از دربارسودی مستشاری استخدام کنيم برای تراك خرافات بگفته 
ن تامملکت مانیز بتمدنآنمهلکت که مراسم دینداری راترك کردند برسد ودر 


این قافله جلودارتمدن باشد اکنون باید فهمید اشتباه کاری این ماجراجویان و 
غامط اندازی ان آ شوب طلبان را اینان‌گمان‌کردند که اسازم که درنیم قرن نیمی 
ازجهانراگرفت ودرسیزده قرن رو یستی‌گذاشت ازدینداری ملت و قیام بمراسم 


آئین‌است بايك مراجعه باحوال زم‌امداران‌وسرداران ونظامیان ودینداران دور 
اول اسالموتماشای!احوال‌امروزما مطلب‌خوب روشن میشود وحیله گریپابخوبی 
معلوم میگردد زمامداران آنروزاسازم کسانی بودندکه در سرتا سرمملکت خود 


۷ 
حدود البی‌رااجرا میکردند دست دزدرا میبرندند وآ شوب طلبان وفته‌انگیزان 
راگردن میزدند ازاجانب وکفاردوری میجستند واحتراژمیکردند حتی‌درلباس‌و 
خوراك وم کوب ازآنهانقلید نمیکردند وشباهت بآًنانرا حراممیدانستند درآتار 
ملی وشمارمذهبی مستقل‌بودند وباییگانگان مودت‌ومراودت نداشتندآنباکسانی 
بودند که براسطة ربوده شدن يك خلخال ازپای زن بهودی که تحت‌الحمايذ آنبا 
بود میکفتند اگرمسلم زاین غم بمیرد بجااست‌سرداران اسلامی در آنزمان‌بو اسلا 
آنکهیتمبراساز از پوخش حربرنبیفرموده ود دریکیازدربرهای سلطلتی‌روی 
فرش حریرننهستند قوثروحانیت‌درآنبابطوری قوی بود که سرداربز رکه اسلامی 
یکشت زه رکشنده خورد باعقيدة,آنکه خدای اسارم وقر آن اورا نگاهداریبی 
کند درمقابل دشمن دین وهمانطورهم شد نظامیان اسلام شصت نفرشان بصت 
هزارلشکرروی حمله کرده وآنپارا دهم شکستند وچند هزارآنبا هنتصدهزار 
رورا ازپادر آوردند وعد؛ععدودی ایرانرا مسخرنمودند اینها اثرنبروهای‌دینی 
وعااقه مندیبای بدین بود نه برای این بودکه دین ومراسم آنرا خوارمیشمردند 
شما چه چیزتان شباهت بآنه دارد ؛ آنبا ده بآنکه در کشتن و کشته شدن 
سعادتست وشهیدان درزندگی‌ابدی نزد پرورد گارعالمدرناژونسمت هستند آنیمه 
فتوحاترا کردندجلهُ کلم آنکه آنهاازدینداری‌وایمان بغیبوعا(قمندی بروحانین 


تیز 


آنعمه تعیب بردند ومادرهمة این قدما عقب ماندیم وخواهیم ماند 
عوام فزین آفر ین برشماطرارهای‌یاوه سراکه‌اول با اظهارعارقمندی 
کیست 9 بدین حقیقی وعبارات جالب توجه نوده‌را متوجه خود 
میکنید ودرآخر کالم پس‌ازچند عفحه یکسره میکونید 
دین عبارت ازراهنماتی عقلست وعقل ماهرچه فیمید همان ديشست اگرعقل شما 
وماهرچه فیمید همان دینست پس چرا ازدین اسازم وقرآن خدا وپیغمبر اسلام 
اسمءمیبرید شماءوام فریبی را بیدلیل ببزر کان اسارم بت میدهید و خود دز 


و 
چند صفحه کتاب چندین موضم آن‌عوامفریبی میکنید شما اول دم ازدین: 


وبرای‌اساام داسوزی میکنید وستکک قرآن واساام را بسینه میزئید وخودرادر 
ردیف دینداران وهواخواهان قر آن قرارمیدهیدودرچند صفحهبعدباکمالجرفت 
وجسارت میکو ید قانون هزارسال پیش درد امروززا دوا نمیکند برای آنکه 
فانون ثبت وکمرك را ندارد ماپس‌ازاین خواهيم دوشن کردکه خدای‌محمر 
که قنون گذاراست تعلیف کمرله وثبت وهرجزتی ازجز ییات احتباج,شررابرای 
هم دوره ها معین کرده شماچه میدانید قانون اسازم چیست ماکه‌شماراببتراز 
هرکس میشناسیم وسوابق شماراخوب میدانیم‌شماچه میدانیدقوانین اسلاع کجا 
است‌کسیکه دستکم یکبار قرآن نخواندهاست که باصراحت لپجه بگوید در 
قرآن‌اسم‌جبرئیل نیست‌واینکه جبرئیل وحی آورده درق رآن نیست‌بااوچهبگونيم 
وماپس زاین دکری ازاینه‌طاب پیشل مياوریم تاخیانتکاری معلوم شود 
تک اصلی اینان وهريك ازصاحبان آراه باطله و گفتارهای ناهنجاز 
حمله علماء‌املام چون‌میدانندکه تتهاکسیکه میتواندمشتآنبارادرجامعه 
باز کندودروغ بردازیآناثرازوی داپره‌بریزد ملاهاهستند 
ودیگرمردم یاتخصص دراین میدان ندارندیا اکرهم اطلاعی کم و ینش داشته باشند 
وظیفه خودرا جل وگیری ازاف سار گندبختگی‌هانمیدانندة: اچیزیراکه‌برای‌بیشرفث 
مقاصد مسموم خود مقدم برهرچیزبرخود لازم میدانند آننتکه باهروسیلاشده 
است بیاوه سرائی ودروغ بردازی وتهمت‌وافتر| بملاهادست نوده را از آنپاکوتاه 
کنند وآتهارا پیش مردم خوارو کوچك کنند. وازنفوذ روحانیآ نباباهرجانفشانی 
هست‌بکا‌ندتامیدان تاخت وتازبرای آنهابازشودو با کمال آزادی ودلگرمی‌بتوانند 
باجان وناموس ومال یکمشت بیچارة ستمدیده بازی کنندو گرنه بشهادت تواریخ 
محتبره ازبعدازرحلت پیغمبراسازم تاامروزتنها کسیکه دین هردم را نگاهداشته و 
جلو کیری‌ازیاوه سرائی افسار گسیختگان کرده علماوما(ها بودندودیگرانیاوظيفة 


ك_« 
این کارهارا نداشتند یاخودرا وظیفه دار نمیدانستند 


ق ایران ودین 
باعلماء پربووو بشمارمیرفت همه دیدید ودیدیم که بالاتر هذف رضاخان 
علماه بودند وآنقدر که او باآنهانبد بودبا دیگرآن نبوه 

چون میدانست اک رکلوی اینباد! باسخحی فعارندهد وزبان آنبارا در هرگوشه 
باژورسرنیزه نبندد تنعاکسکه بامقاصد مسموم اوطرفیت کند وبا روبه‌هاتی که 
میخواست برخارف نفع مملکت وصلاح‌دین اتجاد کت مخالفت نماید آتواهدتند 
وزمامداران | نروز یانو کرهای خاس اوبودندوبامقاصد اوهمراه بودندو یاضعیف 
آلنفس وترسو بودند وبايك هو از میدان درمیرفتند اوبامرحوم مرس روزگاری 
گذراند وتمای خصوصی داشت وقرمیدکه باهیچ چیز نمیتوان اورا قانم کرد 
باتعمیع ونه بنهدیدونه باقوه ملق اژاوحال علمای‌دیکررا سنجید وتکلیف خود 
دا برای اجراکردن نقعه های اربابپای خود فیمید باهمه فشارها وشکنجه ها و 
اهانتها که بخصوس ماه در آن روزهای اخثناق ایران توجه پیدا کرد بنوبة خود 


جرا رضا خان دراین بیست سال‌که بدرست دور 


چند مرتبهبرای‌دفع فسادانی که آنبا خصوسی ازمنابع صحیح اطااع داشتند قم 
و نبشت‌کردند از اسفبان و تبریز ومشبد ولی سستی مردم که قو اجراه مقاصد 
مدبرانه علماه هستند. اقدامات آنپاراعقیم کرد ملاها ازهمان روزهای اول تصدی 
رضاخان را برخلاف مصالم کشور تشخیص دادند وتأتوانستند عموی ووقتی نشد 
نشد مخفیانهوخصوصی‌فسادهای خانمانسوز اورا بمردم گوشزد کردندولیتبل 
آندسته بتوسط روزنامه های آتروزکه ننکه‌ایران بودند وامروزتیزبضی زآنها 
بازیگرمیدانتد] نهاراازنظرمردم ساقط کرت نجا که آنباراسواراتومبیل نمبکردند 
وهرعیبی اتوعببل میکرد ازقدم آخوند. میدانستندمن خود دیدم که در بین‌راه 
بنزین تعام شد شوف رگفت ازنحوست 


این آخونداست من چون سبد بودم مورد 
اعتراش نشدم پیچاره مارها ساقط شدند ومدان برای بازیگران عصرطارئی‌باز 


۰ 
شد وسیاه روزیبائی دیدید که صفحهُ تاریخ شمارا تاريك وننگین کرد وهنوز تا 
سالهای طولانی‌دیکرجیران بردارنیستاینستپاداش آن ملت کهافسارکسیختکی 
راسرافرازی میدائدوتخلف ازدین ومراسم دین میکندرضاخان رفت دور؛تاريك 
دیکتانوری سپری شدگمان مبرفت که مات‌درد خودرا فهمیدهوازبیست‌سالفشار 
هاودستدرازیرابجان ومالوناموسشان عبرت‌میگیرند و ی معدودیازورشکسته 
های عسرطلائی‌راخود آنها بسزای خودمیرسانند وطرفداران تركآئین‌ومراسم 
آنرا پایمال مبکنند ولی بازخوابند وروزکارسیاه خودرا فراموش‌کردند ملت 
جون بدقوق حقذ خود قبام نکرد ماجراجوهافرعت پدست آوردند تاازمااها 
تجاوزکردند ویکسره بادین ودینداری طرف شدند ومحکمات قرآنرا بایسال 
اغراض مسمومه کردند تابادل‌گرم بتوانند صفحذ مملکت را میدان اجراه نیات 
فاسد؛ خودکنند ودوباره آن سیاه بختی‌ها وروزگارهای تلخ‌را عودت دهندما 
اكربخواهيم اینسخن را طولانیکنيم ازمقصود اسلی خود که رد سخنان بیپود 
وهاییه است بازميم‌انيم . مااکنون بمطلب میپردازیم ويكيك‌جواب گنته‌های 
آنپاراکه نیمخورده وهایبه وامثال آنبااست میدهیم تاحال این دروغ پردازیبا 
وخیانتکاریباروشن شود آنگاه جزای اين فساد انگیزانرا ازدولت و ملت غیور 
ایران ميخواهيم ودرموتح سر کوییآنبا معرفی يكيك‌را درعید؛ خود ميدانيم 

فتار اول - توحید 


آیاحاجت خواستن ازیینمبروامام وشفاخواستن ازتربت 
وسجده کردن بر آن وساختن این گنبد هاوبار گاهماشرلك 
است یانه اگرهست بکونید واکرنیست خواهشمنداست اول معنای شرلرا بیان 
کنید انم آن شر کیکه نیمه اسارموقرآنبان‌جنگیده ایکا هاچه فرق دارد 
جواب پر سش اول ؛ 
این پرسش تقسیم شود بچند بخش 


سوال اول 


۳ سجده‌کردن بتربت شرکست یانه 
ساختن این‌گنبد وبارگاهپا شرکست یانه 
م. اگرینا شرلك نیست پس ش رکیکه اینیم اسزم وقرآن باآن جنگیده چیست 
ومعنی شركکدامست تافرق ببن ین کارها وشرك را بدانیم 
مايك سال دیکربراینهامیافزائيم وآن اینست آیااحترام وتعظیم ازقبور 
شرکست بانه 


يك مقدمه بر ای چون جواب ازاین سوالات‌کروفبم معنای شرك و اقسام 
روث ی کردن ‏ آن وآراه وعقاید اعراب وغیراعراب است تاظهوراسارما 


امتصم ی واضح‌شود قر آن واسارم باچه آراء وعقایدی‌جنکید‌ناچار 


مات ندازهای‌وارد این مبحث‌میشویم‌وخوانندگان اکربیشترازا» 
باید بکنب علل ونحل وتواریخ وسیر رجوع کنند (۱) 
بیان شر لد یکی ازمعانی شرلآنستکه از برای عالم دو مبده است 
مجوسیهادذ کر رکی‌نوروآن بزدانست ویکی ظلمت‌وآن اهرمن است 
طو ایف آنها اجمالا 0 

و مجوس اسلی بزدانراقدیممیدانستند و اهریمن را 
حادث وخبرات وخوییپارا بیزدان نسبت میدادند وشرور و بذیبارا از اهریعن 
میدانستند ازاینجپت درسبب پیدایش خود اهرعن خااف داشتند وازاین‌طوایف 
استکبومرثیه که اهرمن را ازفکر بدنو رکه بزدانست حادت میدانند وزروانر 
زردشتیه که هريك آراء عجیب داشتند 

بیان مذهب ثنوبه : 


۱ ببلل ونعل شهرستایوداثرةالمارف فرید وجدی ومروج اللعپ مسعودی وربان الادبان 
ابرالالی دراین ابواب رجوع شود 


۳ 

اینان دواصل قدیم ازلي‌قائل شدندکه هردودرقدیم وازلیت مساوی هستند 
ودرجوهروظبم وفعل بومکان وحیزو اجسادو بدان وارواح مخالفند وازاینهااست 
مانویة که درزمآن شاپورین ارهدشیرظاهرشد: وبپرام بن‌هرعزاورا کشت اینپابعداژ 
عیسی ظاهرشدند وعالم را مخلوق دواصل قدیم ازلی عالم قوی حساس دانستند 
ون دورا درنفس وصورت وفعل وتدییرمتضاد ودر حبز متحاذی دانستند عقیده 
داشتند که جوهرتورنیکووفاضل وخوشبووخوش صورت وصاحب نفس خیرخواه 
وحکیم ونافست وافعال اوخیروصااح وسرورونظام وحیزاوجیت فوق است و 
ظلمت درجم این‌امورباآن جدا ومختلنست وازبرای هر يك ازنوروظلمت پنج 
چنس‌است چهاربدن ويك دوح بدنهاي نورآتش ونور وباد وآب است‌و دوحش 
نسیم .است که دراین ابدان متحركك است وبدنهای ظلمت حریق وظلمت وسموم 
وضیاب است ودوح آن دخان است که دراین ابدان متحر کست وازاء و عقاید 
غريبة دیگرداشتندکه مابذکرآن نسپردازيم 
مزد درزمان قباد پدرا 


شبروان ظاهرشد وقبادرا 


بیان »زدك و 
آراء زد کبه بدین خود دعوت کرد اونیزتبول کرد وانوثیروان اورا 
کشت اینها نیزآراه عجیبی داشتند از آنجمله آنستکه‌دو 

اصل قدیم قائل بودند.ولزاونقل‌است که میکفت خدای من درعالم بالا بر کنسی 
نشسته هانند ندستن خسرودرعالم پائین ودرییشگاه اوچبارقوه است قو؛ تمیزو 
فرم وحفظط وسرورچنانخه درپیشگاه خسروچبارشخص‌است مژبدان وهر بدا کبر 
واسپپبد ورامشگرواین چهار باهفت چیزتدییرآمرعالممیکنند سالارو پیشکارو باون 
وبروان و کاردان ودستورو کودلك واین‌هفت دورمیزنند دردوازده روحانی‌خواننده 
ودهنده وستاننده و برنده وخورنده ودونده وخیزنده و کشنده‌وزننده و کننده و 
آینده وشونده میگفتند هرانسانی‌که دزاواین چباروهفت و دوازده جمع شود 
درعالمپانین ربانی‌شود وتکلیف ازاوبرداشته شود وین ایباطواتف دیگری بوده 


س 
ازقب_ دیانیه ومرقونیه وکینویه واصحاب تناسخ‌که ذکرمذاهب هريك بطول 
ان رطوایف مجوس آنشکد‌ها برپاکردند اول آتشکدة‌که بناشد فریدون 
بلا؟ . درطوی پس ازآن بنوبت دربخارا وسجستان ودر مشری چین و درفاری 
۳1 -دد‌هانی بناشد واینبا قبل از بروز زردشت بود اونیز درنیشابورو غیرآن 
آنشکده‌هائی بنانیاد 

بیان عقاید اهل اینادرمتابل ارباب دیانات و پیغمبرآن‌بودندو اعتمادشان 
اهواء و نحل .. بفطرت و عقل رذهن سافی‌خود بوده.يك طایفه از نبا 
دهرین‌هستندکه جزبمحسوسات بچیزدیکرعقل ]نار 
هدایت نکرده ويك طایفهٌ دیگر اصل مبداً ومعادراقبول داشتند ولیباقیرا بقل 
خود عمل‌میکردند چنانچه بعنی‌نویسندگان امروزمانیزتلید ازاینطایفه م‌کند 
وبگبان خود این فکرتازه ایست که بمفزییادرالك آنها آمده غافل ازآنکه این 
فکر پوسید؛ چند هزارساله است که پیمبران اساس آنرا برچیدند 
مان عقاید و آراء ۰ ایناطایفةازمجوس بودند که جمع ین تیث نساری 
حرلانون وشرك تنویه کردند وپنج اصل قائل شدند دوتاحی وفاعل 
که باری ونفس است ویکی منفعل که هیولی است ودوتا 
غیرفاعل وغیرمنفعل که آن دهروخلاهامنت اینهاتیزآراء عجیبه دارند که ازد کر 
آن صرف نظر کردیم 
7 یکی‌دیگرا ازعانی آن‌شرلك درعبلذت است و آن عبازت 
ییان طوافی از ازآنست که عبات بیشترازيك خداشود وپرستش خدایای 
مشر کین و خفازان شود زان ععر عبت را رو 
ميکنیم بیشترطوایف مشر کین این نحو شرلء دارند ازاینها دوطایفة بزرکه‌است 
کهیکی را امحاب هباک گویند ودیگری اصحاب اشخاصس 


8 
۲ اضتات اینپا عقیده داشتندکه مارا تمبرسد که عبادت و پرستش 
هیاکل خدای بز رکه کنیم ومامحتاجیم درعبادت وپرستش بيك 
متوسطلی که عبادت آن‌کنيم و بواسطهُ عبادت آن تقرب 
بخدای بزرگه جوئیمپس‌قائل شدند*بارواح مجردهکه آنبر| هد برعال دانستند 
وچون خواستند عبادت آنهارا کنند دیدند آنپارا یعنی ارواح را نیز نمیبینند و 
خودرا معتاج دیدندکه عبادت کنند ازموجودی که اورا ببینند بس متوجه شدند 
بهیاکل یعنی ستارگان سیاره و هريك ازروحانیین را متعلق بیکی از ستارگان 
دانستند وهباکل را بدان ارواح دانستند ونسبت ارواح دا پبدان ثل نسبت 
نفوس انسانی بابدان انسانی دانستند وستارکان را زنده بزندگی ارواح دانستند 
گفنند تقزب بابدان قرب بارواح اس وپرستش ستازکان پزستش ارواح آنبا 
است که مارابخدای بزرکه نزد 


اکنند پس ازبرای هفت سناره سیاره تشریفانی 
قائل شداد وتعبین کردند اولا خانه‌ها ومنازل آنبا واسماه آنبارا وتان مطالع و 
مفارب آنهارا ال اتصالات آنهارا بشرتیب طبایع آنها واشکال موافقه ومخالفةٌ 
آنبا ورایعا تقسیم روزوشب وساعات را برآنبا وخاساً تقدیرصورتها واشخاس 
وافلیم وشهرهارا برآنبا پس دعاها وعزائم وختوماتی درست کردند و بصورت 
هريك ازسیارات انگشتری ساختند ودرروزوساعت مخصوص بآآن سیاره دست 
کردند ولباسهای خاص به‌آورا پوشیدند وبخوراتی تبخیرکردند وعبادت هريك 
را دروقت خودکردند وحاجات خودرا از آنباخواستند هريك ازسیارات را برای 
حاجت مخصوصی‌تعبین کردند وستارگانرا آلبه وارباب وخدایان دانستند وخدای 
بزرکه را رب‌الارباب لها لبه وخدای خدایانکفتند و بعضیازآنهاخورشید 
را خدای خدایان دانستند و سحر و کهانت وتنجیم وعزانم و خواتیم از علو) 
ابا انیت 


اک( 
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۳ اصحان . اینبامیکفتندکه روحانیین که خدایان ماهستند وسائل‌ها 
امخاص و خدای‌بزرک هستند دیده نیشوند ومانميتوانيم باآنبا 
سخن گوئیم ومخاطبه نمائیم پس‌تقرب بآ نها حاصل ننشود 
مکربستارگان ولکن ازبرای ستارکان نیزلوع وغروب است وماهبیشه نمیتوانیم 
آنبارا بنیم وباآنبا مخاطبه کنیم پس تقرب بآنبا نیزمیسرنشود پس ناچارشدند 
ازساختن صورتهائی برمثال هیاکل سبعه سیاره واصنام وبتهاتی‌درست کردند وعبلات 
وپرستش بتهاکردندکه بتبا آنبارابیاکل نزديك ومقرب کنند وهیا کل آنبارا 
بروحانیین نزديك کنند وروحانیین که خدایان کوچکند آنبارا بخدای بزرگ 
نزديكکاند وهربتی که درجوهرازفلزی بودکه مناسب یکی ازآن ستارگان بود 
من ایس وپزستی آن بتبامشقول شدندکه آنها شفیم پیش خدا شوند وآنبا 
مراعات میکردند ساعت ودقبقه ودرجه واتصالات واضافات رجا راوآنرا در 
قضاه تخاجتیای خود دخیل میدانستند وخلقت اشیاه پست ومودی را بخدانسبت 
نبیدادند ومیکننند خدا بزرکتر است از آنکه خلفت این چیزهارا کند خلقت 
اینبازا ازانصالات کوااکب وامتزاجات‌عناصرخسب اتفاق‌میدانستند ودراینجا آراء 

وعقاید بسیاری است که ذکرنکرديم 
مرت و آراه عرب درزمان جاهلیت تاظهور اساام بسیار است يا 
زهان جاهلیت طایفه ازآنبادهریه بودندکه طبع را محبی ودهررا مفنی 
میدانستند وموت وحیوةرا تر کیب وتحلیل عنامروجامم 
را طبع ومبلك را دهر میکفتند و یکطایفه ازآنبا خدا وابتداء 
داشتند ولی منکرهعاد وبعت رسل بودئد ویکطایفه خدا ومعادرا تااندازة قبول 
داشتند ولی پیغعبران را منکربودند وعبادت بتبامیکردند وشبهات آنبا یکی در 


رب 
ریثة آراء عرب دراوائل سلطنت شاپور ذوالاکتاف عمرو بن لحی بزرلد 

وچگدنگی ‏ طایفة خود درمکه شد واستبلاه برخانة کمبه پیداکردو 

پیدایش آن مسافرت بشامات کرد درشهربلقاه قوی‌را دید که عبادت 
اصنام میکنند از آنباچکونگی حالرا پرسید آراء خودرا باوگفتند خوششآمدو 
ازآنبا بتی طلب کرد هبل را باودادند واواین سوقات‌را از شام بمکه آورد ودر 
کمبه وضع کرد ومردم را بعبادت وپرستش آن دعوت کرد تا پرستش بت در مکه 
شایم شد وهرطايفة ازاءعراب برای خود بتی سا 


نراپرستیدند و وسائل و 
آنپاخواستند 


شفعاء پیش خدای بز رکه قراردادند وحاجات خودرا از 
اسماه طوایف . اسماه بتهای آنها از اینقراراست ود" و سواع ویفوث و 
عرب وهای یموق ونسر ولات وعزی ومنات وهبل واساف ونائله‌ود" 
آنها رای کلب میپرستیدند وآن دردومةالجندل بردرسواع 


ازهذیل بود ویفوث ازمذحج وقبائل یمن ونسرازدی کلاعو یموق ازطایفة همدان 
ولات ازبنی‌تقیف وعزی ازقریش و بنی‌کنانه وقومی ازبنی‌سلیم ومنات ازازس و 
خزرج وغسان وهبل که بت بزرک بود بربشت بام کعبه نصب‌کرده بودند و اساف 
ونائله را نیزعمروینلحی برصفا ومروه نهاد وازبرای بنی‌ملکان از کنانه بتی بود 
که آنرا سعد میگفتند 

وازاعراب طوایف ذیگری بودندکه معتقدات دیگر داشتند جمعی بپودی 


وجمعی تصرانی و طایفٌ ازصائبه وقوعی ماائکه رام ند و طایفة چن را 


میرستیدند وآنبارا دختران خدا میدانستند 


ودیگران 


7 ال پس ازآنکه عیسی.بآسمان بردهشد خوا 
اوه دربار؛ اراختاافانی کردند وعمدة اختارفات | نبا دردوآمر 
بود یکی در کیفیت نزول عیسی واتصال او بمادرش بود 


۹۷۰ 
دیگردرکیفیت صمودش وا:صالش بملانکه در کیفیت نزول عیسی حرفها وعقایدی 
است ودریاب تجسدکلمه خرافات‌دریین ملت مسیح شایم شدکه ذکرآنهالزوی 
ندارد آ نها ازبرای خدایتعالیاقان 


قائل‌شدند وخدارا درجوهريك ودراقنوم 


سه دانستند واقنوم سریانی است وبمنی‌اصل است بذات خدا بباقنوم. وجوداب 
میکفنند وباقنوم علم ابن وباقتوم حبوة روح‌القدس میگفتند وعقیده داشتندکه 
علم تجسد پیداکرده وعیسی ابن‌وحبد خداست معنی‌بسریکان اراست بس‌نساری 
بپفتادودوفرقه منفرق شدند وعمده آنپاسه فرقه است ملکائیه که عقیده داشتند 


مسیح ناسوت کلی‌است وقدیم وازلی‌است ومریم خدای ازلی را زالید ومسیح را 


پمرخدا وغرهخلوق وازجنس پدرش میدانستند ويك طایفه نسطوریه میباشند. 


آنبا اقنیم تاثه را نه زائد برذات ونه متحد باآن میدانستند وبعضی‌ازاینها قای 
تلثهرا خدا میدانستند وبعضی عیسی ر! اله وانسان میگفتند ولاهوت را باناسوت 
متحد میدانستند ويك‌طایفه یعقوبیه‌است آنبااقانیم نلئه را همانطورهاقائل شدند 
لکن میگفتند لاهوت شد بناسوت پس خدا مسیح شد و مسیح همان خدا 
است متجسد شده بین آنباعقائد غریبی است که ما لك کردیم این بود مجملی‌از 
آراه وعقاند بشرازعرب وغرعرب تازمان ظبوراسازم 

دراینجا مانمونه‌هائی از آیات کریمة قرآنرا یا میکنیم 


مبارز هُ اسلام و 
قرآن باطی‌بووم ‏ بانشانی سوره و آیه سپس ییآن ميکنيم فرق ما یین این 

مراسم وآدابکه خییاق پلکه همة مسلمنانبلکه هبة 
بن بدین بلکه همه عقاره عالم چه پیرو آئینی باشند یانباشند بجا میاورند با 
رآن واسارم باآن مبارزه‌کرده تا بیخردی وجبالت یاماجراجوئی وغرض 
رانی ایناجام گسیخته‌ها درسنامعه معلوم شود وهمه بدانند دروغ پردازوخیانتکار 
بمات ومعلکت کیست وحکمیت را با وجدان باك وفطرت سلیم ایرانیان پارسی 
زبان‌که این اوراق بنفع دین وآئین ووطن آنبانوشته شده واگذارميکنيم وی 


متدید 


آیدا 


۸۳ 
از آشکارشدن حن جزای آنرا که ی دشتجزشی نامز | و سود 
سرائی‌کرده وازهیچ چیز بمقدسات مذهبی آنبا فرو گذار نتمودند باهمت مردانةً 
جواناننیوردبندارو گذارمیکنم تا تش‌این‌فتنه که از تشکده‌های فارس وبیروان 
زردشت و مزدكك برخاسته خاموش شود واکر ستی‌کنند خواهیم دیدکه مشتی 
ازاین زباله‌ها دامن بآتش آتشکدة مجوسان زده شمارا دعوت با ئین گیران کنند 
ماخوب مرکزاینآراء هسمومه را ميدانیم ومرام آنبارا خوب دقتکردیم وریشة 


پنداراین طراران را بدست آوردیم ودیرزمانی‌است که دانستیم این بیپوده‌ها در 
مقابل احساسات چپارصد «لیون دیندارازمفز کوج بی‌خردکی‌ترش کرده ودر 
موقع خود تب نزدیکی رسوائی‌های آنانر| روی داتره ميريزيم تادولت وملت 
ازافکار آنپا آگاه شود 
نمولة از آیات چون‌یشترایرانیانواعراب وهندیان‌در آن‌وفت بت‌پرست 
رد" دهریین ‏ بودند ودهریین وطبیعبین کمتربودند آیات قرآن نیز در 
مبارز؛ با دهریین کمتر وارد شده و بیشتر با بت پرستها 
طرفیت کرده بااین وصف آیانی درد آنان وارد شده که ما بنمونه ازآن اکتفاه 
مبکنم چنانچهراجم ببريك آزاین طوایف مشرکین که ذکرشد نمونه‌هائی از 
آیات فآ نی میا وریسم هکس بیشتر بخواهد با باید بخود قرآنکریم رجوع کند 
سورجایه( یذ 1۳] وفالو ماهی الا حیو تن انیا نموت و تحیا وم 
هش لا اهر ومالي پذللت من عم ان هنم الا ون کننند جزاین 
زندگانی دئیا خبری نیست که میمیریم وز میشویم وهازك کنندٌ ماده راست و 
اینبا بدون دانش باگمان خود این راهرا میپیمودند این آیه رد یکطایفه ازعرب 
است که درزمان‌جاهلیت همین‌عقیده را داشتند رجوع شود بآراه اعراب درزمان 
جاهلیت آیانی‌که مردمرا ارجاع بفطرت خود نموده وامربتفکر کرده بعضی از 
آنبا نیز دررد این طایفه است 


۹ 
نمونة از آیای رو آیات بسیاری‌درقرآن وارداسکه بطورکلی‌ردمش رکین 
آنان که دوخدا ‏ که بدوخدابایشترقائل شدند نموده یااتبات توحیدخدای 
قائل بودند ...عم نموده سورة انیه ( آیف ۲۷) آوکان فیهما له 
اه ند تا قنیعان اله ربالمرش عمایصنوی(آ؛ ۲۰) ام انوا 
من دونه آلهة فل هاتوا برهانگم اکردرآسمان وزمین خدایانی جز دای 
تعالی باشد همانا فاسد شوند آیاغیرازخدا خدایانی اخذکردند بکویاورید دلیل 
آخرسور؛ حشرو بسیاری ازآیات دیگرباین مضمون 
است ودراینآیات که تنریه وتعدیس کرده خدای‌عالم را از آنارصاف که میگفتند 
رد برمذهب تنویه ومزدکیه است رجوع شود بآراه آنها وهمانطو رآیانیکه در 
ابطال مشرکین است اینهارا شامل است 

نموف از آیات ری آیات بسیاری‌که ازرك درعبادت وشركث بطور کلی اسم 
ستاره پرستان برده وابطال آن کرده اینهارا نیزشامل آست ودرخسوص 
ی ی 
قاما جن علیه اللیل رای کو کباً قال هذا رنی قلما آفل قال لا احب 
لین (۱۱ قما ریم بازغا فال هذا نی ما آفل قال لان لم 
تهدنی رتیل عون الوم انشالین (۱۸) فا رآی المسبازعهُفال 

هذا رای هدا ابر فا اقك فال یاقومانی بری* مما تثر کون 
ابرآهیم با برهان غروب که از خواص همکن است ستاره پرستان و ماه و 
خورشید پرستان را محکوم کرد وقرآن برهان ابراهیم را برای ابطال مشرکین 
عرب نقل‌نموده فرموده: چون شب شد ابراهیم کوکبی‌را دیدگفت آیا این‌خدای 


خودراوسورة توحید وا یات 


من‌است چون غروب کر خدا غروب ندارد پس این خدا نیست وهمینطور 


ماه وخورشید را از خدائی انداخت وتوحید خدای عالم را بقوم خود تیم کرد 


۳۰ 
نمونة از آیات چون‌مش رکینعرب چنانچه دانستیم بیشتربت‌پرست بودند 
رد بربت پرستان وعبادت و پرستش‌اصنام وبتان‌میکردند آیات قرآن پیشتر 
بااینها سروکاردارد و غالبا ابطال مذاهب آنان کند ودر 


بسیاری ازسوره‌های قر آن توبیخ آنان نماید بیبانبای مختلفه 


وا و وه 


مود یوس (آیف ۱۹) و ون دوه مالیشر هم و یشم 
ویتولون هقرلاء انا ال فل وله بمالا عم فیالموات 
لا فی از مان تمعن رون 

وعبادت وپرستش میکنند غبرخدا چرزهاثبراکه نفع وضرربانها نمپرساند 
ومیگویند اینپاکه ها پرستش ميکنیم شنیه‌پای‌ما هستند پیش خذا با نبا بگوشما 
آگاه میکنید خدارا بخدایانی که ازآنبا در آسمان و زمین سراغ ندارد بزرگتر 
وپاکتراستاخداازهزیکیا وجدای که بارقرارمیدهند 

سود ای ( ی ۳۷) واذا ز رای کرو ! 
آهذا النّی یذ گر الهتکم وه یذ کر ارحمن مه عافرون 

کافران چون ترا میبینند استبزاه و مسخرء میکنند میگویند این همانست 


که بدی خدایان شمارا میگوید آنبا ازباد خدا کافرند 
ودزهمین سوره ی 4 )قرماید 


آم 0 له تمعم من دو فا لا یتلوص شهمولا هم‌مایصحبون 


وقضایای ابراهیم دز همین سوره اس تکه بنهارا شکست وبا آنبا احتجاج 
کرد ورس ورد( ]ی ۳۷) کوی 


و ما دون صن دون له ععب جهنم ت لها واردون 


(۸۱ لو کان هولء 3 ه ماوردوها وگل فیها خالدون 


۰۳ 
7بازعه از دی گنه شدکه طوایف‌عرب هریكبرای خودبتی ساخته وبه 
عرب ام برده پرستش وعبادت آن پرداخته بودند ونا؛ آن بتپا وطایفه 
هارا پادکردیم اينك آیانی‌ميآوريم که بصراحت‌لپجه بتها 
را نام برده 
سور نو ( یذ ۷۱) وعکروا مکرا ارآ (۲۲) و قائوا لا ت رن 
2 
هتم وه تترن وا ولا نواعا (۴۳] ولا بغوت ویعوق ونر 
سور نجم )۱٩(‏ آفرآیتم اللات والعزی ومتوة ۱ ری 
نمولاً آماتیکه در سورد( ۷۷) قذ را قالوا از له 
بار‌نصاری آمده اس بش ما من له له واحد 
کافرشدندآنبایکه خدارا یکی ازشه تا یداننند نی 
( اب وابن وروح‌القدس ) قاال بودند وحال آنکه خدا جزیکی نیست 
سورة ناه یف ۱2۵ ) باه ناب لانقو فد ولا قولژا 


علی ال الق ام میج عیی ی مر تم رسول اه 


الی مریم #دیع منه فاموا باه و رشله ولا ولو 
کم انا اه ال واحد سیحنٌ یوت 4 ول 


ره 


سور مائده ( آيف ۱۹) نع تفر الذدیی قالوا انآ هوالم تین هت 
کافرشدند آنبا که گفتند خدا همان مسیج پسرهریم است 

سور؛ توبه ( آیذ۳) و قاتا(بهودعز بر وا و قالتالشاری المسیح بیان 

آیه‌های بسیاری نیز دراین باب هست که ازذکرآ نباخودداری کردم برای اختصار 

ماجراجویان ببخرد. یاندانسته وازروی جهالت ویادانسته 


دست آویزماجرا 5 ی 
جویان وازروی عوام فریبی یکی زآبات قرآنزا سروته افکنده 
برخ دینداران میکشند و از روی آن میخواهند دروغ 


رود 
پردازی خودرا رفو کند اینك ما خود آیه را باجاو ودنبالش میآوریم تا مشت 


خیانتکار خوب بازشود و روشن شود که 
پرستان ونصاری است 

سورة زمر ( یه ۲ ) انا 
یی 0 9 1 0 و 


1 ۳ ان 1 که من هو سِ ار (+] لو آراداثُ آن « 
اضقی ما یلق مایا سبحاله هو اه الواحد هار 1۸ ۳ 
ربعم له الملك « اه ال هوقالی تصرفون 
یعنی ما فروفرستاديم بسوی توکتابرا بادرستی پس عبادت و پرستش خدا 
کن ودین دا برای اوخالس کن که دین‌برای خدا خالس‌است آنبائی که جزخدا 
اولبائی گرفنند و گویندها عبادت نمبکنيم اینبارا مک رآنکه مارا بدا نزديك و 
مقرب‌کندد خدای عالم حکم میکند پین آنباباآن آراء مختلفه همانا خدا هدایت 
نمیکند دروغ بردازان کافررا اگرخدا میخواست پسری برای خود بکبرد اختیار 
داز خودهرچهمخواستپاکست خدا ووست خدای گنای با 
پس‌ازدوآیه که خاق سبوات وارض وخلق انساثرا کوشزد میکند میکوید این 
خدای شما است مملکت مال او است خدائی جزاونیست پس کجا رو میآورید 
اکنون این آیات و ترجمة آنهارا خوانندکان از پیش نظربکذرانند و آزاه عرب 
جاهلیت را که عبادت وپرستش خدا میکردند تاآ نبارا بخدأی بزرکه نزديك و 
مقرب‌کنند و آراهنصاری‌را که مسیح را گاهی پسرخداو گاهی‌خود خدا میدانستند 


در تحت نظر قراردهند تا مطلب خوب روشن شود که این آیات نیز در تعقیب 
آیانیست که رد مشرکین که خدایانی هیپرستیدند ونساری که برای خدا پسر 
تراشیدند میکنند 


۳ 

فرق میان عبادت اينك که روشن شدکه مبارز؛ قرآن واسالم باجه عقأیّد و 
و تراضع پندار های باطلی بوده باقائلین بخدایان و بت پرستیها و 
ستاره پرستیها وصدها پندارهای ناهنجارازاین قییل بوده 
چنانچه دريك سورکوچك جملُ مطلب را بکفازگوشزد کرده درسور؛کافران 
که مینرماید قُل يا لها الط فرون لا اعد ما تعبدون ولا ام عابدون ما 
آغبل ۷ آنکه فرماید ى دیتگم ۷ دین بکفار مکه بگوای‌کافران من عبادت 
نمیکام آنچه شما عبادت میکنید و شما هم که عبادت نمیکنید آنچه من عبادت 

۳ بادین خودومن بادین خود هستم تاخدای عالم جزای هريك را دهد 
باید ما در اینجا فرق میان عبادت وتواضع را دوشن کنبم تامعلوم شود 
یکی ازآن دو کفروشرل است وقرآن واسارم باآن جنگیده ودیگری ازایمان و 

خوییها است وقرآن واسالم بآن ام رکرده 5 
خوانندگان گرای همه پارسی زبان وبسیاری ازآنها بلقت عربی نیزآشنا 
هستندعباد آزعبودیت است یعنی اظباربند کی کردن وآن بپارسی پرستش‌است 
وبرستش درپارسی وعبادت درعربی عبارت اآنست که کسیرا بمنوان اینکه او 


یعنی‌نه هن حاضرم که بت پرستی‌را اختیا رکنم ونه شماخدا پرست میشوید 


خدا است ستایش‌کنند چه بعنوان خدائی بزرکی یا خدائی کوچك باشد چنانجه 
مش رکین 
است غیرآنست چنانجه ازمراجعةُ بموارد استعمال این‌دولغت درپارسی وعریی 
مطلب روشن وواضح شود شماو«مة عقلای عالم درشب وروزکم ویش باچند تن 
ازدوستان وبزرکان ومحترمین درخیابانه وبرژنبا برخورد میکنید و احترامات 
لایقه واظرار کوچکی وتواضع وفروتنی درخوره رکس| بجامیآ ورید نه شماعابد 
آوشدید وپرستش او کردید ونه اومعبود وپرستيدة شما شد تواضع و فروتنی را 
عقارء هدانشمندان هرملت ومملکت یکی ازبزر گثرین کمالات انسانی میدانندکه 


ن بودند وعقاید و آراه آنبا واشح شد وتواضم که دربارسی فروتنی 


۳۴ 
هرگ اییشتربان متصف باشدموزد ستایش آنبا ریغتراست دزعین حال که از 
عبادت غیرخدا و پرستش دیگر موجودات نکوهش کنند در تمام ملل‌دنیا برای " 
پیشوایان دین ودنیامراسم احترامات معموله برقراراست وتمام عائلُ بشری‌کم و 
بیش باحترام وتواضع وفروتنی ازبزرگی دیتی یادنینی فانلند پس باید کف همه 
بشر کافرند ومشرلك وتالغت تواضع واحترام را ازقاموس عالم محونکنند وتاهمه 
مردمدرموقع مااقات بایکدیکرمثل‌حیواناتبیاعتنائی نکنند ازشر لخارجنمبشوند 
وبتوحید نمپرسند آیا وهایها ویبروان آنها که درایران معدودی بی‌ارج هستند 
خود دروقت برخورد باهمکیشان‌خود چطورساوك میکنند هیچ تواضم واحترام 
نمیکنشد وچون حیوانات مااقات بایکدیگررا بر گذارمیکنند یااحترامات لابقه و 
مرسومات انسانی را معمول هیدارند دراین صورت آیا عبادت ازبشری مثل خود 
کردند وپرستش غی رخدانمودند ومشراك شدند یانه اگربناچاری بکویند عبادت شیر 
ازفروتتی وتواضست فرق‌را یبان کنند تارسوانی وخیانت واضح شود 
واه ازفر آی ‏ بزدگترین مظاهرتواشع وبالاترین مراسم خطوع سجده 
دربارة این سخن - استکه مابرای غبرخدا جايزنميدانيم بواسطه نبی‌الهی‌در 
شریعت اساام همین سجده‌که ازهراحترامی برترو بالاثر 
است اگربسنوان عبادت ویر تس نعند شرا نیست بلکههی‌اطاعت امرخدا است 
وواجبست درقرآن کریم مکرردرمکررسجد؛ مارنکه را بآدم گوشزد فرموده 
که‌يك نمونه ازآنرا یا میکنیم 
سور بقره آیه (۳۷) و او قنا شاعة انجدوا لاتم جوا 1 
ابلیش آبی واسعبر و کان من التافر ین 
چون‌گفيم بماتکه که سبده‌کنید برای‌آدم همه سجده‌کردند جزابلیس 
که اباکردوسرکشی‌نمود واوازکفران بود نان که میگویند تواض برای غیرخدا 
شرکست باید دراین ةنیه طرفدارابلیس شوند وهمه مااتکه راکافرومشرك بدائئد 


»۲۵« 

جزابلیی‌را وخدارادراین امربخطادانند ونکوهش کنند که چر| ملاشکه را بش رل 
دعوت کرده وازابلی که موحدومتقی‌بود تکوهش نموده‌شایدگفته شودکه سجدة 
ملانکه ازآدم باعرخدا بود وش رل نبود واحترامات شما بامرخدا نینت شرکست 
پاسخ این کفتارآنستکه اولا اکرسجده ملانکه بعنوان خدائی وپرستش 
آدم بود شرك بوده گرچه خدابآن‌امر کند وخد انیزممکن نیست‌چنین ام رکند زیرا 
که ابندعوت بشر کست وم‌خالف عقلست وا گربعنوان پر 
گرچه خدانفرموده باشد ونانأتواضع واحترام ازدانشمندان و بزرکان‌محتاج بامر 
کردن نیست بلکه خود عقل که راهنمای انسانست باینطورچیزها پی‌میبرد ازاین 
جبت هیچک ازاام دینداردنیا برای احترامات هرسومه منتظرامرخدا نعدند 
آری| کرخداً ازیکمورتواضعی‌تبی کرد بایداطاعت کرد گرچه شركنباشد چنانجه 
نیم واگ رکسی برای بزرگی‌سجده 
کرد بعنوان احترام اورا گناهکارشماريم واز طاعت خدا بیرون دانیمگرچه اوزا 
معرله وافرندانيم ونالتأماکه ازمژمن وپیغعبران وامامان که مثل اعلای ایمان 
و کمال انسانیتند احترام و تواضع ميکنیم بامرخدا است چنانچه درسور؛ مائده 

آبة ( (م) واره است 


نباشد شركك نیست 


ما سجده بنبرخدارا وان احترام نیز 


مه مه و 


انهاسن آموا و رتم عن دینه قسوق یی الّه له بتوم ! بحهم 
یه علی امن اه ی انافرین 
۳ ذلت که بالاترین‌هرا اتب تواضع وفر وتتی‌است اوصاف کسانی‌است که خدا 
آنبارا دوست میدارد وآتبا خدارا دوست میدارند آنبا کسانی هستند که برای 
مزمنین وهم کیشان خود در نبایت فروتن ومتواضعند وبا اجانب وکفار با کمال 
عزت نفس وبزرگواری رفتار کنند 
واه دیگری اکنون ای ازقرآن‌کريم وگفتة خدای عالم نشان میدهم 
از حتف دا که‌راه سخن بکلی بسته شود وراءبس دییش برای یاوه 


۳ 

سرایان ماشدر 

سور بوسف آیه(۱۰۱) ورفع آبوه علی رش وخروله مجدآ و 
قال یاآبت هذا تأویل رقبای من یل قد جعلها ربی حَا 

اینآیه درباره ماقات یمقوب واولادش آزیوسف واردشده میگوید و بالابرد 
پدرومادرخودرا بروی تخت وافتادند بروی زمین وسجده‌کردند برای پوسف و 
او گفت ای پدراین تعبیزخوابی است‌که پیش‌زاین دیدم خدا اورا دوست قرارداد 
نمبرو اولاداورامشر لد بدانیم‌وخدارا که مشرکی‌راپیفمبری 
ونکوهش‌کنيم یاسجده‌کردن‌را احترام متعارف درآنزمان 
بدانیم که خدا ازآن نبی‌تکرده بودهتاپاکانرا پلیدی وناپاکی باد نکرده باشیم و 
درآیات بسیارازتکیرکه ضد تواضع است نهی شدید وارد شده چون ( آیف )۳٩‏ 
سرا لقع ,فیالاراض مرحاً و (آیذ ۱۷ ) از سوره لقمان 


۳ شرك بخدا نیاور رکه ۳" ظلم بزر و 71 روی خود 
را ازروی تکبرازمردم برمگردان وروی زین بانکبرراء مرو که خدا عتکبران 
فخریهکن را دوست ندارد 

اگرتواضع وفروتنی شرلك بو لفما حدکیم این وضیت راه خطاینوده 
ومتنافی ومتناق سجن گفته بود 


يك شمیت اکنون‌حکمیت وداوری‌را ازخوانندکان‌محترم تفاضاداریم 

از نحو؛نندنان ‏ که‌کدامیکرااختبارکنیمخطاکاری‌خداراکهدعوت‌سجد؛ 
آدم کرده وعش رکانرا که مارتکهاند مطیع‌خوانده وابلیس 

را که اززیرپارسجودکه شرلاست شانه تبی‌کرده توبیخ وتکفبر کرده واز قرب 


۳۷ 
خوددور کرده وبه‌قوب‌مشر را پیفمبریبر گزیده ومشرکانراکه ازمزمنین‌تواضع 
کند. دوست خود شمرده ثابت بدانیم و نیز قائل بشرل ملائکه و پیمبران و تمام 
عقاری عالم‌شویم وفقط دربین جمیع موجودات ابلیس‌را موحد بدانیم که فقط بخدا 

مجده کرده وسراغ نداریم از کسی‌دیگرتواضع واحترام کرده باشد 

باگفتة ان‌تیمیه و محمدین‌عبدالوهاب ویکمشت سیاه نجدی عاری از هر 
دانش‌رمعرفت وعلم وتقوی راکه مشتی بیخرد مقاله نکار ازآنهاتفلید کرده قبول 
نکنیم وآنهارا برخطا دانیم 

اينك مابرای تعاع شدنکارم هريك ازسخنان بی‌بايث وهاییه وپبروان آنها 
رامبآوريم ویاسخ آن میپردازيم 


پرسش اول پرسش‌اول این بود که ( حاجت خواستن از پیشمبر وامام 
وپاسیم آی ۰۰ شرکست‌یانه) گمان میکنم خوانندان پت از فهعیدن 
معنای شرل خود این سخنان را جواب دهند و محتاج 
بطول کالم نباشندولی‌ابازازجواب آن‌خودداری‌نميکنيمتاحق گوئی از یاوه سرافی 
خوب ممتاژ وجدا شود 
گوئیماگرحانیت از پیتمبروامام وه رکسغرخدا باشدبعنوان‌خدانی بخواهیم 
واورا مستقل در برآوردن حاجت بدانیم شرلك است جنانجه عفل و قرآن برآن 
گواه‌است وا گرباین‌عنوان نباشد * نظام تمام دنیابرقضای‌حاجت 
ازبکدبگراست وبا تمدن جهان برروی تعاون ازیکدیگر برباست 
اکرطلق‌حاجت خواستنا زکسی‌شركث بودی باید یکسره جهانیان مشرلد 
وبنیاد جهان‌بر شرا ریخته شده باشد پیمبران نیزمحتاج بزندگانی بودند ودرنوبةً 
خود ازجمانیان حاجتها خواستند وبانعاون قافله حیوة وزند کانی‌را راه میانداختند 


ار های خدائی شاید گفته شود هر خواستن حاجتی شرك نست بلکه 


دام است خواستن حاجتهائی که ازطاقت بشری‌خارجاس تشر است 


۳ 
وبعبارت دیگرکارهای خداتی ازغیرخدا خواستن کفروشرك است 

جواباین کفتارآنستکه اول‌بایدکارخدائی‌زا ازکارهای‌غبرخدانیجدا کنیم 
تامعلوم شود ه رکارعادینیرخدائینیست وه رکارغیرعادی خدائینیست پس‌گوئيم 
کارسدانی بحسب برهان‌و وجدان عبارت ا زکارهائی است که فاعل‌بیدخالت غیرخود 
وبدون استمداد ازقوه دیگرانجام دهد وبعبارت دیگرکارخدائی‌آنست که کنند؛ 
آن د رکردن آن مستقل تام بیحاجت بغیرباشد وکارهای غیرخدانی نهاینجنانست 
مثار خدای عال که خلق کند یا روزی دهد یا مرش و صحت دهد کارهای او 
بی‌استمداد اقوة دیگراست وهیچکس‌را درکارهای اودخالتیکلی یاجزنی نیست 
وقدرت وقوه اوعاریت ومکتسب ازغیرنیست وغبرخدا اگرکاری‌کند چه عادی و 
آسان وچه غیرعادی ومشکل قوذ اوازخود اونیست وباقدرت خود آن‌کاررا انجام 
ندهد پس اگرکسیکاررا هرچه کوچك باشد ازغیر خدا هرکس باشد بعنوان 
اینکه اوخدا است بیخواهد مشرکست بحکم خرد وقرآن واگر کسی| ازدیگری 
چیزی بخواهد بنوان اینکه خداوند علم بر این قوه را مرحمت‌کرده واو پند؛ 
محتاج بخدا است ودراین عمل نیزمستقل نیست نه این کارخدائی است ونه‌این 
حاجت خواستن شرك است 

طواه از نت شایدگفته شودکه مطاق‌کارهای‌غیرعادی باهرعنوانی‌باشد 
قرآن در این ازکسی‌خواستنرااست درجواب این ند گوشيم عارره 

متصود برآنکه دلیلی براین‌معنی نیست وعقل برخارف آن حکم 
فرما است وجزانکارییلیل‌وماجراجوتی کواهی‌ندارید از گفتارفرآن گواه دوشن 
برگفتارها است 

سورة نمل (آیه ۳۸) قال با میقم نی بعر شها قبل ان 
اونیممبی (۳۱) قاق عفریت مالیا لت ی 


ان تقوم من 


متامك و ان یه آقوی امین (: ۰ فال ای عنده عم من الکنابر آنا 


۳۹ 

یت به بل آن لیف طرفل قفا 7 7 مت رآعنده قال‌هذامن فضل ربی 
یعنی‌سلیمان گفت ایجماعت کداميك ازشما تخت بلقیس‌را پیش‌من‌میآ ورید 

پیش از آنکه بییندپیش‌من‌درحالماسازم یکی ازعفریتان جنگفت من پیش از آنکه 
ازجای خود برخیزیحاضرمیکنم تخت اررا ومن براینکارقوت وامانت دارم گنت 
آنکس که علمیازکتاب نز.اوبود من پیش | زآنکه چشمت بهم بخورد تخت‌بلقیس 
رامیآآورم بس‌چون‌سلیمان‌تختر| پیش‌خود برقراردیدگفت این ازفشل‌خدای‌هنست 
اکنون ازخوانندکان سژال‌میه ودکه تخت بلقیس‌را ازچندین‌منزل‌غلولانق 

قبل‌ازچشم بوم‌خوردن حاض رکردن آمری‌است برخلاف عادت یاامری است عاذی 
ارب رخارف عادت است وبقول اینان‌کاری است خدالی سلیمان که بگفتة خدا از 
پیغمبرانست ومورد ستایش‌شدا است این کارفوق‌لعاده را از کسانیکه درمحضرش 


بودند بموچب آيذ ۳۸ خواست واین‌حاجتی‌بودکه پیغمبرعظی الشآن از عفریتان 
ودیکران‌خواست و آحف برخیا این خاجت‌را روا کرد اکنون یاسلیمان‌را مشرلد 
بدانید وخداراکه چنینمشر کی‌ر بری برگزیده نکوه شکنید وبرخطابدانید 
باخواستن اینطوراهءورغیر عادی را غرك ندانید وگفتارمشتی هرزم‌گرد یاوه سرا 
را هیچ وپوج شمارید 


واه وی ی خدای عم بنشریغنی این و تقدیراتی نمایان حکایات 
ازنة خیرو ..- عجیب عیسی‌بن‌هریم رادرقرآن یاد میکند و کارهای بالاتر 
آزقدرت انسائی‌را باونسبت میدهد وروا میدارد اينجايك 

نمونة ازآنبارا دکرميکنيم تامشت تبه کاران باز 
سوره آل عمران ( آیة ۸؟) و یمه الکتاب و الحكمة وااتورية والانجیل 


ورُول ای یار الیل ی فد جشتن با من ریک نی الق تلم می 


و 


انسن هن اسر فا یه قیکون عیرآ باذن له وابرء 9 که والابری 


0 


وب 


میکوید درشان ۳ خدایشما باشانه آمدم من و از 
برای‌شاز کل شورت‌مرغی وباومیدمم پس‌مر غ میشود باذن خدا و کورمادرزاد 
وبرس‌را شفا میدهم و مردگانرا زنده میکنم بان خدا وشمارا خبرمیدهم با نجه 
میخورید وذخیره میکنید درخانه‌های خود 
اینها که عیسی گفت‌کارهای‌غیرعادی ویکنتة اینان خدائی‌است ودرخواست 
بنی اسرائیل ازاوشرلك و کفراست اينك باید عسی را با اين گفته‌ها مدعی خدائی 
بدانیم وخوانندة بشرلك بشناسیم وبنی‌اس رائیل را که شفامیخواستند مشر لد بخوانیم 
وخدارا که مثل‌این شخضعدعی خدانی‌ومشرله تراش‌ر| پیفمبری برکزیده برخطا 
بدانیم تا گنت مشتی‌سیاه .دی ووحشیان بیبانی‌درست شود گوهرجاکه خواهد. 
خراب شود 
, مدراینجا کواه‌های دیگری از گفتة قرآنست که ازآنبا صرف نظر کردیم 
از مردلان شایدگفته شود که ازمرد گان حاجت خواسنن شركك است 
حاجت خواستن . وجول‌بیخمبرواماممردجمادی‌یش نیست و ازاوشم‌وضردی 
شرا یست حاسل‌نشود 
جواب این پندار آنستکه اولا معنی شرك و کفررا دراختبارمانگذاشتند تا 
هرچهرا خواستیم ندارخود شرلك خوانیم بس‌ازآنکه معلوم شدکه شرلچیزی 
از غپر خدای عالم خواستشت بعنوان اینکه اوخدا است واکر جزاین شد شرل 
نیس مرده وزنده دراین معنی فرق نکند گرچه آزسنکه وکلوخ حاجت کسی 
طلبد مشرك نشود هرچندکاراخوباطلی کرده باشد ونان ماازارواح مقدسذ انبیه 
وائمه که خداوند با نپا قدرت مرحمت نموده استه‌داد ميکنيم و ببراهین قطعیه و 
ال عقلية محکمه درفلسفة اعلی تابت ومقرراست که روح بعداز خلاصی آزبدن 
"که ازآن تعییر بموت شود باقی‌است واحاطة ارواح کامله پس ازموت باین عالم 


۳ 
بیشتروبالاتر است وفساد برروح را فلاسفه محال‌میدانند 

واين مستله ازمسلمات مسائل فلسقه است که ازروژیکه فلسفه بیدا شده 
پیش دانشمندان واعاظم ازفلاسفه قبل‌ازاسارم وبعدازاسام ثابت بوده وجمیم‌علل 
ازیمود ونصاری و‌سلمین اینمطلبرا از واضحات وضروریات دین خود میشمارند 
بلکه بای روح واحاطةٌ آن پیش فااسفة روحی والبی ازوپا نیزسلم وواضحست 
وچون‌این مختصررا کنجایش آن‌نیست که دريك چنبن مستله دنباله داری که نوشتن 
يك کتاب لازم دارد وارد بحث وبررسی‌شویم بنقلآراء (۱) بعضی ازفلاسفه بزرگی 
که رأیشان مورد اعتماد است اکتقه ميکنيم و کنیکه خودرا اهل برهان میداند 
بکنابرای آنان رجوع‌کند تاصحت مطلب را دریابد 

از فلاسفه پش ازاسلام 

رأی الیس ملطی فلاسفه قبسل‌از اسلام کسرچ-ه بسیساری از قدماء 
ن برای حل آن احتمالانی دادند ولی در 
کامات بسیاری ازآنها مسئلة بقای نفس و روحانی بودن آن‌که ملاژم باه است 
بتصریح‌عذ کوراست ثالیس‌ماعلی که یکی ازحکماه سبعه است که اساطین فلسفه‌اند 
بس ازآنکه میگوید خدا عنصری ابداع کردکه در آن صور جمیع موجودات و 
معلومات است میگوید این عنصريك صفودارد ويك کدر آنجه ازصفو آن پیدا شد 


آنبا لمات مرموژی ذارند که متأخر ب 


جسم‌است وآنچه از کدراراست جر است وجرم فانی میشود وجسم فانی‌نمیشود 
چرم کثیف وظاهراست وجسم لطیف وباعن ودرنشا دیکرجم ظاهراست وجرم 
زائلاست وبرمعلوم است ازاوصاقی که برای جسم میگوید عقصودش ازجم که 
باطنست وللیف وباقیست جسم مثالی است که درعالم م برزخ است اوعقول وانفس 
ل عوالمی دیگر میداند ومیکوید حرش در نت () 


بعال وتحل شهرستانی وکتاب اسفار رجوع 
1 1 واحل شهرستانی وکتاب نس اسفاردراین آراء رجوع شود 


شود 


۰۳۳ 

رایاتکیمایس در کلمات مرموزة اینفیلسوف بزرکک نیز شواهد و 

فولوف ملع صراحاتی‌است بربقای نف حتی نفوس خبة شربرف هی 
گویدتمامآثار حیوتی ازعالمعقل‌است ونبات وبقاءاینجا بقدری‌است که ازنورعقلی, 
درانست وفسادکه براین عالم‌وارد مشود برای جزه اسفل نقیلآنست چون این 
اجزاءقهراست وقشررا میاندازند ومیگوید این‌عالم جسمانی کثافاتاو بسیاراست 
وهرکس بآن چسبید بعالم علوی نرسد وه رکس ازآن اءراض کرد بالا میرود به 
عالمی که بسیار لطیفاست وسرورش دائمی‌است ۰ 

رأی انبذقلی این‌فیاسوف بزرکک درزمان داودنبی‌بوده وحکمت 

لوف بزدك .را ازاو ولقمان حکیم انخاذکرده وآراء او روشنتراست 
ازآنباکه ذکر شد او تمام اختارفات وتضادرا ازعال‌ماده میداند واثتلاف وحبت 
را ازروحانیات میداند او میگفت هرنفی‌سافلی قشر نفس عالی‌است نفس نامه 
قشرنهس بهیمیه‌است و آن‌قشر نفس ناطقه‌است و آن‌قشر عقل‌است وبواسطفلیاب 
نفس بعالم خود برگردد ونفوس‌جزئبه ازاجزاه نفس کیه‌است ونفس‌جزنی ازعالم 
اعلی‌آمده وبآنجا برمیگردد . 


رای فیثاغو رث این فیلسوف درزمان سلیمان بود وحکمت‌دا ازاو 
حکیم اخذکرده و آراءاو جمله بررمزاست و آرا الپی‌رابسورت 


ریاضی بنانياده اومیگوید انسان‌بسکم فطرت واقست درمقابل‌هماعوالم وانسان 
عالم صغیراست وعالم: انسان کبیراست ونفس قبل‌از اتصال بیدن ابداع‌شده‌است از 
تالیغات ,عددبهاولیه پس| گرتهذیب خاق برتناسب فطرت کرد وازمناسبات خارجیه 
تجرد پیداکرد متصل میشود بعالم اصلی‌خود ومنخرط میشود درسلك‌عوالم: 
جمیل‌تر وکاملتراز اول وخرنیوس وزنیون ازة لاسفه بودند وتابع دای 


فیثاغورت بودند مکر دربضی امور آنهاگفتند نفسا کر طاهر وپاکیزهازهرزشتی 
باشد میرود بعالم اعلی بمسکنی که مناسپ اواست + 


۳ 
شرا سقراط فیلسوف عظیم‌التأن المی‌حکمترا از تورث و 
فیاسوف بزرگ ارسالادوس آموخت او از حکمت و فنون آن بالبیات و 
| خارقیات پرداخت وبزهد وریاشت نی وتپذیب اخلاق 
مشفول شد واعراض ازدنیا کرد ودرکوهی وغاری باعتزال پرداخت ومردمرا از 
بتان وشرك بخدا نبی‌کزد نامردم سلطان را بقتل اومجبورکردند وأورا مسموم 
کردندچنانجه مر وف‌است قصذاو ودرباب‌الپیات وعلم ماقبل الطبیعه ومابعدالطبيعة 
آراه تفن خوب دارد 
سقراط درباب نفوس انسانی‌میکفت قبل از ابدان موجود بودند بنحوی از 
انحاء وجود واتصال نفوس بابدان برای استکمال بود وابدان قالبها و آلات نفوس 
است پس باطل‌میشود ابدان وبرمیگرد: نفوس پعامکلی‌خود سقراط بپادشاه ی که 
اورا کشت گنت ستراط درحبی است وپادشاه قدرت ندارد مگربرشکستن حب 
وچون حبرا شکست آب بدریا برمیگردد 
رای افلاطنااهی این‌فیلسوف بزرگک از اساطین بزرکه حکمت البی است 
فباسوف عظوم _ وممروف بتوحید وخکمت‌است ودرزهان اردشیرین دارا 
متولد شد وبیش‌سقراطحکمت آموخت وچون‌ستراط هسموم شد و مرد جانشین 
ارشد وازاسنادان اونیزطیماوس است واودرباب الپبات آراه متین محکم داردکه 
شین شپاب‌الدین حکیم اشراقی وصدرالعالین فیاسوف شهیراسامی یا زآنبا 
را مبرهن ومدال کردهاند مثل قول بمثل افلاطونبه ومثل معلقه از گفته‌های ین 
فیلسوف است که نفوس درعالم دیگر بودند ومبتبج بعالم خود وآنجه در آن بود 
ازبیجت وسروربودند پس‌ازآن عالم نازل شدند دراین‌علم تاجزئیات رچیزهائر 
که درذات آنبا نبود بواسطا آلات استفاده‌کنند پس پرهای آنبا ساقط شد ودر 
اینجا پرهاتی تحصیلکردند وبعالم خود پرواز کردند 


۳6 

رای ارسطاطالیس_ارسولوین نیقوماخوس آزاعل ا-طاجرا ازبزرگان فااسنه 
فیلسوف بزر ‏ جبان بشمارمیرود وتعلیمات منطقی وقواعد عم میزان که 

پایه علمبا است رهین زحمتهای‌گرانای این هرد بزرک است وازاین سبب که 
تعالیم منطقیه کرد بمعلم اول مش‌ورشد وشیخ الرئیس اءجوبه روز کار در 
یش‌تعاليم این‌بزرگه مرد زانوبزمین زده وزمین ادب بوسیده وبگفته شیخ‌اار یس 
تاکنون بقواعد منعلقیه که ارسطوبنانیاده احدی‌را یارای اشکال‌نبوده وآراه متبن 

ودستخوش تفس وابرام نشده‌ که دکارت فرانسوی بیندار خود وبعش‌وسندگان 
مععترم مانقلیی درمنعق کرده ولی‌کسانیکه ازروی دانش‌ویینش وارد این‌میدان 
شوند میدانند پایه معلومات دکارت دراینباب ودرالپیات بجه اندازه سنت وبجه 
کانه است فسوسا که ما ازاروپانیان چنان وحشت کردیم که یکره خودرا باخته 
وعلوی که خود دراوتخصص‌داریم واروپائیانتاهزارسال‌دیکر نیز باونرسند بسستی 

تلفی‌ميکنيم کسیکه منسلق الهفاوحکهة الاشراق وحکمت متعالیة صدر ای شیرازی 
دارد بمنطق وحکمت آروپانیان که باز درکلای تهیه است چه احتیاج دارد ایثها 
گمان کرده‌اند که اگرملکتی‌درسیرلبیعی پنشرف کرد درسیر حکمت البی تبز 
پیش قدم است واین از اتباهات بزرگه ما است ویکی ازنبه‌کاریبای نویسندگان 


مشرق اساری باید دانست 

ارسعلودر پر قء نفس‌مبگوید نفوس انسانی پس ازآنکه درقوه علم وعمل 
کامل شد آیت خدائی شود وشبیه باو کردد و بکمال خود واصل گردد واین تشبه 
پقدرطاقت آواست ویابحسب استعداد ویابحسب اجتهاد وچون ازاین بدنفارقت 
کرد متصل بروحانیین‌ومارنکه مقربین گردد والتذاذات وابتپاجات برای او کامل 
شود ودرنفوس خبیثه بند این گفته است ودراینجا حکماه وفلاسفه بزرگه دیگر 
مثل‌اسکندروغیر آن هست که مادک آنهارا لام ندیدیم اکنون بذک کالم بعنی 
ازفلاسفه اسلم بردازيم 


»۳2« 

هیهعیدانیدکه مسلمین یکسره ازفلاسقه وغبرآنها روح را پس از م رکه 
باقی میدانند وبرای روح فساد وزوالی‌قائل نیستند لکن ما پرای نمونه اسم چند 

تن ازبزرگان فلاسفه اسلام را میبریم 

آراء فلاسفه اسلام 

رای شیخالر لیس شیخالرنیشابعلی نی بن عبدلة پنسا ازاهل بخازی 
فیلسوف کب است پدرش بلخحی بوده ژندگانی‌او وجکونگی‌تحصیل و 
تألیغاتش مشحون ازعجایبی است که عقلراحبران مینکندکتاب قانون را درشانزده 
سالگی‌تصتیت کرده است چذانچه نقل شدء ومیگوید درسن بیست وچبار سالگی 
که رسیدم فکر کردم که درجبانعلمی‌نیست که من‌ندانم گویند الپیات وطبیعیات 
شفارآهرروزی‌پنجاه ورق‌تصلیف کرد بی‌مراجعه بپیچ کتابیاین فیلسو ف که تصنیفات 
اومقام اورا درعلم ثابت میکند راجم پفاسد نشدن نفس بفساد بدن ومحال بوّدن 
فساد نفس دریشتر کنبش سخن میگوزید وبابرهان ثابت میکند در اشارات قریب 
باین معنی میگوید چون نفس ناطفه‌که موضوع عور معقوله است قاام و منطبع 
درجممي‌نبیت بلکه جسمآآت‌اواست پس اگربموت ممکن‌نشد جسم آلتاوشود 
ضرربحال آرندارد بلکه اوباقی است باستفاده ازجواهرباقیه ونیزگوید چون‌نفس 
لته استفاده کرد ملک اتصال بقل فعالرا خررنمیرساند باوققدان آلات زیراکه 
اوتعقل بذات خود میکند نه بلات ودرکتب دیگرش نیزسخن بدین مثابه رانده 


وبرهان براین مقاله آورده 

رای شیخ شهاب الدین شیخ مقتول ابولفتوح یحبیبن‌حبش معروف بشپابالدین 
حکیم بز رگ اشراقی سهروردی صاحب کتب نفیسه ومصنفات عزیزه و محبی 
حکمت وطریقه افلاطون ازجملةٌ تصنیقانش حکمةالاشراق است که مقام ارجمند 
اورا درفلسفة عالیه ذوقیهاراقیه ثابت میکند وبمقام خلوت وتجرد وسفای باطن 


۳0 
موصوف بوده است 

این حکیم اشراقی دراحوال نفوس بعدازموت وطبقات آنبا تفصیل بسیار 

(۱) داده وبرای‌هرطبقه حکمی‌ععین کرده دربارة نفوس کاداه گوید انوا اسپهبدیه 

یعنی‌نموس‌مجرده وقتی که‌حاصل شود برای آنها ملک ائدالبعالمنورمحض‌وفاسد 

شود جسد آنبا مجذوب شوند به‌ینبوع حيوة وخلاص شوند از اینجا بسوی عالم 


نورمحش وقدسی شوند بعد تفصیااتی دراین باب میدهد ودربار؛ متوسطین گوید 
واهل سعادت ازمتوسطین واهل زهد تخاص پیدا میکنند بعالم مثل معلقه 
رای صدر المتألهین مجمد بنابراهيم شیرازی بزرگترین فلاسف الهی‌وه‌وسس 
فیاسوف‌شهعه اسلامی قواعدالبیه ومجدد حکمت مابعدالطبیعه اواولکسی است 
که مبد و معادرا بريك اصل بزرکی خلل ناپذیر بنانباد واثبات معاد جسمانی با 
برهان‌عتلی کرد وخلل‌های‌شیخ الرتیس‌را درعلم الهی زوشن کرد وشریعت مطبره 
وحکمت الیه را باهم یداد ما بیروسیکامل دیدیم هر کس دربارهاوچیزی 
گنته از قمور خود و نرسیدن بمطالب بلند پایةٌ او است آری خود سرانه وارد 
مطالبی‌شدن که پایه‌های‌او براسولیبس بسیارومتفرق است موجب سوه ظن باساطین 
دین وحکمت شود تاآ نجاکه طعن‌های صدرا را که باشاعره ومتزله است ازروی 
جبالت بمقصود او حمل برحمله دین ومشایخ آئین کنند 

این فیاسوف عظیمالشان دربرث باه نفس وحالاك ما بعدال‌وت شرح‌های 
طولانی دارد که باید بکتب او مراجعه شود صدرالمتالپین هم معاد روحانی قائل 
است وهم معاد جسمانی دربار؛ معاد روحانی گوید (۲) چون نفوس ما کامل‌شود 
وقوت‌گیرد وعلاقة آن ببدن تمام شود ورجوع بذات حقیقی خود کند و دجوع 
بمبدع خود نماید ازبرای اوبپجت وسعادتی‌است که ممکن‌نیست توصیف شود یا 
۱- سکمالاشراق 


۲ اسذار اریعه 


۷« 
دد ونیزدرهمین‌فصل گوید وجود جسمانی‌مصاحب هوت و 


غفات وهجران وفوتست وهرجهتعلق بماده بیشترباشد حضوزوادرال ناقستراست 
حتی اینکه ادرالك ما خودرا دروقتِ مفارقت ازبدن شدید تراست و بیشتر مردم 
بواسطه‌استفراق‌در ابدان‌مادیه وانتقا لآ نها خودرافراموش کردندو استشعاردآت‌خود 
نکنند اینست آراه فااسفه قبل‌ان اسللم چون آراء فلاسفه اروپا درنظر یسباری از 
خوانندگان بااهمیت تلقی‌میشود برخیازآراه آنبارا مضتصراً ذکرميکنيم 

رای دکارت . روحیون‌ازفافة اروپاازچند قرن پیش ازاین‌شکرروان 
فیلسوف فر انوی . شناسی‌افنادند دراولامرفااسفه آنها چون یونانین‌ازروی 
برهان انبات خلود روح وبقاه آنزا نمودند تا امروز که آز روی تجارب حسیه و 


خوارق‌عادات محسوسه بقاء روح وتصرف آنرا دراینعالم ثابت ومحسوی‌میدانند 
دکارت فقط روح عاقله قانلبود ودراطراف چگونگی امتزاج روح وجسم اهتمام 
داشت اخس‌سفات روح را فکرواخص صفات جسم را امتداد میدانست,راین دو 
"را بکلی ازهم ممتازمیدانست 

ازکنتاراراست که چون روح چیزی‌است وجسد چیزدیگر پس‌تصورندارد 
که روح تابع جسد شود در حال اووصیر او بنابراین جسد فانی‌شود وروح بافی 
بماند اشخاسیکه تبعیت از کارت کردند بسیارندگرچه درخصوص امتزاج روح 
عقلانی وجسم بااو مخالفت کردند واثبات واسطه نمودند باهمه مقام شامخی که 
دکارت در فلسفه پیش اروپائیان‌دارد مسثلة خلود روح را گویند ازحد خیال و 
تفکربسد حقیقت ووجود نیاورد تا آنکه علماه روجی عصر دای وود ورح وا 
تمیزآنرا باجدم واه آنرابمداز مرگه ازروی علم احضارارواح انبات کزدند و 
الانْدرارباواریک این رأیبقبولتلقی‌شده حتیآنها که درمادیت پافه اری‌داشتند 
روحی شدند واز طرفداران جدی بقاء روح شدند وقضایای عجیبه در بارء ارواج 
معروف ومنتشراست وازعماه بزرک آنبامنقولست 


۳۵ 
فریذ وجدی صاحب داترةالمعارف که خود ازمتقدان علم ننویم و احنار 
ارواحست اسم چپل وهفت نفرازرجال علمی‌انکلیس وفرانسه وامریکا وآلمان و 
ایتالیارامیبردکه آنهااعتقاد باین حکایات خارق‌عادت داشتند ومیگویند ها درصدد 
استقصاه طرفداران و معتقدان این آمر نبودیم والا عدد آنها هزاران نفر است ر 
کسبکه بخواهد حکایات عجیب اینهارا ببیند بکتاببائيکه دراین باب نوشته شده 


رجوع کند وقضایائی که فلاسفة ارو پانقل کردند ببرند تازنده بودن روحراباور کند 

اینهاشمذ ازاراه فیلسوفان‌قدیم و جدید یونانی وغی رآن اسای‌وغتر اسا(می است 
واه از قر آن بر باآنکه زنده بودن روح بس‌آزمردن ازامور مسلمه پیش 
زنده بودن دح . چمیم دینداران وعقلاوفلاسفه بلکه تناسخیه است لکن 
ما دراینجا گواههانی‌ازقرآن خدا برای روشن کردن این‌مقصود میاوريم تا جای 
شیپه برای کسی باقی نماند 

سورة زمر ( آیذ 4 ) له َوقیالاعش‌حین موتها والتی ام لت 
فی‌منامها قبسا ای قَضی عَبهالموت و ورسلالاشری ای آجل مسمی, 
ان فی‌ذلك لایات اقوم کون 
«روحهارا وقت مردن‌وخواب رفتن‌میکیرد پس‌نگاه میدارد 
روح آنانکه بر آنها مردن تغدیرشده و عیفرستد روحهای دیکررا تازمان مردن 
آنپامعطوم شد روحتمام مردکانراخدادرعالمی که مخصوصبا نبااست نگاه میدارد 

سور؛ مومنون (آیذ ۱۰۱) حتی اذا جاء آعدهم الموت قال رب 
قلي آممل ضابع فما تر ها ما هو قالها وین 


خداا 


اد 
ورالهم برزخ الی یوم یوت 

چون مردن رسید یکی ازآنهارا گوید خدایا مرا بدنیا برگردان تا عمل 
خوب‌کنم هرگز این کارنشود این کامه ایست که میگوید وازیشت سرآنما عالم 


۳۹ 
برزخ است تاروزقيامت 
سورة ذبقره (آیفجه۱) وا تقو لوا لمی عل فی سل نوات 1 
احیاء 4 ولکن لاتععرون سورة آلعمران آیذ(۱۳) ولا تحب وی لور 
فی‌سیلالله اموانا بلاحياء عند رنهم پرزرفون کمان نکنیدکسانیکه در 
راه خدا کشته شدند مردکانند بلکهآنها زنده هستند 
سورتمزمن آية (4۸) وحاق بال فرعون نو 


هر ون علیها وا آوععیا و وم تقوم الاعةآذخلواآلفر وی ادا نعذاب 
بهرعونیان عذاب بدی نازل‌شد آنهارا برآتش عرضه‌میدارند هرصبح‌وشام 


ش‌خدا روزی‌میخورند 
باب (4۱) انار 


وروز قيامت امر شودکه داخل‌کنيد فرعونیان را درشدیدتزین عذاب 
سورء ممتحنه ( ۱۳ )قدان ۱ 
اور مایوی بودن ازامتعاب قبوروا اوآ س‌کفان شفرده‌امتی 
جکمیت از خو اند گان خوانندکان‌گرامی پارسی زبان‌ها وجوانان روشنفکر 
این اوراق باخبر ازا کتشافات روحیه امروزه‌فا(سفه اروبای | کنتاف 
واختراع وییزوان‌رآی 2 مقناطیسی ( منيائیزم ) ومطامین از آراء فلاسفه 
بزرکه قرونگذشته قبل‌ازاسارم وبعدازاسا(م ودانهمندان باخبر ازناژیخ ملل و 
نحل وآرا؛ دینداران جهان درقرون گذشته وحاضر حکمیت‌کنند که ما دست‌از 


آراء هزاران دانشمند وفلاسفه بززگ واذله قطعية عقلیه وحسیه آنها برداریم و 
آراء پیمبران وپیروان آنبارا که ملیون‌ملیوندیندارانند پامال‌کنیم و آ یات کریمة 
قرآن خداراکه بصراحت لهجه زندگی آبدی ارواح‌را اغلان‌کرده پشت‌با زنیم 
ورآی ابنتيمية ومحمدین عبدالوهاب که یکمشث سیاروی: نجدی وسیاه پشت 
ایرانی‌که خرد وعقل خودرا باخته وافسارکسیخته نمیدانند چه میکنند اژآنبا 
تقلید کور کورانه کرده‌اند قبولکنیم یاآنکه این‌تیمیه وچندتن پروان لجام پاره 


۴۰ 
ترین ملتهای جهانند ازراه غلم وخرد ودین 
داری گمرا اه ویرون بدانیم وازحقوق مدنی ودینی خارج‌کنيم 
حد مت بد ان اینها میکویند مااگر بخواهیم راستی بذین خدهتی کنیم 
چاره جز آن نیست که اول این دروغها ازیل‌های هزارسالهرا ازجلو پرداریم تا 
راه روشن شود 
تاینجا خوب معلوم شدکه درو غ‌برداز وعوام فربب وخیانت کار کیست 


اورا که درجامعه دنیایءم 


مقصود این قلمهای خونین مسموع ازخدمت بدین آنست که ما خدمتگذاران‌بدین 
وآئن چندین‌هزار ملیون جه‌عیت وبزرگان دینو آئبن وفدا کاران وشهیدان در 
راه خداراکه بحکم قطمی‌فااسفةً تمام دوره‌های جیان وصراحت قر آن خدازنده 
وجاویدانند وییش‌خدا درنعمت وعزتند وخدایعالم باکمال عظمت ازآنبا بادبود 
کرده جماد وپوسیده‌بدانيم وباآنا باحقارت و کوچکی رفتارکنیم وآنبارا دبس 
پرد؛ فراموشی اندازیم وروح‌فداکاری وشهامت وشجاعت‌را درفدا کاران‌جمعیت 
خفه کنیم وعتیده بگفتارهای صریح ق رآن‌را که عطابق نظام کون وزندگی فردی‌و 
اجتماعی‌است زباله‌های هزارساله بدانیم وازآنبا بدروغ‌وزباله تعببرکنیم تابدین‌و 
آئین خدمت کرده باشیم آوخ ازخیه سری تو ای‌آدمیزاده 

پرسش دیگر و یکی دیکز اژپرسشهای اینان آنستکه (شفاخواستر:_ از 

جاب آث., «تربت غرکیت یانه) 

جواب این‌سخن بادرنظر گزفتن معنی شرك معلو‌شود زیرا چنانچه دانستیدش رل 
عبارتزآنست که یاکسی‌را خدا بدانیم باعبادت کسی‌کنیم بعنوان اینکه او خدا 
است یاحاجت ا زکسی خواهیم بعنوان اینکه او مستقل درتاتبر است وخداست 
چنانجه طوایف مش رکین‌چنین بودند رجوع بآراء آنباکنید پس اک رکسیازتربت 
یاهرچه شفا خواهد بنوان اینکه او خداست باشريك خدااست بادستگاهی در 
مقابل دا دارد ومستقل درتیراست یاصاحب آن‌قبر خدا است خر کت باکه 


۴ 
دیوانگی وجنون‌است واکر بااینعقیده باشدکه خدای قادر برهرچیز دراین‌يك 
مشت خالك بواسطه قدردانی ازيك‌فداکارکه دراه دین و تمام هستی خودرا از 

دست داد شفا قرارداده هیچ‌شرکی وکفری لازم نمياید 
يك واه از قر ناک کفته‌تود مطلق شاخواستن ازچیزی شركاست باهر 


ص عنوانیباشدگو ليم بنابگفته شما خدانیز دعوتبشرك کرده 
درسور؛ نحل (آیذ۷۱) یر میطونها نالف وا یمه 


نا باس میا لا عم یرون 

در بر زنبور عسل میفرماید خارج میشود آزبدن آن شریتیبارنگپای 
گوناگون‌که درآن شفا میباشد برای‌مردم ودراین آیتی‌است برای متفکران‌اينك 
اگر ما ازعسل شفا طلبکنيم برای اينکه خدا درآن شفا قرار داده مامشركمی 
شویم وخدایعال که یمبزان‌را برای‌نشر توحیدفرستاده خود راه شرك با کرده 
بروی آنبا وآنانرا دعوت بش رل میکندیاآنکه شناخواستن جزنوسل وتوجه‌بخدا 


تست وماجراجویان بیخرد آنرا پیش خود تفیر کرده تادینداران را بخرافات 
نسبت دهند ۰ 
عوام فریبی و اینجايك‌طراری عجیبی یادنورسندگان ماجراجوافتده 
طراری میگویند (شما میگومید تربت آمام شفای هردرد وامان‌از 
هربائی‌است پس بکوئید تعامبیمارستانبا وداروخانه ها ودانشکده های علب و 
داروسازی‌را برچینند) جواب‌این مقالعطه آنست که بنابکفتة شما اگر قرآن‌راست 
میگوید خوبست هرکس يك‌خيك عسل درمنزل‌گذارد وازشر طبیب ودارو رها 
نقود وخوبست کر درعسل شفا هست درتمام بیمارستانبا ودانشکده‌های طبو 
داروسازی بسته شود این بیپوده سرائی وباوه‌گولی برای‌آنستکه مورداستعمال 
این داروی الپی‌را شما نمیدانید تمام داروهای‌البی و توساات بامور نغیبی‌وقنی 


«۳» 
است که طبیعت واسباب طبیعی که همه از کارخانة خدائی هستند و عمال قدرت 
حقتعالی‌هستند از کار وراءچاره‌جوئی ازاسباب ظاهر به کوتاه شود ومعالجة 
اطباء وداروهای/آنبابی‌فایده شود آنگاه خدا كت راه اهیدی بروی بندگان خود 
بازکردکه یکسره ازخداواسباب غیبی‌مآیوس نشوند ودل بطبیعت وآنارطبیعت 
یکسره نبندند وازخدای عالم وآفزیدکارخود غافل نشوند آنگاه این شفا جوقی 


کاهی‌مورد قبول شود باشرایطی که در برداشتن تربت واستعمال آن بکاررود وال 
اینطورنیست که خدای عم بااین آیه شریفه بخواهد جر یان طبیعت را فلج کند و 


سنت محکمه طبیعت را بیم زند و آنگاه هیچ منافاتی ستن اسباب طبیعت 


ورفتن پیش اطباه وکارمندان این‌جربان مجکم طبیعت نیست باتوسل بخدای عم 
وطبیعت زیرا که جریان طبیعت نیزازمظاهرقدرت حقتهءالی است وخداست که ببر 
داروئی‌خاسیتی‌داده مک آذاری که درداروی داروخانهها یبينيم ازخود آنهااست 
انآ نار ست که خدای‌قادرعالباینداروهاداده اکنون| گر خداپپرستی‌بقوه‌توحیدی 
که دارد بکوید همان انری را که خدا بداروهاداده بعدازمآیوس‌شدن از کارخانة 
طبیعت. خدای‌طبیعت بمشبی خال که خون مظلوم فداکاری درراه خدا بروی آن 
ريخته شدم داده تاچشم آرژوی مردم را تادم مرك ازخود نبرد واگرخواست باآن 
داروی الپی‌شفا دهد واگر نخواست مریض بايك دل برمحبت ازخدای‌خود و يك 
چشم امیدوار باینده جهان بپیشگاه مقدس اورود ( این شر کست یاعین توحید و 
خدا شناسی‌است) شمامیگونید این 
ازآنارغیبی البی ومأیوس شدن ازقدرت ورحمت غیرهتناهی آفر بدگار 

يك علاج اطباءبزرکک قدیم از قییل شیخ الرئیس (۱) ابوعلی سینا 

روحانی عقیده مند بودند بیکطور معالجات روحی که گاهی آن 
معالجات ازعا(جهای طب‌بیت کار نجام میاده این نظر یه را دانشمندان ودکتران 
۱ بطوریکه دراسفار تقل کرده ٌ 


بهتراست بادل‌بستن بطبیعت وچشم پوشیدن 


«۴۳» 
بزرکه اروپئتأید کردند حت از آناتقل شدهکه اگرهررضی چندین‌مرتبهبگوید 
مری كمك میکند واگر عقیده‌مند بوب‌شدن 


من خوب‌شدم این درخوب‌شا 
خود کاملا بشود چه‌بساکه همین اعتقاد روحی او را خوب‌کند اساس این عقیده 
قوت تأثر روحاعت دربدن وتابم‌بودن بدنست ازنفس چنانچه بعضی فلاسفه(۱) 
بزرگاد| رآی چنیس که صحت ومرش هردو از روحصت این نظریه فرضاکه 
تأیند نشده باشد ولی 


اریه اول که عااج روحی آزروی تقویت روحمربضست در 
اروبای امروز تأیید شدء ومقام بزرگیرا حاتزاست کسیکه آشنا باشد بآراعصر 
جدید تنویم مقناطیسی میداندکه عقاید دربازشروح وتأبات آن دراین عام‌تاچه 
یکی ازدانشه‌ندان راست‌گفتار میگفت‌من درییمارستان‌شهرری‌برای 
معالجه رفتهبودم گاهی س رکشی به بیماران‌میکردم وب نها دعا مینمودم دکتربزرك 
آنجاکه اروپائی بود وباما هم کیش نبرد مخصوصاً مرا بس رکشی بیماران وادار 
مبکرد ومیگفت شماکار خودرا انبجام دهید وماکارخودرا ازاین سخن اطباقدیم 
وجدید چنین تبجه میگیریم که فرضاًدینداری هم درجهان نباشد عااقه روحی و 
امیدواری نفس ودلب‌ستگی باینکه شنایمن درفلان چیز است سبب شفای طبیعی 
وکمك بچهازات طبیعت مبکند ویکسره دل را از روحانیات بریدن و بااسباب 
طبیعی‌ سر کاردشتن ومردم نو باتمنصرف کردن خیانتبنوع انسانی و كمك 
کاری بجبازات مرگست 

خاله پای زندگان ‏ اینجاگواهی از گفته‌های قرآن خدا میآوریم برای آنکه 
زندگی بخشاحت ‏ هبه‌پدانند خدای‌عالم بمشتی‌خاکه زنده براوعبورکرده 


باشد] نار حبوتی هیدهد 


اندازه 


سوره طه (آیفجه) قل قما عطبك یاسامری فال بضرت بمانسم 


(۱) مدرالتالهین دراسفار 


سید 

واه تبث قنة ول نی 

بمدازآنکه خدایعالم قصة کوساله ساختن سامری‌را وزنده شبدن وصدا 
کردن‌آنرا در(َی۰٩)‏ ازهمین سوره نقل‌میکند مبرسد با ۹0 که موسی کفت 
بساهری چطور اینکاربزراك یعنی زنده کردن‌گوساله‌را انجام‌دادیگفت من‌چیزی 
دبدم که اینپا ندیدند من‌قبطة خاکی آززیر پای‌رسول یعنی چبرئیل برداشتم وبه 
گوساله پاشیدم نازنده شد این اثریست که خدا بمشتی خالك از گذشتن يك زنده 
داده وکی‌را نرسدکه بکوید خدارا قدرت براین‌امر نیست که خالا مرده‌رامناً 
زندگانی‌کند 

اکنون اگر بخاکی که خون زندگان ابدی بروی‌آن ريخته اثری دهداین 
یچ اشکال نداردکه بی 


ازقدرت او دورنیست البته باعقیده بخدای‌قادر برهرچیز 

اثری‌را دارایاثر کند یااثرداری‌را ازاثر خود بیندازه چنانجه‌بکفتاقر آن ازآتش 
لمرودی,اتردا گرفت 

" وه 

درسور؛ انبیاه (آیفهت) میکوید قلنا یانار کونی برد وسلاماً علی 

ابر اهیم ما خدائی‌را مدیر این کارخانه بزرك جهان ميدانیم که تما درأت‌وجود 

خاضم درییشگاه اوهستند همانطور که بايك ارادة نافذه آتش سوزان‌را ازاثرمی 

اندازد پايك‌ارادة نا 

اینكاگره 

است بگوئیدآتش سردشدن وزنده‌شدن مردگان وسخن" 

این‌قبیل درقرآن خدا وارداست ازقرآن خارج‌کنند تاپندار ناشایست شمامشتی 


بخالشهیدی اثرقراز میدهد 
ادرست‌بودن امری نارسابود نآنست باعقل‌ها وشماخوب 


بیخرد بخورد مردمان ساده لوح بیچاره رود ومقاصد مسموم؛ٌ خودرا بادل گرم 
بتوانید بجامعه تحمیل‌کنید واگر باق آن‌وقدرت بی‌بایان خدای عالم حرفی‌دارید 
ما تاآخر امر حاضریم دربحث عاقارنه باموازین خردمندانه ولی تهبااین‌حرفهای 


(۱) بدارة امارف فرید وجدی رجوع شود 


۳ 
کودکان؛ رسواکه دنیای‌خردوعلم بگوینده وشنونده وپاسخع دهنده ریشخندزنشد 
وه حکم شرورت‌گرفتارآن شدیم 
ث نظری این‌ماجر اجویاناك دستاوبزدنگر پیدا کردند و بدون آنکه 
ب بزة پیغمیر ان سروته راابسنجند تاگزبر بآب زدند ویکسره ممجزه را 
رشدند وی شریة قرآنرا ک‌ینرمای ( فلت لقی او لاصر1) 
بیمطالعه وبرانداز صحیح برخ دینداران کشیدند ودلیل مفحك رسوائی هم باز 
آوردند (که اکرمجزه درست پوتایشمبر ابن مکنوم را که کوربود شفا دهد و 
امیر المژمنین عقیل را شفا دهد 
ما قبلازورود دریاسخ این گفتاريك پرسش ازعقل ميکنيم که آیا پیفمبری 
بی«مجزه مورت مبکیرد مقصود ازمعجز 
که حرفیای این شخضص مدعیپیغمبری ازه‌فزبشری خود نیست و کفتراوبندارهای 
از پیش خودنیست و آنجه مب‌کوید کفتههای‌خداست که آفریدکارما وجهانیان‌است 
وموافقت واطاعت‌آن لازاست بحکم عقل‌ومخالفت آن موجب زیانهای دوجهان 
است ععقل فطری خداداد هرکس حکم میکند که قبول کردن هردعوائی بیدلیل 
ویرهان روانیست و کسبکه بیدلیل چیزبراقبول کند ازفطرت انسانیت خارجست 
لایس میکوید من ازجااب خدای علم آمدم وپیمهای دارم که همه باید 
آنهارابرسمیت شناخته وعملی کنید وا جان‌رمالخوددزراه اجراءاین‌مقاصد دریغ 
نکنید وسرمایة حبات وزندکانی‌خودرا برایکان فدای آن‌کنید وهرکس مخالفت 


ینت که بواسطذ آن ما پیببريم 


آن‌کند بایداورا نابودکنید وآشیانا اورا درهم وبرهم کنیذ جوانهای‌نورس رشید 
شما باید برای اجرای این‌احکام آسمانی‌خدائی درپیش کاوله‌های توپ وتفنگ و 
درمقابل سرنیزه‌های دشمن هن و گفتارمن سینه سپرکنند وشما بامیل و رغبت و 
روی‌گشاده بایدازانعملیات و کرداراستقبالکنیدمیکوتید ازاوتپرشیم شماباچه 
دلیلوحنماق‌میگونی من ازخدای شما پيام آوردع واين کفته‌های‌خدای جبان است 


۳۳ 
این کفتارکفتارآسمانی المی‌است,وا گر برسیدیم واو کفت این حرفبا برهان ودلیل 
نبیخواهد باید خود بخود قبول. کنید ودرمقابل آن جان نثاری کنید آیا عقل ما 

میگوید ازاوقبول‌کنید یبیدلیل قانغ نیشوید 


طواههالی از اینهاکوئی‌قرآن‌کريم را ندیدندو بیخود لاف از دینداری 
"فته های قر آن 


میزنند وخودرابقر آن‌میجسبانند یادیده وبرای‌فریب عوام 
از گنته‌های قرآن‌که باصراحت لهجه خلاف رأی آنان میکوید شانه خالی میکنند 
غافل ازآنکه ممکنست کسی‌مشت آنهارا درجامعه باز کند وپیشکس وناکس کاز 
برسوائی کشدا کنون‌چند کواه از گفتارقر آن‌مب وریمتامعلوم شود پیمبران بااعجاز 
وخارق‌عادات دعوی‌خودرابتوده الق کردند وهیجکس‌درهیج عصری زیر باراطاعت 
پیمبری لیپوده‌ترفته وازجاده عقل قدم ببرون تنباده 

زء قصمن آیذ(۳۱) وان نصا کماراها هرن جان وّلی 
شیر 9 آم. یب یاموسی اقبل وتف نف موی ۳۰۱ اسلك یدلد 


فی جیباك بت زج تضاد رمث جاح میلطب فان 

زهانان من رب الی فرعون وملاله ام کانوا فوماً فاسقی 
خطاب شد بموسی که عصای‌خودرا ییفکن چون دید آنرا بجولان درآمد 

چون تبره ماری فرارکرد خطاب شد ب گرد تواینی دست خودرا درگریبان کن 


تانورانی ودرخشنده شود ردست خودرا برسینه خود نه تا ترست فرو ریز 


ن 


دویعنی عصا وید بیضاه نشانة پرورد گارتواند بسوی فرعون وفرءونیان 
اینك باباید گفت اینها کارهای عادی است است ومعجزه نیست ویابایدگفت این 
اد لغو بیجائی بود که خدا بموسیکرده باآنکه نبوت معجره نمیخواسته تا 


ده نداد سقشی هرد کر مات غود 


و در بارة عیسی سور آل‌عمران ( آیة 4۳) که سابق کر شد گوید 


: امه والابرص و اخیی أ نم تیباذن له 

عیسی‌میگوید من بازشان ازخدا نزد شما آمدم نشانه من آنست که صورت 
مرخ کلی‌را مرغ‌جاندارمیکنم و کورمادرزادرا چشم‌ميدهم ومردکانر|زندهسیکنم 
خوبست بگولید مرده زنده‌کردن وزندگی بمرغ گلی‌دادن معجره نیست یاقیسی 
خود سرانه بکارببهودهاقدام کردهتابکویند فکرشما تکان‌خورده رشماروشن‌فکر 
شدید راستی معلومات شذاها همینقدراست یافشارهای فکری درمیدان زندگانی 


مادی اعصاب شمارا لغزش داده روی سخن را ازد..ت دادید و باین روزسياه ننگین 


خودرا نشاندید 

قرآن‌کریم خود درچند جا معجزه بودن خودرا بتمام بشردرتمام دوره‌ها 
اعلان‌کرده است وعجز جمیح بشررا بلکه تمام جن وانس‌را ازآوردن بمثل خود 
ابلاغ کرده آمروزمات اسلام همین نان خدارا در دنت دارند وبتمام عائلهُ بفری 
ازروی‌کمال آطمینان اعاان میکنندکه این 2 


پیغعبری نورپاك محمد است هر 
لوب عام ودانش مثل اورا آورد مانسلیم اوميشویم واز گفنه‌های 


کس ازدنیای پر 
خود برمیگریم ها 
درسورة بنی‌اسرائیل ( آیه )٩۰‏ گوید فل 


جوا و وراه 


آن توا بمئل هذاار آن لایالون بثله وا و کان بعضهم لباضي ظهیرآ 


۳ با 
اجتمعت الالس والچن 


نکم فامُوا اما از 


ل بعمالله 


میگویند قرآنرا افترا بخدا بسته واین از خود اواست بگوشماهم ده 


سورء از پیش خود بیاور ید وه رکس‌رامیتوانیدبباری بخوانید اگرراست میگوئید 


لنتن 

واگرقبول اینسیخن نکردند بدانیدکه اين نشان‌ایست که باعلم خدا نازل‌شده پس 
خوبست نویسندگان این اوراق ننگین این آیات را ازقرآن بردارند تاگفته‌های 
آنبازانتت شود 

جواب فتار ‏ اکنون خوب روشن میشرد که آیذ ثل لامك ی 

ماجرا جویان ‏ تعا ولا رآ نمیخواهدخودرا ازممجزات که آیت‌نبوت 
وراستگوئی اوست ب رکنار کند بلکه میخواهد یکی از آیات توحید و قدرتبای 
آفریننده عالم را ک زد جپانیان کندکه هیچکس مالك مستفل هیچکار نیست و 
کسی بهودی خود بی‌مدههای غیبی ای از هد چیزی برنمیآیدوبیپشتیبایی 
خدای عالم پیسبران تیزکه مثل اعاوی انسانند دراین عالم کاری انجام تخواهند دام 
وتونند مالك نفم وضرری بو واگربکنتةشما مخواهدبگویدکه من مالك تفع 
وطررخود بپیچوجه نبستم باید اورا جماه‌ی هم‌فرض نکنیم درصورت که مفزبشر 
را چنان‌تکانی‌داده‌که 


مت آثارش‌باقی‌است زیرا جماد هم قوه تماك که برای 
اونفع دارد واجد است همه میدائیم که انسان ه رکه باشد وهرچه باشد بيك معنی 
بخود میتواند نفع رساند بکارهای خوب و کردارهای نیکووافکار درست و آراء 
محکم ومیتواند بخود زیان رساند بکردارناشایست ورفتارزشت و پندارهای نازیبا 
وآراهفاسد شمامیگوئید پیغعبراسالم را خدا ام رکرده‌که بگوید من هیچکارنمی 
توانم بکنم نه کاری خوب و آراه رزین محکم ونه مقابل آنرا دارم و يك چنین 
دروغ وگزافه راکه بجه‌های‌ناری‌بلکه دیوانگان‌نیزباورنمیکنند درمحضرجمعیت 
بگرید وبعلاااغکندیاآنکه مراد آنست که زیانبا وسودهائ که عالعیان میبرند 
باتقدیرات البی‌است ویکدست قادرتوانائی پشت این پرده است که مالك سود و 
زیانپا باستقارل واستحقاق اواست عوسی! اگرعصای خودرا اژدهاکند و یدییضابعالم 
نمایش‌دهد آتارقدرت خود آرنیست وعسی‌اگرمردکانر| زنده‌کند وکورانرا شفا 


دهد از توانائی خود و نیست و حضرت محمد (مراکد پحکم آی شریفه 


۵ 
افتر بتاساع وال اقَمر بر امامرا دوتمه ند باقدرت بینهایت خدائی کرده و 
پاقدرت خوذ اونیست همه بشری هستندکه راه وحی‌البی‌برویآنبابازاست و با 
اذن خدا وقدرت خدادادهکارهای بزرکک فوق طاقت بشری‌کنند 

واینکه میکوید چرا ان امکنوم وعقیل را شفا ندادند وچون چنین ند 
پس معجزه ء دروغ است حرفي است ت که اطفال خردسال نیزباید بآن بخندند 
ودین‌داران خردمند باید ازآن‌گر به کنند خندء آنبا بستی کالم و گریه آنها 
باینکه روزگار تا چه پایه رسیدکه چنین اشخاصی با آئین خدائی بازی میکنند. 
اکنون از کودکان کااس‌اول‌سوال کنید که ازنشدن يك قضیه يك معال بکلی‌استفاده 
میشود مثلا اکریکنفرنرفت پیش طبیب برای عااج بید بگوئيم عب دروغ است 
وال اگرراست بود خوب بود فلان شخص هم رفته باشد پیش طبیب وخوب است 
بکویم مررشخانه‌ه و بیمارستانا درعالم دروغ است زرا اگر راست بود خوب 
ین ببخردان گمان کردند 
که اگرعه‌جز: زه دستاشداید خروم دمحا ورن بگردند گید 
معجزه ميکنيم کراعت مبکنیمثل‌اینکه دوره گردها میکویند آب حوش‌مبکشيم 
فرش: یم اف براین منط وبرهان معجزه یت رنشانة نبوت است و کرامت 
نشانة امامک و آخناقی با خداست نه بازیچه وملعبه است و گاهی اگرخدای عالم 
بخواهد برای‌توجه دادن مردعرا بيك‌عالمی‌ورای عالم‌دنیا وطبیعت يك‌خرق‌عادتی 


بود فلان‌مر ی ض که درخیابان‌افتاده رفته باشد مریضخانه 


بوسیله پیغمبری یاامامی کند بایدتمامکارهارا درهم وبرهم کنند وتمام چرخهای 
عالم طبیه را فلچکند ونظام زندکنیعالة بشردا برهم زند وهمه چیزرا بواسطا 
ممجزه وخرق عادت انجام دهذ والاشها اج میکنید وقدرت خدارا بکرم هتکر 
میشوید پس خدائبکه باقدرت کامل خود این‌آسمان وزمین را خلق کرده چرا 
روزی بشررا بیزحمت خود آنها خلق نمیکند تابشر ازاین زحمت فرآوان تهیه 
زندگانی راحت‌شودحالاکه اینطوراست خوبست بکوئیم اعلا آسمان وزمین را 


«مه 
همارخلق‌نخرده زبرااکر کردم ودخوب بوداینتارهم که عن‌ميگويم بطورغیرعادی 
انجام دهد آنوقت خدا بازیچه آراء ماوشما است نه خدای بز رکه عالم 
يك نظری ‏ این‌ماجرا جویان يك دست وبای‌دیگری‌کردند درمقاال 
یب دای دیندازان میکویندقر ان درچنث جا میگوید خود پینمبر 
غیب نمیداند پس‌چرا دینداران غیب کونی‌پیخمبربلکه آهاع ندبت میدهند 
شاید جواب این عوا فیی از کفتههای سابق معلوم شود لکن اینجا یز 
باید بهترراه اشتباهکاری آنهاز | باز کرد تارسوائی بیشترشود 
دینداران نمیگویندکه پیغمبریاامام ازپیش خود بی تعلییات خدائی غیب 
میگویند آنبا هم بشری هستند که اکرراهتعلیمات عالم غیب بآنیا بسته شود از 
غیب بی‌خبرند واين آیات شریفه که میگوید پیخمبربشری است که غیب نمیگوید 
همین معنی راکوت میکند و گرنه ماگواه‌داريم ازقرآن خدا که باتعلي خدالی 
یفمبرانبلکه غیرآنباغیبکونیمیکردندو ازامورین 
"واههای قرانی _در قرآن برای نیب گوی عدوی پیفمبران و غیب گوتی 
خصوصی ب‌ضی‌ازآ نها آیاتی‌نازل شده است که ماعضی از آنهارا ازنظر خوانندکان 
ميکذرانيم تامطلب را خوب دریابند وغرض‌دانان ویاوه سرایان‌را خوب بشناسند 
سور؛ جن ( آی 13 ) عالم لب ۲ 


۱0 


نشته وا بنده خر میدادند 


یمنی‌خدا علم پیب است مطلع نمبکند برغیب احدی را مکرآنهاتیرا که 
برای پیغمبری بر گز که راهی برای آنهابزکندکه مطلع شوند ریشینان و 
کسانیکه پس‌ازآنها ی‌آیند یمنی ازگذشته وآینده آنبارا خبردرکند 

سور؛ آلعمران دردنبالة (آیذ۳ه) که عرسی را میشمرد میگوید 


قاق او و ای رت را کم 
ات مان ویو حون فی ی تم هی ای شین سِتَ 
وآگاه میکم شمارا بآ نچه میخورید و درخانة خود ذخیره میکنید ودر 


جزه‌ایست اکرموهن هستبد 
کر وقر ق بو رکه 
سوره تحریم ( یه ۳) وا آسر النبی الی بعض ازواجه حدیثاً قلما 


بو اه رف خی مق هب ات 
می ان هذا قال بای العلیم الجبیر 

پیمبردپانیببعض زنهای‌خود مطلبیرا فرمود آ نزن درخنبه برایکسی, 
دیگراظپار کردخداوندبپینهبرخبردادکه] نزن‌سر نور افاش کردپیغمبرآزاومژاخثه 
کرد او گنت که تورا خبردار کرد پینمبر گفت خدای دانا بمن خبرداد بلکه در 
قرآن برای‌مریممادرعیسی‌غیب کوئی‌تابت کرده است ت که پسازایندک رآنراميکنيم 

اينك میکوئید این قبیلآرات را ازقرآن برداریمتانذارهای شما درشت 
شود یابخطای خود اعتراف میکنید تاخلاف برداشته شود 


واه از ختة .این گفتارمختصرواوراق ممدودرا جای آن نیست که در 
لاف جات اینگونه‌انلکهپایهاشبرفاسفهاعایالی‌وطییمی‌گذاشته 
شده سخنرانی‌شود وتحقیق‌چگونگی خارقءادات و اسرار آیات‌ور بش حقیقی غیب 
گوئی‌هاگفته شود تامسثله بتحلیلعامی‌وتحقیق‌فلسفی‌روشن وواضح‌گردد ازاین 
جوت مابکفته چند نفرازمعنبرین‌فلاسفه وبزرگان علم الروح قدیم وجدید شرقی 
یم وهرکس بخواهد آراء آنبارا وبراهین عقلیة فلسقیه یاحسیف 
طبیعیه را بطو رکافی ببیند رجوع بکتب قدیم وجدید که دراین باب نوشته شده 
کند تابايُعلم واطلاع تویسنده‌های این اوراق نتکین وماجراجوئی‌وغرض دانی 
آنان‌معلوم شود وا کررسوائی‌درجهان راست باشد مثل اعلاه اورا بهناسید اينك 
کفته‌های پرقیمت فلاسفة بزرکه جهان 
رای بخ الر ثیس - دئیس‌فلاسفه اساام ابوعلی‌بن سیناکه شهرتش وپای‌علمش 
فراسوف دك بالافرازآنست که محتاج بذرح باشد درنمط دهم ازکتاب 


۵۳ 
اشارات که از کنب متقنامعتبرة اواست چنین‌گوید اگر بتوخبر رسید ازعارفی که 
ازغیب سخنی گفت ودرست بود تصدیق کنآورا وبرتومشکل نباشدایمانبوزیرا 
که برای اينامر درجاده‌های طبیعت اسبابی‌است معلوم پس‌ازآن درشانزده ال 
بیان این‌رآیرا باقامه برهان کرده ودریکی ازتنیبمات گوید چون اشتفالات حس 
کم شد بعید نیست که ازبرای نفس ناگبان فرصتهائی حاصالود که ازشغل تخبل 
خاس‌شود وبجانب قدس پرواز کند پس ازنقشهایعالمغیب در آن نقشه‌هائی‌حاصل 
آید واینبا درحال‌خواب ودرحالمرض هم <اصلشود پس از آن کوید پساگرنفس 
ب<سب جوهر قوی‌شد که احاطه باطر اف متجاذبه کند بعیدتیست که این فرست‌در 
حال پیداری برای ار دست دهد پس از آن اقسامی ذکرمیکند شیخ‌الرئیس درباب 
کرامات ومعجزات نیز بیناتی‌داردکه يك‌جملة آنرا دكرميکنيم میگوید اگربتو 
خبررسید ازعارفی که بقوت خود طاقت دارد که کاری کند یاحرکتی بجیزی دهد 
یاخود حرکتی کند که ازطاقت دیگران خارج‌است تلقی بانکاز مکن که اکرجاده 
های طبیعت‌را بهپیمائی راهی بر آن پیدامیکنی 
رای‌شیخ شهاب‌الدین .این حکیم بزرك اشراقی که جمع بين فاسفه و ریاضات 
فیلسو ف بز رلداشر اقی نفسانیه کرده وازعلماهبزرلك روح بشمارمپرود درمقال 
پنجماز کتاب حکمةالاشراق میگویدانسان وقتیکه کم‌شد شواغل‌حواس‌ظا 
گاهی تخل پیدا میکند آزشغل‌تخیل پس اطلاع پیدا|میکند برامور 
آن وارد میشود درییان این‌دعوی بوچه برهانی ودرچندی‌بعد میکوید وآنج 
کاملن ازغب‌میگیرند و آنچه انیا واولیه وغرآنبامیگیرندگاهی بعلورنوشتههانی 


لت وی بد: 


اش 


ن صونی‌است که بسا لذیذ باشد آن‌صوت وبسا هولناك باشدو 


گاهی مشاهدهمیکنند صورت موجودی را و کاهی صورت جمیل انسانی ی بینند 
کهبانبایت خوبیبا نبا مخاطبهمیکند وازغیب‌با نیا خبرمیدهد واین حکیمنورانی 
بن میگوید برای اخوان مجرید یعنی کسانیکه کامل 


درپاره کررامات ومعجزات 


۳ 
شدند درعلم وعمل و ریاضات نفسائية مقام‌خاه‌ی‌است که درآنقام قدرت داوند 
برموجودکردن موجوداتی‌که بناس خود قائم باشند بیرصورتیکه نبا ارادءکنند 
ونیز درفصلی چنین گوید بدانکه چون آشراقات عالمعلوی برنفوس‌پیوسته 
تایید مادةعالم مطیم ار شود ودرعالاع دعای او مستجاب‌شود ونوری کهافاضه 
شود ازعام اعلی بربعش نفوس ا کسیر قدرت وعلمست وبواطآن عالم مطیح او 

او شود ونفّس مجرده بواسطة آن نور قدرت برخلق کردن پیدا کنند 

رای صدر المتالهین .این فیلسوف بزرکی اسارمی وحکیم عظیم الهی‌که افق 
فولسوف شهدر هی شرقرابنورحکمتقرآن دوشن کرددزتمیقهبرحکمت 
الاشراق چنین‌مبگوید پا معجزات و کرامات برسه‌چیز بنا نباده شده که همه‌در 
پیغمبر جمع‌است اول خاصبتی‌است درنفس که اجسام پیش‌او خاضم‌شوند ومواد 
عنصربه میم او گردندکه صورتی‌را بکیرد ودیکر صورت موجود کند واین‌امری 
ات همکن وآنگاه واردبرهان براین‌مطلب میشود پس‌میگوید خاصیت دوم قود 
ایست درنفس که قوه نظر یه است وآن جنانست که يك‌صفالی-نفس پیدامیکندکه 
بواسطذآن شدید شود اتصال آن بعقل‌فعال تااینکه افاضه شود بر آن‌علوم عفلیه و 
آنگاه وارد بیان آن‌میشود واقسامآنرا بیان‌میکند بس‌میگوید خاصیث‌سومآ نست 
که قو؛ متخبله قوت پیدا کند وبعالمغیب مثالی درییداری متصل‌شود وآنگاموازد 
اقسام اتسال بعالم غیب و کیفیت آن میشود بکای طولانی 

ینیائیزم) یا( نوم مقناطیسی ) تکان بزرگی بجهان داده 
بشماره افتاده درآ تیٌنزدیکی علم پرده 
آزروی کار بکلی برمیدارد وعالم ارواح وزندگانی‌جاویدآنها و آثار غریبه آنبارا از 
قییل عدم حساسیت خفتگان مغناطیسی وغیب گوئیهای آنبا وصدها اسرارشگفت 
آمیزرابروی‌دات ره یخته اساس‌مادیت ابر ای‌همیشه ا زجهان برعیجبندقدعهای بزر گی 
عم امروز برایآشکار کردن اسرارنبان جهان برداشته خوارق عادات معجزات 


«۴» 
کرامات اطلاع بمفیبات که درنظر ما 
آمررز نزديك بواضحات وفردایعامآنرا ازید 


ن جزه افسانه‌ها بهمارمبرفت. درجهانعام 
بیات میکند چیزهائیرا که امروز 


علماء روح اروپا بدان بامال وجد وسرافرازی بخود می‌بالند اموری‌است که در 
هزاروسیصدسال قبل اژاين پیبراساام وامامان‌شیمیان باصراحت لهجه بی‌تردید 
وغبهه‌بجمان اعاان‌کردند «رروزیکه تازیکی‌سر تاسرعالموبخصوص جز برةالعرب 
را فراگرفته بود وازاینگونه سخنان درجبانآنروز سابقه‌ن_داشت فردای عم که 
تکان‌دیگری جبانبخود دهد حقابقدقیق‌تری که قر آن گوشزد جامعد کرده خواهد 
بشر راء باو پیداکرد ما ملت‌قرآن تسییح ونطق همه ذرات عالم جمادات نبانات 
حبواناترا بجهان امروز اعلان‌ميکنيم ومنتظریم قدع دومرا علم بردارد وجهان‌به 
خود نکان‌دیگری‌دهد تابرده ازروی این حقیقت برداشته شود دیروزمامب 


تیم خدا 
عام غیب‌را برسولان‌خود نصیب میکند وبالهام غیبی بر گز بدگان‌خودرا بعقیبات 
آگاهمیکند امروزش! درجریان‌طبیعت آنرایافتید وچیزی را که پیمبران‌یواسطه 
های طبیعی واسباب ظاهری درمییافتند وخدا بواسعلهٌ وحی والهام با نها مبرساند 


ازغیب گوئیپا شما يكکوره راه ضعیفی بر آن پیدا کردید ازروی اسباب طبیعت‌و 
همین یکی ازفرقای میان‌معجزه وغبرآنست که صاحبان معجزه و کرامت کارهائی 
بدرن وسائل‌طبیمی انجام‌میدهندکه دیگران یااصاا نمیتوانند بکنند بابی‌وسیله‌و 
آلات‌طییعی نمیتوانند انجام دهندشما باهواپیما اگرروزی دوماه راء‌برویدسلیمان 
بن داود باهمه بساط که داشت دوماء رامرابی‌وسبله‌های ظاهری میرفت 
کلام فر بد. و جدی‌در کتاب‌داترةالمعارف وبسیاری ا زکتب دیگر که برای‌همین 
داثرة المعادف _ موضوع بالخصوس نوشته‌شده مملواست ازحکایات بسیاز 
عجیبی که یکی ازآنبانیبگونی است بتوسط (تنویم مغناطیسی) خوا بکردن‌فربد 
وجدی پس ازآنکه چیزهایءجیبی نقل‌میکند میگویدتمام این‌مشاهدات‌رملیونبا 
ازامال آن درکنب ماب نوشته شده واین اختصاس ندارد بربی حس‌شدن شخس 


«2» 
خواب‌شده بلکه امور دیگر مهمهنیز هست مثلغیب گوئی‌ها ودیدن چیززهای‌دور 


وواقف‌شدن باسرار تزدیکان ودوران ازچیزهاتی که‌انسان ممکن نیست قبول کند 
اگر نبود محقق وتابت‌بودنآنها بواسطه مشاهدات خسیه بسیار وتواثر تقلبای 
علمی که شاد رآنباخوب‌نیست وازچیزهاتی که درداثر تالم‌ارف نقل میکند آنست 
که (لوبس)که یکی ازخواب کنندکان معروفت‌يكزنیرا درحشور جمی‌خواب 
کرد وباوگفت بروبمتزلت بیین اهل‌منزل چه میکنند زن خوأب گفت رفتم دونفر 
آنجا مشفول کارهای خانه «ستند (لویس) باو گفت دست ببدن یکی از آنبا بگذار 
درا 9 وروی ام کردی 
آن نبا خیلی ترسیدند (لویس) ازحاضرین پرسید کسی منزل | زنرا میداندیکی از 
آنبا اظپا اراعلاع کرد از آنبا خواهش کرد که بروندمنزل آنز قطیه‌درست 
است یانه رفتند دیدند اهل‌منزل درترس وهول هستند ازسپب سوالکردند گنتند * 
درمطیخ یك‌هیکلی دیدند حرکت می‌کند ودست گذاشت بکسي که‌در آنجا بود 
آزاین قبیل قضایا در کتاببای این فن بسیاراست وامروز مللغربی وفازسفه‌روحی 
بزرك آنبا ! 
داوری‌از خوانند گان ‏ شا خوانندگان محترم چه داوری میکنید ما از گفته 


اضیه را جز؛ واضحات می‌شمارند 


های صریح‌قر آن درباره معجزات وغیب گوئی‌ها وازگفتار فلاسفه بزركك جهان با 
برهان‌ای منطقی | نان وازآراه فلاسفه اروپائی عصر حاضر وتجریباتآنپا واز 
نقل ملیونبا ملیون جمعیت مسلهپن ونصاری ویپود معجزات انیيءه خودرابطریق 
توانر وتسلم دست برداريم وآیات قرآن,| پشت سر اندازیم و بزرگات 
جهان وب اهین‌روشن آنانرا | زيرپاگذاريم وازمشتی کودلببخرد خیابان‌گردپبروی 
کنبم یاکفته های بافرض مخت این‌ان‌را بسوه نیت تلقی‌کرده ريشه کن کردن 
جرئومه‌های فسادرا که موجب‌تشتت + حدتا-.لای واخوت ق رآنی وهمکاری‌ملی 
وعنی‌است برخود فرض‌شماریم وباپنجذ انتقاع مردانه کلوی این بیخردان‌رافشار 


تفت 

دهیم تاعاده اینگونه یاوسرائی‌ها نکنند ودست نابالك خودرا بگفته‌های خدا و 
پیغمیران واولیء‌اودرازنکنندوژو و حدت و احساسات‌ملیونهاجمعیت راخفه‌نکنند 
ربثة انکار معجز مبرز ابوالهضلگلپایگانی ساحب کناب فرائد که آنرابرای 

ون اصلی آن .. ترویج مذعب باب واه نوشته مکر ممجزه شده و کالم 
این یاومسرایان بی‌کم وکاست واستدلااشان ازآن کتاب‌است و نکن انکارکردن 
اوافض ‏ گلپایگانی کرامات ومعجزات‌را ای بودکه چون دست باب وباءازآن 
کوتاه بود وآنپامردی بودندکه ازاشخاص عادی‌هم کدتر بودند چنانچه کتابآنبا 
وکلمات آنرا که در دست است ومباحثه پاب با نظالعله تبر یزی‌که در تواریخ 
محفوظاست(۱) مطلبرازوشن کند ازاینجعت چاره ندیدند مگر آنکه معجزات 
را یکسره انکارکنند تاکسی ازآنبا مطالأم‌جزه نکند ان مقاله‌نگارانکه‌خود 
را اززیر بار تقلید میخواهند خارج‌کنند آزاین جهت ببزرگان آئین واولیاهدین 
هرچه بقلسشان میآید میلویسندگاهی ازاین تیمیه ووحشپای‌نجد تقلید میکنند 
وگاهی ابایبا وابوالفضل کلپایگنیببائی پیروی‌میکنند هر کس میخواهدبفراند 
عبرزا ابرالفضل بهائی و کتاب منهجالرشاد که دررد وهابیه نوشته شده یاکتابهای 
دیگ رکه کم وییش یاوه‌های اینبارا 
ریشه وپایه سخنان اینهارا ید کندآنگاه قدر وارج این سخنان ونوبسندگان‌آن 


نند رجوع کند تامطلب‌را خوب دریابد و 


درجامعه ععاوم شود 
پریش‌دیگر و جواب ۰ یکی از پرستها این است‌که ( سجده‌کردن به تربت 
آة شرکست یانه ) 
جواب اینسخن تاحال معلوم‌شده ومحتاج باعاده وطول‌نیست آزاین جهت‌بخارصه 
کوی اکتا م‌کنيم 
بمنازآنکه معنی‌شرك وعبادت‌را دانستید می‌گوئیم اگ رکسی‌سجده بتربت 


(۱) پکتاب هدية العدبه اردکانی رجوغ شرد 


۵ 
یاخداك دیگر وباهرچه بکند بمنوان اينکه آن یاساحبآن خدا است وپرستش 
عبادت قبر باصاحب قب رکند مشركك وکافراست ولی اکربخاك قبر یاف قبرسجده 
برای‌خدا کند وا رخدارااطاعت کندث رکه‌نیست عبن‌توحیدو خدا پرستیشت 
اکنون‌شما ازسدملیون جدعیت شیعه وییش از دههلیون پارسی‌زبان‌ایرانی 
شیمه بازپرس کنیدکه سعجده بترب تکرب برایچه میکنی آ یا حسینین علی را 
خدا می‌دانید باپسرخدا میدانید یادستگاه اور مقابل دستگاه خدا میدانید واو 
را مستقل‌درتأثیر می‌دانید اورا عبادت میکنید واده رای‌پرستید اگر بچه‌های‌نارس 


وزنبایعوام شیم انیعشری جواب مثبت بعما دادند ودرتمام جمعیت شیعدیکی, 


پدا شدکه چنن دعوألی‌کرد ما دست ازگنته‌های خود برمیداریم ویکسرءبقول : 
شما استفا م‌دهیم واگر چنانچه خود شماهم که مدتبا ه‌کیش باشیمیان بویا 
ودرجمعیت شیعه بزرك شدید تصدیق داریدکه سجدهکردن شیعه بتربت‌حسینی 
سچده برا ای‌خدااست همانطو رکه‌تمام مسلمین سبجده برخالامیکنند بی‌کم وکاست 
منتب‌آنکه اینا تواب سجدة بابرا یشتر یداد سجدرابرایخدامیکنند 
وازشدا مزد میخواهند آنوقت بایدکاام خودتان‌دا پس بگیرید واز این تبمت‌که 
بجامعةٌ شیعه بپیروی‌سایان ووهاییان‌زدید وخودرا رمک عدل وانساف وشرف 
وانسائیت محکوم ورسواکردید توبه‌کنید خداوند بازگشت توبه‌کاران را قبول 
مزکنن وراء‌توبه آنستکه بايك‌قلم‌دوشن خمای‌خودرا توسط روزناههها یاکتای 
جداگانه اعلان‌کنید اما شمارا بآ زادی عقیده وروشنی فکر بشناسیم . آزاد مرد 
آنتکه چون خیلای خودرا دید ازپافشاری خودداری‌کند وما آن‌شخصیترا به 
روشن‌فکری معبن هی‌کنیم ,که ازلجاج وفساد دوری‌کند واز گنت خود اکرباطل 
ِ برگردد 

شریت سنگاجی یگنت خود او برای تعقیب بعضی آاهل منبر لج‌کردو 
پرسبر حرف که معتقد نبود تا خرععر پافشار کرد ویادگارهای‌ننگین بجای‌خود 


«امه 


او رجاهم غلین و 
دینی بازاست ما اینطور اشخاص‌را بآزادی فکر وشخصیت درست نمی‌شناسیم و 

درپیشگاه محطمذ انسانیت وحریت محکوم مدانیم 
واه ازقر آن ‏ شابد بکوئید سجده‌کردن بتربت هرطور باشد شرلاست 
بر تخود آنکه معنی‌ش راك پیش 


همه دانشمندان جهان معاومست وچیزی نیست که از پیش خود نوان تراشید و 


گذاشت که دانضمنذان (له دیگران) جوب می‌دانند ود 


جواب این‌سخن آتت اولا پش| 


همه می‌دانیدکه سجدهبره رجیز برای‌پیروی ازفرمان خدای‌عالم شرلك نیست‌بلکه 
توحید واطاعت‌است این اشکال‌را پیش کسی پایه وقدری‌نیست وتانياً بگفتشما 
باید تمام مسلمین جهان مشرلك باشند زیراکه همهٌآ نان برای خدا سجده برخالد 
اری ازآنان سجده برفرش ومعدن و چیزهای دیگر را جاتز 
امام بزرك سنیان سجده برقاذورات‌ر جایز می‌داند بس تسام 
آنباکه هیچ نماز نخواندند و گرد اینعبادت نگردیدند باید مشرله 


باشند وفقط بی‌نمازان خداپرست باشند وثالئا درآیات بسیاری ازق رآن‌خدا مردم 


وا امه 


(آیند۷) باآبهااتذین آمنوا ار کعوا/واسجدو! 
واعیدوا ۳ وال لیر ملک لدون 
یعلی ای‌کسانی که ایمانآوردید رکوع وسجده‌کنید و عبادت خدا نمائید 
وکار خوب‌کنید شاید رستگار شوید 
بنابکنتةُ شما خداوند مژعنی‌را امر کرده که ازایمان ببرون روید ومشرد 
شوید تابرستگاری رسید حالا باید بعقل کی خندید ورابما ما یشتر آیانی که 
حکایت می‌کرد فرمان‌خدارا بملاتکه برای سجد بآدم وآیة که باصراحت ابجه 
میکفت یعقوب واولادش بیوسف سجده کردند دک ر کردیم ینت شما تماممارنکه 
ویمقوب واولادش پلکه‌تمم انباء واولیه مشررکند زیرا همه باامرخدا پيك‌چیزی 


بج» 

ازاحزاء اینعالم ازخالك وسنك وچوب سجده کردند پس خوبست کلم توحیدرا 
از میس عالم برداريم ویکسره قلمشرك برجریدعمل جانیان کشیم تاحملذشما 

بر" ان درست‌شودو پیروان علی واولادش درزمره مش رکان درآیند 
دروغ پردازی و ما همه ميدائیم‌که شما میدانیدکه سجده برتربت حسین 
عوام ری پرستی وشرك نیست پس اگرشما بفتة خود مردکار 
ستبد ودرصدد اسازح وچاره‌جوتی هستید وراست میگوئیدکه برای‌دینواسلاح 
جامعه کوشش میکنید دی بالنر ازاین نبودکه برای اصااح شور وصارح مات 
باتربت سجده‌میکنند 
مورد حمله واعتراض قراردادید واآنیمه فجایع که بخخارف صااحکشورو آتین‌در 
مر کزمملکت ومحل بخش کالای‌سااح وفضاد هرروزدارد وآقع میشود وموجهای 
اوراق روزنامه‌هابتمام کشور پخش‌مبکند ساکت هستید بلکه دامن باتش میزنید 
شما یکنا پرست خدا خواه دشمن شرلك درمقابل آن کتاب ننکین باآن اسم شرم 


برداریديك چنین امرسادهکه برای‌خدا مردم بخالك یاسنکه 


آور که گونی بالفت جن نوشته شده و آمیغ و آخشیج‌ها وصدها کلمات وحشی 
دورازفمم‌را برخ مردم کشیده وزردشت مجوس‌مشرك آتش‌برست راکه آتشکده 
های ایرانرا تجدید کرد و حالا هم پیروان ار آتش پرستند مره پالك خدا پرست 
خوانده چه شد که هیچ قدی علم نکرده و یاوه‌های اورا جراب نگفتید شما که 
یف خود بر ای‌خبرهایونهامردم ی کوشید تابندهایگزانی که مردم‌ندانسته بدست 
وبای خود بستهاند پارهکنید ومیگوئید هیچ نظری جزدل سوزی وحق پرستي‌در 
در کارنیست چه شد که پبروی از بیپوده‌های پلیدی میکنید که میکوید خدا هیچ 
تکلیف مردمرا معین نکرده و ملیوتبا جمعبت شهوت پرست ادم خواررا با ابزار 
نوین و چرخهای هولئالك آد کشی وآلات سهمناك مرگ باربجان هم ريخنه و 
برای آنبا هیچ تکلیفیمع نکرده وراه سعادت بشروخیروشرآنپازا نگفته وقانون 
عدلی در مان آنبا نگذاشته آوخ از اين آدمیزاده که خدای جهان را که تمام 


»« 

کارهایش براساس عدل وداد است به‌زشتکاری رهوسناکی نسبت داده وکارهائی 
ری صادر نمیشود تفو پرتو ای‌آدمبزاده 

رلیس يك کارخانه که پنجاه‌نفر عمله دارد و يك‌اداره که سی‌نفر کارمند دارد 


باو نسبت داده‌که ازهیچ 


ویکخان که پنج شش نفر عائله دارد دستور زندگانی کارگری وقت کار ومقدارآن 
را میدهد وه رکس‌را برای کاری‌خودتمبین‌مبکند وقانونبرایآنهامیگذاردخدای 
شم اينگروه‌گروه جمعیت افسارگسیختهرابیم ریخته وییکدیگ رآمیخته ولین 
همه مالك پپناوررا باگروهگروه شبوت‌پرست ریاست طلب خونخوار آدم کش 
خلیکرده تون بری‌آنا تاد هرس هرکاری مبخواهد بکند و نت شا 
هرکی اینجا خوشتراست آن‌جهان خوشتراست آفرین براین هوش سرشارشما 
که‌چنین خدائی بمردم معرفیمیکنید دانش‌ندان جهانببنند مادی گری پبتراست 
یاچنین خدائی قائل‌شدن 
ای خدادوست که میگوتی خدا بامااست اگر راست مبکوتی چرا پپروی 
ازآراء چنین دیوانه ابلهی میکنی که مشروبات مسکره ودود تاريك افیون مفز 
ناپالاورا افسرده‌کرده وچرا عوا‌فریبی میکنی وبنام خداوقرآن میخواهی‌دسته 
بلدی‌کنی پسآنحرف آخرراکه‌اگر بشما مجال‌دادند خواهیدگفت ازاول‌بگوئید 
پرسشن دایگر و دیگر ازگفتة اینان آنست که ( ساختن این گنبد وبارگاهپا 
جواب آن شرکست یانه) 


جواب این‌سژال نیز از گننه‌های سابق‌که میزان‌شرلرا تعبینکردهه بخ 


بخوبی‌دوشن 


وواضح شد که اگر ساختن گنبد وبارگاه برای بت‌پرستی وامامپرسنی و پیغمبر 
پرستی باشد همانطور که بت‌پرستها میکردند شك‌نیست که شر کست و کسانی که 


درآنجا برای پرستش وعبادت پیغعبر باامام یاامامزاده مپروند مشرك وکافرندولی 
اگربرای احترامآنها باشدیابرای استراحت اشخاصی که نجایا یند باشدیایرای 
عبادت خدا درآنجا باشد شرلك که نیست هیچ عین خدا پرستی وفرمانبرداری از 


تلد 


خداست شماهی‌دانیدکه درهرسال چند صدهزار جمعیت شیعه زیارت مي‌ندقم 
پیفمبر وأمام وامامزاده ومژمن‌را ما بشما وهمة عم اجازء داديم‌که از بزرکه و 
کوچك مردوزن شهری وصحرا نشین شیمذ ات‌عشری (ما ضامن طواتف دیگر 
شیم نیستیم ) بپرسید وآنبارا باهرطوریکه میخواهید استنطاق‌کنید اگرآنبا با 
یکی زآنباکنتندکه مابرای پرستیدن وعبادت کردن امام و پیفمبربمدینه یاکربل 
میرویم وما آنبارا خدا یاخدای زمین ميدانیم ماگفته‌های خودرا پس میگریم و 
ازراه‌تعلیمات استاد شماوارد دین‌ميشويم واگرچنانچه خود شماوهمه خوانندگن 


ایرانی پارسی زبان که یه پاكامامانند مطاب را غیرازاین هیبینند و میدانند ما 
بش چه بکوليم آنقت حق داریمکه بگویم شما خواستبد عوام فریی‌کنید با 
درمیان همسران‌خود اسم ورسمی پیداکنید شا دیذید هرکاری بکنید باهرحته 
بزنید دیگران کردند وزدند خودتان هم کله ابتکازوهوش ازخود نراشی نداشتید 
پش‌خودگفتید این حرفباسروصدایش درایران کمتراست ممکنست بخورد هرد؟ 
دادکه آزهوش سرشار خودما است واین فکرتاز ایست که بیاد ها تنبا افتاده بنا 
کردید بمیدان داری‌کردن که کسی‌جوابی ازاین اشکالات بزرکک ندارد اگرجوایی 
اد وبگونید گمان نمیکردید یکی پیدا شود ریشه وبایة سخنان شمارا 
پجاععه اسان دهد که اینهارا از کتاب پاره‌های زمانهای سابق‌جفت بوم کردید پارة 
نا ازوهایبا و پا ازآنار نها وپره از آنبرا که فحش و بدگوئی 
ببزرگان دینست آژروزنامه ملا نصرالدین قنقاز ومانند آن دزدیدید متتپی‌هرآن 


روزنامه بدگوئی‌وی یآبروی‌را باشیوه خوش‌هزه دلربالی نوشته ازشماآن مزه را 
مم ندار: ربشه گفته‌های ارباب ییمزه‌گوی آمیغ واخشیجتراش شمارا پیداکردیم 
گروهی از اهل اهواء ونحل بودندکه در مقابل همه دیانات بودند آنها میگفتند 
خدا ومعاد هست دیگرچیزدیگری ازشرایع وحدود واحکام نیست اینبا بااینکه 
این‌یبوده را ازاصحاب اهواء ونحلاخذکردند وباان دسته زردشت هم مخالف 


سس 
بوده بااین وصف طرفدارزردشت هم هستند وايناژیخردی آنبا است که خودشان 
هم نمیدانند چه میکویند وچه میکنند اگرزردشتی هستند این چه مسلکی است 
واگرنیستند بااووآراء اوچه کاردارند 
واه کته مس اینطورازامور گرچه‌کواموشاهدیلازمندارد همینکه خدا 
از قر آن وقرآن ازآنبانبی‌نکرد کفایت میکند درروا بودن ومانع 
نداشتن آزاین جهت هیچکس برای ساختمان خانه خود وطرح ریزی عمارت و 
وپارك خود نرفته پبیندچه دستوری درقر آن رسیده وقر آن هم دراینباب دستوری 
نداد بمجرد آنکه دردین از ساختمان جلوگیری نشده هرکس میتواند برای‌خود 
باهرنقشه که بخواهد ساختمانی درست کند بااین وصف دراین موضوع سفارش 
فرموده وماآیه را بانشانی آن ذكرميکنيم تارا‌گفتکوبسته شود 
مورحم( ۳۲ وت تفا الا من نی توب 
نی کسیکه شهارهای خدانی را که عبادت است احترامکن ارهز کری قلب 
اواست دل‌نورانی‌پاکیزه که خدارا بزرگ میشمارد شعارخداثیر | بزرکک میشمارد 
وبزرکترین تعظیم شارالبی آنست که جایگاه اباعظمت ودستگاه باشد و محل 
عبادت خدا مورد رغبت وازدین وجلب قلوب آنهاباشد دراینمسلهای محترم همه 
میدانیم ومیدانید که درهرروزی صدهاهزارمسام باك بعبادت خداومدح وستایش 
آوونمازونبازیدرگاه مقس ارراشتغال دارند چه برترازاینکه برای‌تعظیم عبادت خدا 
وشمارالهی يك قبة غالیمقام سربلندی ویامسجد باعغلمت وجادلی بناشود که مردم 
بوارد شدن آن میل کنند وبزرکن عالم که عادی بورود بارگاههای باببت وعظمت 
هستند نیزبامردم درعبادت ونمازشر کت کنند واین هیچ هر بوط بشرك نیست 
ودرسور؛ تور ( آیة ۳۰) میکوید فی‌بیوت آذن‌الّه آن ثرفع ویر 
فا اسنه بح 4 فبها لو وّالاصال 


شک 

پس ازآنکه آيُ نوررا بیان میکند میفرماید آن قندیل درخانه‌هاقی است 
که خدا اذن داده آنرارامرتفع کنند وذکر شود درآنبا اسم خدا وتسییح شود خدا 
درآنپا هرصبح وشام شك نیست که دراین خانه‌ها صبح وشب تسبیح وتهلیل خدا 
شود وواردین بذک رخدا در آن اشتغال دارند وخدا اجازه داده است که اینخانه‌ها 
مرتفع وعالیقدر باشند وباعظلمت وشکوه بنانباده شوند وهمه میدانند که شکوه و 
عفلمت ظاهری در قلب چه آثاری دارد يك منزل باشکوه وعظمت يك مملکت با 
ءغلعت بینندکان را درمقابل ساحب آن خاضم وفروتن مبکند گرچه عظلمت اسازم 
وق آن وبزر گی‌بزرکان اسارم بقانونبای راست ودزست ومعارف وحقایق بلندپایةً 
آنباو تیاو تعلیهای‌خردهندانهآ نهاست که کفیلسعادت دی ونورانیت‌همیشه گی 
هستند وعهده دارزندگی این‌جهان و آن‌جبان میباشند لکن چون چشمهای تنگه 
ظاه‌ریین‌ما از عظ‌تهای صوری یادکارهائی بقلب تحویل میدهد و از عغلمت بنیان 
عتلمت صاحبآثرادرهبیابداسالمتعظیم خانه‌هائی که در آن‌عبادت میشود وعطلمت 
شعاردینی را هم شمرده وجزودستورات قرآ نی قرارداده تادرمقابل دنیای اروپا 
که سرتاسرزروزیورظاهراستگ و که ازفضایل انسانی دست تهی باشند اسلاع نیز 
عرض‌اندام کند ازاینجپت بناهائی که مسلمینو اسازم باکمال‌شکوه وعظمت تحویل 
دنیا داده چشم غریهارا خیره‌کرده ودنیای پرشکوه اروپارا بخود جلب کرده هر 
کس میخواهد شمة از آثرا رجوع بکتاب ( تمدن اساام ) کند تا عظمت بناهای 
اساومی را که درممالك متفرقه دنیابیادگار گذاشته بفیمد 


گنبد و بارگاه را این بیخبران ماجراجو پنداشتند که گنبد وبارگاه ساختن 
نها ها نساحتيم برای بزرگان دین از اختصاصات شیعه است اذاین جبت 


مارا مورد حمله قراردادندباایتکه این‌پنداری است نادرست و گمانی است باطل 
تمام ملل اسالمی وتمام فرق‌های دینداراین بناها و گنبدهای باشکوم وعظمت را 
دارند پس باید تمام مسلمین ازشیعه وسنی وتمام فرقه‌های دینداررا مشرك خواند 


سند 

وتوحیدرا مخصوص نمودبگروهن شترچران یرد ازتمدن دورومشتی هرژء گرد 
خیابانی که بنفلید ویبروی آنبا برخاستند کم وبیش درهر سالی صدهزارایرانی 
بمملکت عراق و حجاز میروند همه دیدند که قبر محترم پیشمبراسلام در وسط 
مملکت سنیان باگنیدوبارگاه‌وضریح وتشریفات برومندانه دیگربرپااست وسالی 
کم ویش‌سی‌هزارگروه مصری‌وهندی‌ویمنی وعراقی‌وابرانی واففا ودیگرممالك 
اساامی که بیشترآنباسنی هستند وشیعیان کمی از بسیارند بز یار قبرپیغمبر هیر وند 
وباهمانآداب که شیعیان احترام ازآن‌وقبورائمة دین‌میکنند آنا نیزرفتارمیکنند 
وهمینطوردرمملکت‌عراق قبة بز رگ باعظمت شینخبدالقادروابوحنیقه را دربفداد 
هبه دیدند و احترامات سنبان را نسبت بآنها دیدهباشنیده ان پس باید گفت تما 
ملل اسازی ازه رکروه ومذهب کافروشرك وبت پرستند وایهاکه ساختهاند بت 
پزشتی است و بتخانه است ناببپوده مشتی‌زباله درست شود گوهرخرایی پداشود 
ازهماینباگذشتيم‌خانا کعبه جزچپاردیوارسنگی وحجرالاسود جزبك سنگک سیاه 
وصفاومروه‌جزد و کوکوچك نیستندچه شد که درهرسالی کمویش‌شده زارجمبیت 
مسامین دورآن‌سنگپاطو اف میکنند وآن‌سنگک سیاه را میبوسند واستلاع مبکنند 
وی‌صفاومروه سروپای برهنه میدوند وسعی‌میکنند وهیچکس بواسعله این‌اعمال 
خانه پرست وسنگ و کوه پرست‌نشد وهمه آتراعبادت. خدا میدانند آبامسلمانان 
خدارا درآن خانه وپیرامون آن سنگها وکوهبا پیدا میکنند یاآنکه چون خدا 
گفته اطاعت اواست وعین توحید است پی خوبست‌کارد! یکیاره‌کنید و بگوئید 
خانا هرا هم باید خرابکرد وباخدابی‌وسیله خانه وسناك‌سیاه وکوه پبوست 

راستی من روزی که کتاب توحید درعبادت سنگلجی‌را خواندم رسیدم به 
آنجا که می‌گوید چون انگشترعقیق دردست کردن شركاست آنرا بیرون‌آورده 


درراه حج بدورانداختم بعفز تهی ازادرا او خندیدم که این‌مردیس مکه‌می‌رود 
چکند ودور آن‌سنگپا چرامی‌گردد معلوم میشود آنبارا خدا می‌داند با خدارا 


ما 
درآنخانه وسنك سراغ دارد اگر بکزیند ان اطاعت فرمان خد!؛است اینبا همه 
نیز اطاعت فرمان خداست وگرنه هیجکس نه‌سناك سیاهبی‌یمتیراهی‌پرستد و 
نهازانگشتر یاقوت وعقیق حاجت می‌طلید 
دست آو یز معر که یكدستآریز هضحك این عع رکه گیرهاآنستکه دراخبار 

ور ان وارد شده که چپارانگشت قبر مارا اززمین بلندکنید 

می‌گوید این چهارانگشت بلندکردن و آب پاشیدن هم برای آن‌است که 
مساوی زمین شود 

جواب این گفته اموری‌است 

۱- این‌همه جوش وخروش شما ویخه پاره‌کردن و معرکه گرفتن برای 
اینست که چرا مردم امر امام‌را که گفته چهارانگشت قبر بلندباشد اطاعیت‌نکردند 
خوب اگرشما همچه مسلمان پاله دینداری‌هستید. که برای يك اهر امام سینه‌چال 
می‌زنید چرا برای اینبمه معمیتهاکه در مر کز شیع طهران می‌شود هیچ کلمه ای 
نمیکونید خوب بود كکلمه هم از کشف حجاب ننکین مجل‌ای رقص استخر 
های شنا دخترها ورسرهای جوان‌شرب مسکرات معاملات ربوی بانگها وشرکنها 
بنویسید اینهاکه عااوه براخبارقرآآن هم حکم خودرا دربرآناکرده پس‌معلوم 
میشود منظوردیگری در کاراست عاروه بطوریکه ازرویه واخاان‌شم درقم‌وتبران 
آطااع داریم دینداری شمارا پنوشتن این اوراق واداز نکرده 

۲ بنابود شما باخباریکسره اعتنا نکنید ودور هم آنها قلم بگیرید ما 

زاینباشما دراینباب سخن‌طولانی‌داريم ) چه شدکه حالاسنگه اخباررا بسینه 
ید آنبا که این گنبدهارا درست کردند مثل شما باخبار کار نداشتند از 
روی دستورقرآن وبرای شعازدیتی این بنارا ساخته‌اند 

۳- مکرمخالفت امرامام اسباب شرلك میشود فرضاً که مامخالف ت کردیم 
پس‌چرا مشرك باشیم وکافرشویم ماهم عثل معصیت‌کاران دیگر 


۳ 

4 فرضاً که ساختن خودقبر کراهت داشته‌باشد چه ربط دارد بساختمان 
کنبد ومسجدهای اطراف وصحن ورراق همه ميدانیم صحن و رواق و مسجد و 
گلبد وضریح هیچکدام قبرنیست چنانکه اگر یکی بعما بگوید دست روی قبر 
پیغمبربگذاروفاان دعارابخوان شماهر کزدست بدیوارصحن یازمین رواق یاروی 
گنبد نمیکذارید پس‌بلند کردن قبرچهارانگشت باساختمانهای اطراف‌وبلندکردن 
کنبد هیچ بهم مربوط نیست اگر بگوئید من اینطورهیفممم که نباید هیچ ساخته 
شود میگوئيممااینطور نفهميدیم ومقلد شما هم نیستیم علاوه شم از کجا میفهمید 
ازاین اخبار که نمبتوان فیمید راه دیگری هم که تدارید 

«- اکنون که همه جوش وجلای شما بر گشت بغهم این حکم ازاخبارراه 
فیمیدن حکم ازاخباروقر آن باین‌ساد؛ نیست که مثل شما دخالت درآن‌کند ایس 
تخصص‌فنی‌لازم دارد پنجام سال زحمت میخواهد عینً دخالت شما دراجتهاد مثل 
دخالت حمامی وسلمانی استدرهیکانیکی برق باسورچی و مکاری است درعلم الاجتماع 
ومینبائیزم وهمه اشتاه شما ازهمینجا پیدا شده که گمان کردید متحافی که مدتی 
شغل شما بود بافن‌اجتهاد تناسب دارد وباصطلاح ( 2ماهم اهل بخیه هستید ) 

۲- روایتی(۱) ازطر یق‌سنی‌وشیعه درترغیب بتعمبروساختمان قبورامامان 
وارد شدهکه یکی از آنبار|اینجا مينگاريم تامعلوم شود اینها عثل بپاتی ها يك 
جمله را ذکر میکنندویکی دیگر که بخارفگفته آنپا است صرف نظرمیکنند :ا 


واضح شود که عوام فریب کیست 
مر ی 
پیش حذرت صادق (ع) گفتم پاداش کسیکه زیارت‌کند امیرالءمنین را وبسازد 


قبراوراچیست گفت ای زوا کرد پدرم ازجدش حسین‌بن‌عل یکه پیفمبر 
فرمود بپدرم که توواردزمین عراق میشوی ودرا نجاعدفون میشوی گفت ای‌پیغمبر 


۱- یکتاب مزاروسایل وطارت جواهر ورساله منهج‌الرشاد رجوع شود 


۷۳ 
خدا چیست باداش کسبکه زیارت کند قبرهای ماهارا وبسازد آنهارا وتجدیدعهد 
کند باآنها فرمود ای ابوالحسن خدا قرارداده قبرتوواولاد تورا بقع از بقعه‌های 
بوشت ومحنی ازصین‌های آنجا وخداوند قرارداده دل نجبا وبر گزیده‌های خلق 
خودرا که میل کنند بسوی شما و برای‌شما آزاروخواری کشند پس قبرهای شما 
راتس رکنند وبزیارت شما زیاد بيایند برای تقرب بخدا ودوستی پیغمبرخدا این 


جماعت مخصوص بشفاعت متند و وارد شوند پیش من نزد حوض و اینها 
کنندگان‌منند فردادربپشت باعلیکسیکه تعمیرکند قبرهای شمارا وبزیارت آنها 
یاید مثل آنستکه همراهی‌کرده باسلیمان ن داود دربتاه بیت‌المقدس ‏ وکسیکه 
زیارت کند قبر‌های‌شمارا تواب هفتاد حج غیرازحجةالاسا( غیبرد واز گناهان پا 
میشود مثل روزیکه مادراورا زائیده بغارت باد تور وبشارت ده دوستان خودرا 
این نست که هیچ چشم ندیده وهی گوش نشنیده ونقلب هیچکس خعاورنکرده 
لکن زبالههاتی ازمردم سرزنش میکنند زیارت کنندگان قبرهای شمارا بواسطه 
زیارت کردن آنباهمانطور که سرزنش میشود زن‌زناکاربزناکردن آنها اشرازامت 
من هستند خداوند شفاعت مرا نمیب آنبانمیکند و بحوض آنهارا وارد نمیکند) 

این‌حدیث طولانی‌را ذکرکردیم برای دونکته یکی آنکه جمع ماین‌این 
روایت وامثال آن بارویتی‌که وصیت کردند چپارانگشت بلندکنند قبررا آنست 
که ارلا دراول ام رکه میخواهند قبربسازند خوبست چپارانگفت بلندکنند ولی 
درتعمبرهای بعدی هرعلوری مناسب دیدند مانع ندارد وان بقعه وصحن‌ساختن 
بحسب این روایت مانع ندارد و ببیچوجه مربوط بساختن قبرنیست بلکه نواب 
ساختن بیت‌المقدس را دارد نکتة دیگر آنکه دراین حدیث ازاشخاصی که باین 
دستگاه و زارت سرزنش میکنند زبله تعبیر کرده زیرا عبارت حدیث این أست 
( نیح میاناس پعیر ون زار قبور ام الخ ) وحلهدرفت زبله 
از جووگندم است یعنی پوستبائیکه بدرد نمیخورد و آنبازا باید دورریخت عیناً 


پارت 


رف 

تعبیری که این نورسند؛ یاوه گوازاین اساس کرد که اول باید زباله‌های هزارساله 
دا ازجاوبردايم پیشمراسارم زو د اورامال او کرده که اینها که این اساس را 
زباله‌یکویندخودزبالههستند کهبادم چاروب‌باید ترا ازسرراءمسلمانان پرداشت 
واما آن روایت که اشاره بان کرده که علی گفت هرقبری را دیدی که از 
زمین بلند است اورا مساوی زمین کن وهرتمتالی دیدی آنرا محو کن نویسنده 
اشتبءکرده درفیم آن زیراکهعجارت خبراینست.( و لاقیر مرف لو ْ) 
آنبا قبرهای گرد ماهی‌میساختند واین مکروه بوده وتسویه قبریعنی صاف بوذن 
روی آن مقابل کرده ماهی مانع نداشته پس تسویه مقابل تسنیم است والا ید 
بگوید محوئه نه سویته واین‌نویسنده تقصیرندارد زیراعریفیمنیست ابنرا هم 
از کتبپایدیگردزدیده عللوه آنکه درآن زمانبفه زیت پرستیها بقی بوده آنا 
بهلوری که اهل‌تاریخ‌میگوبند صورتهائی وتعثالبائی‌روی قبرهاهیگذاشتند و آنبارا 
مپرستیدند باراین فرضاً اکرتسویه بمسنی خراب کردن باشد آنمورقبرها بوده 
بمناسبت سورت که درهمین روایت است زیرا که در همان وقت که این فرمان 
شده قبوره‌سلمین درحجازوعراق بوده وامربخرایی آنبا نکرده پیثعبراسلام ازاول 
آمردربقعه وحجرژ مدفون‌شد بوبکر وعمرنیزدرهمانبقعه مدفون شدند پس خوب 

بود اول حجرء را خراب کنند تااشکال شما برآنبا وارد نشود 
مابیش آزاین دراطراف اینمطلب سخن نميکونيم وخوانندکان محترم هر 

چه باید بفهمند تااینجافهمیدند 

فقرات زیارت ‏ یکیازچیزهانیکه‌ینابر‌دینداران‌یکشند زیارت‌جامة 
جامع کبیر ه کیبره‌است میگویند شما میخوانید من‌آر ال بدء یک 
و هن ده وه ام کم قح ال و بل یقت ز بع یل ای ) 
این شرك نیست پس‌دیگرشر کی دردنیانخواهد بود ) من نميدانم این شخس‌چه 


» 
تراشیده از: ‏ ش‌خود تا رك از آن پیداشده شوب بود 
ار ای ت تامعلوم میشد از کجای آن شرك در آمده‌ما 
پیش بیان کردیم که شرا بادر خدا قائل شدن یاعبادت دوخدا کردن یاعبادت بتقی 


برای ابر فترات 


وستار؛ بمنوان آنکه آن خدا با صوزت خدا است‌کردن یا حاجت خواستن باین 


عنوانست اکنون ببنیم ان عبارت ها کدام يك ازاین معانی شرلد را میپردازد تا 
مازبارت جامعه را کنار گذاریم پس‌گوئيم معنی فقرة اول (من اراد بده بکم) 
يك امرعادی ساده‌اینت وآن آنستکه کسیکه بخواهد خدارا بشناسد یااطاعت و 
عبادت خدارا بکند اول باید پیش شما بیاید تعلیمات دینی و ترتیب عبادت را یاد 
گبرد ازپیش خود بی‌دستورات خدائی‌که پیغمبر اسلام بشما نعیم کرده نباید قیاع 
بعیادت کند تشر یغات عبادت خدا وبرنامه نمازوروزء وحج ودیگرچیزها پیش شما 
است شما میگوئید ما ازییش خود هرعلورخواستیم عبادت خدارا بتراشیم نماژرا 
ده رکمت خواندیم مانع ندارد ازهرچیزخواستيم درماهرضان امساك کنیم کردیم 

فرق نمیکند واگر تعلیمات دین وتشریفات دینداری دا اول پیش کسی برویم یاد 
بگیریم شرلمیشود مثاا اگر بشما گفتندا گر اراده صحت دارید باید اولپیش‌طبیب 
بروید ازاینعبارت چه می‌فمید جزاین است که میفهمید اگرصمدت خو استید باید 
ازطبیب اول دستوربگیریدشما چرااینکلام سادء‌ر پیش‌خود هعنی‌میکنید ناآتکه 
مطلبر| مثل حاکم شهرودربان فرش کنید بامثل‌شاه ووزیر گمان کنید آنوقت افترام 
ودروغ ببندیدکه می‌گوئید ( اگر کسی بحاکم شهر کارداشته باشد اول باید 
دربان را ینید ) کی‌میکوید شما باکی‌مذااکره کردید وجواب وسوّال نمودی که 
اوباشماچنین گفته باشد ازشیرینکاری‌ها وطراری‌های شما دراین اوراق آنست 
که جواببای بی‌خردانه ازپیش خود بدینداران میبندید وازآن دفاع میکنید کی 
اینبارا کننه مدلوم نیست ما می‌کوئيم اگر کسی بنخواهد خدارا بشناسد باندازة 
آستعتاد خود واحکام اورا بفبمد وتشریفات عبادت اورایاد بکیرد باید پیش‌عالمی 


۷۰ 

برودکه ازپیغمتر اسلام این تعلیمات را بی‌واسطه یابواسطه گرفته شما ایثرا شرلد 
میدانید ومارا دراین سخن برباطل میدانید پس‌خوبست اول راه را باز کنید که هر 
کس‌بایدخودسرانه هرکاری میخواهد بکندچنانچه ازپاب خناك. باف شماباصراحت 

لوجه‌چنین می‌گوید 
واه‌گفتار ما سور حج (آیذ ۲۷ ) و ا 
از قر آن خدا رجالا وغل ۳ ضایر 
یعنی آعلان‌کن مردم برای حج‌کردن که ببایند پیش تو ای ابراهیم با پای 
پیاده وسواره ازراههای دورودرازشما می‌گوئبد.حاجیان پش‌براهیم اکر بروند 
مشرهی‌شوند پس‌خدای‌عاام دراین‌دعوت‌مردمرا بشرلخوانده وامر کردهابرهیم 
مردمرا درعبادت خدا که حج‌است اول پیش‌خود بخواند واین شرکست ولی ما 
میگوئیم تکلبف‌مردم درآن روز که دعوت خدارا میخواستند اجابت کنند این‌بود 
که اول پیش ابراهیم بروندکه پیغمبر عصرشان ود و آداب وتشریفات حجرا یاد 
بکیرندنگاه حج‌کنند این کسیگا: در آنروزخدارامیخواست یعنی‌میخواست‌عبااث 


کند یامعرفت باو پیدا کند باید اول پیش ابراهیم برود در زمان پیخمبر اسلم هم 
باید پیش پیغمبر رفت درزمانامامان هم‌اول باید پیشسآنان رفت وازاینجپت پشت 
سر عبارت زیارت باافاصله این‌جمله‌است (وهن و حده قبل عنگم) یعنی توحبد 
خدارا ازشما بدرستی ما یادگرفیم 

خیات و یسنده در چون اینعبارت معلی‌را خوب واضح میکرد وتوحیدخدا 
تقل زبارت‌جامعه راهم می‌پروراند نويسندة خبانتکار عمداً و ازروی عناد 
ذکر نکرده اکنون‌کی جنابتکار وخیانتکاراست آنکلمه‌راکه بصراحت لپجه می 
کوید کسی که بخواهد توحیدرا یادگیرد واز شركك خارج شود باید ازشما تعلیم 
بگیرد بکلی ساقط میکنید ويك‌کلمة روشن معاومرا بخواست خود معنی‌میکنید 


۷۳ 
وگردن‌دینداران يك‌امر مجهولرا می‌گذارید وآنبارا مشرامیخوانید شمابااین 
رسوائی درجامعه شرفوعلم چه خواهیدکرد ازاینجامنی (م‌قصده‌توجهلیکم) 
روشن شد زیراآنیم همینممنیرا ی‌بروراندبعبارت دیگر چیز دیگری که برخ 
ما میکشند ( یک فت ال وبکمیختم) است اینجادیگر بکلی پای انسان باوجدان 
بل مبرود زیرااکه باهرسریشمی بخواهيم برای ایرن_عبارت مضی‌شرك بسازيم 
همکن‌نیست زیراکه‌دراین کلام سه‌احتمال اس ت که‌هیچکدام باشركکمترمناسبتی 
ندارد اول که ظاهرتراست آنستکه خداوند بشما فتح باب امامت کرده وباشی 
ختم آ نکر ده یعنی‌امامت ازخانواد؛شما بپیچوجه خارج‌نیست اول‌امامان‌علی است 
او ازشما هست آخر امامان حجةبن‌الحسن است اوهم ازشما است کجای این 
احتمال شرا یانزديك بش رکست مکرپکوئیدآنهازابامامت‌هم نباید شناخت احتمال 
دوم آنستکه اول خداوند نور شمارا خاق‌کرده و آخر کسی‌هم که جبال باوختم 
میشود شماهستید این احتمال باآنکه شایدخااف ظاهرهم‌باشد بشر گم بوطنیست 
لابد خدا یه وجودیرا اول خاق کرده آن هر کس‌باشد مخلوق‌خداست ومخلوق 
خدا غیرازشريك خدا است لکن شما چطور این‌عبارترا فشار دادید وا آن‌شرلد 
چکاندید ما نمی‌دانیم خوب بود بیان کنید احتمال سوم آنستکه خداوند بواسطٌ 
شما ابتدا بخلقت کرد وبواسطهٌ شما ختم میکند خلقت‌را این احتمال نیز بیداست 

ولی فرضاً درست باشد بش رل چهربط دارد 
این‌بوجدان تابتاست که هم موجودات‌جهان ازخورشيد عالم تابگرفته 
تاجمادات ونبانات وحیوانات ودیگر اجزاء این کارخانه برای نفع‌انسان و خاضع 
درتحت‌فرمان اواست چنانچه دنبای امروز نابت‌کرد بعی از آنرا پس اگ رکسی 
بثلآءالی‌انسان بگوید خدا برای‌شما بدا وانتبلی‌خلقترا کرده باشرلچه‌تناسب 
دارد وازاینجا آنعبارت دیگرهم که میگوید ( دیکم ینزل‌الغیث من‌السماه ) معلوم 
شود زیر که واضح‌استکه آمدن باران برای انسان وبتفع اواست پس اگر خدا 


۷۳ 
باران‌را برای مثل اعلای انسان نازل کند چه‌تناسب باشرك دارد تاگفته شودکه 
(اگر این شرك تیست مچ‌چیز شرلایست ) ودراین عبارت نزول باران را بخدا 
نسبت داده نه‌بکسی دیگر شاید خود نویسنده يك‌معناتی ازاین عبارتبای شیرین 
ساده کرده باشند کهازآن شرتولید شده‌باشد آ: قت‌ما چه‌تقصیر داريم ممکاست 
شما بکونید شیمیانکه میگویند لاله الا نا اینجا بسن علی‌است سین 
مشركك و کافر هستند 


يك نظر بز یبارت خوانندگان محترمخوبست بادقت یك‌نظری بزیارت‌جامعةً 
جن لیر کییره‌که نویسند؛ پاوگو ایتقدرآنرا مورد نکوهش‌قرار 
داده بکنند تاانگا ره گفتار اینپا درست‌بدست آید وبدانند دینداران باچه‌اشخاسی 
بحکم ضرورت وناچاری باید سخن بگویند وطرف سوال وجواب شوند مگر ما 
درهمین زبارت نمیخوانيم ان کلمات‌را ( اشهد ان‌لاله ال وحده لاشر یله کما 
شهداله تسه وشهدت له ماانکنه رادلوالم من‌خلنه لاله الا هوالعزیزالسکی‌و 
واشهد ان محمداً عبده‌المنتجب ورسوله‌المرتضی تاآنکه دروصف لئمه میگوئم 
واشهد انک الائمة ال اشدون المپدیون‌المه‌مومون ) 
اکنون این‌ژبارت‌را بالین اقرارهای صریح بتوحید خدا ورسالت پیشمبرو 
امامت اماهان بایدگلت مندرجاتش شر کست و آیا در کداممسکیه ودادگاهانماف 
ووجدان وانسائیت باید این دروغ‌ندی‌ها وهرزءکوئیرا محاکمه شود آری این 
کلماتر! هم بايكخیال مالیخولا میتوان معنی شرلةازآنهاکرد ما بکوتمآشهد 
اگم الائمة یعنی شماها خدا هستید و اما را نی خدا بکيريم آنوقت ختم 
مذاکرات میشود . 
دروغ‌پردازی و بضی‌آزاین بیدادگران‌درونی‌روشن بدین‌دار آن‌می‌بندد و 
افتر اء ددثت._. میکوید(پس‌ازآنکه 
توحیدراهنمائی کردند چیزی‌نگذشت که ی 


پیمبران مردمرا پمنظرر اصلی‌بعنی 
وستان افنادند و گفتند ماکه نمی 


توت 

نیم خدای پیمبران‌رانهبچشم ونه‌بدست ونه درخیال بياوریم اژآنطرف سخن 
آنبارا هم نمیتوان نشنیده‌گرفت پس ميکوتیم خدای‌پیمبران مال‌آنها وخود آنبا 
عم ماما تاتوانیم دورقبرشان پنجره گذاریم ودرپنجه بکیریم باری اگر نشدخود 
رابان رسانیم میتوانیمآنبار! درذهن خود حاضررکنیم ) 

پس شروع میکند پاسخ این گفتار خوبست که خوانندکان مجترم پارسی 
زبان ما همه درمر کز تشیع ودرناف مملکت شیعه بزرکه شده وعقاید شیعیان‌را 
خوب میدانند ونمیتوانآنبارا اسباب دستکرد وعقل وهوش آنهارا دزدیدا کنون 
شما درخنابنهاوپرزنبا ازهريك آزافرادپیروان‌اینمذهب میخواهید پرسش کنید 


کهآ یاشما خدارا کارنداریدوبرای بیفمبران گذاشتید فقط پرستش وستایش پیمبران 
میکنید واین نماز وروزه وحج ودیکر عبادات همه.برای پیتمبراست یاامام اگر 
ی پیرهزن‌شیمه باشمادر ان سخن مواققت کرد يايك پشت کوهی‌سخن شمارا پذیرفت 
این‌سخنان راست‌است‌وما ازهمان‌راه که آمدیم برمیگردیم وگرنه ارج‌گنتارشما 
وبا پندارهای ببخردانة شما درجاءعٌ شرافتمندانه دانشمندان ایران‌زمین برباد 
وبنیاد این بیروده‌هاکه از گنتار بیخردانه آن تهی‌مفز مدعی پیغمبری برخاسته 
بکسره ب رآب‌استآراء هرطایفه و گروهی‌را باید باازکتاببً رمنشورات‌خردمندان 
آنبا بدست آورد باازگفتار وسخنرانی گویندکان ]نبا یز مقالات روزنامه‌ها ومجله 
هایآنبایااز گنتکوهای توده و کردار جامع آنها شماً دراینبمه کتابهای دینداران 
که ازهزاران‌هزار بالاتراست ودرمجله‌های دینیآنها ی گنتکوهای‌بازاریو کر::از 
های اینان اک رکواهیکوچك بسخنان یاوه خودآوردید واز کتاب‌گرچه یکنعر 
نویسند؛ بیسواد نوشته این گفتار نادرست‌را بدستآوردید ونشان دادید که همه 
وگرنه 
حق داریم شمارا ازمختاری‌ها واحمدی‌ها ودیگر بازیگران عصرطلائی زیانکارتر 
بتوده معرفی‌کنيم زیرا که آنان درینهانی خون چندنفری‌را مکیده ودرزندگی 


بینند ماشمارا دزاینموضوع‌خنانتکار تمبخوانیم ‏ گفتذشمارا پیروی: 


۷۴ 

تاريك محبی زندگانی مادی مسودی‌را خانمه‌دادند وشما یاوه‌گویان بازندانی 
منوی وحيوة وسعادت اجتماعی يك‌کروء انبوه‌صدها هزارملیونیبازی میکنید 
وشالود؛ بدبختی یاكملت آبرومندرا میریزید آوخ آوخ‌ازاین حیله گریب افسوس 

افسوس زاین ناپاکیها ؛ 
همکیشان دیندار ما " برادران پالما؛ دوستان پارسی‌زبان‌عا؛ جوانات 
غیرتمند ما" هموطنان آبرومند ما این اوراق نتگین "این 
شالوده‌های نفاق) این‌جرنومه‌های‌فساد؛ایندعوتهای بزردشتی گری؛ این برگرداندن 
بمچوسیت این‌ناسزاهای بمقدسات مذهبی‌را بخوانید ودره‌دد چاره‌جوئیب رآئید 
بايك جوشش ملی؛ بايك‌جنبش دینی؛بايك‌غیرت‌ناموسی» بايك‌عصبیت وطنی بايك 
ارادذ قوی) بایکمعت آهنین» باید این تخم ناپاکن بی‌آبرورا | ززه ین براندازید 


اینما یادکارهای باستانی شمارا بیاد فنا میدهند اینها ودیعه‌های خدائیرا دستخوش 
هوی وهوس‌خود میکنندا اینهاکتاب‌ای دینی‌شمارا که باخونمای باكشهداهفضیات 
بدست‌شما رسیدهآ تش میزنند» اینبا عیدآتت‌زدن‌کتاب دارند "کدامکتابها همانها 
که ازدداکاری حسین‌ین علی (ع) ورنجهای فراوان پرغمبر وبیفعبرزاده ها بدست 
شما افتده‌آری ما وشما رنج دین‌را نکشیدیم) جوانهای رشیدرا براهء‌آن ندادیم 
خونباگرانبها درقدم آن نريختیم ازاینجپت‌قدرآنرا تمی‌دانيم ماد پیشگاهدارری 
خدا جواب‌نداریم» ما درپای‌میزمحکمة دین محکومیم» ما درحشود یشم راسا(م 
بیآبروتيم" هان آبرومندانه ازجای برخیزید تاددان برشما چیره نشوند 
خیا آت در اقل روایت یکی ازد ست‌آویزهای این ماجرا اجویان آنستکه (درکافی 
کافی که یکی ازچپار کتاب معتبراست مینویسد خدا عالمرا 
آفرید واختیارآنر| بامحمد وعلی وفاطمه گذاشت)ولی بعدهم‌چنانکه میدانیدباین 
شماره افزوده‌شده تاامروز که درکمتر شهرودهی‌است يك‌باچند,تخانه برپانباشد 
این بیخرد لجام کسیخته هیچ کمان نکرده‌که شایدکسی پیدا شود واین 


۷ 
-روایترا بانام ونشان بمردم نان دهد ومشت اورا پیش توده بازکند وخیانت و 
عوامفریبی اورا وانمودکند دل خوش کرده بهدروغ چندروزء باکمال‌پرروئی(۱) 
يك روایت‌را سروته بریده واول وآخر انداخته برخ دینداران می‌کشد وآنهارا 
بواسط آن مشرل میخواند اينك ماعیننروایت‌را بانشانی مینویسیم وبرای‌پارسی 
زبانان ترجمهميکنيم وحکمیت‌را بوجدانبلك خوانندگان محترمواگذارميکنيم 
کتاب م رآقالمتول شرح‌کافی جلداول صفحه۳4 حدیث پنجم الحسین‌بن 
محمدااشعری عن یبن مجمدعنبی افضل عبدالنادریس عن‌مجمدین سنان 
قالکنت عندایجهفرالانی فاجریت اختارفالشیعه فقالیامحمد ان‌التعالی لمیزل 
متمردًبوحدانیته نمخلق‌محمداً وعیً وفاطمفمکنواالشدهرنم خلق جبی‌الاشیاه 
فاشهدهم خلقا واجری طاعتیم علیها وفوض امورها لیم ف‌یحلون مایشازن و 
بحرمون مایشاژن ولن بشآژ الا ان‌بشاءالنه تباركوتعالی ثمقال یامحمد هنه‌الدیانة 
النی من‌تقدمبا مرق ومن تخلف عنها محق ومنلزمرا لحق خذها البك‌یامحمد, 
عنی‌مخمدین سنان‌گفت‌من پیش حضرت‌جواد بودم وازاختف شیمه‌سخن 
. راندم فرمود ای‌محمد همانا خدای‌تعالی همیشه‌فردبوده دریکتای پس خلق کرد 
ءحمد. وعلی‌وفاطمه‌را آنپا هزاردهر مکت کردند پس‌خلق کرد «مف اشیامرا وآنبا 
را مطلع کزد برخلق اشیء وراجب کرد اطاعت ایشان‌را برآنا و تفویض کرد امر 
آنبارا بایشان پس‌ایشان حارل‌میکنند هرچه‌راکه میخواهند وحرام‌میکنند هرچه 
راکه میخواهند وهرکز نمیخواهند مک رآنچه راکه خدا میخواهد پس حضرت 
جوادگفت ای‌محمد اینست آن‌دینی که هر کس زیادروی‌کند ازاسارم خارج می 
شود وه رکس تخلف از آن‌کند دینش باطل‌میشود وهرکس ملازم آن باشد ملحق 
میشود به‌دین‌داران تونیژ ای‌محمد بگیر این‌را 


اینست حدیثیکه این باوه‌سرا بدین‌داران نسبت شرلرا بوأسطه آن‌میدهد 


(۱) ما درگفتار. حدیث دریر امون اینگونه احادیت پااتیکرديم بنجا رجوغ شود 


۷0 
آبا برای توحید بهترازاین عبارت که خداهمبعه متفرد ویکنااست چه‌بگوتيمآیا 
کسی بگوید نورپیغمبر وعلی وفاطم‌را خدا قبل‌ازهرچیز خلق کرده مش ر کست 
لابذ خدا يك‌چیزی‌را اول خاق‌کرده آن‌جبز آب باشد یاخا باشد پاانسان باشد 
چه‌فرق میکند هیجکدام شرلنیست آیا اطاعت‌پیفمبر وعلی وفاطمه واجب‌بودن 
شرکست آبا آزین تفوش آمر اشیاه پا زآنکه کر مبکند خدا طاعت آنبارا 
واجب کرد وبشت‌سرآن میگوید هرچهرا حلال وحرام میخواهندبکنند میتوانند 
مقصود نجز اختبار احکامست اکنون ميائيم سراغ اینکهآنبا چنلور حازل‌میکنند 
وحرام میکنند خود امام فرموده هرکزآنباازپیش خودچیزی را حارل وحرا 
تی‌کنند آنجهرا خدا حرام کرده آنباهم حرام میکنند وآنچه را خدا حارلکرده 
آنبا هم حادل می‌کنند زوی‌همرفنه این کازم سرتاپاراستی ودرستی - جزاین موم 
می‌شودکه اینهاتابع خدا هستند وهیج‌اراده تمیکنند مک رآنکه خدآًوند اراد اه کند 
وآنبا تحلیل حلال‌خدا وتحریم حرام خدارا میکنند وجملة کازم آنکه نشراحکام 
خدا تفویض بآنها شده واین باشرك کمتر ربطی ندارد شما میگوئید نشراحکام و 

ییان حارل وحراءرا بآنبا واگذار نکرده پسکی بای نشر احکه کندٍ : 
مضمون این‌روایت همان ممونآیة1۲ ازسوره ن وال واطباوا 
ارو واوای ار هنم بیشترنیست کسی که درنقلاگروابتباآتکه‌شاید 
احتمال بدهد که رسوائیباریآید اینطور خیانت میکند این چطور خودز اداسوز 
وخداپرست معرفی میکند وببزرگان دین ازهیج افتراوناسزائی مضایقه نمیکند 


اکنون خوانندگان اجازه می‌دهند باین سفاغ بیتعرد بکوئيم تو ازحقوق انسائپت 
محروم وازصف شرافتمندان ببرونی 

اسفا که عم رگرأنب‌ای‌خوانندگان دانشمندماکه بایدصرف دانشهای پرقیمت 
خردمندانه شود ووقت عزیزآنهاکه باید براه رشد وهدایت مصروف شود درچه 
سخنان ببپوده ودروغ پردازی های بی‌سروپا بعکم ناچاری تلف میشود اینها 


‌«۳# ۰ 
| بایچبران نابذیراست اینها فک چوان روشنفکران‌مارا خسته وفرسودممیکند 
"مارا ببزرکان دین ودانشمندان جهان که سرمایههایآبروی ما وعنوسر بلند 
بعه‌هستند بدیین‌هیکند اینها تود؛ جوان‌مارا ازه‌دها هزار کتب نفیسه که یلدگار 
وعغلمت وشرف مااست میرنجاند» اینها روح دانشجوئی وسرافرازیر| در 
جوانهای نورس ما خفه می کند آوخ اززیانهای تو ای‌بشر 
بحث در اطر اف ازچیزهانیکه دراین اوراق‌یسروپای‌خود مینویسدآننتکه 
شفاعت خدامکرمانند آخوند مکنب‌است که وقتی‌شاگرد را باله 
ببت خبلی میزند مکرایتکه دیگری بیاید و مبانجیکری بکند الیل عابقول 
الظالمون علواً کیب 
ریش این‌سخن ازوهاییهاست آنبم گویاراجم بشفاعت جستن ازمرد گانست 
پس‌ازآن بضی‌نویسندگان مسراینسخنرا بدلوردیگرییان کرده وشفاعت را پطور 
کلی انکار کرده معنی‌شفاعت را پیش‌خود عبارت ازتملیمات انیاهداسته پس‌ازآن 
شیخ لنطاوی این‌سخنر! پسندکرد وباسم خود تمام کرد وخودرا فاتع این‌سنگر 
بزرگ قلمداد کرد نیم‌خورد مصریبا بایران آمد اول شریعت سنگلجی بايكك جارو 
جنجالی که مخصوص خودش بود آنرا بقوابتکارخود نسبت داد وشاهنامه‌ها در 
اینباب خواند سپس این یاوه سرای پیپوش نیمخورد وهاییپارا که هريك از اینپا 
که دکرشد خورده وبیرون دادند بعنوان زباله‌های‌هزارساله بااین تببرخنك برخ 
دینداران کشیده اونیز دراینسخن ودیکزسخنان تقلید ارباب یخرد خودرا کرده 
مااشکالاتی که درباب شفاعت میث ود کرد یکان یکان ميشماريم وپاسخ از 
ازآنبا جدهم 
۱ طلب شفاعت کردن آزمردگان شرکست 
جراب این اشکال سابقاًمفصل گذشت وماروشن کردیم که شفیمان بعداز 
رفتن آزاین دنیامردهنیتید بلکه زندگی مردگان پعنی ارواح آنان وخلود آنبا 


۷" 

در آن‌عالم واحاطة آنبابعالم ازامورمسلمه‌است هم درفاسف قدیم وهم پیش فارسفة 
روحی‌آروبا برفرش بقول ینهاپیغنبروامام بعدازهردن چون چوب وسنکه ودیگر 
جمادات است‌شفاعت‌خواستن از ] نهاچر اش باشد منتهی آنکه کاربیهودثلفوی است 

۲- شفاعت خواستن دخالت دادن غیراست درکارهای‌خدائی و این‌شر کست 
جواب اینسخن آنستکه شفاعت کارخدائی‌نیست زیرا شفاعت درحقیقت «عاکردن 
پیغمبروامامست که خداو ندگناء کسی را ببخشدواینکازبنده‌است نه خدا وماپیشتر 
میزان کار خدائی‌راوفرق‌یین کار خدائی و خلقیر اروشن کر دیم و گفتیم کارهالیست 

که بی‌قو؛ مکنسبه از دیگری انجام گیرد و مملومست که شفاعت امری است که 

ان خدا واقم میشود ورتبایست که خدا بشفیع میدهد 

۳ که اشکال اي 3 ۳ شفاعت ومانجی گری 
کزدن بامقام خدائی منافات دارد وبکفتة دینداران خدا مثلآ خوند مکتبی است 
که تامیانجی پیدانشود دست ار کازخود برندارد جواب آنستکه این اشکال تااین 
انداژه باشد حرفی بیدلیل و گفتاری بیحاصل است وبنا بگفته شما باید بندگانرا 
تعلیم هم نکند زیرا تعلیم شغل آخوند مکتبی است پس‌تمام شرایع وادیان! باید 
بیپوده بدانیم و دست از دستورات پیمبران برداریم بلکه خدا را باید موجودهم 
ندانیم زیرا آخوند عکتبی نیزموجود است دینداران میگویند شما هم خدار | يك 
آخوند مکنبی‌لجوجی‌میدانید که ه رکس‌را بجوب بت تاآخر باید بزند ورحمت 
ویخشایش‌در کارنباید باشد سخن درستآنستکه این‌سخن تااینجاسخنی‌تارواست 
راشکالی بچه گانه است ازاینجهت ماآنرا بیان دیگردکرميکنيم 


> آنکه شفاعت منافی بلارادة ازلی خدائی است ولازم آن بر گشتن خدا 
است ازتصمیم خود واین منافی بامقام خداست 

چواب آنست که این سخنی است که در کتاببای فاسفه ازقببل کتاببای 
شیخلرتیس |بوعلی ومحق‌عظيمااشآن داماد وفیلسوف بز رک اساام صدرالمتارین 


»۷ 
دکرشده و جواب آن بتفصیل درآن کتب است واین؛اشکال نه بس بشفاعت شده 
بلکه باستجا ت دعاها و چذیرفتن توبه که هريك ازواضحات تمام آئین‌ها و قرآن 
هم آنهار: دک ر کرده است شده وجملهٌ کارم آنکه این امورمستلزم بداه است نو 
آن منافی مقام خدا است و جان جواب آنستکه تصمیم ازلی پذیرفتن شفاعت و 
دعاوتوبه است بس‌تغبیرنمیکند تصمیم وچوناین‌سخنی است علمی بابایه‌های فراوان 
که ازانگازه فیم بیشترمردم بیرون است مابتفصیل آن نمیپردازیم وجواب سخن 
اینان را باسخنان عاميانه مثل خود آنبا میدهیم و گرنه بیشتراین بحث‌ها تحلیل 
علمی دقیق دار کد دست این کودکان بیخرد ازدامن آن کوتاه است 

اينك ماميکونيم کف شماخدا توبه را هم باید نپذیزد و دعارا هم قبول 
نکند يك چنین خدای‌لجوجی که ازمختار یبا واحمدی‌ها ومفلبابدتروخونخوارتر 
بمردم معرفی بایدکردکه هرکس يك قدم مخالف اوبرداشت باولج کند وتا 
رقوه‌که دارد در آزاراو بکوشدکه مبادا مثل آخوند مکتبی بشود تفو براین 
ددان که باین بیخردی در کارهای خدائی وارد میشوند آوخ آژاین بیدادگری‌ها 


سب 
آخ 


که بخدای مهرربان نسبت میدهند 
پارةازگنته‌های .. این‌باره‌کوهادست کم يك‌مرتبهقرآن‌نخواندندکه بیند. 
فر آنار ایآ ای خدای‌جپان دربارشفاعت چقدرآیه فرستادهوباصراحت 
لبجه آنرا گوشزد مردم کرده تاباکمال جرئت نگویند (تعالی عمایقولالظالمون 
عواً کبیراً ) مااينك چند آبه ازفه‌هایخدا میآورم جازهایکنه جلي 
سوره بقره(آیذ۳۵۹) می ذا ای مج عنده الا باذنه سورء اثبیاه 
(آیذ۳۸) ولا بتشعور لا لمن ارضی وهم 
واجم (آی ۲۰)و کم من ملك ی اموات ای نداعم ۹ الأمن 
بد آن یفن ال من بشاه ویرضی 


«ر» 
مملی ی اول آنستکه کیست آنکه شفاعت کند پیش خدا مگ رآنکه بااذن او باشد 
( آیهُدوع ) وشفاعت نمیکنند مکر برای‌کسیکه خدا راضی باشد ( آیة سوم ) و 
چقدرازماانکه‌ها در آسمانند که سود نکند شغاعت آنبا بپیجوجه مکریس | زآنکه 
خدا اذن بدهد برای‌کسیکه بخواهد وراضی باشد 
اکنون‌خوانندگان محترم این آیات را بخوانند وعبرت بگیرند ازییشردی 
اینان که با آنکه خدای جهان بصراحت لهجه شفاعت را 
روا داشته اين نادانان یکسره آنرا منکر میشوند و کوب 
مامرکزاصلی‌این آراه مسمومه را خوب ميدانيم ویاوهگوئیهای آنانرا خوب دیدیم 
هدف اصلی‌اینانق رآ نست وملایان وگفته آنان و کتابهاوخبر هارا جلوانداخته‌اند 
که دل توده‌را از آن برنجانند وقوٌ دفاع ملت را از کار یندازند وکنته‌های آنانرا 
درجامعه بیارج‌کنند ازآن پٍس‌هدف اصلی‌خودرا نشانه کندد ماشمارا دار کردیم 
وفریببا ودروغ پردازیهای آنرا بشما فروخواندیم واز گفته‌های قر آن برسخنان 
یاوه اینان خط بامللکشیدی تادرنزد وجدان خود و پیشگاه باعظمت خدای جهان 
بیآ بروومسکرم نباشیم 
هان ایملت یور قرآن دست این تبه‌کارانرا کوتاه کنبد وقام این جنابت 

کارانرا بشکنید ناج کرامت وشوفشماکه قر آنست برقرارماند ای قرآن عزیز 
ای تحفغ آسمانی ای قانون بزرکه خدائی ای راهنمای سعادت بشر ای خورشيد 
تابان ازافن غیب ای مایهُ سر بلندی علت اسا(م ای درهم شکن اساس نادرستیهاتو 
ملت‌مار! بیدا کن‌تو جوانان وطن مارا هشیارکن توروح وحدت وبرادری بانان 
بدم توقوة سلحشوری وحس قدا کاری رادرآنبا زنده کن تو پشت و پناه جوانان 
ما باش 

يك طراری .این نویسنده يك دست آویز دیگری‌کردهو بخیال خود 

شگت آود . زرنگی‌بخرج‌دادهوازيك مقدما معلوحه نتیچهمخالفآنرا 


نزخود برای گروهی 


۸ 

گرفته است 

میکوید ( دین امروزما میکوید دوم ازاصول دین عدلست ولی مانندگندم 
نمایان جوفروش‌خدالی‌را که درعمل بمانشان‌میدهد میبینیم خیلیستمکار وکارهایش 
خبلیکودکانه است زیرا این خدا کاهنیرا بکوهی میبخشد وکوهی را بکاهیاین 
خدا پا نمیدهد ولی بیمانه میدهد ) 

آفرین براین‌طراری وحقه بازی که کاهیرا بکوهی و کوهیرابه کاهی پیوند 
میکنی این مطلب مطلب درست است که خدای جهان عادل است وستمکارنیست و ظلم 
وجور بکسی نمیکند وروا نقیدارد لکن بخشیدن‌گناه بندگان وپخش رحمت بر 
زیردستان و باصطااح شما کوهی را بکاهی ن یاکجای عدالت منافات دارد 
ععنی‌عادلآنست که اگر کسی يك قدم بخاف گفتذ اوبرداشت باهرقیمت شده اورا 
نیست ونابودکند و ازهستی ساقط کند واگربیجارگان ودرماندگان وژیردستان 
که ازروی جهالت يكك خرف کردند ببخشاید و بیامرزد خطای آنهارا ستمکاری 
کرده وظل‌نموده آری اگرخدا حق‌دیگرانرا ببخشد وازظلم وستمکاری مردمان 
ببکدیگرصرف نظ رکند خااف عدلاست ودینداران چنین حرفی نزده‌اند وخدار! 
اینطور معرفی بمردم نکردند آنبا میکویند خدا ازحق مردم نمیگذرد مگر خود 
صاحب حق بکنرد ولی ازحق خود اگر بخواهد میکنرد ودررحمت را یکسره 
بروی‌بندگان خود نبسته ومئل ستمکاران جبان وزوزمندان عالم نیس تکه بمردم 
لج‌کند ودمار ازروزکار زیردستان برآرد اگرشما اسم این‌را ستمکاری میگذار بد 
بالفتی‌غیرازلفت آدم زادانست وبااصطلاحی جزاصطلاح بشراست گمان ندازم جز 
شما کسی بخشایش‌را ستمکاری ورأفت را کار کودکانه خوانده باشد 

1 ازطراری‌های‌شما آنستکه گاهی‌عقاند دین‌داران‌ر! ازيك‌شعردرویش 
رمی‌دارید ومیگوئید اینها ینی دینداران میگویند (جبان اگرفناشود علی‌فناش 
میکند) وگاهی از کنارمع رکذ درویشان يك‌سطر عبارت‌بی بایه میگیرید ویکسره 


سس 

بهبزرگان دین نسبت می‌دهید میگوئید اینهامیگویند (خدا بپشترابیها نمی‌دهد 
دببانه می‌دهد) و کاهی‌رابه کوهی وکوهیرا ٍکاهی‌ببخشد پس‌خویست شماکتاب 
قاآنی‌را بدست بیاورید وبگو ید اینها یعنی علماه اسلام ودین‌داران علیقلی مبرزا 
ومحمدشاه قاجاررا خدا می‌دانند ژیرااکه دراشعارآنبااست که گردش چرخ‌وفلك 
وبرقراربودنعالم ازاراداینباست معر که گیرهاودرویشهای دوزه گرد که‌معلومات 
شما زیزکمی ازآنبا ندارد خیلی آزاین حرفبا دارند خوب بود دراین کتاب نفبر 
که ازیاد گار های اصلاحی شمااست مقدار زیادی اژآنبا هم اضافه میکردید که 
استفاده کامل شود 

فر آن‌گواه این بیخردان یاقرآن‌را ندیده ونخوانده‌اند بادیده وگنته 
قتسه‌های ماست های آن‌را پشت‌گوش انداخته‌اند و ازرسواقی وباز شدن 
مشت خود پروا نکردند وبخشایش ورحمت خدارا کار کودکانه نام نپادهاندغافل 
ازآنکه شاید یکی ازاین‌میان برخیزد وگفته های آنبارا یکان یکان آفنایی کند 
ودروغ‌بردازی‌های آنان‌را که مخالف‌صریح قرآن وتعلیمات اسلامست موبموروی 
دائره بریزد ومیتوان‌بودکه اینان ازرسواتی پروائی نداشته باشند وآ برو وشرف 
را یکباره بیبوده واز گفته‌های دین‌داران وزباله‌های هزارساله پندارند ما بااینان 
سخنی نداریم وچشم‌داشت آنکه سخن مارا پپذیرند هم نداریم وبآنها ارچی‌نمی 
گذاریم عاازآن بالداریم که اینان دل بالك جوانان‌تورس مارا آلودم کنند ماپروای 
آن‌داریم که مبادا سخنان مسموم اینپا نونبالان محبوب مارا ازپا در آورد ماازآن 
هیترسیم که گفته‌های غرشآلوده اینان که جابجا باق آن وتعلیمات‌دینی مخالفست 
دردل ساده نورسبای‌ما رخنه کند این است‌که تنب برای نگاه‌داری آنبا باین اهر 
قیام کردیم اينك گفته‌های قرآن خداکه آنباآنرا گفتار کودکانه خواندند 


بن اسر فواعلی آشهم لاتفتتوا 


#۸۴۳ 
من رحماله نله یر انب جمیعاً 11 * هو او رالرحم 
یمن بکوای‌ندکان م که زیادرویکردید درکناهان وبخود زین زدید مأیو 
نشوید ازرحمت خدا زیرا خدامیامرزد همذکناهاز | همانا اوآمرز زنده 


سور؛ نساه (آیمد۱۱) اوالله لاغز آنبشرله به ور مادون 
_لمن یشاء خدا شركدرا نمی‌آمرزد وغبرازآنرا میآمرزد ازه کس که بخواهد 
سور؛ آدعمران (آیفه۱۲) وله مافیالسوات وّما فیالأَرْضٍ یز 


از خداست آنجه درزمینو آسمانست هر کسرا بخواهدمیامرزد وهرکس 
را بگواهد مقاب منکند وخدارآمرزلفه وتهربانست هرک‌قرآن خوانده باشد 
می‌داندکه خدا درهرسفحه یاچندصفحه پندگات ضیف خود وعد؛ رحمت و 
بخشایش داده وآنهارا بواسطة گناهازدرگه رحمت ولطف خود نراندهاینان خدا 
را ‌دیکتانور بیعاطفهعاریازمروتی بمرد‌غعرفی‌میکنند اینبیدادگران‌دشمن 
عل‌عام محسوسات‌را ندانسته ازعالم غیب خبرمیدهند ودرمعقولات بااین ببخردی 
کفتگومبکنند وبااینبیخبری ازدستورات‌دینی وبی‌اطلاعی ا زکتاب دینی‌مسلمانان 
دخالت کودکانه در آن‌مبکنند شماازتعلیمات قررآن‌چه‌خبردارید اشتبار ازراههای 
دیگرهم ممکن‌بود چرا بادروغ‌پردازی وافتراء بدین‌ودینداران خودر| میخواهید 
مشپورکنید درستا است که طبران‌هرمتاعی‌خریدار دارد واگ رکسی ادعای‌خدانی 
هم بکندکم کرده‌است ولی پیغمبری وخدائی دروغی‌هم يكآبروی بیشتری ويك 
ظاهر بهتری لازدارد وآن درشما نیست 
يك سجن در پیرامون. این‌نویسنده میگوید درکافی باسند صحیح سید که‌خدا 

ك قیامقانرا سال‌هفتاد هجری معین‌کرده‌بود ولی‌چون‌مرد) 
امام حسیرا کشتند خدا اهل‌زمین‌را شب کرذ وآنرابسال صدوچبل" هجری‌یس 


۸۳ 
انداخت ولی چون ما اینرا + اکنتیم وشماهم بمردم گفتید دیگرخدا برای‌این 
کار وقتی پیش‌ما نگذاشت ودرجای دیکراست که اماجعفر صادق (ع) اسمیل‌را 
جانشین خود کزد پس چون ازاسمعیل کاری سر زد جانشین خودرا موسی کرد 
چون ازعلت این تغییر پرسیدند کفت دربار؛ اسمعبل بداء شد راستی اگرخدائی 
اینطوراست پس هربی‌سر وپالی حق‌دارد ادعای خدائی کند 
سالبالی‌است بس طولانی‌که سنیان وشیعیان در پسیرامون بداءکه یکی‌از 
مسائل فلسفه است سخنها رانده و گفتگوها کرده اند این تازه بدوران رسیده‌ها 
این سخن‌داکم ویش شنیده وادرالك آن نداشته که بموارد این گنتگوها درکتب 
کلم وفلسفه یا دستکم بکتابهای شرح احادیث رجوع کنند وجواب آنرا بینند 
ویخود اف کارما ودیکر انرا بان متوجه‌نکنند چه‌بایدکرد آدمیزاده دردورا 
زندگانی خواهی نخواهی مواجه باپیشآمدهائی میشود که خود نمیدانست ونمی 
خواست درپندار ما هرگز نیامده.بودکه روزی بایکی دوتن کودل نادان بحت‌از 
فلسفةاعلی پیش آوریم ومباحنیرا که میبایست‌بامیزاتهای بسیار دقیق ونازلکاری 
های شگفت آور تحلیل شود بازاری کرده کودکانه ازآن بحت‌کنيم تانزديك بفهم 
آنبا شود اکنون‌ما درپیرامون این مطلب تاآن اندازه که درخور این اورانست 
بحث ميکنم وتحلیلعلمی فلسفی آن موکول بکتاهائیاست که اینکونه کنتگوها 
بای درآنبا حل‌شود ازقیل شفاتألیف شیخالرئیس واسفار تیف صدرالمأنو 
نبراس‌الیاه (۱)تألیف محقق داماد ودیگر کتبهای مزلفه دراین باب همه میدانیم 
ودر کتابهایعلمایامامیه وبزرگن‌شیمه آززمان امامان تاکنون هريك بنوبه‌خود 
این مطلب پاکمال اهمیت‌نوشته شده که بداه بمعنی اینکه خدای‌عالم تصیمی‌بگیرد 
برای‌کاری پس‌ازآن ازآن‌تصعيم بر گردد محال ونارراست ودائشمندان‌ها کفتهاند 
کسیکه دربارة خدا چنن‌بنداری داشته‌باشد کافراست ودرتمام شیعه کسی نیست 
5 رای شاه درتقب وبداهاست. ونخه خطی‌آن د رابخا » مدر-»صوی طهراناست 


«هم» 
که دربارة خدا همجوگمانی‌کند وما باکمال سرافرازی واطنینان میگوئيم هدر 
تام ملل اسامی وهمه عائلٌبشری کسی مانند مذهب شیعه خدارا تقدیس وتنزیه 
نکرده وازچیزهای‌ناروا آورا تبرئه ننموده هرکسمتکراس تکنابهایعلمه بل 
ما اززمان غیبت تاکنون دردست است مثل کنب سید هرتی و 


ملوسی وخواجه تمبرالدین طوسی وسدوق واطبقة متأخر ن محقق‌داماد وصدر 
استألمین وفیکاشانی ومجلسی اول ودوم ودیگرعلماه ودانشمندان این طایفه و 
تمام این محققان ودانشمندان ما عقیدةُ حتمی دارندکه خدای‌عالم ممکن نیست 
تضیمی بگیزد واژآن برگردد 

باید چه کردکه این یاره‌سرایان بما سبت‌می‌دهندکه شما خدا را هعرفی 
میکنیدباینکهیك‌امری‌را تصمیم‌میگیرد وازآن برمیگردد ويك‌روایت‌را باخیال 
خود معنی میکند وبدینداران خیال واهی خودرا نسبت میدهد این خیانت‌نیست 


این عامفریبی وغرض‌رانینیست اینك بایدگفت غرض یت دی کردن جامعه 
است ببزرکان آئین 
معنی روایت و ازبرای بداء يك‌معنی روشن درستی‌است که باآن‌هممعنی 


حققت بدا بسیاری روایات باب بداه دوشن میشود وهم آوانیکه 
دلالت بربداء دارد واضج میشود 

بدأه درلفت‌عرب بععنی‌ظاهر شدنست خدایتعل یکاهی يك‌چیزیربواسطه. 
یكسالحی کلم بشرازفه‌یدن] نبا کوتاهاست ظاهرمیکندونمایش‌میدهدیطوری 
که انسان‌گمان میکند خدا میخواهد این کاررا بکند ولی نهآنکاررا میکند ونه 
ازاول میخوا استه آنکاررا بکند روزهای فروردین‌است,رعد وبرقی میشود ابری 
تیره روی خورشیدرا می‌بوشد آثار بارانآمدن بیمه معنی بیدا مییشود هردم ما 
گوبند خدای‌جهان باران فرستاد مارا مورد رحمتبارانی قرار داد طولی‌نمبکشد 
کهاترهاعتفرق‌میشود وخورشید روی‌خودرا ازشکاف | برها نمایش‌میدهد ن‌پارانی 


۸ 
آهد ونهبنابود بباید چرا اب رآمد وآنیمه غرش کرد ورعد وبرق ازخود ظاه کرد 
اشتباه انداخث اسرار جهان بسیار است‌که ما نمی‌دانیم این هم 


که مردیرا 
یکی ازآنبا باشد 

شما پسری‌داریدغزیز بازیگوشی میکند میخواهید اورا بترسانید چوب 
وفلك حاضرمیکنید وامر میکنید اورابفلك ببندند خوداشاره میکنیدمبانجیگری 
کنند بامیانجی دیکران از کنکزدن دست میکشيد نهازاول تصعیم زدن داشتبد و 
نه‌ازتصمیم اولی که همینقدر اظبار زدن بود بر گشتید امام ازروی فرمان خدا 
اسمعیل‌را معرفی بامامت میکند برای مصلحتهای پثبانی که ما نمیدانیم پس‌ازآن 
موسی‌ین جعفررا معرفی‌مبکند جاهل گمان میکند خدا ازرآی خود بر گشت‌ولی 
خدا ازاول صااح‌را درمعرفی‌چندروز می‌دید پس از آن امری‌را که‌ازاول درفرمان 
حتمی خدافی وتصمیم خلل ناپذیر البی بود هار هیکند 

این یکی ازمعانی بداماست که هیچ اشکالی ندارد و معنی بسیاری ازآیات 
واخبار بآن ظاهر میشود 

علاوه برآنکه حدیث بداه راجع باسمعیل‌نزدعلماه مردوداست زیر ااززمان 
پیفبر خدا تازمان حضرت صادق(ع) پیش اصحاب ائمه این‌دوازده نفرامام بااسم 
ورسم مشپور ومعروف بوده‌انه چنانجه هر کس احادیث کتب اصحاب‌را ببیندشك 
نمیکند دراینکه این‌حدیث مردوداست ومنافی بانهام احاذیث است. 

معنی دیگر بداء ‏ معنی دیکر از بداه آنستکه بعتی آمور بابعضی دیگر بیم 

پیوسته هستندکه بانبودن یکی ازآنبا برای دیگری حکمی ثابتست وبا بودن آن 
حکمي دیگر اگرجنك مرکبار اروپا برب میهد خواربار ايران فراوان‌وارزان 
بود وچون جنك برپااست گرانی وتاایی‌است ایندو بهمپیوسته‌است اگر فرزند 
شما ازفرمان سرپیچیکند اورا تأدیب میکنید لکن سرپیچی نمیکند شما هم او 
را تأدیب‌نمیکنید اکنون‌اگر شماگفتید درابرانب<سب‌طبع خودفراوانی وارزانی 


۸۷ 
است چون جنك برپا شد فراوانی ازمیان برخاست باآنکه شما هممیدانستیدکه 
جنك بریا میشود خطا نگفتید 

دراینجایزگوتیم اگرفتنه کباب پانبیشد حسین بن علیقیام هیکرد وعالم 
را مسخرمیکرد لکن چون آن فتنه واقع شدکارعقب افناد واگرمردم سي آملمان 
را فش نمیکردند یکی دیکراژامامان درسال صد وچپل نپضت میکرد و عالم را 
میگرفت لکن آنبا سررا فا کردند مطلب تعویق افنادتاوقت ظبورخدای عالم 
ازاولامرمیدانست که واقعذکربلا واقعمیشودومردم اسراررفاش‌مبکنند ونصیم 
این بودکه اگر واقعه کرباز پیش نیایدچنین شود لکن فیدانست که پیش آمد 
میکند پس تصمیم ازاول نگرفت 

مثال دیکریاد ميکنيم شما تصمیم داریدکه اگریین قم واصفهان ریل باشد 
مسافرت باقطا باصفبانکنید ولی‌چون ریل نیست بااتومییل رفتید اکنون شما از 
تصمیم اولبرگفتید یاآن تصمیم بجای‌خود هست ولی پیوسته بامری است که تا 
آن نشود این مققنمیشود وشماراوقتی‌میکونند ژصمیم برگشتیدکه اولتصمدم 
داشته باشید که اگردیل باشد پروید ویعد رأی شما برگردد که اگرریل هم باشد 
نروید خدای عالمازازلتصمیم داشت که اگرواقعة کر با واقع‌تشود امام آنزهانرا 
تام بامر کند ولی‌ازازل میدانس که میشود پس‌درتصیم آوهیج خالی‌وارد نیامد 
ونتصانی بعلم اونیزو اردنشد 
مثل‌این حدیث در این بیخردان چنین پنداشتند که تا این روایت‌کافی‌مورد 
قر آن فراوان است این سخن است که‌باهیاهوئی آنرا نقل کرد وپنداشتند 
اشکال بزرگی نموده‌اند غافل از آنکه درقرآن مانند این حدیث که همین اشکال 
پی‌کم و کاست بصورث براو وارد است آیات بسیاری است‌که دانشمندان بزرکه 


اسالم از آن‌جوابپادادند مادراینجابه‌ضی از آن] باترا بانشانی‌میآ وریم تاخوانشدگان 
محترم پینند هدف اصلی ابا ازاشکال باحادیث ق رآنست 


هل 

سور؛ رعد (آیة ۳۹) بیعو 1 مایشاء و بت و عنده ام انکتاب 
ینی‌خدا هرچه زا میخواهد محومبکند وهرچه را میخواهد نات میکند وی 
اواست امالکتاب که کتاپ محفوظ است 

سورة نقرد: له ۰) مالسخ‌سن آية اونهاتأت بخ منهااو لها 

نی منوج نیم وزدهنيبيم هچ آیه را مگر آنکه مثل آن 
باب ازآن را میآوريم پس خوبست بگوئید این خدائی است هردم خیال امروز 
کی را رصيي زد گر موز بت 
آیه را میآوردفردا همان را محومیکند ونسخ میکند ویکی دیکرمبآورد 

شماها دربار؛ استجابت دعا وقبول توبه که اینیمه آیات خدائی وارداست 
چه میگونید 

مثلا درسور؛ مژمن (آیذ۲<) میکوید و قال رکذ عونی استجب للم 

گفت خدای شمادعا کنید وبخوانید مرا تااستجابت کنم دعای‌شمارا بگوئید 
اين آیات را ازقرآن بردارندو گرنه نااین آیات هست اشکال بآن حدیث ومثل 
آن هیچ و و پوچ است ت اینجا هم شما باید بگوئید این چه خدای هردم خیالیست 3 
امروزتسميم میگیرد يك کاری بکند ویکیرا تصمیم برد پیمار کند وبمیراند دعا 


۰ 


میکند ازتصمیمش برمیگردد بالاتربروید کی لگ خدای هردم خیالیست 
بك روزدین موسی‌رایینهزدم منتشرمیکند وتورات را کتاب دینی بشرقرارمیدهد 
یکروزهم ازتصيیم برمیگردد دین‌اسالمرا منتشر میکند خوب است اج کنید وهمذ 
دینبارا ازخدا ندانید 

مايك قدم بالاترمیگذاريم ميگوئيم يك گررهیرا خلق میکند فردا از آن 
پشیمان میشود یك گروه دیگری خلق میکند واینبارا میبرد اینچه خدای هردم 
خیالیست گاهی‌مرض میدهدگاهی صحت میدهد گناهکار انر! تصیم میگیرد عذاب 


4 
کندتوبه مبکنند شت میبرد یکیر| چندروزی‌پادشاه میکند وبمرده‌چیرم مبکند 
بخاك ذلت اورا مینشاند ابراهیم خلیل را امرمیکند اسمعیل را باید سر 
ببری‌وقتی‌تصمیم میگیرد فدائی‌برای اومیفرستد بموسی پن عمران وعده سی‌روژه 
میدهدچون‌سی‌روزتمام شد ده روزدیگراضافه میکندتمام ای الم بهاين تفییرات 


پی‌ازا 


وتبدیلات برقراراست روز گاردائماً دستخوش حوادث روزانه است 

میکوئید خدای جهان باین کارها کار ندارد وبرای خودش خواب رفته یا 
استراحت کرده اآنکه تصرف درهمة امورحق اواست وسنگی ازجالی حرکت 
نمیکند مگر بااراده اوس شما خوبست از خدائی این خدای هردم خبال استضاه 
دهید تاييك حدیث صحیحکافی اشکال شما وارد شود و کینه‌های دیرینه را ازعزب 
واولاد پیغمبرعرب بگیرید 

اينك ماحق داریم بگوئیم خوب بود بهمان سیکارفروشیوشاگرد صحافی 
قداعت مبکردی وبااین‌هوش سر شاردخالت درکارهای خدائی ودخالت درمعقولات 
نمیکردی بیکاری وخیابان گردی این عیبهارا دارد 

وخوانندگان محترم ما بدانتدکه این اشکالات وثالبائیکه با کردیم یکان 
یکان درلسفهُ اعلی مورد بررسی فراوان شده وازهمه جواب‌های کافی با دلیلهای 
روثن دادهشده اینان که اپنطوراشکالات را میکنند بکلی افق فهمشان ازاینمطالب 
عاله دوراست وازقرآن وحدیث بیخبرند 

نوا دوم آیاما 

واز نك وبد آینده باخبر شویم یانه اگرميتوانيم پس باید 
از این راه سودهای خیلی بزرکه مالی و سیاسی وجنگی ببریم وازهمه دنا جلو 
باثبم پس چرا مطلب پعکس شده (قل لوکنت اعلمالغیب لاستکثرت من‌الخیرو 
ماسنی‌السوء ) واگر نمیدانیم پس چرا بان خدا وجان ومال مردم بازی هیکنید 

جواب‌این سوالمعلوم‌شود پس ازآنکه مامورد استخاره ومعنی آنرا دوشن 


نیم بوسیل استخاره یایر آنباخدازاه پيداانيم 


.6 
وپس |زررشن‌شدن آن واضح شود که اين‌ايايك همچوموضوع روشن ساد۶ 


راندانسته بادینداران بنبرد برخاسته وبزرگان دین را هدف ناسزاها قراردادند یا 


دانسته وازروی تعمد برای بدیین‌کردن‌توده را ببزرکن آتین چنین دروغیرا بآنها 


بسته ونتیجه‌هائی کودکانه ازپیش خود ازآن گرفته‌اند وآنجه آنبا میگویند علماه 
ازآن بر کنارند 

معنی استخحار ه چیست ازبرای استخاره دومعنی‌است که یکی از آنبامعنی حقیقی 
استخاره‌است ودرا خبار (۱) از آنبیشتر نامبرده شده و پیش خواص‌متمارفست و آن 
طلب خیرنمودن‌ازخدا است و آن درتما‌کارهانیکه انسان‌میکند خوب ومستحب 


است‌واین ازرشتهدعااست که‌درقرآن‌خدا بآ همیت‌شایان‌داده حتی‌درسورذفرقان 
(آیذ۷۷) فرماید قل مایع تم ربیاو لاذعا نکم ققد بت فو ف کون از اما 

بکوبمدم که شما چه ارج داریدپیش‌خدا اگردعای شا باشد شا بادع 
باید پیش‌خداقدروقیمت پیدا کنید حالانکذیب میکنید دعارا زود است که پاداش 
آن‌دامن کیرشماشود خدای عالم ازحال افسار 5سیختکان‌خبرمیدهد که اینپابدعا 


ارچی‌نبدهند وازآن تکذیپ میکند درمورتبکه خود آنانبی‌ارجوقدرند اگر 
دعادر کرنباشد جمله کلام آنکه اینقسم ازاستخاره که اخباربیشتردراطراف و آداب 
آن‌دستوردادند صرف دعاوازخدا طلب خبر کردن است شاید نويسندة اینیاوه‌ها 
اینطوراستخاره راندیده یانشنیده باشد چون این پیش عامهُ مردم بعنوان استخاره 
معروف نیست تابگوش مثل ایثها پرسد 

يك معنی‌دیگر استخاره آنستکه پس ازآنکه انسان بکلی درامری متحیرو 
وامانده شد نه عقل‌اورابخوبیوبدی آن‌راهنمانی کرد ونه عاقل‌دیگرراه خبروشر 
راباوفهماند ونه خدای‌جهان‌دربار: آ نکر تکلیفی‌وفرمانی‌داشت که رهنه‌ای او باشد 
ینان 


دراینصورت که‌هیج‌راهی‌برای‌پیداکردن‌خوب و بددرکارنیست‌ودینداران با 
۱+ بکتاب وسائل باب صلوة استذاره رجوع شود 


»۵۱« 

رویبیچارگی یکطرف اختیار مبکنند وازیکسو میروندکور کورانه و 
رانه ودودل‌در اینحالبیچار کی‌ودودلی که از بدترین حالات بشربابداوراشنرد 
وه نمه میدانیم دراینحال اگریکی پیدا شود وانسانرا بیکسوی‌کاردل گرم کند و 
اع. بادل‌گرم واراده راسخ ونورامید بکاروادار کند چه‌منت بزرگی بانسان‌دارد 
اینجا دینداران میگویند خدای عالم که پ پناهبیجار گان ودادرس افتادکنست واین 
حالیست که آنسان ازهمه حالات بیشترمحتاج بدستکیری‌است یکراه امیدی بروی 
انسان ازعلم رحمت ورآفت ومپر انش باز کرده واگربالین حال اضظراز انسان 
بو بنهببردوازاوراهنمائی‌جوبدوعرض کندبارپا این وقتی است که عقل‌ماودیگران 
ذرپیدا کردن راه خوب وبد وامانده‌است وراه چاره برای ها نیست تو چاره ساز 
یچارگان وعالم باسرار نیمرا ییکسوی «طلب راهنمائی‌کن وارادة مارا يك 
طرف قوی کن توبمادلگری‌ده وازمادستگیری کن ناچارخدای‌جهان که قادربر دا 
ونمان است‌یادلاورابیکسومکشاند وراهنمایقلب‌اومیشود واوخود مقلب‌القلوب 

است واينيك گونه استخاره‌است باازاودستگیری کرده دست اوراییکطرف سبععه 
میاندازد و بابوسیلة قر آن ییک نو اور کم منکن اکتون جواب دمواژآن را 
یاوه سرایانبیدینبگویند آیابرایانسان‌درايام زند گانی وروز گارب رآ شوب جهان 
که ,اه رچیزیرخوردکند يك‌همچوحالیپیش‌نمياید ناچارباید جواب«ثیت دهید 
زیراکه تمام دانشمندان عالم هم یکروزراه تاریکی بر آنباییش‌ميایدکه نورعقل و 
چراغ خرد ره اب پیش‌بای آنباراروشن نمیکند آیادراینحال دودلی وتحیراننان 
واماندث متحیر که ازعقل‌دیگران‌نیزاستمداد ورآهی‌پیش بای اونگذاشته اند نیازمند 
یکراهداي بت که راء * برای‌او بازنمایددراینجانیزچاره ندارید مکراقرار 
بنیازمندی واحتیاج شدید آیاپس از رخاموشی چراغ عقلبا وواماندن تدییر عاقلانه 
خردمندان غیرازخدای جبان که همه پیدا ونبان پیش او آشکاراستکسی راهی 
بمقصود خود دارد و آیا اینحال را باید حال‌بیچارگی‌واضطر ارشخص انسانی‌شمرد 


۳ 

ناچار جواب اینجاهم مساعد است آیا خدای عالم میتواند در اینحال بیجارگی و 
پریشانیازاودستگیری‌کند واورا راهنماقی بخیراو کند ناچارقدرت انکارقدرتهای 
خدای جپانر|ندارید دراینجا يك پرسش دیکر گفتارما وشما را بایان میرساند 
وآن ايشتکه آبا خداوندیکه خودرا بجهان معرفی برحمت ورآفت و مهربنی 
کرده وسفر؛ رحمت وخوان‌نست وبرجهانیان بازاست وشیوة آوراهنمائی‌وسنت 
آودستگیری‌است درچنین حالی اگربند؛ بیچارث اوباروی نیازمندی ودس تگدافی 
حرخانه اورود اورا محروم میکند دینداران میگویند ماآن خداثیرا شناخت,م که 
دستگیریچار گانست وراهنمای واماندگانست شفا دراینجا چه جواب دارید من 
میکویم درآن محبس تاريك مختاری هم اگرچنین حالیرا ازانسان بیند وبه‌قلب 
انسان] گاه باشد که امیدش بغیر او بکسی‌دیگرنیست او همازانسان‌دستگیری‌میکند 
شماخدار ادست کم بقدر: مختاری‌بدانیدآ نگاهبادیندارانآ شتی‌خواهید کرد واز آنراه 
که رفتیدبرمیکردیدخداهم پوزش‌شماراخواهد قبول کرد گرچه اهل‌دناقبول نکن 

طواه قر آنی ‏ مابرای‌اینامرروشن‌ساده که عقل‌هرخردمندی بآن ایمان 

برای گختة م۳ داردوه رکس کوچکترایمانیبخدای جهان‌داتهباشددرقبول 
ناگزیراست خودرانیازه‌ند بدلیلدیگری جزراهنمائیعقلنمیدنیم ولی‌برایآنکه. 
خوانندگان‌بدانند دراین گفتاردینداران گواه ازآیات قرآن‌خدا دارند مابذکرآن 


خودرا نبازمند دیدیم اينك‌گواه ازقرآن مجید بکفتارهینداران 
سور؛ نمل ( آیذ ۳) من یجیب مر اذا ذعاه و کلف اوه 
درضمنآیانیکه خداقدرتپا ونعمتهای‌خودرا شماره میکند میگوید آیافیر 
خدای‌جپان کیست که جواب بیجار گانرا بدهد واجابت دعاوخواهش آنانرابکند 
ویدیهاراً زنب بردارد ودور کند مگرخدای دیگری در کاراست که مردم بوبنه 
ببرند وجواب ازاو بگیر ند و کشف بدیبارا بواسطه اوبکنند یعنی‌در<ال اضطرار 


وییچارگی جزخدای چبان کسی‌نمبتوانداجابت خواهش بیچارگان متحیر کند و 


ات 
بدی را ازآنبادورکند مثلابیمارجوانی‌است مورد امیدهای دورودرازمادروپدز 
پرشورای عالی طبی‌تشکیل شده ازدرچه اول دکترهای دانشمند نظری آنان دز 
عمل کردن این‌جوان‌توافق‌نکرد ویاهمه بطورتردید جواب دادندکه درعمل‌خطر 
است ودرعمل نکردن‌هم خراست اینجا نوردانشدکترها پیش پای‌آنباراروشن 
تردوتکلیف قطمی‌برای بیمارهعوم کردند آیااین‌حال اضطراروینچا گیمادز 
وپدرمپربان که تثباييك جوان درجهان دلخوش کرده بودند هست در اینصورت 
اگرخدای جبان بوسیله دعاونوجه وتوسل بپیشگاه اويك راء امیذی بروی شما 
باز کند وخوب وبد عمل کردن را بشماود کتران‌نشان دهد کای عالم بهم میخورد 
آیا دراینحال جزخدای جهان دادرسی هست 
اینجار| دیندارانمیکویند بوسیله استخار» وتوجه بخدای مهربان میتوان 
راهی بدست آورد واٍ _هم نگفته نماند که اخباربکه دربارء استخاره است وعده 
نکرده‌اند که همیشه شمارا بمقصود بی‌کم وکست برسانند بلکه آنجه وعده شده 
است‌ابنست که خدای‌عالم بکسیکه ازارخیربخواهد خیرمیدهد اگردراین جهان 
عااح باشد اینجا میدهد وگرنه برای اذخیره میکند 
قوت اراده . دانشمندان جهان‌وعلماهمعرفةالروح وروان‌شناسان قدیم 
کادکن است .. وجددوشرقی وفربی این‌سخترابخونیپذیرفتاند ودز 
محافل علمی‌تلقی‌ببول شده است که انسان باقوت اراده‌ارهائی اژپیش میبرد که 
بدون آن‌ده يك آنرا نمیتواند بکند بلکه اراد قوی‌گاهی درخود انبان‌یادیکری 
کارهایفوق‌لعدهانجام میدهد مرضیرا که بایدببکاربرکن دارونهاعارج کرد اراد 
قوی خود مریم یادکترعرج میکند وهمینطورپیش هم ماروشنست که دلگرعی 
بکاری وامید پیشرفت امری يك آنارروشن خارن‌العده دارد چه بسا دونفرييك 
کلری مشفول شوند یکی ازآنب مأیوس باشد ازآنجام آن یابادودلی وتردیدوارد 
کارشودردیگری باخاطرجمعیواطبناننفس‌دو ما قوتاردهودلچسنی بکار نا 


۴ 

از پیش‌میبرد واولی باتردید ودودلی: وقت‌را گنرانده بااگر داخل کارشده باسردی 
بانجام آن موفق نشود ما ميگوتيم فرضاً که شما باسخنان سابقق ماکه از 
روشن‌ترین احکام‌خردبود موافقت‌نکنید وخدای جبانرا ازحال بندکان‌خودغافل 
بدانیدیابگوتیدیکارهای مردم کاری ندارد اگربرایاستخارم همین يك‌نتیچه یشتر 
نباعدکه مردم‌دودلرا کاهی قوی‌الاراده‌میکند وسردی‌ها وستببارا| مبدل‌بکری 
وپشتکار میکند برای خوبی‌آن بس بود شما میگوئید ما اشخامیکه متجیر ود 
دلند دلگرم بکارکنیم وآنهارا ازدودلی وتحیر بیرون بياوریم یابتركآنعمل ورفتن 
دنا کار دیگ رکه عمرشان ووقتشان باتردید ودودلی تلف نشود یابانجاآنباول 
گرم که خدای‌عالم باآ نها درآنکار همراء‌است که این خود پشت کار میا وردوسبب 
پیشرفت میدود چنانچه خدایعالم مژعنین صدر اولرا دلکری داد و بردیگران 
چیره کرد و باجمعیت کم گروههای فراوانرا ازبا در 
درسورةانفال (آیفجج) میکوید یا نها لب 


وسنت 


با درآوردند 
1 


4 
ض الم منین‌علی) اقتال 


ان یگن هکم عفر وان یکُوماة لیوا 
من ال کفر وا 


ین بش تگرمی ارادٍآنهارا قوی‌کردوبر کفار چیر‌کردآنبارا یامیگوئیدآنهارا 
بگذاریم درهمانحال تحیر ودودلی بمانتد وروز گاررا باسستی وسردی بگنزانند 
اگر ترك مقصود خود کنند دل آنباباز پیش‌آن باشد قوای روحی آنبا تجزیه 
شود ودراثرآن از کار بماند وا گردنبال آن‌کنند باضعف اراده وسردی وسستی‌باند 
حکمیت این باوجدان پالاخواندگان محتر) 

غاط اندازی این ماجراجویان بیخرد اشتباه ری وعوام‌فریبی‌راازدست 

ماجر) جویات . نمیدهندوبمردم‌چنین وانمودمیکنندکه‌مل(ها یکسره‌حکم 
هرد وفرمان عفل‌راکنارکناشته تما کارهار|باستخاره انجام میدهند ازینجهت. 
میگوید خوب بود ما عالمرا پااستخاره بگیریم یچاره بیخرد غافلازآنستکه لین 


«مه 
کتاب‌راکه پپارسی نوشته ویین توده پخش نموده بیشتر آنپاکه سروکار باملاها 
دارند می‌داند که مورد استخارم کجاست يك کار روشن که غقل خود انسان یا 
دانای‌دیگر بآن راهداشت نه‌مردم در آنکار پیش‌ملا رفته واستخاره میخواهند ونه 
اگررفتدد وبملاها کاررا گفتندآنها چنگی زنند مریع بحکم‌خرد محتاج 
بمعالچه ونیازمند بطبیباست دراین‌شهر دکتر دانشمند ی که مردم‌اوزا بايك‌دلیل 
روشن باستادی‌شناختند پیدامپشودومنحصر بیکی‌است‌اینهاهیجکداممورداستخاره 
نیست هردم پیش‌مااها نمیروند وآنباهم دراین امور باستخاره نمیپردازند ولی‌در 
همین حال دوطبیب دانشمنداست که یکیرا ازدیگری ببتر نمدانیم وراه ترجیح 
نداریم پای‌خرد در گل‌است دینداران دراین‌مورد باازخدای‌عالم طلبخیرمیکنند. 
و بادل‌گرتی بیکی ازآنها رجوع میکنند واين يك‌قسم استخاره است ویا باجال 
بیچارگی باخدای‌جپان مشورت میکنند وقرآنر| باز کردهيكراء امیدی پیدایی 
کنند خدای مرربان نیزآنبارا محروم نمیکند وازدرخانه رخمت بیزوال نمیراند 


این دل‌گری بعلاج وچشم‌داشت بلعلی خدای مپربان در‌ریض چه قوة روحانی 
تزریق‌هیکند وپرستارانر|باچه‌دل گرمی وادار بکارمیکند وطبیبرا باچه‌اطمینان 
بمعالجه وامیدارد انا خود كراههای معالجه ایست که علماه روان‌شناسی الا 
پس‌ازسالهای طولانی باآن برخورده‌اند وما بانور نبوت بیش ازهزار سال‌استآنرا 
دریافتیم پس گفتار مود شماکه خوبست باچنگ‌زدن باستخاره باچندنفر پیادهو 
سواره حمله کنيم بمملکت انگلستان وهمه عالمرا بزیر پرچم بیاوریم غلط اندازی 
ببخردائه ای‌است که اکر درعالم رسوائی معتی درستی داشته باشدکمان ندارم از 
1 تجاوز کند واما اینکه کفتید (موسبلینی) بجای‌اینکه چندسال 


وینده این‌بیپوده 


جنك کند و بس‌از آنیمه خسارت‌های جانی ومالی بفیمد شکست میخورد خوب 
بود چنگ‌میانداخت بتسبیح حرف عامینهبیخردانه ینت مامیگويم | کرموسیلینی 
هم فیروی خودرا حریف میدان پهناور جنك جهان نمیدید بیاستخارهباید اآن 


۹ 
دوری‌کند زیراکه عقل دراینجا راه‌دارد بواقع و اگر حقیقتاً متحیر بود وخدا 
هم فرضاًبرای‌او وظیفه تعیین نکرده بود ودرحال اضطراز وبیچارم درخانًخدا 
میرفت خدا باو اجازه تمیداد که وارد چنین جناك خانمانسوزی شود لکن مانمی 
دانیم شما ازموسیلینی پرسیدید واو گفته استخارة من خوب‌آعده تاایننقض‌شما 
بدینداران وارد شود یاآنکه پیخود منلی بی‌مورد ذکر میکنید ووقت ما وخود 
بة تلف‌مبکنید واما جنکه‌قفقاز اگر ازروی ضرورت‌ودفاع ازمملکت‌وارد 
جنك‌شدند ازموضوع سخن‌ما خارج‌است رالا همان سخن‌ها در کاراست وتکرار 
نمیخواهد واما مثالهائی که زده‌ایدکه دختری را برای جوانی بسندیده‌اند پساز 


را 


گفتکو بابدآمدن استخاره ازهم جدامیشوند وخانه‌برای خرید مناسب‌دید بابدی 
استخاره منصرف میشود جواب اینبا وهزاران مثال دیگر بمراجعٌ باین گفتار و 
بدستآوردن‌مورداستخار‌روشنست وجزبه یخردی‌باماجر اجوئی‌حمل‌نتوان کرد 
ی چون انسان غالا ازخصوصیات اخلاق خانوادگی زن و 
شوهر بیخبراست آنهم مورد تردید وتحیر میشود وخدای عالم دريك همچووقت 
تاريك پرخطری انسانرا راهنمانی میکند 

وامااینکه م‌کوئید خدا میداند چه‌ررها وخسارتپائی ازهمین استخاره 
بما رسیده واینبا اززرنگی مخصوص بخود برروی همه روپوش گذاشته‌اند کش 
يك‌منال روشن بانشانه می‌زدیدکه همان موردکه دینداران برای استخاره 


درمورد زناث 


بین 
کردند ژیانی وارد شد نامورد قبول‌شود و گرنه باصرف ادعا میشود یکی بگوید 
خدا میداند اژهمین استخاره چه‌سودهای بزرگی بها رسیده واینپابروی‌آن‌پرده 
مپوشانند ولی دربازار دانش گفتار پیدلیل ارچی ندارد 

اون دانشمندان با دز نظرگرفتر: _ گفتار هردو دسته خود مطلب را 
میفهمند ونیازمند بتمقیب نیست 


س 
شتباه کاری ‏ این‌بیخردان برای‌بدین‌کوها‌تودهرا بملاهايكغلطانداژی 
ودروغ رداک دیگری‌کرده وبك دروغ روشنی بآنبابسته‌اند میگوینذ 
(اماغیبکوتی یاه کاردیگری مانندآن اگر ازراه دینست که هیجکس بخدانزديت 
براساام درچندجای قرآن خودرا ازین 
کار بر کنارميداند واگر ازراه علم وا ئین طبیعت‌است که هیچکس ماننداروپانپان 
دراین‌زمینه پیش‌نرفتهاند وشما می‌بینید کهآ نبا چنین ادعائی ندارند ولی‌ما آزاینپا 
چشم میپوشیم ومیگوئيم «یجدلیلی ببترازوقوغ نیست شما اگر غیبکولی یأهرچه 
زآئین‌طبیمت خارجست پیش‌خود یاکس دیگر سراغ‌دارید یائید بخرجس 
دانشمندانرا بخوانید ومجلسی برپاکنیدتادربرابر آناناینکار خودرا نشان‌دهید 
ماهم آنرا بدنیااعلان ميکنيم تابدانند ايران جای, مردان خداست میگوتید 
هرکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند 
مکویم این چه اسراریست که بمردع زودباور بیسواد می گوئید ولی پای 
مردم دقیق که پیش می‌آید آنگاه جزء اسرار می‌شود 
آفرینبراین پشت‌هم‌اندازی وطراری که درچندسط رچیزهانی‌را بمپبوند 
کردید که هیچ بیم مربوط نیست وباچند دروغ‌ و گزافه تحویل توده داده ما(حظه 
نکردیدكة شاید یکی ازشما بازبری کند اکنون‌ما ازشما وکسانی‌که کم وییش 
باعلماه سرو کار دارند پرسش می‌کنیم که کداء‌يك ازآنها مدعی غیبگونی ومعجزه 
وکرامت شدند شما دیدید که استخاره غیب گوئی نیست بلکه تشبث بدعاه است 
که‌خدا فقط خوبی برای‌انسان بیچاره پیش بیاورد یانتیجه‌آن ازاضطراب ودودلی 
یرون آمدنست که سودهای فراوان دراثر آن بما عاید میشود کی‌کفته وکجاکنته 


9 اغیکو هستيم واسرار حق پیش‌عاست 
آری کاهی‌درطبران يك‌طراری پیدا میشود ازسادگی توده استفادهمیکند 
واعاان منتشرمیکند که رمال ی مبکنم جفر میدانم وجن گبری وغیب گولی میکنم 


»۵۸« 


خوبست اینهاکه این‌ادعاهارامیکنند بروید آنبارا امتحان‌کنید ار آنها ازمااها 


در آمدند واصلاسوادی که علمامرا بانماامیگویند داشتند حوداربدبآنبااین شبت 
را پدهید شما یکروز پیش این‌رمالها وشيادها بروید ببنید یکنفر ازآنپاکه باغلما 
بیشتر تماس دارند ومساتل‌دین و آداب دینداری‌را ازآنبا فراگرفت 
آیدوازآنماطلب پرسش‌هیکند که بارمل رجفرو استخاره‌غیبگوتیبائی‌کنند یاآنکه 
اشخاصی که پیش‌اینها میروند باز ازاشخاصی هستند که باءلماه هیچ رابطه نداشته 
وازا: نبا هیچاستفاده‌نکردند اگر آن‌رمالها وفالگیرها دفتری داشتند که شذل‌رجوع 
کنندکان‌با: ثباراباسم‌ونمره‌شناسنامه تیین‌میکردآنوقت معلوم میشد که‌دیندارانی 
که اعلماء‌اشرند بیشتربا نامر اجه میکنندیادیگران که امثل شماافسار گسپیخته اند 

علماه جفاری ورمالی وغبکویی و جن گیری وامثال اینبارا حرام میدانشد 
کتاببایآنبا (۱) دردست‌است 

اکنون شما هکس ازایکارها میکند بتودء باسم علماه معرفی می‌کنید و 
زودباورها هم کول میخورند چاره‌چیست باآنکه يك‌شعر درویشیرا میخوانید و 
میگوئید مها می گوبند هر کهرا اسرار حق آموختند تکلیف مااهای بیچاره که 
هميشه بااین‌چرندها مخالف بودند چیست حالاکه بناشد بیربط هرچیزیرا بعلاها 


بر 


نسبت‌بدهید چرا نمی‌گوئید آخوندها بازوز سرنیزه زنبارا مجبور بکشف‌حجاب 
کردند آخو ندها استخرشنا درست کردند وازاین‌قبیل‌ها اینکه ملزها میگوینددین 
داری خوب ولگام گسیختگی بداست برای‌همین‌است که‌دیندار درتمام دورزندگانی 
خود بمرد) دروغ نمی‌بندد تهمت که بدترین گناهان وبالاثرین بیآبروتی‌ها است 
ند خدا قلم وزبان اورا محدود کرده بمکس لجام کسیختگان که هرچه 
پیش‌آمد برایآنبا مانعی ندارد چهعیب دارد برای يك‌دسته که عضویت بزرکه با 


شرفتودهرا تشن می‌دهند باهردروغی وتبمتی‌است بیآبرونی‌فراهم کننداینها 
(۱) رجوع بسکاسپ معرمه ازکتب فقهبه شود 


۵ 
زیانبای بی‌دینی ولجام گسیختکی است که پیمبران وامامان بنوبة خود وعلماهیو 
دانشمندان بنوبخود باآن‌نبرد کردند ومیکنند وبایاوه‌گولی چندنفربیخره دست 
ازهدایت توده که وظيیفة خاس آنبااست وخدا" نبارا عهده‌دارآن کرده برنمیدارند 
واما اینکهکفتیدپیمبراننیبگوقی‌ها وکارهائی‌را که برخااف آیبن و طبیعت 
است نمیکنند وازو پائیباهم دعوی این‌امررا نکردند پیشازاین(۱)روشن کردیم 
غیبکونی وکارهای برخارف آئین طبنیمت می‌کردند 
وشما یار آنرانخواندید یاخوانده و آنراهم تکذیب میکنید چنانچه بصراحتلبجه 
وباکمال بیآبروئی میگونید هرکس ادعای هرکاری که ازتواناقی بشر بیرونست 
بکند دروغگو و بدتراز کلاه بردار وراه زن‌است وباید اورا اعدام کرد پس‌موسی 
کین وعیسی‌بن مریم ومحمدین عبدالة (س) پیمبران بزرکک پارا بکفتة شا 
باید دروغگو و کاره‌بردار ورامزن‌بدانيم وآنپارا درحضورمردم اعدام‌کنيم تاگفتة 
شماگبران زردشتی‌مسلك ومجوسان آتش‌پرست درست‌شود ( تفوبرتو ای‌چرخ 

گردون نفو) . 
اروبایان(۲) نیز کم وییش کورمراهی بعالم یب پیداکرده‌ند وباخواب 
(متناطیسی)يا(مينينیزم) غیبکونی میکنند وعلماروحی‌انگلستان وآلمان‌رامریکا 
وفرانسه وروسیه ودیگر ممالك آنجا این ادعارا از<د گفتار بوجدات وحس 
رساندند واینکه گفتید ارو پائی‌ها همجوادعائی نکر دندپایذععلومات شمارایبجه‌های 
خوردسال دبستان هم روشن‌می‌کند زیرا بچه‌های کاس چهاروپنج هم اینمطلب 
را شنیده‌اند که اروپائی‌ها توسط خواب‌کردن کشف حقایقی میکنند و بااحضار 
ارراح نیز منقدندکه کشف مقیبات می‌کنند 
پاسخهای کود کانه یکی ازشاهکارهای این لجام‌گسیختگان آنست که ازیش 
آزییش‌خود خود جواب‌هائی می‌تراشند وبدین داران نسبت میدهند 


که انبیاه محسب صریح قآ[ 


[۱) رجوم بصفحه +*شرک ۰ (۲)رجوع صفحه ۳ه شود 


«م» 


آنگاه خودشان بجواب‌آن می‌پردازند ایثر| يك‌زرنگی وعوامفریبی ت 
که بمردم حالیکنندکه این پرسشها پاستخ‌صیح وعنطقی ندارد و کره‌هائی‌است 
که کشوده نخواهدشد وهیج‌بروای آنرا ندارندکه شایدیکروز یکی ازدین‌داران 
ازجا برخیزد ورسوائی [ نهارا درجامعه روشن کند وآبروی آنبارا بریزد اینان 
پقدری ازتقوی وداش بری هستندکه کاهی سخنهانی میگویندکه درخور اطفال 
خوردسال هم نیست و کاهی دروغائی می‌پردازند که لوطی‌های سر محله ازآن 
پرهیز میکنند وباین علم ودانش ودامن بالك وروح بیفرش خودرا اسارح‌طلب و 
وکوششمای خودرا بمنوان خداپرستی ودل‌سوزی بتوده وانمود می‌کنند 

خوانندکان محترم پارسیزبان‌ما وجوانان .تحصیل کرده آئین دوست ما و 
روث:فکران دانشسراها ودانشکده‌ها ودببرستانهای ما تااینجا که گفتار ایشان و 
پاسخهای مارا دیدند بخوبی دریافتند پایه معلومات اینان ودرج تفوی ودرستی‌و 
دلسوزی وخداپرستی آنهارا دردنبالگفتار یکم نه‌پاسخ ازپیش خود تراشیده وبا 
اسم‌بهانه‌ها بدین‌داران نسبت‌داده درصورتی که اینباکه اومیگوید هیچ يك‌مربوط 
ببینداران نیست وجوابهای کافی دینداران ازاین پرسشهای درهم وبرهم که بادو 
دلی واضطراب وسوه ثیت پرسش شده دارند مثلا می‌گوید ( می‌گویند بپتراست 
بجای این حرفبا پرای مردم فکر خواربار کنید ) 

این نویسنده خائن‌دروغی‌این‌حرفرامیزند که وانمود کند عجزدیندارانرا از 
پاسخ درصورتیکه ه رکس‌هویت اورامیشناسد میداند فکر کردن اوبرای‌خواربار 
مثل‌فکرجامه دارحمام میماند برای‌تأسیس‌دانشکده عالی‌طب یامثل‌فکردلالاست. 
پندشمافکر خوار 


برایایجادزوابط سیاسی‌بین‌دو‌اروپاو آسیاه رگزدیندار 
برباشید. آنبامیگویند شما فکرشرف وناموس باشید 

بازمگوید (میکویند ۲ - اینحرفباباعت نفاق‌میشود ۳. این حرفبا برای 
شهرت است 4 - اینها تحرياك اجانبست) 


۰+ 
میکويم گرچه شم این حرفبارابرایاینورهتصودهای پست ونظرهای نا 
پا‌نوشتید ولی‌نه جواب دینداران اینست ونه شقابمقصود خود میرسید زیرا شا 
کوچکنر از آنبدکه بتوانید ایجاد نفاق‌هم بکنید آری‌شهرت کم وبیش پیدا کردید 
امابجه تعیین‌آن باخوانندکان است 
اما اینکه میکوئیمیکویند تحريك اجانب است آنبم دروض که ازروی 
سوه نیت وناپاکی نوشتید کمان کردید اجانب متلشماهایی‌عقل وادرکندکه باین 
دروغای روشن ارج بگذارند شماخواستبد بااينکلمه تحريك اجانب کنید غافل 
ازآنکه شماها بی‌ارجتراز آنیدکه درنظر کسی ینید 
با میگوید(اینهامیکویند ه - چطوراینمهعلماه وبزرکاننمیفهميدند وشما 
فیعیدیدا- حال گرفتیم یبا غلط است وماکنارگذاشتيم عوض اینهاچه بگذاريم) 
گرچه اینباجواب دینداران‌نیست آنهاجواب دندان شکن ازروی مبزانهای 
علمی‌دارندکه شماقابلفرم آن نیستید وتانازة که میشد بشما فهماندیم ودرخور 
ادراك کودکان شمابود دراین ورقباذ کرشد لکی‌جواب تجم را اگرکسی ازروی 
ان‌اف دقت کند جواب اجمالی‌درستی‌است اینك مابايك مثالمطلبر اروشن‌ميکنيم 
درایران وارو پاوامر یکا و آلمانو. سایر مالك عالم‌صدهاهزارد کترهایدانشمند 
است که بسیاریا زآنباشعت‌هفتادسالعمرخودراصرف فکردراطرافطلب و شبه‌های 
آن کرده‌اند و کتابهامی ازخود بابراهین وتجربیات طبی‌تحویل جامعه داده ومردم 
جیان‌نیزبنوبة خودازآنهاعملیات طبی‌خوب دیدند ايند کترهای‌جهان درده مسئله 
طبیمنمتفق الکمه وبی‌تردید اظپارنظری کردند ودرکتابهای خود نوشته یابمردم 
گنتند دراین‌میان‌یکنفر که چند روزجامه دارحمام بودیکی‌دوسالهم بشغل‌دوره 
گردی مشفول‌بود دوسه سال‌هم عطاری‌سرمحله داشت یکوقت دنیامساعد شد که 
توانست یااوقیبنویسد ومنتشرکند در آن‌اوراقهم غلط‌های روشبیازاوديديم 
ایزشخس‌بااین‌هویت وتحصیارت دريك روزنامة رسمی‌راجع بآن‌مسائل‌طبیاظپار 


۰۳ 
نظریمخالف اطباء جپان کرد وهمه را بخطاوغلط نسبت داد عقل شما وهمه بشر 
درباز این امرچه میگوید ازسدراسازم تاکنون‌بیش ازده ملیون مجتهد ومتخصص 
درعلوم دینی‌درممالك اسلام بیگده وچند ملیون‌مجتهدومتخصسدرعلوم مذهبی 
پیداشده وصدهاملیون‌جمعیت دینداردرجهان بوده‌این‌علماه بزرك ودینداران‌باتفاق 
کلمه چیزهاثیرا گفتند و ازشعاردینی‌یامذهبی‌دانسته‌اند ناگبان يك جوانی که چند 
سال سیکارفروش وشاگرد صحاف بوده وچند وقت هم برای ارتزاق عنبرزفته و 
اوضاع زندگانی وبا معلومات اورا همه دیده‌اند وا کنون بيك شغل پست اداری 
مشغول‌است قدعلم کرده میگویدتمام علماءسارم بخطارفته وتمام دیندارآن‌مش رکند 
ومن‌یکیراه درست رفتم ودین‌اسلامر افپمیدم اینیمه مااهای دیندار که مردم آنبا 
رابزهد وتقوی‌شناخته وعلم ودانش آنهارا سنجیده‌اند برای ریاست ودکانداری‌کار 
میکنند ولی‌من‌یکی‌علمم ازآنباهمه بیشتروهم درزهد وتقوی ازآنها جلوهستم و 
کارهایم برای‌خدا است وهیج نظری در کارجزخدا پرستي ودلسژزی‌نیست اکنون 
مااين کااهرا باعقل خداداده میسنجیم وازآن حکمیت میخواهیم با درنظرگرفتن 
هوبت نویسنده وشغل آو 
بازمینویسد (میگویند عقل بشرناقص است باین‌دلیل که هيبييم یمه دینهایبیشمار 
که دردنیبوده وهست همه میکوینددلیل عقل‌داریموحالآنکه واقع یکی ییش‌نیست 
پس ازآن‌طول وتفصیلی‌میدهد وجواببائیمبدهد که ازخود کتاب بخوانید ما 
میگوئیماینبیخرذ کمان کرده که د.نداران حکم خردرا زیر پاگذاشتند وبآن‌هیچ 
اعتاه ن‌کنند واین ازچپل وبی اطا(عی‌اواست مگرهمن‌دینداران نیستندکه این 
همه کتاببای فلسنفه کلام نوشته‌اند ودرتمام مسائل فلسفی و کلای‌که ازهزاران 
فرونست‌ازروی نورخردوروشنیچراغ غفل سر کرده‌اند مگرهمین بزرگان آئین 
نستنه که حتی‌درفقه هم یکی ازدللهار اعقل‌میدانیدتمام مسائل فلسفه وییشتر مساال 
کارم وبسیاری ازمسائل اصول پایه‌اش بروی خرد است واینپا همه ازدینداران که 


تت 

بحث دراین‌مسائل میکنند لکن شفاعمدا وازروی دشمنی‌وماجراجوتی ناندالسته 
آزروی‌بیدانشی و یبخردی يك چنین دروغ رو شنی رمانند سای رتهمتهابمااهامیبندی 
چاره چیست اینجااست که بای‌خردمندان در گل میماند پیمبران تیزامثال شماهارا 
نتوانستند هدایت‌کنند آری‌دینداران بل فرقی بشما دارند آنها میگویند پس از 
آنکه ماباعقل خود خدارا شناختیم وباعقل‌خود پیغبروقرآن خدارا در 
چیزهانی که عقل صااح وفساد آنرانفبمد رجوع بپیضبروقرآن میکنیم و تسلیم 
آنهامی‌شویم وازا آنبامی‌پذیریم دینداران‌میکویند مازندگانی‌ابدی روح‌را ی 
دريافتیم وهرزنده سازوبرگه زندگانی میخواهد وسعادت وشقاوت دارد وماسازو 
برگه زندگانی آنجهانر نمی‌دانیم وخصوصیات عالم غیت را ادرلك تکردیم خدای 
عالم که اسرارجهان پیش اوست پیمبرانی‌فرستاده که سازوبرکه زندگانیآنجهانرا 
نا تعیمکرده که آنهابماعیم کنند 

شمایکوتیدعالمی را زههینعلممادهنیست یاآ نکه ارواح د رآنعالممبعوث 
نمی‌شوا ند یادرآنجازندگانی‌نمی‌کنند باسازوبرگه زندگانی لام ندارند یاما خود 
ازعالمغیب اطلاع داریم هر کدامرامی‌خواهید اختیار کنید تادینداران ازعقل‌وقر آ 
پشما انبات کنند خملای‌شمارا آری‌ما هم می‌گوئيم اکرچیزی بخدا یاپیضبرنسبت 
دادندکه بر خااف برهان عقلی‌شد آنرا نمی پذیریمواینعطلب در کتایهای مامسطور 
است ولی شما که ندیدید وهم عیب اینجاست که انسان بی‌خرد تحصیل نکرده 
دخالت درامردین کندکه پایه‌اش برعقل ودانش گذاشته شده انصاف دهید دخالت 
شما بااین معلومات کودکانه ازنقصان عقل نیست حالا بایدگفت عقل:ناقص نیست 
هیچ چیز ببترازوقوع نیست 

وامااینکه زیارت سنگرادرمشهد وچبییدن‌دونفرآدمرابیم برخ‌دینداران 
می‌کشید ایهم ازبی‌خردی شما است اشنخاصیکه اینطوراموررا دیرترازهمه یاور 
می‌کنند مااها و کسانی که با نپارفت وآمد دارند هستند وغالباً امثال شماهایشتر 


4۷۰۴ 
خرافی ستند دورمع رکه نشین‌هاو دخیل بندها وزیارت سم دلدل وامثال آن از 
طبقهنشکیل‌میشود که باما(هارفت وآد ندارند اگردرتماه عمريك ملاپیدا کردید 
که اینطورچیزهارامعتقد باشد باخود واطرافیپای اوچنین عمل‌کنند سخنان شما 
درست است آری يلك سیخن‌دیگراست که شما ازروی بیخردی وجهل گفتید و آن 
ایشتکه تمام مسجزه ها مثل همینها میماند ولاژم این کازم ببخردانه انکارقرآن و 
همه کتب آسمانی‌وتکذیب خدای عالم انت قرآن معجزة بسیاری ازپیمبرانراتقل 
نموده پس‌اگرسنگ بزیارت رفتن‌دروغ شد عصای موسی‌مارشدن وعیسی‌بن‌هریم 
مردء زنده کردن هم‌دروغست اینهادلیلبرنقصان عقل‌شمااست که مدعی‌هستید 
عقل ناقس نیست 

بازدروغ پردازی دراینجادودروغ‌دیکر بدیندارانمیبندد که آنبا ازآن‌بیخبر 
و آهمت دبندادان هستندیکیآنکه مینوسد (میگو 
جای دنبااست و بجائی‌هم ضرری‌ندارد ماچر | هردهر ابرث 
خرافات ببترازاجام گسیختگی‌است) بس از آن‌جواببانیدنبالهی‌اندازد وجواب 
این گوینده‌دروغامی‌دهد واین تهمت‌برای‌آن‌است که بمردم بفهماند که دینداران 
خودشان هم معترفند بخرافی‌بودن‌اینآمورا کنون باید پرسید که کدام دینداربشما 
تعظیم واحتر ام پیبرال و 

پیمبرزادگان که ازروی عقل وقرآن تابنست وامثال این امورازخرافات است 
نویسندم زازسخن‌شرلك ومبارژه قآ نرا باعشرکین بمیان میاورد که جواب 
آنبا واشتباهات اینبا روشن شد بازعقب افتادن شرق را ازغرب بکردن دینداری 
ثابت می‌کند درصورتی که معلومشد پیشرفت مسلمانان دورة اول دراتردینداری 
بوده ن‌لجام کسیختگی واما متالهاکه زده است مثل دیگرحرفهایش بملاها ربط 
ندارد پلکه آنانکه باملاها مربوط هستند اراین کارها دورند ومانعقیبگفتار اول 
را یش از اين لاز) نميدانيم دانشمندان که مندرجات آن جوایپای ما را دیدند 


این خرافات درعمه 


#۷۰ 

خودداوری کرده آنان را دری‌نابنه راگرخودرا هد داز 
نگاهداری دین وقرآن وعقدسات مذغبی‌میدانند خود آنبا بعت آهفین «عان 
این بیخردان‌راخورد وسر آنبارازیر ای‌شیاهت خود پایالمیکنند وخانتظارداريم 
که دولت اسام بامقررات دینی‌ومذهبی‌هميشه خفراه وان نشریات رکه ب رارف 
قانون ودینست جلو گیری کند واشخاصیکه این‌یاوه سرائی‌هارا «یکنند ذرحضور 
هواخواهان دین 
اندازد تفنه انگیزان‌هوس‌راندیگردامن باتش فتنه گری وتفر قکلمه نزنند ودست 

خیانت بمقدسات دینی درازنکنند والسلام 


گفتاردوم.درامامت 


پرسش سوم اکرامامت اسل‌جهارم ازاضول مذهب است واکرچنانچه 
و جواب آن . منسرین کنته‌اند یشثرآیات قرآن ناظربامامت است چرا 


اعدام کنند واین‌فتنه جویانراکه مفسد فی‌الارش‌هشتند اززمین‌بر 


خدا چنین‌اسل‌مپی‌را يك بارهم درقرآن‌صریح نگنت که اینیمه نزاع و خونریزی 
برسراینکارپیدا نشود اینبیخردان‌گاهی دردوی خردمندی خویش کاررا بجائی 
بران هم سرعیکنند ومیگویند عقل‌فرستاد؛ نزديك خدا 
است وبرای‌آدی‌همجون چدم است که بی‌دستوراوحق‌ندارد قدی بردارد وکاهی 
کارییخردی را بجانیمیرساندکه دريك هعوچیزیکه ازروشن‌ترین‌دستورهای 
عقل است اظبارتردید میکنند یایکسره بانکاربرمیخیزند 

اینك ماقبلازجواب اساسی ازاین پرسش‌خودرا نیزمند میدانیم بیکنظر 
بطورکلی‌در باره امامت وازخردداوری‌میخواهیم امامت‌را عقل که فرستادة 
نزديك خدا است یکی ازاصول مسلمة دین بشمارمیآ ورد ولازم میداندکه خدای 
جهان که کارهایش‌همه براساس‌خرد بنانباده شده این‌اصل را گوشزد بش رکند یانه 
شاید همینجاسخن ماوشماختم شود ونیازمندبدناله دادن آن نباشیم همه ميدانیم 


میرسانندکه خودرا باب 


۰۷0 
که خدای جبان در آن زمان که بدردرهرجا زندگی مبکرد بزرگی وسرافرازی 
خودرابآن‌یدانیت که یا تشکدهاش ازهمه آتشکدههابز زگ تروافروختهترباد 
ویابتخانهاش‌سفرازترو بتهایش بز رگترو ازفلزاتپرقیمتتر باشدآ نبائیکه خدایشان 
طلابود وعرش‌وطولش بیشتربود البته آهمیت وسر بلندیشان بیشتربو< حتی‌خدایان 
را درچنگها باربه‌های بزرگ حمل میکردند چنانجه اعل مکه هبل را که بت 
بزرگ بود برای‌جنگک بامسلمینآوردند درچنین‌روزی پیمبراسا(مرا ازجانب خود 
برسالت مبعوث کرد اول پیشنهادی‌که بیشر آنروز کرد این بودکه این‌خدایان‌که 
ساختید باید درهم شکنید وباتوحید خدای جهان برستکاری رسید ( قولوللالالا 
لنفلحوا ) پس ازآن‌ک کم قانونبای آسمانی که همه پایه‌اش براساسعقل‌استوار 
بود برای بشرآورد و آراء وبندارهای جاهلانه وسرخودیهای آنهارا برانداخت و 
تشکیل يك حکومت عاذلانه که بایه‌اش برقوانین آسمانی استواربود داد وپس از 
بیست وچندسال کو ششهای‌طاقت فرسابا گفتارهای‌منطفی البی‌وسبره و کر دارعادلانه 
واخااق بزرك جالب قاوب ونیروهای شگرف آسمانی وزمینی‌وجانبازی فداکاران 
دراه آئن مقدس خداتی موفق بيك شکیلات با اساسی شدکه پایه‌اش باعدالت 
وتوحبد برقراربود وپیفمبر اسلام چنانچه میدانید ودر تواریخ جهان خواندید تا 
آخرین روززندکانیش از کوشش‌درراه انداختن‌چرخهای توحید خدا وتوحید کلمه 
وتوحید آراه وعقاید خودداری نکرد اي دین‌وآئین ونظام مدینة فاضله استوار 
وبرقرارشد این مااز خردمندان‌جهان واززمامداران ممالك دنیاپرسش ميکنيم که 
آیاباقی‌ماندن این اساس‌محکم وآئینبزرگه آسمانیدرمحافل عقار اژامورباهمیت 
تلقی میشود وبرپا کننده اين اسای که خدا است بوسیلة پیمبراسالمپایداربودن 
این‌اساس را لازم میداند با آنکه باید بسهل انگاری وسردی تلقی‌شود ماندن این 
اساس‌ونماندن آن‌درنظر ویکسانست هرد ببی‌دینی بر گردند یادبندارباشند فرقی 
نمیکند دراینمورت دانشمندان میتوانندباعتراض برخیزند وبخدای دانا پکویند 


۶۷ 
اگراین حکومت رآئین بود ونبودش یکان بود جرا یغمبرفرستلدی ويك کناب 
اآنبمه تشریفات نازل کردی‌لبته خدای‌جهانرا ازبیارج شمردن عدالت وتوحید 
بری میدانید در اینصورت برای بعدازپیغمبرباید دستوری برای استواربودن این 
اساس بدهد ومردمرا بلا تکلیف وعملکت وآئین را دستخوش اغزاض يك مشت 
هوا پرست وریاست طلب نکند پیقمبری که برای رفتن مستراح وخلوت‌کردن با 
زن وشیردادن يك طفل‌چندین حکم خداتی وفرمان آسمانی آورده وبرای هیچ 
جی زکوچكك وبز رگ نیست مگ راینکه تکلیف‌حعین کرده اگر بر ایيك‌همچوموضوعی 
که بقاهء‌اساسدعوت ونبوت بّراواست واستوارماندن‌پایه‌های‌توحید وعدالت پیوند 
اواست هیچ کلمه درتمام عمرنگوید ودینوآئین المیرا دستخوش اراض مشتی 
جپاولجی هرزه کندکه پس ازمردنش برای ریاست چند روزء خود آنیمه کارهاکه 
همه میدانید ودر کت بای سنی‌وشیعه وتواریخ جهان 3 کر شده‌کنند چنین پیغمبری 
را دانشمندان جپان مورد اعتراش ونکوهش قراردهند واورا بییخمبری وعدل و 
داد نشناسند پیغمبرزیبکه میگوبد کس ی که بدون وصیت بمیرد مثل کسی‌استکه در 
زمان جاهلیت مرده یعنی مثل کافرمرده وبرای وصیت خدا بارامر میکند و آیات 


قرآن فرومیفرستد دريك همچ کار که «بمترین اموراست وبرای وصیت ازهر 
چیزاولی ونیازمند تراست اگرهیج کلمة نگوید وخود بقول خدا وخود عمل‌نکند 
برای‌چنین پیغعبرچه ارج میتوان قائل‌شد ماخدافیرا پرستش هیکنيم و میشناسیم 
کهکارهایش براساس‌خرد بایداروبخارف گفته‌های عقل هیچ کاری نکند نهآ نخدانی 
که بنالی مرتفع ازخدابرستی‌و عدالت‌ردینداری بناکند وخود بخرایی آن‌بکوشد 
و پزید ومعاویه وعشمان وازاین قببل چپاولجی‌های دیگررا بمردم ارت دهد و 
تکلیف ملت را پس ازپیشمبرخود برای همیشه همین نکند تادرتأسیس بنای چورو 
ستمکاری کماك‌کار تباشد 

يك رئیس خانه که پنجاه‌نفر کارمند دارد يك سر پرست‌عائله که ده نقرافراد 


۷۰۵ 
دارد اگربخواهد دوماء مسافرتکند نه آن‌کارخانه را بی‌تکلیف میاندازد ونهاین 
عائله خودرانی سر پرست میکذارد اينك پیغمبر اسارم که هزاران قانونبای بزرگ. 
آسه‌انی‌ودستورات محکم الهی‌آورده و بكنظام بزرکک خردمندانه ويك حکومت 
خدائی عادلانه برباکرده میخواهد ازمیان آنبا برای هميشه برود وخیاتتکاران و 
منافقارا که درسی چمل‌سالبا نبامعاشرت کرلذه ومیشناسد و خدای‌اوبرحکوه‌تهای 
جائرانه که پس ازاوتشکیل میشود ودین را دستخواش اغراض مسمومه خود می 
کنند ملع وعام‌است اکنون خردمیگوید بایداینکارآنّرا که بزرکتر ین کارها 
است برای بقاء اساس توحید وعدالت بکند پاآئبن خودرا بیست یکمشت معلوم 
الحال که دروقت مردن اوبسروکله هم میزدند برای ریاست وحکوعت وازهمان 
وقت آشوب پپامیکردند واگذار کند وازهدایت وراهنمائی بعلاح امت که یست 
وچند سال خودرا بآن‌معرفی‌کرده وخدای جمان (انما ان منذر وال توم 
هاد ) درقر آن‌برای اونازل کرده دست بردارد ودريك همچوحال که حال بحران 
اساس توحید و عدالت است وملت قرآن ازهرچیز نیاژمند تربرنس تکلیف خود 
بعداز پیفمبر بودند آنپار سر گردان وء‌تحیر بگذارد عقل‌شماوهمه خردمندان در 
ارنجاچه حکم دار دا 


اینجاهیج حکم ندارد و پیش بای خودش‌را نمیبیند باحکم عیکندکه خدا وپیقمبر 


بن فرستاده نزديك خداکه برای آدی‌همچون چشم است در 


لازم نیست روی میزان خرد رفتار کنند ممکن است کارهای بیپودة بچه‌کنه هم 
بکنندیکدستگاهباعفامت بادست خود بسازند وفوراً خرأبکنند یامیگوید امامت 
ك اصلمسلمی‌است دراسارم که خدا تعیینآنرا خودکرده چه درقرآن‌اسم برده 
باشد یافرضا نبرده باشد 


۴واه از قرآن ‏ این ماجرا جوبان گوئی از صحرای افریقا نازه آمدندو 


راما کوچکنرتماسی‌باامولوفروعاسامندارندوازتاریخ‌اسلام 
و کوششهائی که پیغعبراسارم دربار؛ امامت کرده بکلی بیخبرند بحث درامامت يك 


۰۹ 
دریای بی‌بایانیست که تنبا برای اسم کنایباثی که ازصدر اسلام تاگشون دربام4 این 
مب وع‌نوشته شده نوشتن‌يك کثاب لازم است تتبا عاامه شیخ آقا بژ رگد طبرانی 
مم مربکسدودو کتاب ا زکتابپائی که بافظ امامت معروف بوده یااسم آنهامچپول 
برد .در کتاب (الذریعه) دک کرده وآن کناب هائیکه دراین‌موضو ع از بعدازرخلت 
پینمبراسارم تاکنون نوشته شده بقام شیعه یاسنی بیش ازآ نستکه کسی‌بتواند بشمار 
درآوردرماپس ازاین اسم بعضی از آنبارامیبریم تاه معلومات این ببخردان‌روشن 
وهبچگاه از گلیم خودییرون نکنند 
این بذکر بسنی از یات که درموضوعا‌امت وارد شده ميپردازيموازخزد 
که فرستادء نزديك خدا است داوری‌ميخواهيم ۳ 
آیذ اولی‌الامر - سور؛ نیاء ( ی ۲+ ) یاایهاالذین آمنوا اطیعق ال 
درمامت است.. وآطیو اارول واولی ار .سگم 
خدایتعالی بتماع مژمنین واجب نموده اطاعت خود واطلعت پیخمبر خود و 
اطاعت صاحبان امررا خدایتعالی دراین آبه تشکیل حکومت اساام را داده‌است 
تاروزقيامت وپررونست که فرمان برداری‌کسی دیگرجزاین سه واجب نکرده 
بر تعام امت و چون برتمام امت واجب کرده اطاعت ازاولوا الامرر| ناچار باید 
حکومت اسازمی يك حکومت بیشتر نباشد وبیش ازيك تشکیاات در کارنباشد و 
گرنه هرج ومرج لازمآید عااکنون‌اطاعت خداوپیخمبرر اميدانيم آنچه باید مورد 


بررسی خردکه فرستادة نزديك خدا است قراردهيم آنستکه این اولوالامر چه 
کسانی‌هستند وباید چگونه اشخاصی باشند بعضی‌میگویندکه آنهاپادشاهان‌وامرا 
هستند خداراجب کرده برمردم که اطاعت وبیروی‌کنن. ازسا(طین و پادشاهان‌خود. 
چنانچه درزمان مصطفی کمال باشار لیس جمپورتر کیه ورضاخان.شاه ایران آنپا 
را الواالامرمیدا:شد ومیکفتند خداراجب کرده اطاعتآنهارا وسنیان با خلفای 
اسازمکه ازجم آنبامعاوية بنابی سفیان ویزیدین معاویه ودب 


+۰ 

وعباسی است تطبیق میکنند 
اينك ماازعقل‌خداداده ذآوری‌میخواهیم خدای جهان پیغعبراسا(مزآفرستاد 
باهزاران احکام آسمانی وبا حکومت خودرا براصل توحید و عدالت اناد و 
مردمر بچیزهائی امر کرد وازچیزهاتی نبی کردوس از کوششهای فراان وتعلیم 
کردن‌واجرا کردن دستورات خدانی‌همین خدا که پا عدلرا درجهان بافدا کاری 
ای مسلمانان استوارنمود وازستمکاریبا وبیعفتیها آنطورجلو گبری کرده بمردم 
امرکند که باید همه‌اطاع تکنیدازاناترلك که میگوید دین‌درهملکت رسمیت ندارد 
وهمه میدانندکه بادیندارا‌چکارهاکردو بامردم چه سته‌کاریبا نمود چه بی‌عفتیها 
درتر کیه بجریان‌انداخت‌وچه مخالفتهابادینخدا کردیابگوید بایدازپپلویاطاعت 
کنیدکه همه دیدید چه کرد وبرا‌ریشه کن نمون دی لام چه کوشدم کرد که 
اک کسی بخواهد مخالفتهای صریح اورا باق آن خدا بشمارد نیازمند بيك کناب 
شاید گردد چنین خدائی‌را که خود اساس دین وعدل را پپاکرده وخود بدست خود 
بخراب آن امرنموده دانشمندان اورا بخدائی‌وعدل وداد نمیپذیرند ومقام خدای 
ام ازچنین ودهکاریمنزه است میکونید ازطرزکومت ابنستمکاران بخ 
بود و گما میکرد ینها همه بکنه‌های اوموافتند این ازحکم خرد بیرون اسث 
خدا که بندکان خود درانشناسد مااورابخدانی نمیشناسیامیکویید خدااز گفتههای 
خود پشیمان‌شد چند روزی‌توحید وتقوی وعدالت میخواست بین‌مردم پس‌ازآن 
خودمردمرابشرلهوست‌کاری وخلاف عفت دعوت کردهاننیزاز کم خردییرونست 


وچنین‌خدائیر| مابخدائینميشناسيم پس‌ناچارباید بکوتید اولوا الامربادشاهان و 
امرنیستند وبایکنظر بحالخفاء ومراجعه بکتب‌حدیت وتاریخ خود سنیانمعلوم 
شود تکلیف آنب نیزاکنون ما باشيخین کرنداريم ومخافتهای آنبا(۱)بافرآن و 
بازیچه قراردادن احکام خدا وحلال وحرام کردن ازبیش‌خود وستمهاتبکه بفاطمه 


۱ درکب کلایهازطرن عامه مه ثابت خده رجرع بنصولآلهته و شرح تجرید و 


۱ 
دخترپیغمبر (ص) واولاد او کردند وجهل آنها بدستورات خدا واحکام دین حتی 
آنکه ابوبکردست چپ دزدرا برید ویکنفررا باتش سوزاندباآنکه حرام بود و 


حکم کلاله و 


ات جده راندانست واجراء حد خدائبر ادربار؛ خالدبن‌ولید نکرد 


باآنکه مالك بن‌نویره رکشت ودرهمان‌شب زن اوراگرفت وعم رکارهایش‌یش 
ازآنست که گفته شود «ثل ام کردن بسنکه سارکردن زن حامله وزن دیوانه و 
آمیرالمومنیناورانهی کردواشتباء گفتن درحکم‌مهر به ویکزن ازپشت پرده خطای 


اورا کفت آنگاه عمرگفت همه مردم حتی زنبای پشت پرده احکام خدارا ازمن 
بپترمیدانند وب رخاف حکم خداو پیفمبرهتعه حج‌وزنباراحرام کردودرخانة پیفعبر 
را آنش‌زد لکن‌عنمان ومعویه ویزید راکه همه عالم میشناسند اینپامیگویند خدا 
اطاعت ممویه ویزید را واجب کرده پس‌قتل وغارتبای معویه و کشتن یزید حمین 
بن‌علی‌راوغارت کردن وقتلعام کردن مدینه را حکم خدانی باید دانست و کسانی 
که برای کشتن حسین‌بنعلی حاضرنشدند مخالف خدا باید تشخیص داد 
میگوید اولی‌الامراینها 
هستند آیاخدای حکیم را باید بان بیپودهکاری وستمگری بمردم معرفی کرد یا 
آنکه میگوید امامت يك اصل‌مسلمی ‏ ست‌که خدا آنرادرقرآن ذکر کرده واین 
اس جاهل بیخرد چپاولچی ستمگر لابق امامت واولوا الامری نیستند 
اکنون همه اینبا گذشتي پیغء بر أسا(م در حدیث کدف حجاب 
زنهاوتصرف دراوقافر امثارحرم دانسته پادشاه یاخلیفه مردمرا امربآن کند تکلیف 
خداکفته هم‌اطاعت ام رخداو پیفمبرر اباید بکنید پس کشف 


اینجاخرد چه میکوید این‌فرستادة نزديك خدا 


مردم دز اینحالچی ست 


حجاب نکنید وتصرف دراوقاف ننمائید وعماطاحت امرساطانرا بکنید واوقاف را 
بفروش برسانید 
اف براین بیدادگران که خدای عادل را باین بیپوده‌ها نسبت میدهند 
اینجا خردکه فرستاده نزديك خدا است نمیگوید که اوئوا الامربایدکسی 


۳ ۹۳ 
با د که درتمام ازاول امارتش تا خر کارهایش یك‌کلمه بر 


یشب نگوید وعمل نکند وحکومت اوهمان حکوعت الپی که پیة 
چنا: 


ازمقارن نمودن اطاعت این‌سه بهم‌معلو مشود که ازيك‌سرچشمه آب میخورند 
تا یه شیمیانهداز گذشتن یفمبراساام باسنیان‌دراین‌دوموضوع 
درباب امامت . کهحکم‌هردورا ازخردگرفتیم‌خالفت 
ال بزرکان ازاصحاب پیغمبر که تمام اسا(میان آنهارا بپزر گی یادکردند واحدی 
بارژ آنها چیزی نگفته که دامن باله آنها را آلوده‌کند چون امیرالمژمنین علی 


در 


بنابیطالب وحسن وحسین‌وساهان وابی‌ذرومقدادوعاروعباسو ابنعباس وامثال 


ف برخاستند وخواستندگفتة خداو پیفمبررا درباب اولواالامراجراکنند 
بپاکه ازاول پیدایش بعر تاکلون حکم خردمندان را فاجک کرده و 
طمع وهوسیاکه درهرزمان حقو را پایمال‌کرده آنروزنیز کار خودرا کرد 


ی دستا 


وبشمادتتواریخ معتبرهاینانبکاردش پیت ل بودندکه جاسه سفیفهاپوبکر 
را بیرست انتخاب کرد واین خشت کج بناناده شد پس ازدور؛ اول اساام باز 


۲ دودسته بود شیعیان که پیرو ان‌علی: تند میگویندکه امامت 
را باید خدانعیین کن کند بحکم خرد وخلفا وسا(طین لابق ان نیستند وعلی واو لاد 
معصومین اوارلوا الامر ندکه خارف گفته های خدا هیچگاه نگفته ونگویند واین 
غمبراساام است جنانکه پس ازاین کر آنل میشود ونابت ميکنيمکه 
پیغمبر اسلام تعیین امام کرده و آن علی‌بن اببطالب است 
چراقر آن صر بح پس ازآنکه بحکم خرد وقرآن روشن شدکه امامت یکی 
اسم امامر | برد _ازاسول,شهمه اساام است وخدا این‌اصل‌مسام را درچند 
جای قرآن دک رکرده اينك ما بجواب این گفتارمیپردازيم که چر| خدا اسم املع 
را پا نمرم شناسنامه ذکرنکرده تاخلاف برداشته شود واین همه خونریزی نشود 


جراب این بندارچند چیزاست 


۹۳ 

۱- آنکه همین اشکال بی‌کمکاست برشماوارد است زیراکه دیندارانجم 
میتوانندبگویند اگرامامت يك امردروغی‌است چرا خدا دروغ بودن آنوا اعلان 
نکرد تاخااف بین‌مسلمانان برداشته شود واینهمه خونریزی سراینکارنشود خوب 
بود خدا یکسوره نازل میکردکه علی بن‌اببطالب واولاد اودراساام امامت پس‌از 
ِ تین خارف برداشته میشد زیرا علی‌بن ابیطالب چنانجه 
اررهمه الم شناخت‌اند ازامرخدا يك لحظه تخلف نمیکرد وهمه میدانندکه او 
رباست طلب نبود لکن ما تابت میکنيم که اگرخدا اسم هم ازاو برده بود خلاف 

برداشته نمیشد بلکه فسادهای خیلی بدتری وأقغ میشد 


تدارند دراینمورت : 


۲ آنکه چنانچه میدانیمق رآن کتاب دعوت بدینداری درمقابل بیدینیاست 
ودرحقیقتاین کتاب بزرگه آسمانی‌برای‌درهم شکستن آراء وعقایدفاسدة جاهلیت 
آمدءوچنین کتابی‌نباید بجزتیاتبپردازد بلکه باید همان‌کلیاترابگوید وجزئیات 
وخسوصیات را درعهد؛یبان پیغعبر وا گذار کرده چنانجه‌معرفی‌خودرا که‌ازممرفی 
علی‌بن ایبطالب بالاثراست بطوری‌نکرده که خلاف بین‌مسامانان برداشتة شود هثل 
راجع باینکه خدا اصلا صفت دارد یاندارد وبرفرض داشتن باذات متعد است یا 
نبست وآیاخدا همکن‌است جسم باشد ومکان داشته باشد بانه درهمة اینباخارف 
است بن‌منلمانپا وهم ایتطورراجع بکالم خداوارادء خدا که حادث است ياقدیم 
بلکه راجع بحادت بودن و قدیم بودن ضفات خدا نتریین آنبا خاافست و راجم 
بصفات پیغمبروخلیفه وجملة کلام آنکه در کم‌ترفرغ واصلی است که بین‌مسك انبا 
خلاف نباشد اکنون‌خوبست این‌اشکالرا همه بکنندکه چرا اینپارادرقرآن‌واطح 
ننوشت تامردم خا(ف نکنند ومایس ازاین روشن‌ميکنيم که تمام این خلافباکه بین 
مسامانان‌درهمه شتون واقم‌شده ازاترروزسقیفه است واگ آن نبود بین‌سلمانان 
درقانونبای آسمانی این خاافبا نبود 

۳ آنکه فرضاً درقرآن اسم اماهزا هم تعیین‌میکرد ازکجاکه خارف ین 


۴ 

مسامانپاقعنمیشد آنبائیکه سالباذرطمع ریاست خودرا بدین *پیفمبرچسبانده 
بودند ودسته بندیپا میکردند ممکن نبود بکمتة قرآن ازکارخود دست بردارند با 
هرحبلا بود کارخودرا انجام میدادند پلکه شاید دراینمورت خارف بین مسلمانیه 
طوری میشدکه بانبدام اصلاساس اساام منتبی میشد زیرا همکن بود آنها که در 
صدد ریاست بودند چون دیدند بااسم اساام نمیشود بمقصود خود برسند یکسره 
حزبی برضد اساژم‌تشکیل‌میدادند ودراینصورت مسلمانهاهم قیاع میکردند وناچار 
علی‌بنایبطالب ودیگردینداران سکوت‌را روانمیداشتند وبا آن نورس بودن نبال 
اسارم يك چنین‌خااف بزرکی‌بین مسلمانباریشة اسلام را برلی هميشه ازین‌میکند. 
وآن نیمة اسازمرا هم بیادفنامیداد بس‌نامبردن ازعلی‌ین ایطالب برخارف سااح 
اصل امامت که هیچ برخااف صارح دین هم تمام مشدٌ 

آتکه همکن بود درصورتبکه امامرا درقر آن ثبت میکردند آنبائیکه 
جزبرای دنیا وریاست بااسلام وقرآن سرو کارنداشتند وقرآنرا وسبله اجراه نیات 
فاسد؛ خود کرده بودند آن آیات را ازق آن‌بردارند و کناب آسمانیراتخریف کنند 
وبرای‌همیشه‌قرآنرا ازنظر جعانیان‌بیندازند وتاروزقيامت این‌ننک برای‌مسلمانها 
وقرآن آنبابماند وهمان عیبی‌را که مسلمانان بکتاب یبود ونصاری‌میگرفتند عناً 
برای خود اینبا نابت شود 

«. فرضا که هيچيك ازاین امورتمیشد بازخااف از ین مسلمانهابرنمیخواست 
زیرا ممکن بودآن حزب‌ریاست خواه که ازکارخود ممکن‌نبود دست‌بردارند فورا 
يك حدیث بپیخمبراسلام نسبت دهندکه نزديك ر-علت گفت امرشماباشوری باشد 
علی بیایبطالبرا خدا ازاین منصب خلم کرد 
مخ فتهای ابو بکر ‏ شایدبگوئیدا گردرقرآن‌امامت‌تصریح‌میشدشیخین‌مخالفت 

با تص قر آت . نمیکردند وفرضاً آنبامخالفت میخواستند بکنند مسلمانبا 

زآنباتسپذیرفتند اچارما دراینمختصرچند ماده ازمخالفترای آنباباصریح قرآن 


»۵« 

دكرميکنيم تاروشن شودکه آنبا مخالفت میکردند ومردم هم میپذیرفنند 

اينك مخالفتبای ابوبکر باصریح قرآن بحسب نقل تواریخ معتبره واخبار 
کثیره بلکه متواتره.ازاهل سنت 

۱ درتواریخ معتبره وکتابهای(۱) صحیح سنیان نقل‌شده که فاطمه دختر 
پیغمبرآمد پیش ابوبکرومطالبة ارث پدرش راکرد ابوبک رکفت پیفمیر گفت (انا 
معشرالانبیه لانورث ماتر کناه ضدقة ) یعنی ازما گروه پیغمبران کسی ارت امیبرد 
هرچه مابچابگذاريم صدقه باید داده شود 

ودرهجیح بخاری ومسام قرب باین معنی ذکر کرده و گویدکه فاطمه از 
ابوبکردوری کردوبااوتامرد يك کلمه حرف نزدوه‌حیح بخاری ومسام بزر گترین 
کنب اهل‌سنت است واین کلام ابوبکر که پپیغمبراسلام نسبت داده مخالف آیات 
صریحه ایست که پیغمبران ارث میبرند وما بعض ازآنبارا دکر ميکنيم 

سور نم( ۱۳) و و رت سلیمان داود بمنی‌ارث‌بره سلیمان ازداود 
که پدرش بو سور مریم ( آیذ ‏ ) قهب لی من لت ول ری 
من آل یوب و اجه رب رطیاً زکریایپینمبرمیکوید خدایا پم يك فرزند 
بده‌که ازمن وا زآل یعقوب ارث ببرد 

اینك‌شمامیکوتیدخداراتکذیب کنيمبابگوتيم پیفمبر سار بر خرف گفته‌های 
خدا سخن گفته یابکو 
بیدا شده ازاينها گذشتيم آیاای‌حکم برخارف عقل نیستکه خدا اولاد پیفمبرانرا 
ازارث پدرشان ممنوع کند واموال آنپارا صدقه قراربدهد آنگاه خرج آنبارا با 


بش 


بن حدیث ازپیغعبرنیست وبرای استیصال اولاد پیفعبر 


بیت‌المال قراردهد اینرا جزيك کاربیخردانه میتوان دانست 


۱ - اواغرباب فزوه خبیردرصفعهُ ۳۱ ازجزه ۳ مجیح بخاری واول کتاب|لفرارش درس 
۶ ازجزه + صحبح بخاری ودرکتاب جهاد صفعه ۷۲ ازجز» ۱ صعیح مسام وصفعهٌ ٩‏ از 
ج ولمسندا حمدودر شرح لهج البلاغ این بی لحدید ودیگ رکتب توا ریخ و اخبار این‌فضایا مذکوراست 


۳ 

۲ تمام امل‌مذاهب ازسنی‌وشیعه متفقند دراینکه پیغمبريك سپم ازخمس 
را میبرد وخویشاوندان اويك سهم میبردند واين حکم تغیرنکرد تاابوبگرخلیفه 
شد اوسوم پیشمبوسيم خویشاوندان اورا اسقاط کرد وخمن را از صاحبش عنم 
کرد چنانچه بخاری درسحیحش درباب غزوه خیبرنقل میکند که فاطمه مابتی‌از 
خمس خیبررا ازابوبکر مطالبه کود واوایاکرد که چیزی باوبدهد فاطمه هم ازاو 
اعراض کرد وتا آخرعمربا اوتکلم نکرد وبعدازمردن فاطمه شوهرش شب دقتش 
کرد وخود براونماز کرد ودرجای دیگرازسحیح بخاری ودرصحیح مسلم نیزاین 
هعنی است ودرتفسیر کشاف وغبرآن‌نیزموجوداست که ابوبکر خمس‌را آزنی‌هاشم 
منم نع کرد وا ین مطلب پیش عامه وخاصه معلوم و واضح است وآن مخالف است 
مرآ ۳ 

سور انفال ( آی 4۲ ) واعاموا نم تم ین یمن همه و 
بر تول ول ری والیتامی و آلمساتین وابن الیل آن کم آمم 
باه وما نا علی دنا 

پملی‌بدانیدکه ازهرچه غنیمت وفابده ببرید بس‌خمس آن ازخدا وپیقمبر 
وحویشاوندان او ویتیمان رابن سبیل ازآنبا است اگرایمان بخدا وقرآن دارید 
ابوبکرباصریح این آیه مخالفت کرد و کسی باواعتراش نکرد ازمسلمانان 

۳ جمیع طوایف مسلمانان اتفاق‌دارند دراینکه یکی از مصرفیای زکوة 
(الملفة تلوبیم) ار وج رو کری گر کرد رامیتوان بآ نبا 
داد وهمه اتفاق دارندکه این حکم دراسارم بود تا ی پیغمبرازدنیا رفت وییغمبراین 
سوم را میداد واین حکم را یرف کر اوق منک عمط و 
سئیان زرا راست که میکویند! گر کسی زکوقراباینمصرف رساندمه اش برینمیشود 

صاحب کتاب (3) (.الجوهرةالنيرة ) برمختصرقدوری که درفقه حنفی‌است 


۱- رجرع بفصول‌المهمه شود 


شنت 
وازم‌شبورترین کتابهایآنها است وستیان بآن‌تبرك میبجویند درصفحة (۱54) از 
جزء‌اولش گفتهاست که بعدازپیفعبرلملفة قلوبیم آمدندپیشابوبکرتایعادت همیشه 
برایآنهاکاغن بنویسد اونو, 
کرد آشمه وی کت فلت هم که رک متا 
نمود والملفةقأوبیم را ازسیم زکوةاسقاطکرد وین مخلف صریح قآ 
سورةتوبه ( یه ۰ مالقا توالت یلها 
و ام لنة فلونهم وف یار قاب و الغارمین وفی سیل له وی ال 
فريضة می‌الله - یمنی همانااضدقات که ز کوة است ازفقراه وفشکینب کار کنان 
ز کوة و (المولفة قلوبهم) ب یعنیآنانکه جلپ قلوبشانرامکنید ودرراء آزاد نمودن 
بندگان وکسانیکه فراعت بردند ودزراء خداوابن‌سبیل است خدا هعت طایفه را 
دک رکرده که‌سهم ازز کوقعیبرندابوبکربحکم‌عمر بکطایفهر| اسقاط کرد مسلمانان 
چیزی نگفتند موارد بسیاردیکراست خوانندکان‌بکتاب فصولالمهمه‌رجوع کنند 
مخالفت عمر ‏ اینجابسنی‌ازمخالفتبای عمرد باق آن‌دکرميکنيم تامسلوم 
باقر آن خدا شود مخالفت باقرآن پیشآ نبا چیزمپمی نبوده واگرفرضاً 
درقرآن تصریح باسم اما هم شده بود مخالفت میکردند این اشکال بیخردانه بر 
خدای علمنیست 
۱- متعٌ زنانست که باجماع تام مسلمانان‌درژمان پیشمبراساام تشریم شد 
وتارحلت آن‌جناب ناسخی ازبرای‌آن‌نیامد بحکم اخبارمتواتره ازاهلییت واخیار 
صحالم(۱) خود سنیان از جابربن عبدالنه درسحیح مسلم بجند طریق نقل میکند 
که مادرعهد رسول خداوابوبکروعمرمتعه مبکردیم تا نگاه که عمرنبی ازآن کرد 
واینکام بعلورتسلم واستفاضه ازعمرنقل‌شده که رفت منبرو گنت (منعتانکانا علی 
عید رسول ال وا انهیعنیما واعقب علییمامتعةالحح ومتعة لنساه) نی دومتمد 


۱- ول المعیه رجوع شود ص ۰۸ 


بردند پیش: که اوهم امضا کند عمرکاغذر باره 


۸ 
درزمانپیغمبر خدابود من ا زآن‌دونبیمیکنم و کسی که مرتکب شود عقاب میکنم 
اورا یکی مت حج ویکی متع نبا است اینحکم مخالف باق رآنست 

سور؛ نماء(آی۲۸) قمااستمتم به منهن قالو هن أ بو ره طبری(۱) 
آزایی‌بن کعب وابن‌عباس وسعید بن جبیروسدی‌وسیاری ازمعتبرین آزاین‌جماعت 
وابن مسعودنقل کرده‌اندکه این آ به درمتعه زنبااست عا(وهآنکه عمرخوداقرار کرد 
درمنبر که این‌حکم درزمانپیغمبربود ومن خود آزآن نبی میکنم وعقوبت عیکنم 
کسیراکه مرتکب آن شود 

۲ متعةٌ حج‌است که بضرورت ببن‌هسلمین وا خبارمتوأترء ازفر یقین‌درزمان 
پیغمبرتشریع شد وباقی بود تازمان عمر واوازآن هی کرد چنانجه معلوم‌شد حتی 
اجماع(۲) سنیان‌دراین حکم بس ازعمرمنقد شد برباقی بودن حکم اصلی اسلا 
واینحکم قاجاقی را برداشتند وحکم عمرمخالف قرآنست 

سورد بفره( آبه ۱۹۲) من تفت بالعمرة الی لح تاآخراجماع تمام 
سلماناست باینکه این آیه درمتعة حج است عازوه خود اقرارعمر کفایت میکند 

۳. درباب طلاق تاث که درزمانپیغمبروابوبکر متفرق ازهم بودم وعمرآفر 
تنییرداد درسحیح مسلم که از کب صحیحة آنپا است درصفحه ۱۷۵ ازجزه اول 
بطر قهای‌مختلف ازابن‌عباس نقلمیکند که درعهد بیضبروابوبکر ودوسال ازخلافت 
عمرطلاق تلث یکی بود عمر گفت مردم استعجال دارند خوبت سه طارق راهمان 
مه قراردهيم پس انت طالق تلثا را سه طلاق قرارداد واین مخالف قرآنست 

سور ره( آه ۲۳۹ )لتق مر ان فاسالة بمعروف آو تریح 
باخایناآنجاکه‌گوید فان طَها ال تن تنعح وجاغیره 

ومعلومست که مفاد این‌آیه آنسشکه اینطاقبا باید متفرق ازهم باشد واعا 


۱- تصول‌المهمه مس ۵ ۲- تصول‌البهمه س ۰۷ 


مه 
مخالفتبای| یبا گفتههای پیخمبراسازم محتاج بيك کتابست ه رکس بخواهد مجملی 
از آنراببیند بکتاب فصول المیمه تألیف علامف بزر گوارالسید شرفالدین العاملی 
ژز کنن 
> درآنموقع که پینسبر خداصلی ال علیه و آله درحال احتضارومرض موت 
بود جمع کثیری درحرمبار کش حاضربودند پیشمبرفرمود بیائید برای شما يك 
چیزی بنویس مکه هر گربناا‌یفتید عمربن لخطاب گفت ( حتجررسول ال ) این 
روایت را مورخین واصحاب حدیث ازقبیلبخاری ومسلماحمد بااختاافی درلفظط 
نقل کردند وجمله کارم آنکه این کازم یاو ازابن خطاب یاوه‌سر| ضادرشده‌است و 
تاقیامت برای مسلم غبور کفایت میکند الحق خوب قدردانی کردند ازپیفمبرخدا 
که برای ارشاد وهدایت آنبا آنبمه خون‌دل خورد وزحمت کشید انسان باشرف 
دیندارغ ورمیداند روح مقدس این‌نور لك باجه حالی‌پس ازشنیدن این کلام ازابن 
خطاب زا بن‌دنبارفت واین کلام یاوه که ازاصل کفر وزتدقه ظاهرشده مخالف اشت 
باآیانی ازقرآن‌کريم .سور جم( یف ۳)و ما بطق عن | اتهوی ان هو 
و حی یوحی عم فدیدا وی - پیشضبرنطق‌نمکند ازروی هوای نفس کازم او 
نیست‌مگروحی‌خدائی که چبر یل باخداباوتعيممبکند و مخالف است‌باآباطیعوالة 
واطیموا اارسول وباآية وما آتیک الرسول فخذوه وآی وم صاحبکم بمجنون و 
غیرآن ازآیات دیگر 
تتیجه سخن ما اهجوعاین‌ماده‌هامعلوم‌شدهخالفت کردن‌ش آن 
درابان باده . درحنورملمانان يك‌امرخیلیمپمی‌نبوده‌ومسلمانان‌نیزیاداخل 
درحزب‌خودآ با بوده ودرمتصودبا] نپاهمراهبودندو با ذرهمر اهنبودند جر گت‌حرفزدن 
درمقابل آنبا که باپی بر خداودختر اواینطورساو لمیکردندنداشتندو یا گر گاهی یکی 
ازآنبا يك حرفی میزد بسخن ارارجی‌نمیگذاشتند وجلة کارم آنکه اکردرقرآن 
هم این آمرباصراحت لپجه ذکرمیشد بازآنبا دست ازمقصود خود برنمیداشتند و: 


۳۰ 
ترلك ریاست برای‌گفته خدا نمیکردند منتاچون ابو بکر ظاهرسازیش بیشتریود با 
يك حدیث ساختگی کارراتماممیکر د چنانچه راجع بایات ارث دیدید وازعمر«م 
استبعادی نداشت که آ خرامربکوید خدا یاجبرتیل یپیفمپردرفرستادن یا آوردن 
این‌آیه اشتباه کردند ومهچورشدندنگاه سنیاننیزازجای برمیخاستند وعتابت‌او 
را میکردند چنانچه دراینبمه تغییرأت که دردین اساام داد متابمت آزاو کردند و 
قول اورا بًیات قرآنی و گفته‌های پیخمبر اسارم مقدم داشتند 
یکنظر بگفتار  .‏ پس‌ازآنکه معلوم کردیمامامت ازاصول‌مسلیه اسارم است 
یاوء گویان وآنانکه این‌مقام را بازوراشغال کردند لایق آن نبودند و 


ررشن‌شد جبت آنکه اسم امام را خدادرقرآن‌نبرده یاو‌های دبگری که در گنتار 
دوم راج امامت ذکر کردهقابلعتنء نیست ولی‌مابرایر وشن شدن اي مملومات 
آینان وواضح ساختن اينکه دانشمندان وعلماء که بجواب اینها نمیپردازند برای 
آنستکه ابنان را لایق جواب نمیدانند ووقت آنان عزیزتر است آزاینکه صرف 
این حرفهای کود کانه شود ناچاریم جمله ازکلمات آنبارا ذک رکنیم و بچراب آن 
بپردازيم تارسوانی بیشتری برای آنان فراهم شود 
تاردوم میگوید دین‌امروزما امامت را پس ازنبوت میشمارد ولی 
مات درعملآنراخیل‌بالاترهیتمازدزیراماوشماهیج نشنیده‌ايم 
که پیغمکوری راشفا بییماری‌را خوب کرده باشد وندیدهيم که کشی با پیغذبر 
نذری‌کند ولی‌اینباومانند اینهارادربار؛آمام‌وامامزاده بسیارشنیدهودیدهايم پیفمبر 
میگوید من مالك سود ژزیان خود نستم ولی ینب میگویند ( جهان اگرفناشود 
علی‌فناش هیکند ) 
این یخردان گو ی‌هیچگونه بادینداران سرو کاری نداشته واز کتابهای آتبا 
که ببارسی وعربی‌دریین مسلمانان پخش است وحتی زنبای پیرودختر به‌هاهم که 
کوره‌سوادی دارند شاید از آنهاباخبرباشند بکلی بیخبرند یاآنکه برای‌گول زدن 


۰۳۹ 

مردم وعوام فریبی دروغی‌فاش وتهمتی روشن باکمال پرروئی بدینداران هیبندند 
اکنون‌ماگذشتيم که در کتابیعمی‌ماحتی‌شرح تجر ید علامه بنمختصر یآنهمه 
معبجزات پیغمبر را نقل کرده شاید شما ها معنورباشید ازفیم آنبادست‌کم خوب 
بودکتایهایفارسی راکه مرحوم مجلسی برای مردم پارسی زبان نوشته بخوانید 
تاخوهرا مبتلا يك‌همچو رسوائی بیخردانه نکنید درست است که تودءباینگونه 
کتاببابیمیل شدند وتادروغها ویاوه سرائی رماتها که اروپائیان بااستادی خاص 
بخودان وغرضهای فاد مسه‌وم دریین جوأنبای ما پخش کردند وروح شبامت 
وشجاعت وجوانمردی‌را ازآنبا ربودء ودرعوض‌روح عشق بازی وبی‌عفتی وتقلب 
بآ نها دیده‌ند مانده بای کتابهااعتنئی‌ندارند لکن‌دریین آنها کم بیش ازقدیمیها 
ماندهکه ازاین کنابابیخبرنیستند وشاید درمنزل خیلی ازآنهاازآتارعجد دینداری 
پیداشود مادراینجابسنی ازعبارتهای کناب حق‌الیقین مرحوم مجلسی را مینویسیم 
تابایة معلومات وادرال این بیخردان وباماجر آجومی‌ودروغ پردازی آنباپیش‌همه 
روشن‌شود واگرمیخواهند اسم ورسمی بیدا کنند دراین را‌که خوب پیدا کردند 
اکنون ازراه وارد شوند 

مجلسی درصفح (۱۲) از کتاب حق الیقنمیگوید (قسم اول دزییان‌مجملی 
است ازسایرسجزات آن حضرت ) بدانکه حقتلی هیچ پیشبری را معجزء عطا 
نکرد مکر آنکه مثل‌آنراوزیاده بر آنحضرت عطاکرده‌است ومسجزات آنحضرترا 
احصا نمیتوان کرد وزياده ازهزارمجزه درسایر کنب ایرادکردهام 

پس‌ازآن وارد میشود درییان معجزات آنسضرت بطورتفصیل واقسام آن 
تاآنجا کهمیگوید قسم‌چهار «ستجاب شدن‌دعایآنحضرتست درزنده شدن‌مردگان 
ویناشدن کوران‌و غف یانتن بیماران واين نوع زیاده ازآنست که حصرتوانکرد 

واگ رکسی کتابهای علماهاسازم واخبارازطریق‌شیعه وسنی‌رافی‌الجمله بیینذ 
دروغ پردازی اینها را خوب میفیمدگمان ندارم درتمام مسلمانان ودربسیاری از 


۳۳ 

مال بپود وتصاری ودیگرطوایف کسی پیداشود که بکوید ما وشما هیج نفنیدیم 
که پیغمبر کوری‌را شفایاییماریراخوب کرده باشد پس‌اینهارانمیتوان گفت جاهل 
باین امرند بلکه بایدگنت ازروی تعمد درو غ میگویند وخیانتکارند 

شاید هم مرادآن باشدکه ازقیربیغمبرچیزی ندیدیم ولی‌ازقبورائعه خبلی 
شنیده‌ايم نکته این هم خیلی روشن است زیراما درجرارآن قبرشریف نیستیم تا 
بینیم آزاین جبت ازقبزرائمة بقیع هم چیزی ندیدیم اماقبرهای امامان دیگردر 
هرسال صدهاهز ار تفر بزیارت ميرو‌ند شاید درهرچند سال یکنفر پیداشود که خدا 
بخواهد درنزدقبرآ نا اوراشفادهد شایدا کرشماهم بآن قبوربناه ببربد وازخدای 
غالم درخواست کنیدکه این‌مرض جمل ولجاجت زاکه بدترین مرضها است شفا 
دهد پذیرفته شود ازرحمت خدای ههربان نباید مأیوس شد 
واینم نگفته ماند دیندار ن‌تمبکویندهر کرامتی‌باماع وامامزاده نسبت‌دادندهرست 
است آنبا ازدیگران کنبتکاوترند ودانش‌ندان آنبا ازهمه دیرباورترند آری اگز 
آزروی‌موازین نات شد چون عقیده مند بخدای قادرهستند باورمبکنند وییجبت 
هم چیزیزارد نمیکنند چنانچه بیدلیل انبات نمیکنند واین‌میزان دینداری وخرد 
مندی است کسیکه چیزیرا بیدلیل روشن رد کند یاقبول کند از گروه خرده‌ندان 


ودینداران یرونست 

واما اشکل باینکه چرا برای پیغمبرنذرنمبکنند حرف عامیانه ایست زیرا 
اینپا که نثرمیکنند درجوارامام یا امامزاده هستند نذرمیکند سرقیرآنها شمع 
روشن کنندیابرای آنبا فدن‌خیرات‌را بکند #زاینجپت کسی نشنیده‌برای امامان 
که دربقیع هستندکی‌نذری بکندپس این برای این نیست که دینداران امامان 
یاامامزادگانر ازیغمبر بالانرمیدانند واگراین کفتذ شما درست باشد باید بکوئید 
آمامزاده داود را ازامام حسن وامام باتروامام صادق هم بالاترمیدانند واین کای 
اسّت که خودتان هم نمی‌پذیرید 


۳۳ 
واین‌نیزنگفته نماند که نذربرای پیفمبریااهام وباه رکس درصورتی شرعی 
ست است که دريك امرراجحی نذربرای خدا بکند وصیغة نذرهم جاری‌کند 
, راب آنرا یینغمبروامام دهد و گرنه لغووباطل است ويك امرعامیانه‌ایست بلکه 

ی آشریع و حراست 

يك اشتباهکاری . این ماجراجویان ازکینه خود نسبت بامامان دست بردار 
ودروغ بردازی .نت ازاینجهت يك‌امرواشحی را باصورت بدی‌تحویل 
توده میدهند میگویند (چه شده‌است که برای‌فضائل ائمه وسادات اینبمه مجلسها 
بر بو کتابمانوشته شده ودربار؛پیفمبرمعمول‌نیست علت این‌همجشمی‌ولجباززشت) 
معلوم نیست که ماباکی لجبازی ميکنیم مگرپیخمبراسازم پیفبرمنیست و 
پیف‌برسئیانست تا هاسرپیفمبروامام باهم همچشم یکنیم بیتراین بودکه گفته شود 
چرا برای ابوبکر وعمرفضاال نمینویسید ومجلس برپانمیکنید تاقنیه همچشمی 
درست شود ودر هرصورت این یاوه‌گوئی اشتباهکاری است زیرا فضایل حشرت 
رسول را مانیزچندین مقابل تمام المه نوشتیم چنانجه معجزاتیکه برای‌اوبتنبائی 
وارد شده برای همه امامان‌نیست و کتاربائیکه درغزوات وسیره وسایرجهات آن 


حضرت‌است دربارة دیگران نصف آنیم نیست آری کتابپانی‌درمصیبت نوشته شده 
وآن‌بیشترش‌در‌صیبت امام حسین است خوبست این اشکال را بکسانی که درصبر 
اول‌بودند بکنید که چراپیغمبررامثلاهام حسینت ند وآن‌مه ظلم باوتکردند 
تاکتاب درباره اونوشته شود ومجالسیکه مابرپامبکنيم باسم‌زوضه‌خوانی همه‌اش 
اخااق واحکام وعقاید است آخرمنبرهم مظلومیت آن شهیدی که دراه دینداری 
فداکاری کرد گوشزد هردم میکنند واین‌یکی ازبرکانیست که تاکنون هذهب شیعه 
واحکام آنبا را نگپداری کرده درصورتیکه اینها کاملا دراقلیت بودند وبرملت و 
دولاست کهکاملا از آن نگپداری کنندکه‌اساس مملکت داری‌ودپنداری‌شبعه استواز 
برآنست زیر که <فظحکوعت زوحدت ملی است واین شعارمذهبیبترین شالوده 


۱۳۴ 

برای حفظ وحدت ملی است و.با وحدت ملی هیچ حکوعتی تزازل پیدا نمیکند 
يك دروغ بستن ‏ میکوید (دیندازان چیزهای پدرا ازخداوخوب را ازائمه 
پدیندادان...._میدانندوپیشبرراهم بیکاره میدانند بدلیل آنکه‌ماییماری 
داشتیم هر وقت‌تب میکرد پرستارش میگفت چکنیم خدا خواسته وچون خوب 

میشد میگفت ازبرکت ائمةٌ اطبارراحت شد ) 
این‌نویسنده فکرنکرده که این اوراق‌را يین همین توده شبعه بخ شکرده 
که خود آنبابی تأمل میدانند دروغ بودن این سخن را ومحتاج بتوضیح نیست 
لکن من‌ميگويم این‌نوسنده سخن آن پرستارپیرزن راهم نفهمیده واگرعیفهمید 
شاید اشکال بیخردانه نمیکرد اما اینکه گفته تب ومرض را خدا خواسته درست 
است وکسی نمیتواند اراد خدارا ازبدی‌ها هم معزول‌کند چنانچه خدا فرماید 
قلتل نع اما اینکهکفته ازبرکت امه اطپار (ع) خوب شد خوب بود 
ازاومیپرسیدید که خدا بیکاره است وائمه اطباربجای او کارمیکنند تاجواب خود 
را ازدهانپیرزن میشنیدید اکنون‌هم دیرنشده ماازتمامشبعه بزرگیو کوچك پیر 
وبرناپرسش‌هيکنيم که شماخوییهار | ازخدا نمیدانید وفقط بدیهارا ازخدا مدانید 
یاآنکه همه را ازخدا میدانید منتهی آنکه خوب شدن مریض چون باتوسلی بوده 
گفته ازبر کت آنبااست لابد آنزن درآن حال شفیح امامان‌را قرارداده بودوالا 
همان زن پیغمبررا ازامامان بالاتر وشفاعتش را پیش خدا مقبولترمیدانسته وشما 
حرف اورا نفهمیدید بسیاری مریض میشوند میگویند خدا خواسته پیش طبیبی 
مپروندآنبارا خوب میکند میکویند فلا کترمارا خوب کرد بایدگفت این‌هربضبا 
بدیهارا ازخدا میدانن وخویها را ازطبیص وییغمبرانواممانرا یکره اینجا حق 
داریمپكوليم ازپستیهای دنیااست که دینداران بايك چنین بی‌خردانی بحث میکنند 
عخبده‌عوام .این نویسنده جرم عوام‌را این دانسته که عقیده آنان از 
از کجا است احادیث صحیحه آب میخورد پس ازآن چند حدیث نقل 


۲۵۰ 
کرده و خبال خود سنکربزرگی را فتج‌کردء ناچارغا بقدرفیم اوواره بحت دراین 
احادیث (۱) ميشویم تاییخردی اینان روشن شود یکی حدیث ایی‌جمزه است که 
احضرت علی بن لحسین نقل میکند که خورد بر ملانکه را جمع‌میکردیکی احادیث 
دیگراست که جبرئیل پس ازفوت پیغمبر (س) میآمند واخبار ازغيب برای فاطعه 
میآورد وامیرالمژمنن آنبارا مینوشت وآن مصحف فاطمه:است ودراین احادیث 
سه اشکال‌میکند یکی آنکه درق رآن‌میگوید وحی‌را روح| لامینبرقلب تومیفرستد 
دهج ای ازوحی‌آوردن جبرگیل درمیان بوده دوم آنکه مارتکه پروپشم ندارند 
ودر قرآن نای ازآن نیست سوم آنکه اگر این احادیث درست باشد باید اسلام 
چپارده یغمر داشته باشد بجای‌یکی 
جواب اشکل اول آنستکه خوب بود آنکه میخواهد بباین‌سرفرازی‌بدین 
ودینداران‌اشکالکند دست کم یکبارقر آن میخواند تااین‌رسوالی را بارتمی‌آورد 
ما دراینجا ی را که نام جبرئیل ووحی آوردن اورا دکر کرده نشان ميدهیم تا 
معلوم شود این بیخردان سرو کاری باق رآن ندارند یابتعمد میخواهند يك دروغی 
بگویند شاید یکنفریسواد یانی‌خبرازقر آن ازآنبا پذیرد وبمقصود خودشان که 
بیرون‌کردن مردم است آزدین برسندگرچه باپرون رفن دوظر باشد 
اينك آیتی‌ازفر آن‌کريم سور بقره‌آیه (۹۱) قل من کان عدوآ لجبر یل 
قلبك باذنالله » بکوه رکس‌دشمن‌است 
باذن خداوجواب اشکال دوم نب 


نازل‌کرده قرآن‌را ب 


کریم معلوم شود 
سور ر(آیه) لحم فاط ار انوا والرزش‌جاعل انلة 
رئلا اولی اجنحة منی و تث و رباع آبزید فی‌الخلق مایشاء ان و اعَل 


کلْ, شیء قدیر بعنی حمد خدایر استکه خلق آسمانها وزمین کرده ومارئکه را 
۱- ما درگفتارحدیث بحث ازاحادیث بطورکلی مبکنیم 


۳ 
فرستاد گان‌ورسولانقراردادم در صورتیکه‌صاحب پالبائی‌هستند دوتادوتا سهتاسه 
تاچپارتاچپارتاز یا م‌کنددر خلقت‌هرچه میخواهد هماناخدابرهرچیزی‌قادراست 
اينك میکیرنید باید این رسوالیرا چه کرد با باید برسوأئی وبیخبری وبی 
خردی خود اعتر اف‌کنید ویا این آیات را از قرآن بردارید تاییپود؛ شما صورت 
درستی بخود بکیرد ولی بازهم یپوده های شما درست نمبشود فرضاکه درقرآن 
نام چبرئیل نباشد وا پرهای‌مك‌که نام‌نباشد این‌چه دلیل‌میشود برایشکه جبرئیل 
نام ملکی‌نیست ویاملاشکه پرندارتد بناب 
موجود نیست باید بیشترموجودات عالم‌دروغ‌باشند وموجود نباشندوا 
برایآ نستکه منعطق پارسی‌هم تخواندید ازمنطقهای خداداد هم غفلت کردید زیر 
بچه‌های خورد سال هم میدانند نبودن نام کسی درقر آن دلیل نیست براینکه آن 


شماکه هرچه درقرآن اسم‌آن‌نیست 


دهع 


شخص موجود نیست یااسم آوچنین نیست 
معنی پیفعبر ی چیست. انااشکل‌سوم کهنودهاندکهباید درسورت‌مراوده مانکه 
پااماء چپارده یغمبرداشته باشیم,ناشی از آنستکه اینپا ععطی پیفمبری را نمیدانند 
آزاینجیت گمان‌مبکنند ه رکس‌مارنکه رادید باچیزی ازا و آموخت بیفمبرمیشود 
واین خطای بزرگی‌است زیرا معنی‌پیغمبر که درپارسی پم بری است ودرعربی 
رسالت یانبوت‌است عبارتازآنست که خداوندعالم یاتوسط ملاتکه ویابی واسطه 
کسیرابرانگیزد برای تأسیسشریمت واحکم وقانون گذاری دریین مردم ه رکسر 
چنن‌شد پیخبریعنی پیأم آوراست چه مارنکه براونازل شود یانشود وهرکسابز 
سمت را نداشت ومأموراینکارنبود پیغمبرنیست چه علائکه را ببیند یانبیند پسر 
پیمبری باملاتکه دیدن بپیچوجه پیوند بهم نیست ۱ 
طواه از قرآن ‏ درقرآن‌کریمآیاتی‌هست که‌دلالت‌کند برآنکه‌اخاصیکا 
بر گت ها پیخمیر نبودند ماوتکه بلکه جبرئیل رادیدند وبا اوسخز 
کفتند مانمونة ازآنرا اینجا یاه مبکنيم که رسوائیاین یاوهگوبان روشن شود 


...بیط سس سل لس سس ی با مد ۱۳۳۳۳ 


۰۳۷ 

سور؛ آلعمران( آیذ۳۱) و اذقالت اثملالکة مریم ان اصطلیك 

و هرد و استقيك علی فاء الا لین - یعنی چون عارتکه گفتندبعریم که 
خداترابگزیده وپاگیزه کرده وفضیلت داده برزنهایجان پس ازآن‌خدای تعالی 
حکایت مریم را نقل‌میکند از (آیه 6۰) بسیاری ازحالات عیسی‌مسیح ومعجزات 
اوراملانکه‌برای‌مریم نقل‌میکنند وازغیب باوخبارمیدهند - ودرسورة هریم یا 
۱) میگویند یهار وحناقَلَ لها بر آسویاً تیه مراوده ماومکه 
و جبرئیل بامریم دربسپاری ازآ یات قرآن مذکوراست وخبرهائیکه از غیب باو 


۷ 
دادندخداوند تقل‌میکند ودرسورة هود آیه ۷4 قضذ دیدن زن ابراهم ماونکه را 
وحرف زد آنبا بااووازغیب باوخبردادن را ذکرمبکند ودرسوزا 
حکایت آمدن دوفرشته که یکی اسمش هاروت ودیگری اروت بود بشپربابل و 
تعلیم دادن سحر را پمرطم دکر میکند اکنون‌یا این آیات وامثال آنرا از فرآن 
خدابدزدید ناکلام شمادست کم يك صورت عوام فریبی پیدا کند ویابگوئید مریم 
وزن ابراهیم وتمام ال بابل پیغمبرهستند 

یج سخنان‌ما و جمل؛ سخن آنکه پیمبری که شغل قانون‌گذاری‌است از 
رسوالی یاوه گوها جانپ خدا باامامت که شغل حفظ قانون وییان‌آن وتعلیم 
بمردمانست ودیدن‌ومراوده باملائکه ویادگرفتن‌چیزی ایب این هی 
پوسته بیم نیست ممکناست: یکی ازملانکه خبرهائی یاد کیرد ازآینده و گذشته 
و علمهائی فراگیرد وپیخمبر و امام نباشد مثل مریم‌که تحبرهای عیسی ونتوت او 
وگفته‌ها ومعجزه‌های او را از که فراگرفت درصورتیکه بر بود و 
نامام پس اگر بکرامت پیغعبر اساام که بزرگترین پیمبران جهان‌است واشرا 
موجودات عالم امکان‌است خدای‌عالم ملائکه‌بفرستد ودختر آورا تسلیت ازمردن 
پدر وآنبمه رنجباکه امن پدرش باو واردکردند بدهند وازاخبار عالم وغیباباو 
اطلاع دهندکجای عالم بیم میخورد وچرا لازم میآید که پیفعبر چهارده نفر شود 


۴۸۳ 

که شما بااین معلوعات سرشار وخرد بی‌پایان کاهی کارهای خدائی‌را تعیبن‌میکنید 
وخداتراش مبشوید وکاهی شغل پیمبری‌را معین هیکنید و پیغمبر تراش میشویاد 

بهتر ین نبودکه پا ازگلیم خود درازنکرده بیخود مارا بزحمت نمیانداختید . 
یکنظر ی باخبارتقیه این بیخردان بعادت همیشه دست وپاتی کرده ازهر گوشه 
سخنی بگوششان‌خورده فهمیده ونفهعیده برخ دینداران میکشند ازاینجیتدست 
وپای خودرا درسخن گم کرعه وازاین شاخه بان شاخه پریده مراعات تناسب و 
آداب سخن‌رانیرا نمیکنند ازاینرو پای‌اخبار تقیه‌را پیش کشیده میکوید (زراره 
گفت ازامل‌چیزی پرسیدم جوابی‌داد ودیگری‌آعد وهمان‌رابرسید جوابدیگری 
داد وباز دیگری‌آمد وهمان‌را پرسید جواب دیگری داد گفتم درجواب سعنفر از 
شیعیان که يكك‌چیز پرسیدند سه‌نجواب دادید گفت‌برایآنستکه اختااف بینآنهاافتد 
وشناخته نشوندپس ازآن‌میکویداگراین احادیث هم حیح با شددیگر چه‌عر کنم) 
مانميدانیم اینها چطور ازحکم خرد یکبار دور آفتاده وهرچه پیش‌قله‌شان 
میآید مینگارند هرچه میخواهد از کار درآید و کرنه روابودن بلکه واجب‌بودن 
نقیه ازروشنترین احکام عقلست معی تقیهآنستکه انسان حکمی‌را برخااف رأقع 
بگوید یاعملی برخلاف میزان شریعت‌بکند برای حفظ کردن خون بناموسبامال 
خود یادیگری متلا وضوء بحسب حکم خدا واجبست از مرفق آب بریزند و پارا 
باید مسح بکشند بعنی سنیانرا رأی‌اینست که باید ازسرانکشتان تامرفقبعکس 
بشویند وپرا نیز باید شستشو دهند دراینمورت یکنفر مرخراهد وضوه بگیرد در 
بل سنیان اگر مثل‌شیمیان وضوء بکیرد جان‌خود یامسام دیکر درخطراست در 
اینجا حکم خدا اینست که بایدمثل‌آنان وضوه بگیرد وخودرا درخطر نیندازدو 
این حکم مطابتست باسکم قطعی خرد هیچ‌تتلی نمی‌گوید دراین‌ورت وضوءرا 
مثل شیمیان بگیرد گرچه جان خود بام‌سلمان دیگر درخطر باشد درژمان ائمه 
دین ه رکس‌ازتاریخ مطله‌ست میداندکه زمانی بودهکه‌برای امامان وشیمیانآنبا 


و ۱ کف مات # رم 


۳۹ 
در کمال سختی وتقبه بوده که اکر سارطن وخلفاه آنوقت اطلاع از شیعیان آنبا 
پیدامیکردند جان‌ومال وعرض‌آنبا انا می‌رفت امامان ازطرف پینمبرازجانب 
خدای‌عالم مأموربودندکه‌هر اور شده‌است حفظ کنندجان‌وناموس وعر‌شیمیان 
را ازاینجیت کاهی یكحکم‌را بطورتقیه برخارف دستور اولی خدا میدادند برای 
اینکه دربین خود شیعیان هم اختارف شود ومخالفین نقبمند اینها احکامشان ازيك * 
سرچشمهآپ میخورد واسبابزحمت مسامانان‌را فراهم‌نیاورند اکنون این‌چیزی 
که باحکم‌خرد مطابقست وازدستورات خصوصی پیغمبر اسلامست بایدگفتاگر 
اینباهم صحیح‌است دیگرچه‌عرض کنم میخواهیدچه بکوئید می‌کونید برای‌اینکه 
چندروزی یکنفر مثلا دروضوء وغیر آن برخلاف دستور اولی خدا رفتارنکند يك 
جمعیت برباد بروند وجان وناموسشان دستخوش فا بشود 
9 گرچه این امر نیازمندی بجیزی ندارد جز حکم روشن 
عقل وه رکس جزئی‌خردی داشته باشد می‌فبمدکه‌حکم 

تقیه ازاحکام قطعیه خداست چنانجه وارد شده که هر کس تقبه ندارد دین‌ندارة 
لکن. ما برای این مطلب کواه ازقرآن نیز داریم 

سوده نحل (آیه۱۰۸) من کر بالّه می‌بعد. ایمانه ال مناکره و 
مطلمتن بالایمان - نی غشب خدا برکسی اس تکهکافز دا و پس‌ازایشان 
آوردن مکر کسانیکه ازروی اکراه اظبارکفرکردند وقلب آنبابایمات مخفا 
مطمتن باشد این آیه دربارة عمار یاسر آمدکفار اورا اکراء کردند که کافر شود 
آوهم اظبار کمر کرد وهرچه نهاخواستند ازناسزاها گفت سپس کریان پیش پیشمبر 
آمد این آیه نازل شد واجازه تقیه داده شد 
نظردیگری بامامت _مابس ازآتکه روشن کردیم که امامت‌یکی ازاصول‌مسامً 
اسلامست ودرقر آن تاآن اندازه که بایدییان‌شود شده‌است وییشتر ازآنب‌سلاح 
اسارم وسامانان نبوده خوورا نبازمند نمدانیم بدنبالهدادن این سنخن لکن چون 


۳ 
حق کشیهائی‌در این باب‌شده ناچاريم از تعقیب اینطلب‌تادرست بودن گفتار ماواضح 
وروشن شود وجای شبیه برای‌کسی نماند این یخرد میکوید ( میگویند پیضبر 
میترسید ازاینکه راجم بامامت چیزی بکوید و مردم نپدیرند وحال آنکه خود 
قرآن وتاریخ پشمیرگواه اس تکه هیچ محافظه‌کاری درکار او نبوده ) 
ما دراوایل این گفتار تابت کردیم که پیغمبر ازاینکه امام‌را باسم‌ورسم‌در 
قرآن دکر کندمی‌ترسید که مبادا پس‌ازخودش قرآن‌را دست: اختلاف‌یین 
مسلمانبا شدید شود ویکسره کار اسازم تمام‌شود واینجاگواهی ازقرآن ميآوریم 
که درالپار امامت بااسمورسم محافظه‌کاری میکرده وازمنافقان ترس داشته 


گواه از فر آن خدا و تا و ۱) یا آبهاالر ول بل 


اه اف اقل ست وق آنابطرق مر از سید وان دافع وای 
هریره واتفان شیعه روز غدیرخم در بار؛ تبلیغ امامت علی‌بن ابیطالب نازل شده 


وسور؛ مائدهآ خرین سوره‌ایست که نازل شده این آية و آبه شریفهالیوم املت 
0 ک 

لکم دینگم درحجاالوداع که آخرین حج پیفمبر بود نازل شده ویین نزول این 
آیه ووفات پیغمبر دوماه وده‌روز فاصله یش نبوده ومعلوم است پیغمبر تاآنوقت 
تبلیغ هم احکارا فرموده بوده چنانجه خود آنحضرت درخطبه روز عدیرخم می 
گوید پس معاوم می‌شود این 
تورا نگهداری میکند دلیل بر نست که ك همیحو چیزی‌را میخواهد تبیغ کند 
وگرنه درسایر احکام ترسی ومحافظه کاری درکار نبود جملة کارم آنکه ازاین آبه 
بواسطه این قرائن ونتی اجادیث کثیره معلوم‌شودکه پیغمبر درتبلیغ امامت خوف 
ازمردم داشته واگر کسی رجوع بتواریخ واخباز کند میفیدکه ترس پیغمبر بجا 
بوده رای خداوند اورا امر کرد که بای تبیغ کنی ووعده کردکه اورا حفظ کند 


راجع بامامت است ووعده‌کردن اینکه خدا 


رت 

او نیز تبلیغ کرد و در بارة آن کوششپا کرد تاآخرین نف ولی حزب مخالف 
نگذاشت کار انجام گیرد 
باز جواب‌تراشی خوب بود ان بیخردان م‌گفتندکه باکی دراینگفتار 

از پیش خود . بحتکردندواین جواببای بیدردانهراازطرف چه‌اشخاصی 
تقل میکنند تامعلوم شود چنین شخصی وجود خارجی ندارد واینان برای اینکه 
دیندران را کوچاك کنند درنظر تودهپاسامی از خود میتراشند و بدینداران 
سبت میدهند «دراینجا باز جواب بيهودة ازقول دینداران اختراع‌کرده مبگوید 
( ونیز می‌گویند امامت درقرآن بسیار تعریج شده ولی آنهارا انداخته‌اند ) 

شما باکی دراین باره سخن گفتید وجواب شنیدید شایدپیش خودی دجوع 

کردید بعضی کتابهایابضی اخبار رکه دراولنظر وبانظر عامیانه چنبن‌می‌نمایدکه 
ازقرآن چیزی افتاده واین خود یکی ازعبپ‌انی است که شماها داربد که بایین 
خرد ودانش دجوع باخبار می‌کنید ومطالعهکتاب‌های علمی می‌نمائید فیم اخمار 
وکتاب دانشمندان زحهتهای طاقت‌فرسا دارد آنپاکتاب قصه ورمان نیست ۸5سر 
خود بشود بنبا رجوع‌کرد و ازآنبا چیزی فبمید عبنً رجوع شما بآن کتاپبا 
مثل‌رجوع کشاورزاست بفل فهعالیه یامطالعة حمامی‌است ازریاضیاتعالیه فهمیدین 
کتب علمی‌تخصصس میخواهد چون کور کورانه واره اخبارو کتب شدی نتیجه این 
می‌دهدکه می فویند درقرآن امامت بوده وانداخته‌اند آن اخبار راجع بتفسیرو 
تأویل‌است ما می‌گوئیم ولو الامر درقرآن واهل‌الذکردرآیات بسیار واهل‌الییت: 
درآیة تطبیر وصادقین درآ کونوا مع‌لصادقین وحبل‌ال درآ یذ اعتصامبسبل اه 
وسرآطافه: وضراط منتتیخ و مژمنون درآیه انا ولبگرالة وامانت درأی لا 
عرضناالامانة وصدها غیر این آبات دربارة امامت وامام‌است نهآنکه اسم امام به 
خموص درقرآن ذکرشده‌است وآنچه ما می‌گوئيم فقط ازاخبار شیمه نمیگولیم 


۱- پر اجعات صفحه ۲۹ وغایةالمرام صفحه ۳۸۳۷ رجوع شود 


۳۳ 
اهل سنت نیزاینها را نقل‌کردند و درکتابها شان منکوراست هر کس مرخواهد 
رجوع‌کند بکتاببائیکه دراین باب نوشته شده‌است وبسیاری ازآن در کتاب غایة 
المرام اجمالی در کتاب مزاجعات علامة بزرگوار سید شرف‌الدین عاملی معاصر 
مذکوراست با تجا رجوع کنید 
آری دراينجايك چیزی هست وآن اینشت که بعضی ازاخیاریین ومحدنین 
شیعه وسنی که گفتارشان‌پیش‌دانشمندانوعلماه مورد اعتناه نیس کول ظاهرب‌نی 
اخیاررا خورده وچنین رأیی اظهار کردء ولی دانشمندان وعلماءاورا ردکردند و 
برای‌کتاب اوقدردر جامعه علمی نیست پس نباید يك حرف بیخردانه رانسنجیده 
ن سخخنی نگفته‌اند ونخواهندگ 


بدینداران نسبت داد درحالیکه آنها خود 
ماچنانجه دانتيدگنيم نام بردن ازامام درقرآن بپیچوجه صلاح دین‌نبود 
يك دزی .. . میرزا ابولفضل‌گلپایگانی ببانی بس ازآنکه معجز انیا 
از بها ثبها را بکلیعنکرشده واینهانیزازاوتبیت کردندچنانچه دکر 
کردیم برای آنکه بتواند برای باب ویپله‌دست و پائی کند نفوذ (۱) کلمه را که 
تبارت ازاثر کردن گفتار است درمردم دلیل ییمبری گفتهاينباوه گوبان وی سخنی 
درعالم ازاین بیبوده تر پیدا نمیشده اینجا نیز ازمیرزا ابوالفنل بیائی این سخن 
را دزدیدند وبرخ دینداران کشیدند 
میکوید يك دلیل بزرگه برراستکوئیپیفیپرقر آنست ودلیل دیگراثر گفته 
های اوراست در همراهانی آنرا میگویند تغیرکرده واین را هم میگویند ( ارتد 
الناس بمدرسولالةلالئق) قر آن‌ازمجزات بزرگپیفپبراست است ومعاوم‌شدکه‌راجع 
بتفیرقر آن بیبوده میکوید لکن اثر کردن گفت پیشمبر دلیل پیغمبری ببیچوجه 
نیست زیرا ممکنست اشخاسی ضیف اللفس پیدا شوند که بمجرد اظهار یکی با 


۱ - در فرائد مبرزا ابوالفضل کلبایکانی نفوذ کلم را دلبل کرفته ومتکرشده یکت الهدایة 
اامهدوه مجدالملداء اردکانی رجوع‌شود 


۳۳ 

قدری بخرح دادن رندی وطراری حرف اورا قبول‌کنند چنانچه درتمام مذأهب 
اطاه کم وییش عد؛ همراهان پیدا میشودکه حرف آنبارا پذیرد پس باید ذريك 
حال همه مذاهب درست باشد الان پیروان مذهب بودا ازپیروان ادیان و عذاهب 
دیگربیشترند باآنکه همه میدانندباطل‌بودن]نرازامامعنیارتدالناس‌بعد وسولال 
هم آنستکه ازیعتی که کرده بوءند در حجةالوداع بااغیرال‌ژمنین بررگشتند نه از 
دین اساام بکلی بر گفتند وبر گشتر_ آنها از بیمت بدکم تازیخ و اخبار 
متوانره از طریق سنی وشیعه نابت است و اینان هم که سه نفر یاهفت نفر بودند 
بپیچوجه برنگشتند بنینهقلباًبرگشتند ونه صورتاً اظرارهمراهی بامخالفان علی 
کردند وگرنه کسانبکه از یمت علی واقعا برتگشتند بیشتراژ اینها هستند تقریباً 
دویست‌وبیست نفرازآ نبا سیدبزرگوارسید شرف الدین در کتاب‌فصول‌المیمه‌بانم 
ونشانی اسم عیبرد کهآ نبارا در کتاب استیعاب واابه‌واسدالنابه ودیگر کتب‌ععتبره 
اهل سنت ازپبروان‌علی شمردند وشیمه بودن این‌عده ازاصحاب‌را تصدیق کردند 
یث تقلید .۰ بهنی‌ازدشمنان امیرالمژمنین علی‌بن اببطالب سخحی‌سراپا 
کور کودانه .. دروغ‌کنته واين بیخردان‌کور کورانه ازان پیروی‌کردند 
مااينك سخن اینان را میا وریم و خطاکاری ودروغ پردازی آنهاراروشن عیکنیم 

تارسوالی یشترا رید (درصدراساام امامت يك اعرساده با سیا 
بوده که قر آن‌ویلمین دربار؛ آن‌ساکت بودند ولی‌بعدهاز مامداران ایران برای 
ببرون رفتن ازحکم خافاء عرب باتر لك امامت را باین رنکک درآ وردند ودلیل آنرا 
چنین میآ ورد که کتابم‌ای زمان قبل ازصفویه وبمداز نبا فرق‌کرده در بارث امامت 
بعدازه فو ره کتابپابزز گتروغلوشان یهت شده‌است حاصل کلاش آ نستکه مذهب 
تشیم را صفویه اش خود شاخ وب رکف دادند برای پیشرفت کارخود وبس ازآن 
باین رن مانده وآنمرد افیونی بیخرد در کتاب شیعیکری میکوید شیعه آززمان 
بنی‌میهپیدا شدند وبعدها درزمان جعفرین محمد ودیگران رنگهائیپیدا کرد و 


۹۳۳۰ 


ما دراینجا مختصری تازیخ غییگری‌را مبآوریم باگفته تاریخع واخبار سنیان تا 


معلومات یاخیانت گری آنمرد بیخرد افیونی روخن شود وارح‌گفتار ماجراجویان 


را همه پدانند 


جواب این فتار ما پیش ازاین باحکم خرد ثابت نمودیم که باید امامت که 

باحکم رد مننیش تین نگپبان ازبرای‌دین است دردین‌اسلام مسلم 
وثابت باشد واگر قانون گذار اسلام يك شخس خردمند عادی هم بودباید نکلیف 
نینداران‌ر| پس‌از خود معین‌کند اينك هم باز می‌گوئیم خدای عالم که قانونباقی 
گذاشته برای زندگی بر واحکای آورده برای‌سعادت اینجبان و آنجبان ناچار 
بحکم خرد قانونها وا<کای‌است که جریان خودآنبارا خدا و پیغهبر میخواستند 
ن‌ضد ونقیش آنرا واین محتاج بدلیل نیست خود ازاحکام روشن عقلست که هر 
قانونگذاری درعالم قانون‌را برای جربان وعملی کردن میگذارد نه‌برای نوشتن‌و 
گفتن وناچار جربان قانونبا واحکام خدافی فقط منحصر بزمان خود پیغمبرنبوده 
بس‌ازاوهم بایستی‌آن قانونبا جریان داشته‌باشد چنانکه واضحست وما پس ازاین 
تات‌می‌کنيم ناچار درایتصورت بای کسی‌را خدایعالمتبین کندکه گنت اوویبغبر 
اورا یکان‌یکان بی کم و کاست‌بداند ودرجر بان‌انداختن قانونهای‌خدائی نه‌خطا کر 
وغلطانداز باشد ونه‌خیانتکار ودرو غپرداز وستمکار وتفم‌طلب وطماع ونه رباست 


خواه وجامپرست باشد ونه‌خود ازقانون تخلف کند وهرد را بتخلف واداردونه 
درراه دین‌وخدا ازخود ومنانع خود «ریخ کند واين معنی امامت ودارای ایرن 
اوصاف اهام ودرنمام امت ,شبامت تواریخ معتبره واخباز متواتره ازسنی وشیعه 
غیرازعلی‌بنابیطالب(۱) بعدازپیغمبر کسی چنین اوصاف را نداشت اکنون‌میگوئید 
خرد جه‌حکم میکند می‌گوید قانونگذاری کرد برای نوشتن وگفتن قر | 


(۱) بیش‌ازاین شمْازه‌خالفتهای ابوبکر وعمررا بافرآن آوردیم‌هرکس پشترمبخواهد 
بنصول البهمه رجوع‌کند 


آور 


سید 

فتط برای‌خواندن یاجریان قنونا واحکام موضوعهرا می‌خواست اگر میخواست 
تا برای زمانپیمبر میخواست یابس ازپیفمیر دین‌وحکم بودناچار بایدبگوئید 
بود اگرجریان پس از یخمبررا «م. میخواست بایدکسی‌را برای‌راهانداختن‌قانون 
برقرارکند یه رکس هرچه خواست وفهمید بکند ناچار باید بگوئید هرج‌ومرج 
را نمی‌خواسته وغاطاندازی وغلط فمی را دشمن داشته زیرا جریان خود قانون 
درنظرقانون‌گذاراست نههرکس هرچه فیمید وخواست پس‌خدا باید خودرأهی 
برای فبماندن قانون که بالشروره آراء اشخاص درآن مختلف‌میشود معن‌کند که 
همه باو رجوع‌کنند تاقنون جریان پیداکند وآن شخ بایدآن:اوصاف راکه 
کفتبم داشته باشد تامنظور حاصل‌شود زا نجپت بحکم خرد همانطو رکه دین و 
قرآن درییشگاه خداوپیمبرباهمیت تلقی میشود اعلمت هم باید در پشگاه 
بپمان اهمیت شناخته شود زیراکه امامت قوه چربان قانوست که مقصود اسلی 
ازدین وقانونگذاری‌است آزاینجهت بی‌امامت قانون‌گذاری لو ویبوده است و 
امری بسیار کودکانه وازقانون خرد ببرون‌است وباامامت دین‌کامل وتبلیغ تما 
مي‌شودحالا معلوم مشود معنی يكآیهاز یات قر آن که درحجةالوداع بسآزاصب 
آمیر المژمنین بامامت نازاشد بشهادت سنبان واتفاق شیعیان وآن (یفه) ازسور, 
ماساستأَح نك گم دی مالن نی ورخت ثم 
آلاسلام دی امروز کامل کردم دین شمارا و نعمت خودرا برشما تمام کردم و 
خشنود شدم که اسازم دین شما باشد وبر روشن وواح‌است که اگر امر امامت 
بانطو ر که‌خدا دستور داده‌بودوبیغمیر تبلیغ کر ده ود و کوشش دربارء آن کرده‌بود 
جریان پیدا کرده بود اینهمه اختاافات در مملکت اسای وجنگها و خونریزی‌ها 
اتفاق نمی‌افتاد واپن همه اخثلافات دردین خدا ازاصول گرفته:نافروع پیدارنمی 
مجتهدین‌مذهب شیعدرا باند از وزسقیفه‌دانست زیر اختاوف 


شد حتی‌اختا 
آراء ازاختاوف اخباراست واختادف آن بیشتر ازصدور اخبار تقبه‌است که پیشتر 


۳۳ 
دکری ازآن شد واکر امامت باهش وسیده بود تقیه پیش نمی‌آمد پس آنچه تا 
کنون بمسلمانها رسیدهآ ار روز سقیفه باید شمرد 
جواب این فتاز پختر بعضی ازآیا قرآن‌را درباب امامت دکرنموديم و 
با گنته‌های خد" . روت کردی که امامت ازاصول اسا(مست وچه کس باید 
امام باشد اینجا نیز اجمالاببعشی آبات اشاره مي‌کنيم وازاخبار سنیان که باما در 


این‌موضوع طرف‌هستند شاهد می‌آوزیم(۱) تامعاوم‌شود که خداهم درق رآن‌باین 
موضوع اهنیت داده وامافت بکنته این بیخردان یاكامر خیلی ساده یاسیاسی 
نبوده که‌قر آن ومسلمین دزیارةآن‌ساکت باشند بلکه ازخداگر فته تامخدرات(۲) 


1 ان زده و کوشش خودرا کردهاند 
لکن حزب دنیاخواه وریات‌ظاب همیشه اکثریترا تشکیل داده ونگ‌ذاشتند 
دبنداری که پایهاش برعدالت وترك شپوات واژخودگذشتن است روزکری بخود 
ببیند اکنون آیانی ازقر آن کریم که بشپادت‌سنیان که مخالف باامامت علی‌هستند 


پرده ازطبقة دیندار حرف خودرا در 


دربار؛ علی وامامت او وارد شده 

۱- سورامانده (آیهه) آیزم کت تن‌دیتکم والمت علیکم نعنتی 
ورضیت کم الاسلام وین - درغ قالمرام درباب۳۹ شش حدیت ازاحادیتاهل 
سلت نقل شده استکه این آیه درروز غدیر خم که پغمبر خدا علی‌را بامامت 
میرفی‌کرد درب علیتازلشده ودریشتر آنهااس که یر گفت الا کبرغلی 
اکمال‌الدین وتماءاللهمة ورضاالرب برسالنی والولاية لعلی(۳) 

۲ سورد مرج (آیْ۱) سل سا بعذاب واقع نسمانینحرت‌چون 


شنیدکهپیشبر امیرالمژمنینر روزغدیر بامامت نصب‌کرد آمد پیش پیش رگفت 


۱- یکتاب غایةالرام باب ۳۹۱ و4۶ رجوغ شود ۳- اشاره باحتجاج فاطبهٌ زهر| دختر 
شیر اسلاماست دردو خطلهةٌ معروفه که اهل سنت یز آنهارا نقل‌کردند بمراجمات صفحه * ۲۷ 
رجوع‌شود ‏ ۴- هایةالمرام رجوع شود 


۳۷« 
تو مارا ازجانب خدا ام رکردیکه شرادت بوحدائیت خدا ورسالت تودهیم‌وامر 
کردیبجهاد وحجوصیام وصاوة مانیز قبول‌کردیم بعدازایها راضی‌نشدی تاآنکه 
این بچه را نعب‌کردی برای امامت و گفتی هرکس که من مولای ار هستم علی 
م‌ هست این گفته‌را ازخود آوردی یاازطرف خدااست پیفمبر سو گند خوردکه 


ازطرف خداست نعمان‌ین حرت رو بر گرداند و گفت خدایا اکر این راست‌است 
ازآسمان ببر ماسنک ببار ناگپان خداسگن برسر او زد اورا کشت وین آیه 
تازل شد امام نعلبی درتاسبر کپبرخود وعلامه مصری شلنجی در کتاپ‌نورالابسار 
وحلبی درجزء سوم ازسیر؛شود درحجةالوداع وحاکم درمستدرك درصفحُ؟ ۰و 


ن قضیه‌را تقل نمودند وایذبا ازمعتبرین اهل سنت 
۳-سور؛ مانده (آیه.3) اما و لب الله ورسوله والذین آملوا 


ازچزه نی 


این بتیمون)لصلو و ی وناز کوة و هم راکعون ینی جزاین یست 
که مولی ومتصرف درشما خدا وپیذمبر اسث و آنانکه ایمان دارند ونماز بپاهند 
کنند وزکوة درحالر کوع می‌دهند(۱) بت وچهار حدیث ازاهل‌سنت نقلشده 
که ای آبه دربارث علی‌ین ابی‌طالب نازل‌شده وما اینجا يك‌حدیت ازآن احادیث 
راکه سنباند کر کردندمی‌آوریم 

حموینی که ازبزرکان علماه اهل سنت‌است ونعلمی باسناد خود ازعباية بن 
وبعی نقلکنند که ابنعباس برسر چا 
کرد اگمان شخصی آهدکه عمامه خودرا برروی خود پیچیده بودو هرحدیشی 
که اب عیاس نقل می کرد او هم يك‌حدیت نقل می‌کرد ابنعباس‌گفت تورا بخدا 
کی‌هستی عمامه‌را ازروی خود بازکرد و کفت هرکس مزا هی شناسد بقناسند و 
هرکس نمی‌شناسد من ابو غفازی هستم شنیدم ازییغمبر بااین‌دو کوش والا کر 
شوند ودیدم بااین دوچشم والاکور شوندکه می‌گفت علی پیشوای خوبان‌استو 


۱- یرام رجوع شود 


مزم نهسته بود وازییغمبر حدیث نقل می 


۳۳ 
کشندة کفاراست باری شود ه رکه او را یاری‌کند ومخذول شود هرکس اورا 
مخنول کند آگاه باشیدکه من یکروزبایضبر ناژ ظهر میخواندم سانلی‌چیزی 
درمسجد خوامت کسی باو نداد آن سائل‌دست باسمان بزداشت وگفت خدایا 
شاهد باش که درس‌جد پیغمبرخدا سوالکردم هیچکس بمن چیزی نداد وعلی‌بن 
اییطالب درحال رکوع بود باواشار‌کردکه انگشتری که درانگشت کوچك دست 
راست داشت برون آورد سائل‌رفت وببرونآ ورد وا ین درمقابل چشم پیفمبربود 
چون پیغمبر ازنماز فارغشد سر بسویآسمان بلندکرد وگفت خدایا موسی‌سوال 
کرد ازتو وگفت خدایا بمن شرح صدز بده وکار مرا آسان کن وگره از زبان 
من بگشا تا سخن هرا پفپمند ووزیر مرا اژاهل من قرار ده هاروت برادد 
من است پشت مر باو محکم کن و او را شريك من قرار ده پس تو قرآن 
گوینده براو نازل‌کردی که ژوداست محکم کنم بازوی تورا 
بدهم شمارا مسلط برفرعونبان و آنبا بشما دست نیابند خدایا هن محمدهستم 
پیضبر و برگزیده تو خدایا ج سل بمرن بده وکار مرا آسان کن واز 
برای من وزیری ازاهل من قرار بدهکه آن‌علی باشد پشت‌هرا باه محکم‌کن 
ابوذر گفت هنوز تما تشده بود کلام پیغمبرکه جبرئیل آمد ازپیش خدای‌تعالی 
وگفت ای محمد بخوان گفت چه بخوانگمت بخوان ان ولیک ال ور و له 


برادرت و قرار 


و عرش 


بن ببمونا لصادوة و تون ال لوة وم راکعون 


و الب آمتوا۱ 
موفق‌بن احمدکه ازعلماه سنیان است نقل میکندکه عمروین عاص بععویه نوشت 
چیزهائی‌درق رآن نازل شده درشأن علی‌بنابیطال که هیچکس بااوشريك نیست 
وازآنجمله ان آی‌را شمرده وابن‌شهرآشوب‌گوید باجماع امت این آیه دربارة 
ام رالمق نازل شدء وقوشجی که ازبزرکان سنیان است درشرح تجریدگوید 
باجماع مفسرین این آیه دربارةعلی است 


۳۵ 

4 -سور؛ آل عمران ( آیذ ۹۷) و اعتصموّا بحیل الّه و لا روا 
ازطریق اعل سنت (۱) چهارحدیث نقل شده است که حبل‌له که مردم مأمورند 
باومتمسك شوند علی‌بن ابیطالب است 

ه.سور: توبه( آیذ»۱۲) یاایهاً ای آموا انوا اله و ونوا 
معالصاه قین هنت حدیث ازاهل سنت وارد شده است که این آیه درباره علی 
بنابیطالب است ابن‌شهراشوب ازطریق‌سنیان ازتفیرابویوسف یعقوب بن‌سفیان 
نقل کند که گفت مالك بن انس ازنافع ازابن عمرحدیت کرده که خداوند اسحاب 
پیغمبررا امر کرده که ازخدا بترسید وباصادقین باشیّد یعنی محمد واهلبیت او 

7 سورد سافات ( آیا ۲۶ ) و قاوهم هم مسئولون ‏ هشت حدبت 
ازطریق سنبان وارد است که مردمرا نگاه میدارند روز قيامت و ازولایت غلی بن: 
ایطالب ازآنها سژال مبکنند ودربسنی اژّآن روایات است که ازهمان ولایتی را 
که پیفمبربرای علی‌تابت کرد وگفت ( من کنت مولاء فعلی مولاء 4 درروزقبامت 


سوال مشود ‌ 1 94 ۳ سا و هه 6 
۷ سورء ب آی۱۱۸) انی جاعلك للناس اماماً قال ومن ذربتی 
قال لاینال عهدی لالم ازطری‌سنیان دراین آیه دوحدیث وارداست که 


یکی را بطور اجمال دذکرميکنيم 
ابن‌مغازلی شافعی بسند خود ازابن مسعود نقل مبکند که پیغمب رگفت من 
جزهدی ابراهیم «سنم که گنت خدایامراواولاد مرا ازت پرستی‌دورکن آذعا 
که خدا کفت عهد امامت بظالمین نمبرسد ودعای |براهیم هراوعلی را شامل شد 
هيچيك مابت پرستی هر گزنکردیم بس خخدا مرا پیغمبروعلی را وصی کرد _ 
۸-سور؛ نحل ( آبه 6) فاستلوا اهل الذفر ان َُ لا تون 
ازطریق سنیان سه حدیث وارد شده که اهل ذکرعلی‌بن ابیطالب است 


۱- ارام دراین آه وآیه بمدی رجوغ شود 


۷۴۳۰ 
٩‏ سورة بقره ( آیه +6 ) وا کفوا را کمین - ازطریق‌اهل‌سنت 
چپار روایت وارداست که این آیه دربار؛ پیشمبروعلی است خاصه 


۰ سورة رعد ( آیه ۸ ) نات مرو اعلقوم هاه . هفت حدیث 


ازاهل‌سنت وارد شده است که منذر پیغمبروهادی علی‌بن| ابی‌طالب است ازآنجمله 
راهم حموی که ابزرگانعلمای اهل سنت است بسند خود زابوهربره تقل 
کند که پینمبر میگفت انما انت منذر ودست برسینه خود نماد پس دست بدست 
علی‌گذاشت وگفت لکل قوم هاد وفااینجا برای اختصارترلك کردیم آیاتیرااکه از 
ازطریق آهل سنت وارد شده‌که درب علی و اولاد اوادت هرکس مبخواهد تا 
اندازه‌ای‌اطلاع براینه‌الب پیداکند بکتاب غایةالمرام تألیف سید جلیل‌سید هاشم 
بحرانی رجوع کندکه درآنجایکد وچیل آیه ازآیات قرآنی زا دک کردهاست 
که ازطریق‌شیعه وسنی‌در بار امیراله‌ومنان زارد است تامعلوم شودکه امامت را 
خدا باچه اهمیت تلقی کرده وآن يك امرساده یاسیاسی نیس ت که درضدراشام از 
آن ساکت بودند آنگاه پایه ومابه این بیخردان ماجراجودست میآی 

جواب این گفتار خوا کان‌مترم باید بدانندکه بحت دزامامت وخصوصاً 
بااحادیث پیغمبر .. ازوجپة احادیت پیغمب رکه ازطریق‌شیعه وسنی‌واردشده 


بردان 


است ازنطاق بیان وعبد؛ این‌اوران خارج‌است لکن مابرای‌رسوائیا: 
چند حدیث ازطریق‌سنیان که بااصل امامت باماخارف دازند دراینجا ذکرميکنيم 
بطوراجمال واشاره وه کساطلاع یشتری بخواهد پیداکند بکتابپائیکه دربار 
ته شده وما اسم بعض, بی‌ازا آنپا را س‌ازاین ذکر 


امامت ازصدر اساام #7 
مبکنيم رجوع کند تابداند ا: ی 
صذراسایم از آن اسمی نبوده وسیاست شاهان شفوی یا خر نا آنرا اسم و رسم 
داده |ینك احادیثی میآوريم از کتببا ای که تألیف آنها قبل از پیدا شدن صفویه و 


امشال صفونا است 


نفک 

۱ حدیث غدیرخم است و آنچه که صاحب غاية له رام بر آن بمب 
ک, ,هشتاد ونه حدیث است ازطریق اهل سنت که بسیاری ازآنرا از کتاب حسند 
آ<. بن حنبل که امام بزرکی سنیان است ودرسال ۲۶۱ دربغداد فوت شده نقل 
کره» رکتاب مسند ازبزر گترین کتابهای اهل سنت است وبسیازی ازسآنپارا از 
ابن مفازلی شافعی متوفی درسال ۸۳؟ وازسمعانی متوفی درسال ۵۲۲ دازابن‌ابی 
الحدید معتزلی متوفی درسال ۵ وازئعالبی متوفی درحدود سال ۶۲٩‏ و بسنی‌از 
آنر | ازسحیح مسام+توفی‌درسال ۲0۱ وسحیح‌ترمذی متوفی‌درسال ۲۷۹ رصحیح 
ابی‌داود متوفی درسان,۲۷۵ نقل نموده ور کسبخواهد اطلاع ازچگونگی‌حدیث 
غدیرپیداکند باید رجوع کند بکتاب عبقاتالانوارسیدبزر کوارحلمد حسبن‌هندی 
که چپارجلد بز رکه درحدیث غدیر تصنیف کرده وچنین کتابیتا کنون‌نوشته نشده 
وعبقاتالانواردرامامت ازقراری که شنیده شده‌سی‌جلد است و آنچه که ها یدیم 
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نزده جلد آن پیدا شود و اهل سنت 
درصدد جمع‌این کتاب وتنییع آن‌هستند وماملت شیعه درخواب هستیم تاآنوقت 
که يك قیمت وگوهر گرانبهائی ازدست برود واکنون قریب دو سال 
است که پمات شیعه راجع بتجدید طبع این کتاب پیشنهاد شده وبخونسردی تلقی 
شده است بان وسف باخواست خدا جلد غدیردر تحت طبع است لکن بر علما 
شیمه بالخهوس و دیگرطبقات لازم‌است که این کتاب بزرگرا که بزرکترین حجة 
مذهب است نگذارند ازیین برود وبطبع آن اقدامکنند وما دراینجا بسنی‌ازطرق 
حدیثغدیرواد کرميکنيم تااین بیخردان خالی‌ازدانش وبینش نگویند امری بودو 
که درصدراسللام مسلمانان اژآن ساکت بودند 


قل ابن مغازای ‏ (۱) ابوالحسن علی‌بن محمد معروف باین مفازلی‌که از 
حدیث غدیر را 


بزرگان محدتین راعاظم معتبرین اهل سنت‌است بسندخود 
این تصنیفات بعبقات الانوار رجوع شود 


۴۳ 
نقل نموده‌که آمبرالمژهنین درعنیر اصحاب پیمبررا قمم‌دادکه هرکس روزغدیر 
خم حاشربود شهادت بدهد پس‌دوازد‌تفر بر خاستند وشمادت دادند که پیمبرگفت 
من کنث مولاء فطی‌مولاءالیم وال من والاء وعاد منعاداه وازجملة آن‌دوازده‌فر 
ابوسعد خدری وابوهربره وانس‌بن‌مالك بودند پس‌ابرن_مغازلی کفته در کتاب 
مناقب که ابوالفاسم بن محمدگفت این حدیث صحیح است وصد نفرازییمبر خدا 

این حدیت را نقل‌کردند وعلی‌ین ابیطالب منفرد است دراين فلت 

تصنخف این عقده ‏ ابوالمبای‌احمد بن‌محمد بن‌سعید معروف بابن‌عقده متولد 
کتابی‌در حدیث غحیر درسال ۲46 که ازاعجوبه های زمان و بزرگان اهل سنت 
است ودارقطنی دربارٌ او گفته اهلکوفهانفاق‌دارند دراینکه اززمان عبداله من 
صعود ازمان‌ابن عقده کسی حافظ تر ازاونبود» يك کتاب درسند حدیث غدیر نوشته 
وازیکسدنفرازاسججاب نقل‌نموده که ازجیل آنها است‌علی‌ین ایبطالب وحسن‌بن 
علی وحسینبنعلی وا بو بکروعمروعشمان وسامان وابوذرو عمارومقداد و ابن‌عباس و 
ابن‌مسعود وطلحه وزبیروع‌دالرحمن بن عوف وسمد بن مالك وابوایوب وعبدالة 
پن عمروعدی بن حاتم وحذیفه وغیراینها وازچندین نفرزن که ازجمله آنها است 
فاطه (ع) وعایشه وامسلمه وام‌هانی واسماه نت عمیس پس ابر عقده یست 
وهشت نفردیکررا می‌اسم دکر کرده که آنها هم حدیث غدیررا نقل کردند 
تصیض طبر ی کتایی- محمد بن جربر طبری متولد در سال ۱۲4 که از بزرگان 

درحدیث غهیر. مسدیین و اعاظم مورخین اهل سنت است و گویند آنقدر 
کلمل درجمیم علوم بودکه کسی شريك آونبودکتایی تصلیف کرده درطریق حدیث 
غدی رکه دارای دوجلد ضخیم است ونام آن‌کتاب الولاةاست ذهبی گوید من آن 
کذاب را دیدم وازبسیاری طرق آن دهشت کردم واسمعیل بن عمربن کثیر که از 
اجله علماء وبزرگان اهل‌سنت است گفته منك کتاب ازطبری دیدم که جمع کرده 
درآن احادیت غدیرخم را دردو مجلد ضخیم وسید بزرگوارسید بن طاوسکتاب 


روت 
طبری را دربارٌ حدیث غدیردرابال دکرمبکند 
تصنف حسکانی کتایی | بوالقاسم داب الحسکانی که درحدود 4۷۰ فوت شده و 
در حدیث غدیر . مورد تونیق وتجلیل بزرکان اهل سنت است کتابی‌درسند 
حدیت غدیرنوشتهاست واسم آن دعاءلبداة یداه حوالموالاة است وسیوط ی که 
بزرگترین علماه اهل‌سنت است ازحسکانی تجلیل و تمجبد مینماید 
تصتف سجستالیکتایی ابوسعیدصمودینناهرسجستانیمتوفیدرسال 4۱۷ که از 
در حدیث غر. ززرکنمسدنینوحافظهل‌سنتست رابوعبداقنصحمدینهید 
الواحد معروف بدقای که ازاعاظم حفاظاست دربارءار گفته من کسیرا که بهتر باشد 
ازاوازحیث اتقان وحفظا ندیدم يكکتاب درجمع طرق حدیث غدیرتألیف کرده و 
آنرا بکتاب دراية حدیثاولاية موسوم کرده وازصد وییست نفرازاصحاب ییفمپر 
باهزاروسیمد سند آن حدث را نقل‌میکند 
تصیف ذهبی کتایی (۱) شس|لدینمحمدین احمد شافعی متولد درسال ۰00۳ 
درحدی در که ازداندمندان‌بزرکد ومحدننعالم است وسبگو‌هر 
عبقات‌الشافمیه درحق و گفته محدث عصروخاتم حفاظ وقائم باعرحدیث وحلسل 
رابت‌اهل‌سنت وجماعت وامام اهنعصراست ازحیث حفط واتقان واوشیخ وسید 


ومعتمد من است اوئیزکتابی درحدیت غدیرنوشته است 
کلام جوینی در با ة محمدینعی ین شیر آشوب‌هتوفیدزسال۸۸ه که فعول‌طفاه 
بیست و هشت جلدغدر اهل‌سنت وجماعت وبزرکان علماوهحدنین آنپانثل سففی 
دروافی بالوافبات وفیروزآبادی دزبلغة وسیوطی در بفيةالوعاة وابن‌انیبطلوطه در 
تاریخش ازاومدح بلیغ واه جمیل کردند واورا بسدق لپجه وخشوع وعبادت و 
توجد و کثرت‌علم توصیف کردنددر کتاب مناقب چنانجه حسین‌بن خیردرنخب المناقب 
ازانقل کرده گنته‌است که | بوالمالی‌جوینی تعجب مبکرد و میگفت من دریفداد 


۱- عبقات ج 


سفن 
يك‌کنابی دیدم دردست صحاف جرروایات حدیت غدیردرآن نوشته بود این مجلد 
بیست وهشتم‌است ازطریق حدیث ( هن کذت مولاه فعلی مولاه ) و ,بعدازاین کتاب 
بیست ونیم است و ازابن کثبرفقية شافعی‌دمشقی نیزه‌نقول‌است که ابو المعالی جوینی 
ازدیدن آن کتاب نزد صحاف تعجب میکرده وجوینی ازاعاظم و فحولاهلسنت است 
که عازم» یافعی درم رآت الجنان چند صفحه درمدح وتنای اونوشته واورا استاد 


فقهاه ومتکامین خوانده وجامعیت وامامت اورا دراصول وفروع وفنون ادپ وعلم 
مورد اتماق دانسته وفات او درسال 4۷۸ درنیشابوربوذه پس از فوئش هنبرش را 
شکتند وشاکردان‌او که چهارسدتن بودند دوات وقلم خودرا شکستند ویکسال 
دراینحال بودند 

وتوأترحدیث غدیر پیش |هل‌سنت وجماعت تاچه رسد بشیعه جای‌هیج شك 
وتردید نیست واشخاصیکه ازبزرکان وم‌تبرین اهل‌سنت ستند ودعوی تواتراین 
حدیت را کردند اکربخواهيم شهاره‌کنیم بطول می‌انجاهد وبااختصار که بنای این 
اوراق برانست منافی است 
ذ کر حدیت. منز ای :(۱) یکی ازاحادیئی که دربارةامامت امیرالمژمنین از پیخمبر 
دراماهت عی (ع) . اسازم وارد شده حدیت منزلت‌است وآن حدیثیاست که 
طورتواتر ازسنی‌وشیعه نقل‌شده که بیغ‌بربعلی گفت ( انت منی بمنزلة هارون هن 
من موسی!ل انلایبعدی ) بعنینسبت‌توبمن مثل نسبت|هارون بموسی است مک 
درپیفسریکه کسی بعدازمن پیخمبرنیست وهارون تمام شئون خلافت وورائت را 
نسبت بموسی‌داشت سید بزر گوارسید ها 
ازطریق اهل‌سنت نقل‌میکند که بسیاری‌از 
ترب کنب آنبا است 

مادراینجا ازهريك عحاح‌که حدیث درآن‌است اشمی‌هیبریم تام‌لوم شود 


بحرآنی‌این حدیت‌را بایکصد سند از 
ازصحاح سته سنیاناست که بزرگی 


۱ تراین احادیث بفایةالمرام وصراجمات رجوغ شود 


«۴۵» 
نام امامت تازه نیست واینتخمی‌است که پیغمبر افشانده بامرخدای‌عالم 
قل <دیت منرات ‏ ابوعپدالتمحمدیناسمیلالیخاریتولددرسال ۱۹ پسند 
ارصحیح بخاری _, خود درصحیح بیخاری حدیث کند ( انه قال النبی لعلی اما 


رشان کون امن« زلة هارون من موسی ) ودربعضی احادیث دیگرش دنبالا 


آن‌اینعبارت‌است ( الانه‌انبی‌بعدی) واین محمدین اسمعیل‌بخاری(۱) راپیشوای 
اهل‌حدیت ومقتدای آنان دانند واورا امبرالمومنین درحدیث وناصراحادیث 


وناشره‌وار بث نبویه لب دادند ومسام صاحب صحیح چون پیش‌اومیآمد میکفت 


بگذارنا بوسه زنم دوپای تورا ای سید محدنین وای استاد استادان وترمذی‌گفته 
ندیدم کسیرامانند اوخدا اورازینت این‌امت قرازداده ابخزیمه گفته ,زیر آسمان 
کبود داناثر بحدیت‌وجافظط: نرازاونیست بالجمله‌اهل‌سنت‌اورامقدم برهمه محدئین 
میشم‌رند و کتاب صحیح بخجاری بزر کثرازتمم کتب است‌وبخاری گفته من‌اين کتاب 
ین هزارخدیت برون آوردم واینحجة مایین‌من‌وخدا است وذکرتکردم 
دراین کا تاپ مگر اجادیث صحبیحه را اوعلماه سنت درمدح این کتاب. چبزها گفته‌اند 


رآنرا بعدازفرآن صحیح ترازهمه کنب دانسته‌اند وبرهمه کتب مقدم شمرده‌اند و 
بدا درچنین کتاب باین اعتباراحادیث دال‌برمذهب شیعه وحقانیت آن‌فراوان 
است باکنال دشمنی که قاری بامتاهب حق داشته از تجدله این حدی را ازسه 
طریق آنجه که میدائیم نقل کرده 
نقل حدیت منز لت ابوالحسن مسام بن‌الحجاجالقشیری متولد درسال 1۰4 با 
از صحیح مسام.. ,۲ حدیت متزلترابیفت طریق ثقل فیکند ومسلم (۲) 
یکی ازعلماه بزر کست واز حفاظ ملت‌است ودرنزدال‌حدیث پیشواومقتدا است 
ازاین عقده پرسیدند که بخاری وهسام کدام اعلم هستندگفت هردوغالمند اصرار 


۱- اش لیات شخ عبدالحق دهاری رجوغ شود 
۲ اشمةاالممات رجوع شرد شرخ حالات این مشایخ 


۳۳ 
کردندگفت بخاریگهی غلط میکند ولی‌مسلم کمترغاط دارد خطیب بتدادی گفته 
که منلمپیروی ازبناری کر ده ودرعلم اونظر کرده وراست برابرباوی میرود ودر 
هشتادوچند حدیت مابین اوو پیغمبر خدابیش ازچپارو اسطه‌نیست بالجمله اهل‌سنت 
اورا درطرازبخاری ومقدم برمحدنین میدانند وصحیح مسلم را اکابر اهل سنت 
همدوش‌صحیح بخاری واصج کتب بعدازقر آن میدانند چنانجه ابن‌حجردرصواعق 
گفته (روی‌الشیشانالبخاری وه‌سام‌فی‌سحیحییمالنین همااصح‌الکتب بعدالقرآن 
باجماع من یمد به ) ودعوی اجماع واتفاق‌کردند برصحت ووجوب قبول آنجه 
دراین دو کتاب است 
ثقل حدیث از صحیح آبوعیسی‌محمدینعیسی‌ترمذی‌یکی ازعامهاعلام ومحدنین 
ترمذی والی‌دادد_ بزرک اهل‌سنت وجماعتاست وبابخاری دراخذ از بسنی 
مشایخ شرکت دارد وضرب‌المثل درحفظ وضبط است فوت اودرسال ۲۷۹ است و 
کناب صحیح اویکی از کتب ستة اهل‌سنت‌است که ازبزرکترین کنب آنبا است و 
نابش گفته من این کتاب را تصنیف کردم وبرعلماه حجازوعراق و 


ترمذی دربار: 
خراسانعرضه داشتم وآنباا زآن‌خشنود شدند وهر کس این کتاب در خانهاش باشد 
مثل آن است که پیغمبردرخانة اواست وبااوسخن میکوید 

واما ابوداود سلیمان بن اشست. سجستانی از بزرگان «شایخ اهل سنت و 
پیشوا ومقد) درعصر ود وبصفت ورع وزهد وبسیرت ومپارت درفن حدیت نزد 
آنان موصوف ولادت او درسال۲۰۲ بوده وکتاب سنن او یکی ازصحاح‌ستذاهل 
سنت‌است وازاومنقواست که پانصدهز ار حدین‌درحیطه‌ضبط وقید کتابت درآوردم 


وسنن خودرا که چپارهز اروش‌صد حدیث صحیحست از آن‌انتخاب کردم وحدیت 
عنزلت وحدیب‌هن کنت مولافعلی مولاءرا این‌دونفر درصحیح‌خود حدیث کردند 
قل حدیث منز لت ابوعبداله احمدین محمدین‌حنبل‌متوفی درسال4۱ایکی 
در هسند احمد ازائمة سنیان ومقندا وپیشوای آنباست درحدیت وفقه‌او 


«۴۷ 
را بعبادتوزهد وورع‌توصیف‌نموده وگویندکه بواسطاوصحیح ازسقیمومجروح 
ازمعدل شناخته شد وازاو روایت‌کنند مثل بخاری ومسلم وابوداود سجستانی و 
ابوذرعه واسحوین راهویه درحق او گفته احمدین حتبل حجةاست میان‌خداوند 
وبندکان‌او درروی‌زمین وشافمی گنته ازبنداد بیرونآمدمدرحالیکه نگذاشتمآنجا 
اورع وانقی‌راعام ازاحمدین حلبل و کتاب مسنداول ازکتب مشپور؛ معتبرثاهل 


سنت است ودرآن سی‌هزار حدیث است قرار مذکور و ازاو قل شده‌که این 
کتاب‌را ازهفتصدو پنجاه‌هزارحدیث زیادتر انتخاب کردم بحمدالازاین کتاب(۱) 
ازنوزده طریق حدیت منزلت‌را نقل‌کردند 


قل اب ماجه ونسا نی ابوعبدل محمدین بزیدین ماجه متوفی درسال ۲۷۳یکی 

حدیث منز لت‌دا . ازبشوایان ومشایخ اهل‌سنت‌است وکتاب ا که سنن‌ابن 
ماجهگویند یکی ازسحاح ششکانذ اهل سنت‌است که بزر گترین کتب آنهاست و 
ابوعبدالرحءن احمدین علی بن‌شعیب النسائی ازبزرگانءصر خود وبه بسیاری‌نهجد 
وعبادت وصوم موصوف وحاکم کفته نسائی افقه اهل‌مصر درعصرخود بود وذهبی 
کفته او ازمسلم حافظتر بود وکتاب او که بسنن نسالی معروفست یکی ازشش 
کتاب‌سحیحست,ش آهل‌سنت‌نسانی در مه رکتاببخصائس ر| درمناقبامیرالمژهنین 
کرد وفات نسائی درسال۳۰۳بود وحدیث منزات‌را ابن‌ماجه ونسائی بنابه 
نقل ازمحمدین یوسف‌شافعی در کفايةالطالب فی‌عناقب‌علی‌بن اببطالب درسئن‌خود 
حدیث‌کنند پس معلوم شدکه این حدیث درچنیع کتب صحیحه اهل‌سنت منقول 
است ودیگر ناقلین این‌حدیث ازبزرکان ومه‌تبرین ومشایخ اهل سنت وجماعتند 
که‌ما برای اختصار تركك دک رآنهارا کردیم 

تواآر حدبث شر يف بسیاری ازمحققین ومه‌تبرین علماه عامه حدیت منزلت را 
متزات بت سنیان(۲) پتوانر موصوف‌کردند یا چیزی دربارة آن گفته اندکه 


۱- غایفالر ام رجوع‌شرد ‏ ۲- بات رجوع شود 


۴۸ 
لازمه‌اش بیش آثبتا تواتر انیت چنانچه حافظ ابوعبدالله محمدین یوسف 


نجی 
شافعی متوفی درسال :۲۵۸ بعداژه کر حدیت فترلت در کفایةالطالب گفته وایری 
حدیشی است که انفاقمت برصحت او واتمة اعلام حفاظ آنر! روایت کردند مثل 
بخاری‌درصحیح‌خود ومسم در محیح خود وابوداود درسنن‌خود وترذی‌درجامع 
خود ونسائی وابن‌ماجه درسنن خویش وهمه متفق‌هستند درصحتش وصحت آن 
اجماعی‌است وحاکم نیشابو رری‌گفته که این‌حدیث داخل درحد تواتراست وعلامة 
سیوطی که فطایل وجلااتش پیش اهل سنت مستغنی از ببانست این حدیث را از 
متواترات شمرده وابن‌حجر حدیثی راکه هشت نهر ازصحابه نقل کردند متواتر 
شمرده درحالیکه ابوالفاسم علی‌بنمحسن التنوخی که ازبزرکان اهل سنت‌است 
بوناقت وفضل موصوفست ووفات‌او درسال44۷ است یك کتانی مخصوض درأئبات 


و 


این حدیث نوشته وازبیست‌وچندنفر ازاصحاب بیضبر آنرا خدیث کرده که ازجملةً 
آنباست امبرالمژهنین علیبناییطالب وعمربن خطاب. وسعدین ابی‌وقاس وعبد اه 
انعباس وجابرین بدا وابوهربره وابوسعید خدری وزیدین ارقم وابوزافع و 
حذیفةین اسید وانس‌بن مالك وغر اینبا 

حدیث قلین در ازجمله احادیثی که ازطرق سنی وشیعه متواتراست ونصس 

امامت الم (۲۱ . پر امامت علی ورفرزندان معصوین اوست حدیث نقلین 
است و آن‌حدینی‌است که ازبیست وچندتفرازاصحاب پینمبر نقل‌وبسیونه حدیت 
ازطریق اهل‌سئت منقولست که ازجمله آنهااست صحیحهسام وصحیح ابوداود و 
بن حنبل ومستدرك حاکم‌ردیگر اژاجلة انبات ومپر 


سحیح‌ترمنی ومسند احمد؛ 
تقات اهل‌سنت وچماعت وما يك‌حدیث ازصحیح ترمذی وابی‌داود دراینجا کر 
کم هرکس تفصیل این «طلب‌را بخواهد بکتاب غایةالمرام وکتاب عبقبات 
رجوع کند ایند و کتاب که ازشش کتاب صحیح,سنیانست بسند خود اززیدین 


ارقم 


۱- بسبقات وغلية المرام رجوع شود 


۴۹ 
کنند (قال قالرسو لا (س) انی ار فیکم ماان تمسکنم به ن‌تضلوابعدی 
احدهیا اعم‌ن لاجر وهو کتابانة حبلممدود من لسهاه الیالارض وغترتیاهل 
یتی آن فترقا حتی بردا علی الحوض فانظروا کیف 7خلفونی فی‌عترتق ) زیدین 
ارقم 5 پیغم رکفت من دربین‌شما چیزهائی میگذارم که اگر تسك بآن‌کنید 
بضاالت و گمراهی هرکز نميافتید بعداژمن وآن دوچیزاست که یکی ازآنما از 
دیگریبالتراست وآن کناب خداس که ریسمانیاست که زآسمان بزمین کشیده 


ها 


شده ودیگر عترت من که اهل‌بیت من هستند و ایندو ازهم جدا نمیشوند تاروز 
قیامت ببینید چه‌جور ساوكمیکنید بعدازمن بااهل‌بیت من واین‌حدیث امامت‌را 
دراهلییت رسواخدا قرارداده تاروژقيامت ودرروایت احمدین حنبل‌است اززید 
بن ثابت‌که پغب رکفت من دربین شما دوخلیفه وجانشین میگذارم یکی کتاب 
خداویکی | 


وایندو ازهم هر کز جدا تییشوند تابمن واردشوند برحوض 
یعنی تاقیامت باهم هستند وباید ایند جانشین من باشند 
حدیث سئیه در باره وازاحادیث ملم متواتره حدیت تشبیه اهل یت‌بکشتی 
منت نوح‌است که ازطرزق اهل سنت یازده حدیث (1) دراین 
موضوع وارد شده‌است که ما يك‌حدیت آنرا ذکر میکنیم 
ابوالحسن علی‌بن محمد خطیب فقیه شافعی متوفی درسال, 4۸۳ در کتاب 
مناقب بسندخود آزاینعبای نقل‌میکند (قال قالرسولاله مثلاهل‌بیتی مثل‌سفینة 
نوح‌منر کیرا نجی‌ومن‌تأخر عنباهلاك) یعنی پیب رگفت منلاهلییت‌من مت لکشتی 


نوحست که‌ه رکس‌سوار آنگشتی‌شدب 


بیدا کر دوه کستأخیرانداخت‌هازاكشد 
احادیث صر یجه‌در و احادیت بسیاری که شاید از پنجاه تجاوز کند ازطریق 

خلافت علی . عامه‌وارداست که پیمبرفرموده درعلی‌خاافت‌است‌چنانچه 
رتاست یافرموده علی خلیفه منست بعداژ من ازآنجمله حدیثی‌اس تکه 


۱- ی الیرام رجوغ شود دراین باب وبابهای بعداز این 


«۵» 
ابن‌مغازلی شافعی در کتاب مناقب بسند خود از آبی‌در غفاری نقل کرده (قال قال 
رسولانه (ص) من‌ناصب علبالخاافة بعدی فیو کافر وقد حارب‌ال ورسوله ومن 
شك فی‌علی ی وکافر ) 
وازسند احمدبن حنبل امام امل سنت حدیئی طولانی منقولست که پس 
ازآنکه اینعبای شنید دربارث امیرالمزمنین منافقین چیزی میگویند برخاست و 
کفت اف وتف باد برآنباکه بدگوتی کسیر میکنند که ده‌صفت دارد یکان یکان 
میشمارد تا نکه میگوید پیفعبر گفت دربارة او( اما ترضی ان‌تکون منی بمنزلة 
هرون من‌موسی الا انك لیس بنبی انه لاینبفی ان‌اذهب الا وانت خلیفتی ) یعنی 
سزاوار نیست که من ازمیانة مردم بروم مکر اینکه توخلیفه وجانشین من بافی 
احادیث صر يحه در واحادیئی بسیار ازطرق عامه‌است که شاید پنجاه شصتتا 
صیبودنعلی .. باشدکه پرشمبر فرموده علی‌وصی منست ازآنجمله‌حدینی 
استکه آماعالیمقام سنیان احمدین حثبل درمسند خود سند بانس‌بن مالك‌رساند 
"که کفت ما بسلمان فارسی گفتيم اییفعبر پرس کیست وصی تو سلهان سوال کرد 
فرمود ای سلمان کیست وصی موسیکفت بوشع‌بن نونگفت وصی هن هو 
من که قضاه دین من میکند وتنجیزمواعید مرا میکند علی‌بن ابیطالب‌است 
مفازلی شافمی درمناقب احادیشی دکر کردهکه ازجمله سندبعبدالهین ی 
( قال قالرسولان لکل نبی وصی ووارث وان وصیی ووارثی علی‌بن اییطالب) 
امامت همدوش _ هرکس جزئی اطلاع ازابتداه ظبور اساام و اولین روز 
بوت ۵ . دعوت پیغمبر اسلام داشته باشد یقن میکندکه امامت در 


نفس پیفمبر اساام بنبوت همدوش بودند در آن روزی 
ی نبود خدای‌عالم امر کرد پینمبر خودرا که عشبر نزديك خودرا 

لت القر بان ریفعبرخویشاوندان نزدياك خودراکهقریب 
چهل‌نفر تردن وضوهای آ تشر تبز جزء آنها بودند دعوت کرد و بآبتا 


۵۱ 
فرمود ای فرزندان عبد المطاب بخدا سوگندکه من درعرب نمیدانم جوانیرا که 
برای قوم خود بپترازآنچه من برای شما آوردم آورده باشد من برای شما خبر 
دیا وآخرترا آوردم وهمانا خدا مرا امر کرده که شمارا دعوت بآن‌کنم کداميك 
ازشا وزیر منمبشوید دراین آمر امیرالمزنین علی‌که ازهمه کوچکتر بودگفت 
ای‌پیغمبر خدا من وزیر تو میشوم براین امر آنگاهپیفمبرگردن علی‌بن ییالب 
راگرفت و گفت همانا اینبرادر من ووصیمن وجانشان منست ورشما پس‌همگی 
ازاو حرف ثنوی‌کنید واطاعت فرمان او نمائید در اینینگام خویشاوندان پیغمبر 


از جای برخاستند وخندیدند و بابوطالبگفتند تورا فرمانداد که اژ پسر خودت 
حرف‌شنوی‌کنی واطاعت او نمائی 
ذکر مورخین این پیش‌ازین ذکر کردیم‌که ابن جزیر طبری متوفی درسال 
قضبه را ۱۰ يك کتاب که دارای‌دوجلد شخیم بوده در طرق‌حدیث 
غدیر نوشته وباید دانست که درجمع طریق حدیث طبر که در اثبات امامت است 
طبری‌نیز يكکتاب نوشته وهمین‌قضبه را که ذکر کردیم طبری‌دوجزه ثانی از کتاب 
تاریخ‌الامم والملوك بطرق مختلفه مذکور داشته وتار بخ طبری از توا یخی است 
که علماء فن تواریخ وسبر ازآن مدحبا کردند ‏ سعودی در مروج‌الذهب گفته 
تاریخ آبی‌جعفر محمدین جربر طبری بر تری دارد.برمولفات وزیادت‌دارد بر کتب 
مصنفه و کنابیست که فانده‌اش زیاداست وجطور اینگونه نباشد در حالبکه ملف 
او ققبه عصر خود وعابد زمان خویدست وعلوم فقهاه شهرها واهل‌سئن وآتار باو 
عنتبی دیشود وابن خلکان نیز درباره ار مدحی بسزاگفته وعلاوه برطبری جمع 
کثبری از بزرکان محدنین ومورخین واهل‌سیر این قضیه را نقل کردند مثل(۱)ابن 
اسحق وابن ابی‌حانم وابن مردوبه وابی‌تعيم وبییقی درسنن ودلائل خود وئعلبی 
درتفسیرکبیر وطبری در تفسبرکببر وابن اثر درجزه ثانی اینقضیه را ازمسلمات 


۱- ببراجعات رجوع شود 


۵۲ 
داننته وابوالفداه درجز. او از تاربخش نقل‌نموده وتصریح بصحت آن‌کرده و 
اسکافی‌معتزلی در کتاب نقض‌المنمانیه نقل نعو 
درسیرة خود نقل کرده وقریب باینهضمونرا بسیاری ازبزرگان محدژین اهل‌سنت 
ثقل‌کردند مثل طحاوی وضیاءلمقد می وسعیدین متصور واژهمه گذشته اجمدبن 
حنبّل امام عظیمالشآن سنیان درمسند خود درچندتجا آنرا نفل کرده ونسالی نیز 
آزابن‌عباس درخصایصی علویه وحاکم درمستدرلك وذهبی درتاخیص آن بااعتراف 


وتصریح بمحث آن‌کرده اس 


بصحت تقل‌نمود 
کهدرتاریخ ۱۲دی‌الفعده (۱۳۵۰) منتشر شذه مقصار ذکر میکند ودرستون‌چپارم 
از قحهششم ازملحقات شمارهم۲۷۸۵ از همان‌جریدهاینجدیت رازه سم درسحیح 


ازهمه گذشته اینقضیه‌را دکتر هیکلمصری درجریذه(السیاست) 


و وعدالدین احمد دززیادات مسند واینجر میثمی درجم المواقد 


تبه درعبونالاخبار واحمدی عبدرپه درعقدال ریدوءءروین بدرالجاحظدر 


سالك خود نقل‌میکند وجرجس‌انگلیسی درکتاییکه باسم (مقالفی‌الاسازم) وشته 


وهاشم عرییآنرابعربی ترجمه کردهاینقضیهرا مینویسد وعدة اروپانیان در کناب 
های ف رای وانگلسی وآل‌ای اینقضیهرا مذکور داشتند وتوماس کارلیل در 
کتاب الابطال مختصر آن را ذکر مبکند 

آحر ین کلام پیغمبر بسزآنکه معاوم شد اولن‌ساعتی که پیغمبر اسلم اعلان 
داجع امامت #د._پیضمبری خودرا کرد همان‌سامت هماعاان خارفت وامامت 
علی‌بن ابیطالبرا تمود وخوبشاوندان او آنکال‌را باخنده ومسخره تلفی کردندو 
درخارل رسالت خموصا سالبایآخر ازعدر شریفش برای ثییت این امر کوششها 
کردکه تمام تواریخاسالم و کتباحادیت‌سنی وشیعه بزر گترشاهداست وه رکس 
مراجعه با نپاکند خواهد دانت که دراسازم بپیچ موضوعی صانند امامت اهمیت 


داده‌نشده وبرای هیج‌امری چندین‌هزاز حدیث وارد نشده چنانجه درامامت‌وارد 


شده‌است اکنون بایددانست که آخرین کلام بیة پیغمبر اسلام نیز راچع بامامت بوده 


۵۳ 
چنانجه در کتاببای احادیت وتواریج ععتبره این‌قضبه تقل شده پلکه ای 


مشپور؛ متواتره است در (۱) صحیح بخاری درموازد متعدده ودرصحیح مسلم و 
مسنداحمد ودیکر کتب‌حدیتا ی‌گریه هبکردومیگفت روز 
بغمیر گفت کت گوسفند ودوات‌با کاغذودوات بیاورید 


نبه 


وچهروزی‌پودروز بن 


ابر ای‌شماچیزی بنویسم که ه رگ زگمراهنشوید گفتندیخعب (بهجر) هذیانمبگوید 
وچنانج ازمراجعه بکتابرای‌حدیت وتاریخ معاوم مشود گوینده این خن کفر آمیز 


عمربن الخطاب بوده و بعضی‌دیکر از اومتایمت کردند و 


زگذاشتندآن کنات زان‌قمبر 


بنویسد وباقرارعمر بن الخطاب آن‌امر براکه مبخواست وید امامت بلی 
بنابیطالب بود چنانچه در‌جلد سوم شرح نبجاللاغه اینابیالحدید معتزلی ودر 


تار بخبغداداپ و الفضل احمدرن)بی‌طاه: برمذاکوراست که ابّعباس‌باعه‌ردر بارة خلافت 


علی نطاب احتجا کر دوعهر با گفت پیغمبر میخو است در حال‌هر ط تصر بح کند 
باسم علی‌بنابیطالب ومن‌مانع شدم واین بی‌الحدیدازابنعباس‌روایت کند که باهمر 
بشنام رفتم دریکی ازسفرهایکرو زتنمامیرفت من دابالاورفتم شروع کرد شکایت 
ازعلی‌بنابیطالب تاسخن باینجارسید کهابن عباسگفت او عقیده دارد که پیغمبر خا(فت 
را برای‌اومیخو است عمر گفت ای‌بسرعباسپب روایاه 
چه بایدکره که خدا نخواست 

يك حکمیت از خوانندگان‌محترم بدانندکه‌اگرفپرستآیات واخباری‌که 
خوافند گان محترم_دربارژامامت وارد شده وفپرستکلمات مورخین راکسی 
بخواهد پنوبسد محتاج بباك کتاب بزرگک شود ومادرارنجابرای اختصارییش زاین 
چندکلمه راتنوشتیم نك از خوانندکان حکمیت میخواهيم که بايك نظرمنصفانهبی 
غرض‌نرکنند کهامامت که بحکم خرد بایدازاولمساماسازم باشد وبحکم آیات 
قرآن وحکم اخبارپیغسبر که اژجند هزارتجاوزمیکند مسلم وثابت است ویحک 


۱- پبراجمات رجوع شود 


۵۴ 
تواریخ هعتبره که ازاول + شت پیغمبراسا(م تاروزرحاتش کوششهای خودرا در بارة 
آن کرده بازبایدگفت که يكامرساده بوده بايك‌امرسیاسی‌بوده که مسامین ازآن 
ساکت بودند ویسلاطین ایران آنراباین رنگ درآوردند مانبيدانیم کدام تاریخ یا 
کدام کتاب‌افسانهاين بیموده را گفته تاایث کت تمام چنین دروغ روشنی راد 
حضورهردم میگویندایناهیج گمان‌نکردند هنیک یکناب ادرمیانآنباپخش می 
شودخیلی‌هاشانازاهلتا بخ وسیرواخباروآنارندک و که چندزفرسادهلوج همممکنست 
سخنیرییدلیل بمحض ادعاءبهذ یر ندوناجاراین ماجر اجویان بخردبهمینقد رهم قانع‌هستند 
کتابها لیکه در اینجابازبحکم ضرورت‌وناچاری‌باید اكدردیگر ازرسوالی 
امامت‌قبل از اینان‌بروی‌خوانندگان باز کنیم که قدر آنان درمیان جامعه 
حنفو 4 ادشته شل* روش شود وهمه بدانندکه دیندارانباچة < 


نورهائی‌باید 
طرف شوند ووقت خودوخوانندگانعزبزر آدرچه بیپوده‌ائی‌صرف وتلف کنند می 
گوید ( آب يك جواگر ازيك سرچشمه باشد هرچه پاینتر آیدا گر کمتر نشودزیاد 
ترتخواهد شدحالاشماکتاییا که در بارة امامت نوشته‌شدهبترتیبتار ی باهم 


کتاب‌هم از بعا کرک 


وب کناب یش ازدورة مفویه و 


جواب اینسخن آنستکه الا و 
اطااهست ودست کم يك مطااعه سرسری هم از کتبیکه در بار؛ امامت نوشته شده 
تنمودهآ نگاه بايك مثالببتناسب مطلمی‌باین زو شنی‌ر امیخواهد رو پوشی کند ومردم 
را اغفال ناید مينك ثابت میکنيم که کتاببائیکه درصدراسارم نوشته شده حتمً 
ایدازکتیبایعد کوچکتر باشد حتی‌اگر کسی بخواهدامروزکتاییدربارذا 


باید کتابش‌ده‌هامقابل کتابهای‌متقدمن باشدا کنون»ابايك مثالمطلیر آروشن: 
تارااشتباهکاری‌معلومشود ما نروزی که پیغمبراسارم درغدیرخم گفت (من کنت 
مولا:فملی‌مولاء) اگر کسی‌میخواست ازحاضرین درغدیرخم این حدیث را که در 


«۷2۵» 
امانشت بنویسد محتاج بيك سطرعبارت بیشترنبود و آن اینبودکه (شنیدم پیفمبر 
ت هر کس‌من‌مولای اویم تلی‌هم مولای‌اواست) درعبنحالاگ رکس ی که درآن 
حاضرنبود میخواست در بارةامامت ازپیغعبر برآن حدیثرانقل کند نیازمند بود 


۲ که چند صفیحه نام اشخاصیکه آن‌حدیث رال کردند بنویسدفرض‌هيکنم دا 


نفرآنروزاینحدیت راز بیغبرشنیده وهريك برای‌چند نفرهم نقل کردندکسیکه ده 


جزوی‌است که| شخاصیکه ایند یثرانقل کردنده کر کنداهروزا گرمابخو هیم‌درست 
حدیث غدیررا که پیش ازيك حدیث نبست بنویسیمبطوری که تابت کنمم تحدیثرا 
چزدینجلد کتاببر ای‌ایشکه میانُ ماوروزغدیرهزار 


سال‌بعدازغدیرخم بخواهداینحدیثرا ازهرکی‌شنیده بنویسد محتاج ييك کتاب‌چند 


پیغه‌برفر وده‌نیاز 
وسیصد وچپل‌سال 


ودردوره بعد صد تمرهز ارنة 


افاصله شده‌است واینحدیت راعتااصد نفراز پیفمبرشنیدند 
۱ 


است ودردور؛ بعد ده هزارنفرشده والان‌حدیث 
غدیررا مابواسطة ده‌هاهزارنفر از یغمبرخدا باید نقل کنیم واگرخواهدم ایرهمه 
رجالواقل کنندگاناینحدیثرا اس ببریم وحالات آنباتاریخ زندگانیآنباوجرح 
وتعدیلآنباراد کر کیم‌چندین‌جلد کناب بایدبنوسیمايك حدیت بدرستی‌بدست 
بیاید همه شنیدید که طبری‌مورخمهروفدو کتاب‌بزرگ درسند حدیثغدیر نوشته 
وا بوالمعالی چوینی‌متوفی‌درسال(4۲۸) ازبزرگنتلماءاهل‌سنت وجماعتست یسح 
نمجادک اب غدیررادربغدادنزد عحاف دیده که جلد بیست‌ونيم همداشه 


وشاید چند جلد دیگرهم داشته است درصورتیکه حدیث غدیر بیش شازيك حدیث 
نیست کتابعبقات که‌بزر ‏ کنا‌است که‌مادراماعت دیدیم چهارجلدبز رگ 
تامعلوم 


شودبزرگ شدن کتاب بزای‌این‌نیست که دروغ در آن نوشته شده باحدیتیاضاده 


درسند ودلالت‌همان‌حدیت غدیراست خویست خوانندگان آنکتابرامب 


شده‌است امروزاگ رکسی‌بخوا اهد تمام احادیتیکه درآمامت وارد شده بطوریکه 
صاحب عرقات‌نوشتهبنوبسدنیازمندپنوشتن چندصد مجلد کتاب است که‌تمام رجالرا 


۵۳ 
باهمه خصوه‌یات بنویسد 

وفایکتابباتبکه دربارهامامت توشته شده‌است اززان‌صفویه تاکنون اگر 
کسی بیند میفپمدکه هیچ مربوط بصفویه وسیاست آنها نیست ومادراینجا چند 
کتابرا اسم میبریم ناخوانندگان‌خود مراجعه کنند ومطلیر ابدست پیاوزند 

(۱) یکی ازکتابباتیکه درامامت نوشته‌شده‌است وا زکتب نفیسه پرقیمت 
است کتاباحقا‌السی‌قاشی نور ال است اوچندینکتابغیر از احقاق الجودر باٌامامت 
ورد اهل‌سنت‌نوشته ین بزرکه مرد معاسرشیخ ببالی ومعاسرصفویه است (۱) ولی 
دراکبر آبادفند میز بسته وباکمالنقیه رفتارمیکرده تاآ نکه سلطان| کبر شاه عقیده 
مند باوشد واورا ازسنیان پنداشت وقاضی الفضاة کرد اودرخفیه وپنبانی مشفول 
تصنیت‌شد تا نکه | کبرشاه هردو پسرش‌جهانگیر شاه ساعطان‌شد وقاضی‌شفل‌قضاوت 
راداشت تامخالفین‌بی: بردندکه‌اوشیعهاست واورابحکم‌فات واجازه سلطان آنقدر 


تازیانه زدند تامرد 

(۲)کتاب غا تمرم تألیف سید جلیل سید هاشم بحرانی‌است (؟) که آن 
اکتفاء‌کرد بصرف تقل‌حدیت بی‌کم وکاست وه رکتایبکه آن‌حدیثرا ازطریق‌سنی 
وشیعه نقل‌مبکند اسم میبردوا ن کتاببادرهیانة مردم منتشراست ه رکس‌میخواهد 
مراجعه‌کند و کبی‌راکه سبداز باعل میکند کی استکه ازبزرگذرین کتب عامه 
آتان‌است مثل‌صحیح مسالم وصحیح بخاری وصحیح ترمذی 


یا زکتب معتبره پیش 
وصحیح ابوداودوصحیح نسائی ومسنداحمدین حلبل وجمع بین‌سحیحین‌حمیدی و 
جابل‌درتوبل 
آزبحرینریاست داشته وچنانکه دراحوالاومن کوراست دارای‌تفوی وودعبسیار 
بوده وباساطین ازروی بی‌عتتانی فتار مبکرده وتحت نفوذ آنان نبوده است 


اب الکنی والالقاب رجوع شود 


جمع‌پیسحاح ستهاندسیوامنال آن‌ز کنب معروفه‌تداول ‏ 


لبعرین ومستبرك حاجیاوری وسفةالداررجوع شود 


9۷ 

(۳) کتابعبقاتالانوار که‌درامامت هل آن‌تا کنون‌نوشته نشدهاست مسنف 
آنسیدبز گواروعلامة روزکرمیرحامدحسین‌هندی است کهدرهرحدیتی ازاحادیت 
امامتاكباچند جل دکتاب‌نوشته وهر کسآن کناب راببند بایثاطلاع واحاطهآنن 
بزرگواررامیف‌دونیزهر کسءطالنه آن کندمطلعمیشود که سیاست‌ساوظین کب 
امامترا طولانی نکرده است وصاحبان این کتب معضله در امامت دز تحت نفوط 
سارطین صفوبه و غیر آنبانبودهاند باکه در باادی بودند که یا نام صفویه و 
آمثالآنبا در آنجا بوده وبا نبا درتحت نفودآنان نبودند ازینها گذشته | 
که درایرن_کتب ودیکر کتب امامت منقولست از کتبی‌استکه صدها سال قبلاز 
صفویه تصئیف شده چنانکه براجعة بآ نبا معلوع شود 
نام کتابهای ‏ ابنك‌ما نام بمضی کتاببای آمامت‌راکه قبل‌از صفوبه‌نوشته 

قبل از صفویه شده دکر ميکنيم تامعاوم شود اززمان صفویه یعدکتاب 

های دراین‌وضوع رو بتتزل رفته وتصنیفات دربارة امامت قبل‌از آنها خی 
بوده وسفوبه وسیاست آنهاکوچکتر از آنستکه امامت‌راکه یکی ازاصول‌بز رگ 
اسلاهست بتراشد 

وبایددانست که امامت یکی ازهسانای استکه درهیج موضوعی مثل آن‌علما 
ودانشمندان بحث نکردند وممکن نبست کسی بتواند اطلاع برجمیع کتبی که‌در 
این باب نوشته‌شده پیدا کند و کسیکه بخواهد اندکی ازبسیار ومعدودی اژیشمار 
هت اسحابر مطلع شود بکتاب (الذریعه) شیخ متبحر آقاشینهآقابز رکتبرانی 
معاصر رجوع کند که چمارجلدآن طبع شده وامبداست بقیه‌آن بز طبع گردد تا 
چگونگی مطلب‌ر پفهمد وما بذکر چندکتاب دراینجا می‌پردازيم 

پیشترذکرشدکه یکصد ودو کتاب حراینکتاب کر مکند که بافظالامامه 
معروفتت ویابی‌اسمست واو بلفظ الامام آثرا معرفی کرده‌است واینغیراز کناب 
هائیمت که دراینوضوع نوشته شده واسم خاصی دارد که البته‌آنبا خبلی بیشتز 


«۱۵۸» 
است اینك بعضی از کتابهایقبل‌ازصفویه دربارء امامت که بلفظالاماهه معرفی‌شدء 
(۱) الامامة ازعسی‌بن روضة تابعی مولی بنی‌هاشم وحاجب منصور که‌در 
سال(۱۵۸) فوت کرده 

(۲الامامة) تألیف خلیل‌بن احمد بصری لفوی عروض ی که ازاصحاب‌حضرت 
صادق(ع) بود ودرسال ۱2۰یا»۱۷یاه۱۷ وفاتکرده 

(۳الامامة) تألیف ابی‌جفر احمدین الحسی‌بن‌عمرین بزیدالمیقلالکوفی 
نته که ازاسحاب حضرت سادق و کاظم است 

()الامامة) از بسن قدماه اسحایس تکه سید بن طاوس‌کنته تازیخ تحریر 
خفن سال (۲۲۹)است 

( الامامةالسفیر لامامةالکبیر )تألیف ابرهیم‌ین محمدین سعبدالتقفی 
متوفی درسال (1۸۳) 

(۷لامامة) تألیف‌منصور باه اسمعیل‌پن محمدین‌مهدی متوفی درسال۳4۱ 

(۸الامامة) تألیف ایی‌محمد حکمپن هشام‌پن‌حکم وهشام درسال( ۱۹۹ با 


) فوت‌شده 

(٩۱لامامة‏ الستیر ۱۰لاممةالکی) ألیف ناصرالحق الحسنبن‌علی متوفی 
حرسال (۳۰۵) 

(9۱الامامت) لیف ایی‌محمد عبدانتین مسکا که ازاسحاب حضر تکام 
بوده وفات‌او درسال (۱۸۳) است 

(۱۲الامامة) لیف ابی‌محمد عبداهین هارون زییری‌است که وفات‌او در 
سال(۲۱۸).است 


(۱۳الاممق)نلیف عبد این عبدالرحمن زیری استچنانچه نجاشید کر کرده 
(۱4الاملمة) تألیفابوالعباس عبدالهین جعفرالحمیری صاحب قرب لاسناد 
اس .که دوسال(۱۹) میزیسته 


۵۵ 

(۱۰الامامةالکببر ) تألیف شریف ابوالقاسم علی‌بن احمدالملوی الگوفی 
متوفی درسال (۳۵۲) 

(0الامامة)تألیف ابوالحسین علی‌ین وصیف شاعر متکلم که او واتتاعر 
اهلبیت میگفتند درسال (۳۹) شهید شد 

(۱۷الامامة) تألیف ابومحمد فضل‌ین شاذانبرن_خلیل نیشابوری متوفی 
درسال(۲۹۰) 

(۱۸الامامق) تألیف شیخ تکام فمل‌بن‌عبدالرحمن بغدادی‌نحاشی ازاستاوش 
نقل کرده که آن کتاب بّدکی اس 

(٩۱لامامة)تألیف‏ ابواحمد محمدین ابیبر که ازاصحاب اجماعواد رال 
موسی‌بن جعفر وعلی‌بن موسیکرده درسال(۲۱۷) وفات کرده 

(۲۰الامامة)تأیف محمدین احمد صفوانی ازتلمنة شیخلینی واستتاد 
شیخ طوسی ونجاشی‌است 

(۲۱الامامة)تألیف ابوالحسن محمدین احمدالحارنی که نجاشی ازاو بسه 
واسطه نقل میکند 

(۲۲الامام) تألیف محمدین بشرالحمدونی السوسنجردی شیخ ونجافیاز 
او اینکتاب‌را نقل‌کردند 

(۲۳الامامة) تألیف محمدین سین ابا لخطاب ایاتاپ مدانیقهچلیل 
متوفی درسال (۲۷) 

(۲4الامامة) تألیف ابوبکر محندین خلف‌الرازی متکلمجلیل نجاشی‌وابن 
ندیم ذکر نمودند آثرا 

(۲۵الامامة) تیف ابوجفرالسکاك محمدین خلیل بغدادی تلمیذ هشامین 
الحکم که درسال (۱۷۹) وفاتکرده 

(۲0الامامة) تألیف‌محمدین عبدالرحمن برن_قب‌رازی متکلم معاصر شبخ 


,۷۱ 
کلینی تقریباً که درسال (۳۱۷) هیزسته 
(۱۷الامامة) تیف متکلم جلیل محمدین عبداله‌ین مملك اصفپانی معاصر 
جبائی متوفی درسال (۳۰۳) 
(۲۸الامامة) تألیف شیخ عالیمقام صدوق‌الملاینه محمدین عی‌بن حسین‌ین 
بابویه متوفی درسال (۳۸۱) 
(٩۱۲لامامة)‏ تألیف متکام جلیل نقه محمدین علی‌بن نعمان‌بن ايی طريفة 


البجلیالکوفیملقببمزمن ما 

(۳۰الامامة) الکیپروالصفر تألیف محمدین‌علی شلمفانی که درسال(۳۲۲) 
مصلوب شد 

(۳۱الامامة) تألیف ابوجعفر محمدین عیسی‌بن عبیدین یقطین که‌ازاصجاب 
حطرت جواد است 

(۳۲الامامة) تألیف شیخ‌متکام جلیل مظفرین محمد پلخی استاد شیخه‌فید 
واو درسال (۳۹۷) وفات کرده 


(۳۳الامامة)تألیفابوعیسی وراق محمدین‌هازون که‌نجاشیدکرآنراکرده 

(۱۳5لامامة) تألیف ابوالحسن معلی‌ین محم‌دالبصری که نجاشی ازاو بسه 
واستله نقل‌میکند. 

(۳لامامة) تألیفقاضی‌نسان‌ین محمد مصری صاحب دعامالاسا(6+توفی 
درسال (۳۷) 

(۳9ا ماعة) تیف متکلم قه‌جلیل هشابن حکم کوفی متوفی درسال(۱۹۹ 
با۷6) 

(۳۳الامامة) درانباتنبوت ووصیت تاایف‌هادی یحبی ازالمه زیدیه‌متوفی 
دزسال (۳۹۸) 

(۳۸الامامة) تلیفآبرمحمدیونس بن عبدالرحمن مول ی آلیقنلین ازاء‌حاب 


۰ 

حضرت رضا ومتوفی درسال (۲۰۸) 

(۳۹الامامة) تالف ابومحمد بحبی‌پن‌محمد متکلم فقیه ساکن نیشابورقبل 
ازسال (4۷۸) میزیسته 1 

(۰+الامامة) تالف ابی‌شداخ چنانجه نجاشی ازاخمدین الحسین نقل‌کرده 
شافی علم الهدی ایتجا نامچبل کتاب درامامت که‌همه درزمانائمه يانزديك 

ری بزمان آنپا تالیف شده دکر کردیم ونود ند این بیبوده 

هارا ازاینکه نام ان کتابهارا یامولف آنهارا شنیده پاشد معذور میداریم زیرا از 
پایةاطارعات و کاهیم لکن کتاب شافی سیدهرتءنی علمالبدی متوفی درسال" 4۳ 


که ببتزین کتب. ومش,ورترین هصنفات دراین بابست دردسترس همه است خوبستم 
هرکس میگوید امامت را صغویه رنگه ورو دادند آن‌کتاب‌را به‌بیند تا مطلب‌را 
کمتر از آنست که درشافی 


سیدمرتطی تحقبق کرده‌است از آن گذشته کنایبای‌مفید وشیخالطایفه وخواجه نصیر 


خوب بفدکه هرچه عتاخرین درباره امامت 


وسدرتر وعلامه ودیگر ازممحققانومصنفن معتبر که همه قبل ازآنکه‌اسم ازصفویه 


درجپان باشد تألیف شد 


بابه معلومات یاعوام‌فریبی اینانرا بدست میدهد ۰ 
ای علامه در تن یله جمالالدین حسن‌بن یوسف برن عطبر حلی 
امامت معروف بء(مه‌متوفی درسال ٩۷۲۹۶‏ بخو اهش پسرآرجمندش 
فخرالمحفتن کتاب درامامت نوشته مشتمل بدوهزار دلیل‌که هزار دلیل آن 
برامامتامبرالزمنین وهزاردلیل برابطال‌شبهات مخالفین‌است ودرسنه(۱()۷۰۹) 
ازتالیف جزه اول درسال (۷۱۲) ازتالیف جزهتانی فارشده وآن‌را مرتب‌کرده 


پسرش فخرالمجقتین لکن درنسخه هائیکه دردست‌است ازهزار دلیل دوم بیش از 
سی وچند دلپل باقی نمانده وبقیه کتاب ازدست رفته واین کتاب درسال (۱۲۹۸) 
درایران طبغ شده 


(۱) یکناب |لذریعه مراجمه شود 


۹۳ 
آترجه سین ما در بس‌ازهراجعه بکتابپ‌الی‌که دریازء امامت نوشته شده و 
این باب توجه بانکه مولفن آن‌کتابها درچه‌سالبا بوده ودر چه 
مملکت زیست داشتند خوب بدست میآیدکه قبل از دورة صفویه کتابپانی که در 
این‌وضوع نوشته شده بیشتر ومفصلتر بوده واگر کتاب خیلی مفصلی درزمان آنبا 
یابس |زآنها توشته شده مثل عبقات واحقان الحق درهندوستان نوشته شده که از 
پشیاست‌صفوّیه 


صفویه وسیاستآنها در آنجا اسم‌ورسمی نبوده پسکتب امامت‌را 
منسوب کردن ازنبایت جهل وبی‌اطلاعی از کتب واحوال رجال است آری علامه 
محدئین مجلسی درزمان صفویه زیست میکرده و کتب او در آن‌زمان تالیف شده 
و بحارالانوار که مفصاترین کنابهای‌اوست‌البته باعنایت و کمکبائی ازسلاطین‌صفوبه 
تالیف شده لکن باید دیدکه بحار(۱) چه کنابیست ومدارلد آن چیست بخار با 


واین کتاب 


کیل‌داده ومدازك بحار درخود 


کتابخانه مبمیاس که جمع* 


ار بتسیل بااسم ورسم موة 
اینك مدرك بحار غالبا دردست‌است کسبکه میگوید سیاست صفویه کتاب 
هارا بزرگ کرده خوبست اول بحاررا بیند وروایات آثرا نظرکند آنگاه مدارله 
آنرا بدست پیاورد اگر زیادی درکار دید اشکال کند لکن باصرف ادعای بیج و 
حرف بی‌دلیل نباید انسان گول خورده کادم ببوودهرا یبذیرد 
نی دیگر بزرل "ین ببخردان‌نسنجيده وهراجعه بکتاببانکرده بزرگه‌شدن 
شدن کتاب کتاب‌را دلیل بردروغ بودن آن وساختگی قراز میدهند 
ازاینجبت کتابهای مقتل‌راکه درقدیم نوشته شدء از قبیل ملموف سید باکتایای 
متاخرین عقایسه کرده می‌گورند چه‌شده اینها بزر گتر شده‌است اینیجاست که باید 
گفت تویسند؛ اینمقاله باینکه مدتی روضه‌خوان بوده از کتابهای دراین‌وضوغ هم 
بکلی بی‌اطلاع‌است کتابهایکه متاخرین نوشتهاند باسم روضه‌مچالسی ترتیب‌دادند 


(۱) ما پس‌ازاین دراین‌ونوع ذکریکرديم 


شلد 
که مشتتل پر تفس آبه ومواعظ بسیار واشعار بنباراست ودرآخر آن چند 
سطری هم مرنیه‌است هثل منابر اهل منبر که پایبانه روضه مدتی تفسیر یاموعظه 
باتاریخ یامسائل برای مستهعین می‌گویند پسازآن چنددقیقه‌هم درنیهی‌خوانند 
اکنون باید بجرم 0 بعرنیه هیچ مربوط نیستگفت اینها دروغست 


آنست که کتب‌هتاخرین‌جمع چندین کتاب ازقبیل کتاب 
است البته‌چنین کنامی بزر گترمی‌شود ونگفته نماندکه‌ها نمی 
۳/۳ در اینتوضوع نوشته شده درست‌است لکن می‌گوئيم فقط 
۳ حجم کتاب دلیل برساختکی ودروغ‌بردازی آن نیست البته انساباید 
بکنایکه ازآن می‌خواهد چیزی نقل‌کند نظ ر کند ومدارك آنزا بپیند اگر دارای 
مدارك تاریخی پاروایتی درستی‌استآنرا بپذیرد وگرنآنراکنار بگذارد یکره 
چبزی‌را پذبرفتن کار خرد ببرونست ویکسره بیجیت چیزی‌را رد کردن بمجرد 
آنکه باسلیقه من جور نعباب 


ازکار خرد برواست ۰ 


يك افتباه کاری و ابن نویسنده لا درسخنهای خود سراسیمه شده‌دستو 


غلط اندازی رای خودراگم می‌کند وبشتهم‌اندازی کرده چرزهای‌غر 
عربوط ریما نویسد اینجا نیز يك‌سخن بیجا آورده می‌گوید ( اما هرکه‌باشد 


تنها برای‌زهمان 
امامهادللفرنالذی هوفبه »ما چشم پوشی‌ميکنيم 


ن‌خود اعاماست نه‌زمانهای دیکر) چنانکه در کتابکفی زسیده « کل 
ینکه 1 روایت که درتفسبر 
مشمونش ایشست که درهرء‌صری 
امامی‌است ازآل بیت محمد واين درهقام بیان آنست که اثبات‌کند امامت‌را درهر 
زمانی برای‌اما۰ نهآنکه اما می‌کند درزمانپای بعدچنانجه ازغراجعه‌بیمان 
روایات ظاهرشود چنانکه‌در آن روا ت که درهرژمانی ازما یکنفر راهنماست 
که مردهرا راهنمائی میکند بآنجه پیغمیر آورده وهادبان پس‌ازییتم‌برعلی وبس 
ازاو اوصیااو هستند یکی پس‌ازدیگری وم فرض‌ 


ار ی ۳ 
راما ات هدر و تال وم هاد ) وارد 


که هرامای هادی‌همان 


۹۴ 

قرنی که دراواست باشد چه‌نتیجه ازآن حاصل میشود می‌گوئید احترام اعام پسس 
ازمردش تسام میشود باآنکه اگر حدینی راجع بحکمی ازاحکام خداکفت تا 
اما زنده‌است تن حدیت‌را بایدعمل کرد پس‌از مردن او دیکر آن حکم‌را نباید 
عمل کرد اگر مراد شما آنست‌که نتیجه اولرا بگیریدما احترام میکنیم امام را 
برای اینکه درهمان‌زمان امام وهادی وبر گزیده ازنزد خداست وخدا اورامورد 
اعتاه واحترام قرار داده واگر میخواهید نتيجه دویمرا بگیر ید بایدثابت کنیدکه 
پس ازامام خدا هم مرده‌است و کرنه امام کم ازخود ندارد تا بارفتش آن‌حکم 
برود امام تما احکامش ازپیغمبراست وپیفمبر هم ازخدا است بی کم وکاست پس 
بارفتن امام ازدنیا حکم خدا نمیمبرد 
نامه امیر الق منون .این نویسنده باز بی‌تناسب يك‌کلمه از کتاب نیجالاه را 
(معویة ان ابی‌سگیان _ آورده وبرخ دینداران میکشد می‌گوید اگر کتاب نیج - 
اللاغهرا هم‌مدرك قرازدهیم خود امامی‌بن ابیطالب درنامذ کهبععاویه می‌نویسد 
میگویدشورای مهاجر وانصار اگ ر کسی‌را امام گردانید همان رضای خداست 

مااینجاباید چند جمله ازهمان کتاب تهج الباغه بباوریمتامعلوم شودکه علی 
بنابیطالب که‌این‌سخررابمعویه نوشت برای‌احتجاج بااواست بطوریکه خودآنها 
قبول داشته ومدتها بآن درزمان خلفاعمل کردند نه آنکه میخواهد واقعاً بگوید 
رضای خدا همان است 


اینكماچشم پوشیميکنيمازآ نیمه روایات وآ یات واحتجاجات لی‌وحسن 
وحسین وزهراوسلمانوفقدادو عیسو بوفزوعمارژیریدةلاسلمیوا یی لیثاین 
التببان وسپل وعثمان پسران‌حنیف وذرالشمادتین‌خزیهةبن ثایت وابی‌ابن کمب و 
ابوایوب انصاری وغبرآنباکه در کتاب‌احتجاج موجودو ازطرق عامه وخاصه نابت 


استآینكجمایازنیج لغه‌م ور تبدنیدعلیبن ب‌طالب حق‌خودرآمفهوب 
میدانسته وخلفارا بباطل: وناحق میدانسته 


»۱۵« 

(۱)اگر کسی خطبه هقی رادرستمطالعه کندعییندکه‌علی علیهالسازم با خ فا 

چه ری داشته وآنباراجطوراسم برده رجوع شودبخودخطیه: امطلبمهلومهود 
(۲) درخطبه(۱3۷) میگوید للمانیاستعينك علی‌قریش ومن‌اعانيم 
قطلموارحمی وصفرواعظیم ی منازعتی|مرا هولیبس یکی د رن 
میان گفت انك علی هذاالامریاابنابی‌طالبلحریص‌فقال بل‌أنتم وافلاحرص وأتما 
طلبت حقألیوانتمتحولون ی رش با عیچویم برضد قریش 
ویاران آنباکه آنباقطع رحم کردند ومقام بزرگ مرا کوچك شمردند واجتماع 
کردند برگرفتن ری که حق‌من بود د رآن‌میان یکی گفت‌ای بسرابوطالب‌توبراک 
خارفت حریس‌هستی علیعلیهل. گنت بخداقسم شماهاحر یص‌ترهستید من<ق 


خودرا طلب می‌کنم وشماها میان من وحق من جدأئی می‌اندازید 
) ۳) درخطیه پنج‌میکوید ( فول مازلت مدفوعاعن‌حقی‌مستانرا علی عنذ 
قب‌الة نبیه صای‌لهعلیه و آله حتیبومالناس هذا ) یمن بخداقسم که من‌همیشه از 
#ِ پیغم‌برراخداقبش‌روح کرد تاامروزازحق‌خود همنوع شدم ودیگری را 
بن اختیار کردند 
0 ) درخطبه (۱20) میکوید ( حتیاداقیش‌رسول ان لاله علیه وآله رجع قوم 
علی‌الاعقابوغلتهم | اسبل انکلواعلیالولانج ووصلواغرالرحم وهجرو السببالذی 
آمروابمو دنه وتقاوالبناه عرص آساسه‌فبلوه‌فیغیرموضعه معادن‌کل خطبة وابواب 
کل‌شارب فی‌غمرة قده‌اروافی الحيرة وذعلوآفیالسکرة علی‌سنة من آل فرعون هن 
منقطم‌الیالدنیار اکن رمفارق للدء بن) یمنی‌جون پیغعبررحل کرد بر گشتند 
قوی بمقب درگرفت آنباراراههای هلاک واعتمادکردند بنااهاان وصله غیررحم 
کردندوازرشتك که خدابنودت آن امر کرده‌بودروبر گرداندند ومنقاب کردند بنه 


را ازاساس بیم پبوند حود وبناکردند بخ وضع که معدن تعام خطلاها ودرحای 


هر کبراهی‌بودند پاسرعت‌تعام درسر گردانی‌فرورفتند وضلت نودند درحال‌مستی 


نکن 

برطریقه آلفرعونباینها کسانیبودند که بدنیایبوسته شده ورکون واعتمادکردند 
یاجدائی آزدین نموده ومبایئت کردند 

(ه) درخطبة که بعدازییعت بااوایراد میکند میگوید ( لایقاس بال بحمد 
ضلی‌الهعلیه و آله من‌هذء‌الامةاحدتا] نکه میکوید وم خصایسالولاية وفیهم لو 
والورانةالان اذرجع‌الحق‌الی اهله ونقل‌لی‌منتقله) بعنی‌مقایسه بل محمد 
کرداحدی‌را ازاین امت برایآ نهااست اختصاصات حق‌امامت ودربارةآ نباوصیت 
وورانت است الان بر گشت حق باهلش ونقل شد بمورد خودش 
اینهاشمه ایست از کلماتامیر المژهنین‌در نبجالبارغهراجع. بغصب حق‌آوا کنون 
خوانندگن از کسیکهاینیمه ازبردن حقش‌تظام میکند آن کا(مراکه بععویه نوشته 
ببینند جزباین میتوانند حمل کنند که یابغرض تسام واحتجاج ازروی عقیده خود 


بشود. 


آ نبا گفته یا نکه خوفایتراداشته که معویه کاغثراسبابدست‌قر اردهدو آلت غراش 
فاسد؛ خود کند ومردهر اباوبدرین کنداینماهمانبابودند که چون خواست یکی (۱) 
ازبدعتهایآنباراردارد صدای واعز ام واعمراهبلند کردندتاعاقیت علی‌علیه السارم 
ازحرف خود بر گشت 
پرسش چربارم . مزدهرکاری‌بستهاستبکوششی که‌برای آن‌میشودوسودی 
وجواب آن که‌ازآن‌بدست‌هیآید پس این احادینی که میگویدنواب‌يكت 
زیارت‌یاعزاداری‌بامانند ابر ابراست بانواب ه زار یب د (آنبم‌شهیدبدر) 


1 یا دزست است بانه 
مااینك‌قبل ازاینکه وارددراصل‌جواب ۷ 
خو سا میکنیم شاید ابی‌راکه رل این 


ابیطالب خواست آنرا 
که درو سائل است. 


مردم بواعمر اه بلند شد 


۷۳ 
جواب‌اینسالهم باشد یکظری‌بباندازید بانواعنعمتهان ی که خدای عالم بماداده 
ازهزاران سادقبل ازایتکه مادرايندنباايمتاوقتبکه ازاینجهان میرویم تاپساز 
این جساب نعتتپایآ نجپانرا که آخرا ندارد بکنیم می‌بینید که زخورشید تابان وماه 


فروزانء انجم‌درخشان گرفته تاکردشهای‌شبانه روزوپیدایش بپاروزمستانودرات 
کایات وعناصرو: ممادن ونبانات وحیوانات وهوای صاف و آب‌گواراوزهین پیناور 
ودریاهای مواج وصحراهای بی‌بایان وقوای زمینی وآسمانیوابرهای باران دیزو 
وزمینای زرا عت خیزو کوه‌های منخت ود شتهایصول وم اکولات گوناگون‌وملبوسات 
رنکارنکک وصدها مزا 


تپامی که مابآن پی‌نبردیم همه رادردست رس مابنی‌نوع 
اسن‌قراردده وبای‌فع وراحت ماخ کردءاست وپس از آنتکنظری بدن‌خود 
وندریح آن نمایید ازآلات وادرات ظاهری که هر يك باک‌الحکمت بجای خود 


بکار برده شده وجهازات باطنی ازقبیلجهازهطم وجذب ودفع وآنچه درعامتشریح 


وعلباکنون ثابت شده که شاید عشر: ی‌ازآنجه راکه بعدهثابت میشودنیاشدآنگاه 


7 باید بقوای روحیه که علماء روان شناسی‌بیان کردند ویبسیاری از باز 
پر دندآ نا یکنظریکنید نها عنو ی کهفرستادن یمرن وتا آسمانی 
وقانونبای خدائی ومعلهپای‌الهیاز آنبااستآنگاه یکنظری کنید بنعه‌تهای بخدا که 
بحسب | ختالفات‌سا از زمان‌طفولیت وبجه کی‌تاز مان بیری وافتاد کی بمناسبتف راهم 
کرده‌است جمله کازم آنکه اگرتمام حسابگران بخواهند نعمتبارابحسب انواع 
احصاء‌کنند عاجز 


نز 


آنگاه ازخود بپرسید که اینپمه نعمتهای می‌بایان درمقابل کدام 
خدمت بوده شما وهاقبل‌ازاینکه دراین عالم بيائیم وازما خبری باشد چه خدهتی 
بخدای‌جمان کردیم که در مقابل آن این نعمتباراداده آری شهاوماباچشم تذ 
عالم نظرميکنیم بکارهای خدائی‌مثل کارهای خود 


موافق فک ضیف خودج: 


که همه برای‌منفعت بردن‌است نظرميکنيم آنوقت بنظرمیآوریم که لیره رابچای 


ده‌شاهینبایدخر کردچنانجه این نویسنده میکوید ولی‌بابكنظر به کارخانه خدائی 


۸ 
معلوم میشود که خدای عالم همه نعمتهارایی‌عوض وغرض‌داده بلکه بکسانیکه در 
مقابلاحکام اوبر پاخاسته و گردن فرازی‌کردند ودعوی خدائی‌نمودند وانبباه اورا 
کشته وقتلوغارت کردند بازخوان‌نعمت خودرا کشوده وبا نبا سلطنت‌هاومملکت 
هاداده و آنباراعز بزدنباقارداده خوست شمابااین نظ رخورده گیری‌وتنک که دارید 
بکولیداین‌کارهاراهیچ کودکی‌نمیکندکه ابره رابجای‌ریال خرج‌کند آری آنباکه 
برای لبره وریال ارجی قابلند ودرنظر آنبابزرگ میاآید خرج آنر| بی‌مزد محیح 
کودکانه میدانند ولی آفر بننده زمین و آسمان که همه عالمهای پیداونبان را بيك 
کلمه (کن) موجود میکند بکسی بخیال اجرومزد چیزی نمیدهد تماع نعمتبای‌او 
تماتبکه بماناکنون 


داده درمقابل‌خدمتی‌نداده ماوهمه ءال‌چه هستیم که برای‌آن ذات مقدس خدمتی 


بی‌سابقة خدمت وبی‌نظر باجرومزداستچنانچه دانستید که : 


کنم و کاری انجام ی بیچاره بشر چقدر ازهعرفت خدای جبان دوری واز 
عبت دستگاه الهی مپجو 
بامدعی مگوئید و ععقبوفستی بگذار تابمبرد در عبن خودپرستی 
این خدائی که این‌همه نعمت‌را بی‌نظر بخدمت بفرعون وفرعونیان داده 
چه‌خرر دارد که بکرامت يك مجاهد فی‌سبیل‌اله هزاران نعمتهائی دهد که‌کس 
مقدار آنرا تتوانذ احصاء کرد 
يك خساب ازعمر ‏ آینك خوبست یك‌نظری بعالمآ خرت ونعتهائی‌که قرآن 
بشر وجزای خدا _ در بیشتر ازدویست آیه وعده‌کرده است بکنید ومقایسه 
کنيدميانة اعمالی‌که يك‌انسان درمدت چندساله زندکانی خود میکند وجزاهالی 
که در کتایبای آسمانی+صوصاًقرآن‌کر بم خدای‌جهان 
آنها لبره بجای ریال خرح کردن‌است وبقول‌این نوسنده کوتاء‌نظر که نظرخودرا 
میزان نظلر خدا قرار داده این اعمال کودکانه است واز میزان عدل بیرون‌است با 
آنکه باید اعتراف کرد باینکه خدا با ترازوی عدالت با مردم رفتار نبیکند و 


ن وعده‌کرده بهپیندآیا 


۵ 
نی درمقابل این اعمالپوسیده بیمقداربشرنیست مافرش‌ميکنيم يك 
نیاعمر کندو از اولباوغ اعمالمقررة که خدافر موده‌عمل کند 
ازنمازوروژه وحج و زکوة وخس وغر آنو ازقانونبای‌خدائی‌هیبتخلف‌نکند شما 


این چنین‌انسانی‌رااهل‌بپشت موعودفدانید بائه چاره‌نیست جزاینکه اعتراف‌کنید 
که اعل‌همان ببشت موعوداست‌ایناك هاحساب عملاینعخص‌رادربازاردنياميکنيم 
ازالبلوغتاتمام شدن پنجاه سال سی‌وپنج سالاست ونمازوروزهامروز که گرانی 
است سالی‌نجاه وشصت تومان‌است مایکسد تومان حساب ميکنیم مبشود هزآرو 
پانصدتومان‌فرض‌هيکنيم یکسفرهم حج رفته پنج هزارتومان‌خرج‌کردهاین‌هشت 
هزازوبانصد تومان‌میشود درهرسالی‌فرش‌ميکنيم ز کوة وخ‌س‌هم دوهزارتومان 


داده‌است این‌هفتادهشت هزارو پانصد تومان خیرا 
عمراعمال اودربازاردنیایکصد هزارتومان میشود بااین وجه درطهران يك عمارت 
متوسط ودرشهرهای‌ديگر يك عمارت عالی: باوميدهند واگر بخواهد باایر و 
ده شش‌دانگی: و ی افو عبارت عالی 
درطرران باودادند تسبت! 


دیگری‌همکزده‌است درتمام 


یرب 1۳7 5۱ راهم‌سجید 


لیره بجای ریال‌خر چکردن 
بالانراست پااینکه خدادرق ر آن وعده کر د‌آتگاء بکوید تصف قرآنرا اسقاط کنیم 
تاظرتنکه گدامنش این سفله‌هانامینشود- . اينك يك آیه ازآ یات کتاب خدا 


سورتجدیلا آبه (1۱) ساب االی مقر من رت و جع ها کر ني 


ِ 
الماء والأارض اعدت بن آمتوابالله ورشله فك فسلالله بو لیه دن 


شاه وله ذوافضل العظیم - پیشی‌بگیرید بسویمففرتیکه ازیروردگرشهااسمت 


وبشتیکه وسعت آن‌مثلوسعت آسمان‌وزهن‌است که ممباشدهاست برای کسانیکه 


ایمان آوردند بخداوپیمبران‌اوواین کرادت که خدابپر کسمرخواهد مرکند و 


۷۷۳۰ 

خدادارای‌کرآمتهای بزرگست 

آیامتوان مقایسه کرد چند سالاعمال پوسیده مارا بنعمتهای بی‌بایانخدا 
درزمانهایشبرتناهی ازضروریات همة ادیان وصریح آیات بسیاری ازقرآنس که 
انساندربرشت همیشه هست ومخاد درنعمت استآیامیشود قیاس کردع‌لهای‌چند 
سالهرابانستهای همیشه‌گی آنبم باآن کیفیت 
یکنظری با یات آوبه فرض ميکنيم یکشخس درتمام عمربمعصیتها ونافرمانیبای 
خدا اشتغال داشته نه یک کعت نمازخوانده ونه يك حبه ز كوة داده ونه حج رفته 


ب شده‌است آنگاه روزهای آخر 


ونه یکروزروزه‌گرفته وانواع معصیتهارا هرت 
عمرش‌ییادتو بهافنادموتوبه کردو از گناهانعنرخواست حق‌مردهراادا+کردیاوصیت 


کرداداه‌کنند وبامهءذرت وتوبه‌ازدنیارفت عمل ایرن شخص جز يك توبه چه بود 


یم وصراحت‌آیات قرآنی‌این شخسازاهل‌سهادت! 
وهمانبپشت موعودر خدابازبرایگان میدهد خوبست نظرتتگانآیات توبهرانیز 
ازقرآن بیندازند تاره بجای ریال خرج نشود ينك يك آیه ازآیات قرآن 
.سور توبه (آیه ۱۰۵) لم یعلموا ۳ هویتبل التوة ئن عباده و 
"یاخد الشَدقات وآانزه هو الوا الرحیم - آیا نمیدانندکه خداخود قبول 
میکند توبه را ازبندکا خود ومیگیرد صدقات را وهمانا خدااست زیاد توبه قبول 
کن ومپربان 
ییاقآ کلم سورفاه(آه۷۱) ومع ال داز سول فاو 
نوا لشهداء و الصا لحین وحسن 


بحسب ضرورت عقل 


اوائ رفقاً - یعتی آ انکه پبروی‌خداوپیشمبرراکردند آنبا اشخاصی‌هستندکه 


با آنان بتندکه خدا بآنبا نعمت داده ازپیفمبران وصدیقان وشپیدان وصالحان 


خوبست پینمبران وشهیدان احد وبدرهمین اشکال عامیانه رابکنند وازدست خدا 


فک 
دریکیازدادگاه,اعرش‌حال‌بدهند که ماکه درزاه توآنهمه‌رنج کشيديم وخون خود 
رادرراء تودرموقم ضعف‌اسارم ريختیم وبنای اسارم رابا خون خود بالابردبم بس 
چعلورشدکه ماراهمدرجه کردی بایکافر که درسن هفده سالگی مثارازونبارفت و 
خدمتی بذین‌تونکرد فقط اطاعت 7 
سال‌کرد خوبت ماج آجوبان‌سفلهاییآیه رانیزا 


غمبر تورادرنماژوروزه 


زفر آن بردارندتااعتر اض‌شرداه 
وپیمبران بخدا واردنشود 

عباس‌نقل کردند که < کر بنی‌امم 
یغمبر که مردان آنبا هززارماه دراه خدا ,بکاره 


یکنظر بوره . هقسر اثل‌شد نزد 


مبار که قدر 


پیفمبرنمجبکرد از آن وازخدا درخواست کرد که درامت! 
کفت خدایاامت هراازساء_آهم عمرشانرا کوتاهتروعملشانر| کعترقراردادیندارند 


مه ی و 


5 ۱ 1۳ 
باووامت اوشب قدرراداد که بنص‌قر آن بوتر ازهز ارماه‌است یلا لقد رخ 


شهر - خوبست بنی‌اس رای ازجابرخیزند وبخدااعتر از کنند که مادر 
ماه جنگ ميکرديم چطورشدکه عبادت‌یکشبا 


غمبررابپترازهزارماه خون 
ریزی ما قرار دادی ابنك بیائید این سوره را هم از فرآن برداریم تا اعتران 
بنی‌اسرائیل وارد نشود 

جواب این اينك که دانستید مانند این‌روایات درقرآن هم وارد شده 
اعتراض لیخرذا* ‏ است بایددانسث که این‌اعتواض بریجوجه وارد 


اشتباهکاریاینان‌در اینست که عدالت را ب خاط کر دند وازان این 
اشکال بسسرو باراتراشیدند مزد عمل یات چیزی است 


۳ 


اوایم که بشره 


اروشن کردم که اعمال 


بشرابنقدرهامزد ندارد واینجا نیزمبگ جر جه عال کار ازخدا نمیشود 
در کارهائیکه میکند زب 


ازشودخدا است ور 


ام قوهء‌ها و قدرتپا وحر کات وسکنات وآلات وادوات 


۳ جرا ۲ 
و چیزی‌ندارد اک رادرراه خدابدهد یامالر ارف 


کند یاقوه وقدرت راخرج کند «.> پیت وهمه ازنعمتهائی اس که 


۷۳ 
خداباومرحمت کرده آ یا کدام موجودازخود چیزی دارد که درراه خدا,دهد واز 
اوءزدی طلیکارشود همه ازخود اواست ودرراهارخرج میشود باقوهکه خود او 
دادء لکن خداوند ازبسیاری فضل و کرهش بتفطل‌خود ام مزدواج ر گذاشته‌است 
تابندگان گمان کننداز خود چیزی‌دارند ومزد عمل‌خود میبرند و گرنه مزد یعلیچه 

وسودکدام است عمل از کیست تاقابل داشته باشد 


ای ببجاره بش ر که مقدارخودرا ندانستی وعظمت خداراف رامش کردی و 
خودراطل کار وصاحب عفل پنداشتی تاب نجارسیدی که بکارهای خدا اشکال‌جاهلانه 
کردی| کنون که معلوم‌شد چیزها که خدای‌دهد همه تفضل‌است ومزد عمل‌نیست 
بکجای عدالت بری‌خوردکه بيك نفربرای خاطرٍبغمبرخودویافرزند پیفبرخود 
تفضلی بیترازدیکران کند آری اگرعملگی ومزد عملگی بود این‌اعتراض ممکن 
بود وارد باشد لکن پرواضح شدکه چنن‌نیست وکسی ازخداجیزی طلبکارنیست 
جواب‌دیگر از اعتر اض_ چنانچه فلاسفه‌بزرک گفتهاند وازقر آن‌کريم نیزظاهر 
میشودغی راز بپشت‌جسمانی که‌بیشترآ بات‌قر آن‌درتو صیف آن و اردشدهو آن‌منزلگاه 
دواب بپشتیان است مقامات ومراتب دیگری ازبرای بپشت است که ازمقام ثواب 
رون است و آن ازمقامات معنویه ولذات روحیه‌است وبسته بکمالات روحبه و 


معارف‌البیه است که ازمقامات نفس‌است وبس‌آزین مقام نیزهقامات دیگری است 
ک شهرهای‌ولابت و محبت ا زآن‌تعبیر کنندو کسانی که‌باین‌مقاماتعنویه رسیده‌اند 
ببهشت‌جسمانیکه‌مقام تواب‌لهبه است نظرندارند وازآن اعراش کننند وبمقامات 
معنویه سرگرم‌شوند باینجبت وجهات دیگر که ذکرش‌مناسب بااین‌رساله نیست 
چهبسا شود که صاحبان این مقامات معنوبه از منزل توأب که 
است اعراض کنند ولی کسانی‌که باین مقام نرسیدند و دلخوشی آنب بیمان 
تواب و ببشت جسمانی است درجات این بپشتعات هزاز هزاد مقابل بیشتر 
ازآنها باعد درورتیکه ازمقامات معنویه ولذات روحائيةه صاحبان آن مقاسات 


ت جس انی 


۷۳« 
روحشان اطااع نخواهدداشت وباین‌بیان حل اشکال ازآیه(۷۱) ازسوره نساه که 
یش زاین دکرشد میشود زیر که آیه بیان‌تواب کسانی‌را مبکندکه‌اطاعت خداو 
یشمبررا کردند ومیگوید [ 


درمنزل‌توا 


ان وشبیدان هستند ومنافات ندارد کدآنبا 


ن‌باشند ولیاز بر ای اینان مقامات معلو به‌وروحية 
باشد کهآ نها درخوا آب‌هم ندیدءنخواهنددید وپیغمبران بنععتبابکه بمردم‌معمولی 


میدهندنظر ندار ند و آن‌تعمتهارا پهیچ نمیشمرند بلکه‌درهمین دنباکه منزل‌تواب و 


رسیدن‌با نمقاماتمعنویه بحسب حقبقت‌نیست نیز این‌سدن جریان‌دارد فرعونیان 
وفرعون باآنکه سلعلنت‌ها وممالکی داشتندکه موسی آنر| نداشت ولی‌نزد موسی 
از کمالات روحیه چیزهانی بودکه بمملکت فرعون اعتناه نداشت وفرعونبان و 
فرعون ازآن لذانی که موسی باآن دلخوشی داشت درخواب هم نمیدیدنده 
درضمیرما نمیگنجد بغبرازدوست کس هردوعال‌رابدشمن ده که‌مار ادوست‌بی 
ودراین مقام حرفیائی‌است که ازخوراین اوراق بردن است وپیش‌اهلش 
بیش از اینهاابن‌سخن روشن وواضحست 
نظر یز اداری اینجا باید يك‌سخنی همدرخصوص عزاداری ومجالسی که 
نام حسینین‌علی با میشود بگونيم ما وهبچيك ازدینداراننميگوليم که این اسم 
هرکس هرکاری میکند خوبست چهبسا علماء بزرگ و دانشمندان بسیاری ازاین 
کارهارا ناروا دانسته و بلوبت خود ازآن جلوگبری‌کردند چنانجه همه دایم 
که در بیست‌وچند سال پیش ازاین عالمعامل بزر گواز مرحوم‌حاج‌شیخ‌عبدالکريم 
که‌ازبزد گترین ررحانیین شیعه‌بود درقم شبیه‌خوانی‌را منع کرد ویکی ازم‌جالس 
بسیار بزرگرا مبدل پروضه‌خوانی کرد وروحانین ودانشمندان‌دیگرهم چیزهالی 
که برخارف دستور دین بوده منع کرده و میکنند ولی مجالسی که بنام روضه در 
بارد شیعه بپا میشود باهمه تواقص که دارد باز هرچه دستور دیش واخلاقی‌است‌و 


نتشار فضائل وبخش مکارم اخازقست دراثر همین مجالساست دین خدا و 


۱۷ 
قانو نهای آسمانی که همان مذهب مقدس غیعه‌است که پبروان علی(ع) ومطیعان 
مجالس مقدس‌که اسمش عزاداری ورسمش نشر دین و 
ون بپا بوده وبسآزاین‌هم با خواهد بود و گرنه جمعیت‌شیعه 
درمقال جمعتای دیگر ذراقایت کامل واقهشده واگراینتاسیس که ازتأسیسات 
بزرکید 


بود ومذهبرای باطل که شالوده‌اش ازسقیفهبنی‌ساعده ریخته‌شد و بنیانش برانهدام 


اولوالامرند درساية 1 


|حکام خداست ‏ 


بت نبود تاکنون ازدین < 


که مذهب شیعه‌است اثری بجانمانده 


اساس دین بود جای‌گیر <ق شده بود 

خدای عاام چون دید بنای دین‌را ماجراجویان صر اول متزازل کردند و 
جز چندنفر معدودی بجانماند حسینین علی‌را برانگیخت وپاجانفشانی وفداکاری 
ملت‌را پیدارکرد ونوابپای بسیار برای عزاداران او مقرر کرد تامردرا بیدار نگه 
دارند ونگذارند اسای‌کر بل(که نابه‌اش بربنیان کندن بایه‌های ظام وجور و سوق 
مردبتوحید وععدلت بودکپنه‌شود بااینحال لازه‌ست که برای عزاداری که‌شالوده 
نن تواببافی مفرر شودکه مردم بارفشار وسختی 
۳ هست ازآن دست برندارند و گرنه باسرعت برق ژحمتهای حسین‌بن علی‌داهم 
المیکردند که بپابمال‌کردن آن ز<متبای پیفمبر اسلام و کوششمانی که‌برای 
تأسیی انساس تشیع کرده بود بکلی پایال میشد پس فرضاً که مزدهانی‌را که خدا 
میدهد درمقابل سودی باشد که ازعءل بدست میا ید سودیکه ازاین‌عمل بدست: 


اش براین اساس ریخته شد؛ 


آمده و میآ ید بقاهدین حتق واساس تشبع است که سعادت دنیا وآخرت جبانیان 


رآ نتزمان وفعارهای گوناگون از مخالفان 


نشنیده واین کمال عدالت‌است 
يك بحث د گر در این نوبسنده یک اشتباهکاری‌دیگر میکند میگوید (درهر 
نبوت و امامت . راهی بخسوس راه خدا نام خص بایدگ‌باشد امامت‌که 


۱۷۵ 
بجای خود نبوت هم نباید جزء‌دین شمرده شود زیر| آنان راهنمای دینند نه جزه 
دین آنگاه میگوید اگراین گفتگوهای ببپوده که برسر ناهها وشخضها میشد برسر 


منظور اصلی که توحیداست وتقوا میشد هم زودتر این اختاافها برداشته میشد و 


شرفت داش 


بخن آنستکه ما فرضاًدلیل نداشته باشیم که تبوت واهامت 
جزهءدین‌است وآنرا جزهدین‌هم نشمریم باز بحکمقل باید هم پیغمبررا بشناسیم 
وهم امامرا زیرا برفرضآنکه اینها جزه دین نباشد ولی خدا سکم ( ایو اه 
واطیاواار سول وأولی‌الامر هنگم) برتمامبشر واجب‌کردهکه هرچهیضمبر 


وامام گت باید اطاعت کنید فرش تیک دوتفر آمدند هردو ادعاء‌کردند که 
پیغمبری‌راکه خداکنته اطاعت‌او کنید منم وهر کدام ك‌اهری بماکردند مخالف 
امر دیگری وماراهی نداشتيم که بانیم امر کداميكرا باید اطاعت کیمک رآنکه 
انم ونشانآنرارا بشناسیم به‌بنمآنرا که خدا آمر کرده‌باطاعتش محمدین بل 
بن عبدالمعللب متولد درسال فلان ودارای صفات فارنست نه‌مسلمه یاکسی دیگر 
شما میکولیده رکس آمدگفت دن پیغم‌برم و باید اطاعت مراکنید بی‌دلیل قبول 
کنیم یاباید اورا بشناسیم مثل(دولت برای شبرستان:بران يك‌حکومت هعین کرده 
بانام ونشان معین یکیآمد ادعاء کرد که من‌همان < اومت هستم وشما باید تحت 
یدب ی آنکه اورا بشناسید شما باید اطاعت او کنید بايك پزشك است 
دراین‌شیر متخعص درامراش‌ریوی شماکه می‌خواهید باومراجعه کنید نشناخته 
بب رکس بك‌تابلو زده مراجعه می‌کنید یااول اورا باید بشناسید و بدانید این‌همان 
میب متجصماست مرجم کید مرا 


فرمان من ب 


اختیم پس ازپیغمبر ابوبکر 
ازجا برخاست وگفت خاافت پیفعبر حق هنست ومن همان اولو الامر هستم که 
خدا اطاعت اورا پرتماممردم واجب کرده علی‌ین ابیطالب هم همین سخن‌راگمت 
تکایف مردم دراینجا چیستآیا باید رجوع‌کشد بخرد دربارهاوصاف امام و اولو 


۷۳ 
الامر وباید رجوع کنند بگفته‌های خدا و ییغمبر بهپینند چه‌دستوری دراینه‌وضوع 
داده یاآنکه بخونسردی تلقی کنند ‏ کار نداشته باشند بگویند منظور توحیداست 
ماخدارا تناختيم دیکرازاو اطاعت نميکنيم هرچه گفته برای‌خود ش گفته ماکاری 
بفرمانپای خدانداریم همینکه فهمیدیم خدا یکی است کفایت‌می کند تمادستورات 
قرآن و پیغبر را کنار می‌گذاریم بیمان‌توحید اکتفاه می کنيم ابنعقل که‌فرستاد۶ 
نزديك خداست میگوید بهماندلیل که اطاعت خدا لازماست اطاعت فرست‌اد؛ او 
لازماست وبیمان دلیل اطاعت اولوالامر نیز لاژماست پس اول اولوالامررا باید با 
نام ونشان بشناسد سپس اطاعت او کند پس اینیمه گفتکوها برسر نام اشتخاص به 
حکم خردلازماست همه مسامانان بيایند آنجه پیغمبر گفته درپاره اولواامر از 
ما پذیرند و آنمائی‌را کهییم‌ورد ادعای‌خلافت پیف‌بررا کردند رد کنند مابپیجوجه 
نراعی و گفتگونی نمی‌کنیم پس این گفتگوها برسر اطاعت خداست و گرنه پرسر 
اشخاسگفتگو نمی کردیم علیونبا ملیون سارطین وبزرکان وفا(سفه درعالم آمدند 
چطورشد ماباکسی برس رآنباگفتگوتی‌نکرديم وناع ونشان آنبارا فراموش کردیم 
ولی‌فقط درباره چندنفر این‌همه گفتکو برخاسته ان جز برایآنستکه خدای‌عالم 
ماراباطاعتآ نان‌فرمان‌داده ومابرسر گفتگوهای‌خدایجهان این همه کنتگوميکنيم 
شما میگوئید ما پگفته‌های خداهم ارجی‌نگذاريم خرد اینحرفرا ازشما نمی‌پذیرد 
نوت وامامت ‏ اینپاکه باشمافتيم برفرض این‌بودکه نبوت وامامت‌جزه 

جزء دیناست . دین نباشد ولی ما دلیل ازقرآن وگفته های پیغمبر اسلا 

داریم که ینبا جزء دین است اما اینکه ایمان به‌پیشمبر جزء دین است بنص قرآن 


کریم در آیانی چندکه آنرا جزه دین‌شمرده بایدما نیز دین بدانیم اينك‌گواه 
ازقرآن خدا 
3 شود .2 ی 
سوره حدید (آبه۲۸) یا آبهاالذین آمنوا الق و410 و آمنوا پرسوله 
وه ده و 


یو تکم لین 


بن رحمته و یجقل نکم ُوراً تمشون به ویر تلم وال 


۱۷۷ 
,گذشته آمر میکند که ایمان به‌پیغعبر بیاورید 
تادونصیب ازرحمت خدا ببرید ونوری بشما دهد که بااو راه بروید اگر ایمان 


۳ 
غفور رحیم به‌ژمنین رخدا یاب 


برجزه دیننیست این آیه بیپوده‌است باید بگوید پیشمبروا ازیاد ببربد واسم 
آورا دراه خدا فراموش‌کنید تاموافق‌شود باگفته این بیخردان 


۳ ی 
سور؛ بقره آیه (۲۸۰) آمن‌الر سول بماارلالیه من‌ربه وال‌ومنون 
و 


کً آمن بالله وملنکه و کنبه ور 


شد ازپروردگارش وموعنین‌همه‌ایمان| وردند ب: اومكشکه و 


یعنیایمانآ ورد پبغمیر با نچه بر اونازل 


بهای‌خداو پیمبر ان 
آوخدای‌عالم مژمننراتوصیف میکند بایشکه نیفمبران ایمان آوردند واگرایه‌ان 
پیشمبران داخل دردین نبود وچنانچه این‌نویسنده میکوید باید باوسری تکانداد 
ش‌کند از کسانیکه پیغمبرآن‌گرویدند ستاو 
ِ یت رس رل مب 
درسور؛ نور ( آیه 47 ) میکوید و یقولون آمنا بالله و باار-ول و 


0 
بعد ذاك و ما او اّك بالمقمنین 


وردشد خداوند باید 


خدا 


بغمبرآ ورده ازمژمنن‌خوانده و آنباثیرا که پسازآن‌ازاین 
ایمان‌روبر گرداندند ازدسته ممنین,برون کرده و گفته آنانمومن نستند پچیکی 
زا رکان ایمان ایمان 


لز 


وامااینکه معرفت امام ومحبت آن ازایمانست پن قر آن دلالت بر 
آن دارد ومادراینجا له میکنیم 
انار سول 


ال #صمك م‌الناس 


آن جمله سورة مانه (آیه۷۱) 


باتفاق‌شیمه ودرکتب 


بل‌سنت وجماعت ازطرق کثیره ازابی‌هربره 


۲ 2 
وابوسیدخدری وابورافع ودیگران وارداست که این آیه درروزغدیرخم دربارة 


علی‌ اییطالب وارداست ودرکتاب غایةالمرام نه حدیت ازطرق اهل سنتآورده 


۷۳ 
که ان یهد باةعیبن یالب است کنون‌میکونیدمعرفیعلیبن یالب کم 
خدابرای شناختن‌هردم اورا ازدین است ومردم مأموربآن معرفت واظاعت بودند 


یاکاربیرودة ببختردانه بوده وعقصود بازی وشوخی بوده 

ودرسورذ صافات (آیه ۷6) وق هم انهم مثواون - درغیةالمرام از 
طربق‌سنیان هشت حذیث آورده که هردم را درروزقيامت نکاء میدارند وازولابت 
علیبناببطالب پرسش‌میکنند اگرولایت علی ومعرفت اوجزه ایمان نباشد 
مربوط نباشد این سال لفوی آست 

ودرسورة آل عمران (آیه )٩۸‏ واعتصنو / بحبل ال جمیعاً ولاقر فا 
ازطرقاهل‌سنت چپارحدیت وارداست که حب لاله که ید مردم پاومتمسات شوند 
علی‌بن اببطالب است باید پدانید که آباتیکه دربار؛ علی‌بناببطالب درقر آن است 
بیش زآنستکه بتوان دراین اوراق‌کنجانید هر کس میخواهد بتفاسیررشیعه وسنی 
رجوع کند نامعلوم شود 

وامااخباردراین باب ازچند هزازمتجاوزاست هرکس طالبست 
ودیگ رکنب احادیث رجوع کند 

از انجمله حدیث معروف پیش سنی وشیعه است از پيفمم 
مات ولمبعرف اما زعانه‌مات میتةالجاهلية) یعنی‌هر کس مد نشناخت امام زمان 
خودرا مرده‌است مثل مردن عبد جاهلیت ازآ نجمله احادیشی‌است که بسیاری از 
اهل سنت (۱) نقل کردند . . _ 

قال رسول‌النه صلی‌انهعلیهوآلهالزموامودتنااهلالبیت فانه من قیال وهو 
یودنا دخل‌الجنة پشفاعتنا والفی نفسی بیده لاینفع عنده عمله الابمعرفة حقناوقال 


بدین 


صلی‌الهعلیه وآله معرفة آل‌محمد براتة منالناروحب آل مجهد جوازعلیالسراط 
والولاية لال محمد آمان من لعذاب وقال علی‌اله علیه وآلهالاومن مات علی حب 


۱- پمراجعات رجوغ شود 


۷۹ 

آل محمد مات شبیكاالاومن مات علی حب آل محمد مات منفورً له الاومن‌مات 
علی‌حب آل‌محمد مات تانب الاومن مات علی‌حب آل محمد مات «ومناً مستکمل 
لایمانوغبراینها ازروابانیکه بقدرستاره‌های آسمان‌است 

اینجا مامقاله دوم را بزختم ميکنيم وامپدواریم‌که خوانندکن محترم از 
روی انساف نظر کنند تامع‌لوم شود ماجراجوئی این بیخردان وماباکمال اختضار 
این مقاله را ختم کردیم 

گفتارسوم-روحانی 


پرسش پنجم - اینکه میگویندمجتد درزمان‌غیبت نایب اهام است راست 
است بانها گرراستاست خدودش‌چیست؟ آیاحکوعت وولایت‌نیزدر آن‌هست‌یانه 
یکاظر بطور کلی اينجايك‌مقدمه ذکرمیکنم برای گفتارسوم وچبار) وپنجم 
بجکو مت وولایت وجواب پرسش پنجم تانهم خوآنندکان درست مطلب راتا 
آخربسنجند ومطالمه کنند تامقصود معلوم شود 

بسیارشود که عادت وتکرار يك‌عمل‌پرده بروی‌احکام خرد میپوشدبطوری 
که اک رکسی برخااف آن سخنی بگوید بسیارشگفت آورشده برخارف تشخیصس 
داده میشودماناچار يم دراینجاباب ,ك مثال مطلب را روشن کنیم یکنفرآدم عادیا گر 
ازشما بازوریکنومان بگیرد یاشمارا بزوربکاری که برخارف میل شما است وادار 
کند همه‌اورا بدعمل‌ومتعدی تشخیص 


ند وکاراورا ازحکمخرد برون‌میدانند 
واورامخرم میخو انند وبرایاومجازات قائل‌میشوند همین‌شخص‌مجر) دسته بندی 
کرد ویست سی‌نفرر| دورخود جمع کردوحمله کرد يك قریه چند نفررازخمی 
کردوآنجارات‌رف کرد بازهمه خرذمندان اورا ظالموکارهای اوراچرم تغخیض 


تترکوین اور لازم میدانلد قدری بالات ببائید اگراین آعم دسته 


ده و دوش ره کر چندین نفرراک شت وآن شهرراتهر ف کرد 


۸۰ 
وازمردم جریمه هائی‌گرفت بازهمة عقلا اورا ظالم وهجرم میدانند وسر کوبی و 
اعدام اورالازم میفرند ازاین‌هم قدری ترقی‌کنید همین شخص مجرم چند فوج 
سرباژرا باخودرهمدست میکند وبعر کزيك ساطنت حمله میکند واهالی ] نجارا 
میگیرد حبس‌میکند وعدکثیربرامیکشد وم رکزرا تصرف میکند وشاه‌آنمملکت 
رابیرون میکند وخودجایاورامیگیرد چند,روزیکه اینعمل‌تازه‌است بازکام مردم 
تلخست بعدها نام این هجوم وآدم کشی‌کوتاء میشود وبرای اوجهنهامیگیرند و 
چراغانامیکندداورااعلیحضرت‌ههایونی‌میخوانند وحکم ور اباا<کام قدرهمدوش 
میکنند ودرسرودهای مای هیخوانند ( چه فرمان یزدان چه فرمان شاه ) 
تفاوت این مراتب‌را ازعةل خالی ازعادت بپرسید چه‌شد دایر؛ ظالم‌هرچه 
کوچکتر بود مرتکب ظاام ومجرم و کار جرم تشخیص داده شد ولی چون دائر 
ظلم وسعت‌پیدا کرد وباآدم کشی وتعدیات دیگرجفت‌شد هم نامها عوض‌شد آنجا 


دزد ومجرم وجرم میگفتند اینجا اعلیجضرت اقدس همایونی وفرمان قضاء وقدر و 
نندآآن| کنون يكنظری‌هم بقانون‌ای دنباکنید یکنفرازاشخاص‌عادی يك کتابچه 
نوشت ودرآن تکلیفبانی برای‌مردم يك‌شهر يايك مملکت تعبین کرد زقیبل‌اینکه 
باید سالی فلاتقدر بدهند وفلانکاررا که برخارف زندگانی ومیلآنهاست بکننداین 
کنابچهر" همه جزء سیاه‌شق هیدانیم واکر بخواهد اين حکم خودرا بموقع‌اجرا 
بگذارد اورا مجرم وحکم اورا برخارف عقل وعدل تشخیص مبدهیم اگر صدنفر 
م‌ آزاین کتابحه‌ها بنویسند باز همان حکم‌را دارد ولی همین شخس بواسطه‌زور 


بازر عد؛ آراء قاچاقی تهیه کرد وو کیل شد وهمان صدنفر دیگر هم باوسیله‌هانی 
که همه ميدانيم خودرا بکرسی و کالت رساندند اینجادیگر هرحکمیآنیابکنند 
برخلاف هیل موکلین باشد یابرای غارت اموال وهتك ناموس وریختن آبرویآنبا 
باشد این‌حکم خردمندانه وازروی «عدلت است وعخالفت باآن‌جرم وجنایت است 
ازعفل‌روشنخالی!زعادات متاهارنهتغاوت اینهاراپپرسیدا کر بگوئید مردم خودشان 


نیزا ای اس امس ان بت دست اس ببس اس ۳۳۳ 


۸۳ 


وکیل تعیین کردند ومچبورند تبعی تکا می‌گویم‌همه میدانیدکه اولاا کثرمردم 
خابات وچگونگی و کالت وحدود اختیارات 


ائی که بیش‌از دویست هزار جمعیت دارد 


خبراژو کالت وآمدن و گذث 
وکیل ندارند از اینجپت در خهر؛ 
پبشتراز ده دوازه‌هزارتمرفه برای انتخابات پخش نمیشود ود اینسووت وکالت 
ظالمانه واحکام آنبا جوراست ودربارة مردم نباید اجراه شود وتان چهارده‌دوره 
آزاتها بات آیران ما گذشته وهمه دیدید که چه دردوره قبل ازدیکتانوری وچه‌در 


ن وچه‌دورة بعدکه ایندوره‌است وکالت ازروی عدالت و آزادی 
جربان بیدا نکرده حالا همه دوره‌هارا بتوانید ماست مالی‌کنید دوره‌های پهلوی 


راکه نمیشود سرپوشی کرد چه‌شدکه قانونبای آنروژ را هم همه عادلانه مپدانند 
ومخالفتآنرا جرم تهخیس میدهید باآنکه حقاً عمل کزدن بآنبا ازبزد گثرین 
جرمها ویداد کر بهااست وثالاً وکیل بحکم خرد بایدکارهایش موافق صلاحونقع 
موکل‌باشد و گرنه ازوکالت معزواست بحکم‌خیا بت وموکلین هر گزاختبار 
جان‌ومالفرزند وناموس‌خودرا بآ نبا نداده ونمیده‌ند پس‌تما نهای‌بشریا 
وحکومت‌های جبان ازروی جور وبرخارف حکم خرد پایهاش بنانباده شده‌است 
حعومت لازمست ۰ اناحکام روشن عقل که هیچکسانکار آنرانیتواندبکند 
آنستکه درمیانة بشر قانون وحکومت لازماست وعائله بشر نیا مند به‌تشکیلات 
ونظامنامهها وولایت وخکومتهای اساسی‌است وآنجه غقل خداداده حکمبکند 
آنستکه تأسیس حکوعت بطوری که برمردم بحکم‌خرد لاژم باشد متابعت 
ازآن از کسی روا وبجا است که‌مالك همه‌چیز مردمباشد وهرتصرفی درآنبابکند 


بپیدویا 


تصرف درمال خود باشد وچنین‌شخصی که تصرف وولایتش درتمامبشر بحکم‌خرد 
نافن ودرست‌است خدای عالهست که مالت تمام موجودات وخالق ارش وسموات 
است پس هرحکمی که جاری‌کند درهملکت خود جاری‌کرده وهر تصرفی بکند 
درداده خود تصرف کردهاست واگر خدا بکسی‌حکومت داد وحکم اورا بتوسط 


۸۳ 
کف پیمبران لازمالاطاعه دانست بربشر نیز لازمست زان اطاعت‌کنند وغیراز 
حکم خدا و باآنکه خدا تین کرده هیچ حکمی‌را بشر نباید پذیرد وجبت هم 
ندارد که پذیردحکم گذاران هم بشری هستند مثل خود او شهوت وغغب‌دارند 
یطنت وخدعه دارند منال شخصی خودرا میخواهند منافع دیگرانرا فدای خود 
می‌کنند جمله کالم آنکه آنبا هم محتاج و گرفتار عوامل بسیار هستند واژ چنین 
بشری‌کسی توقم نداردکه احکامش پمصالح‌عامه باشد وخودرا بردیگران‌ترجیح 
ندهد ومنافع دیگرانرا پایمال نکند علاوه اپثپاکه قانونگذاری می‌کنند نیز چون 
دیکران‌ا حاطه بهماجهات وخصوصیات ندارند و ازخطاکاری وغلطاندازی و اشتباه 
مأمون‌یسنند چه‌بساجکمی کنند که برضزرمردم تعام‌شود وب رخااف صالحکشور 
باشد چنانجه اگر بخواهيم این‌رشته ازقوانینرا آفتابی‌کنیم يك‌کتابچه لازم دارد 


اکنون پرده‌دری‌را لاژم نعيدانیم همینقدر بس که قوانین جاریه‌را هرچند 
وقت یکمرتبه عوض میکنند یاکم وزیاد می‌کنند وخطاهای خودرا خودشان هم 
می‌فهمند وآنبائبرا که خودآنباهم نمی‌فهمند خیلی بیش ازاینوااست تنبا درقوانین 
جزانی وحقوقی اینقدر احکام برخااف خرد وضع شده‌استکه تعدادان يك وقت 


بیشتری لازءدارد شماهمین قانون‌دارائی‌را بهبینید که تاچه‌اندازه کود کانه و با یچه 
است که کاهی اختبارات‌تامه بيك‌مرد بی‌ادرابی| اطلاع‌میدهندکه هر علوری‌بخواهد 
باجا ومال مردم بیجاره این کشور بی‌صاحب رفتار کند وهمینکه اسم مستشار 
آمریکای روی يك‌کسی آمد دیگر برای ار این زمامداران بیهوش و خودسر ما 
خطاه واشتپاه باخیانت ودزدی قائل‌نمی‌شوند این بیدادگران خودبسند لغت‌عربی 


راکه ازفرهنگک خدا ودین اخذ شده ودرعین‌حال باببترین اسلوب وزیبائیتوسع 
ی‌بایان بفرهدگ‌ها داده بجرم آنکه بگفتذاینان لغت|جنبی‌است از کشورمیخواهند 
برون‌کنند لکر اختبار يك کشوررا بدست مشتی‌اجانب می‌گذارند وآنراباکمال 


بی‌شرمی قدغ اساحی میدانند اینرا جز بی‌هوشی یاخبانتکاری میتوان‌نامید» 


۸۳ 
واه ابن. سجن گرچه‌این‌سخن‌راه رکس‌درست ببند ودراطراف آن‌فکر 
از قر آن کند خواهد پذیرفت وبشر هرچه زورمند باشد و دارای 
قدرت وسلطنت باشد عقل حکم اورا حق‌نمیداند و بی‌جیت نمی‌پذیرد وسلطنت 
وحکومت‌اورا ظالمانه و بیخردانهمیداند ولی‌ما از گفته‌های خدا د 
آوریم احال این حکمیا وحکومت‌ها روشن شود اینكگواه! 
مانده (آیه4۸) و منم یبا اثر لاله قاولتك هم فرون (۱۱7] 
ومنلم تحم ما لاله فأو نك هم وی [7+.0] ومرآم کم 
انرل فاو لت اون ۱۱۰ و 7 9 بالق 


اگواه‌می 
خزا سور 


از 
از 


آو مس سره 
از نمی افون ومن الحسن من‌اله حکما - اگر 

آبانی که عموعاً حکم‌را عخصوس بخدا کرده وخصوصاً آنجاهاکه یکان 
را بقانون‌خدائی منحصر کرده بشمریم‌سخن طولانی ودامنهدارمیشود 


چیزها می‌گذریم وازخرد می‌برسیم کهآیا خدائیکه اینجپانرا 


نظم وترتیب بدیم اژروی‌حکمت وصااح خلق کرده وخود بشررا میشناخته 


اکوییو جرف تفهی ات 


سفره خود ن نمیخورد ودرنباد هر کس تعدی رتجاوز بدیگران‌است ممکنست 
آنبارا بدون تکلیف رهاکند وخود يك‌حکومت عادلانه دربین آنها تشکیل ندهد 
ناچاراینکاری که ازحکم خرد ببرونست تباید بخدای‌جمان که همه کارش براسای 
محک‌عقل بنانهاده شده ندبت‌داد پس باید ناسیس حکومت ووضع قوانین‌جاریه 
درممالك‌را خود عمده‌دار شده‌باشد وقانون‌های اوناچار همه‌اش بر پایُ عدلوحفظ 


۸۳ 

نظام وحقوق بن نباده شده والبتهدرقانون‌های آسمانی جنبه‌های منافع شخضی و 
نظرهای خصوصی وعوامل‌گوناگون این عالم بپیچوجه دخالت ندارد زیرا خدااز 
همفاینها مقدس وبر کناراست این‌قانون که ازجنبه‌هایءمومی عمالك جهان گرفته 
تاخصوعیات عائل اشخاص واززندکانی اجتماعی تمام بشرتازندگانی شخصی انسانی 
که تنما دزيك‌غاز زندگی میکند واژقبل ازقرار نطفه آدمی دررحم تاپس آزرفتن 
درتنگنای قبر هزارها قاتون گذاشته عبارتست آزدین خدا که همان دین اسلامست 
) نالا عندالله آلاملام ) هاپس آزاین كرميکنيم بادلیل روشن که قانون 
اساام درطرز تشکیل حکومت ووضع‌فانون مالباث ووضع‌قوانین حقوقی‌وجزائی 
وآنچه مربوط بنظاع مملکت است ازتشکیل قهون کرفته تانشکیل ادارات هیچ 


چیزرا فرو گذار نکرده‌است وشهاها ازآن بی‌خبرید وهمه بدبختیها آن است که 
مملْکتی که يك همچو قانونی دارد دست خود را پیش مملکت‌های اجانب دراز 
کند وقانون‌های ساختگی آنباراکه ازافکاز هسموم يكمشت خود خواء تراوش 
کرده درمملکت خود اجرا کند وازقانون مملکت خودکه مملکت دی 
است بطوری‌غافل باشد که‌باز هم گمان کند اینجا قانون ندارد باقانوش: 


خدائی 


ناقص‌است 
تنها دربار؛ قضاوت چندهزارماده دردین هست که باببترین طرز و آسانتربرد 
ترتیب کار قضاوت را انجام میدهد و ما پس ازاین ذکری ازآن ميکنيم تامطلب 


زخداحقحکومت بر کسی‌نداردوحق‌قانون گذاری 
تا اینجا نیزنداردوخدا بحکم عقل بای خود برای هردم جکومت 
تشکیل دهد و قانون وخع کند آماقانون همان قوانین اساام است که وضع کرده و 


تیجه سخن ما کنتی. 


پس‌ازاین ث 
درزه‌ان بینمبروامام باخوذآنبا است که خدا بانص‌قر آن اطاعت آنبارابرهمه بشر 


ميکنيم که اين قانون برای همه وبرای همیشه‌است واما حکومت 


واجب کردء‌وما| کنو نکر بزمانآنباندا ی وآنجه موردیحت مااست‌این‌زهاناست 


»۸۵« 

مجلس مق سان تشکیل ولایت مجتبد که مورد سژال است ازروزاول میان خود 
حکومت میدهد... مچتهدین‌موردبحت‌بوده‌هم دراصل‌داشتن‌ولایت ونداشتن 
وهم درحدود ولات ودامنة حکومت اووایزیکی ازفروع ثفبیه است که طرفین 
دلیاپائی میا ورند که عمده] نبا احادیثی‌است که از پیغمبروامام وارد شده‌است| 


مابکفته‌های‌آنبا کارنداریم زیرا آن بحث فقبی لازم دارد وبااین مختصرها درست 
نمی‌شود بمازوه اينهاهم اهل فیمآن نیستند اینجا مايك سوال ازعقل میکنیم شاید 
طاب راحل کند ما که میگو تیم حکومت وولایت‌دد این زمان اف است‌تهیخواهيم 
بگوئیمفقیه هم‌شاه وهم وزیروهم نظامی وهم سپوراست ت بلکه میکوتیم همانطوز" 
که يك مجای‌موسسان:شکیل‌میشود ازافراد يك مملکت وهمانمجلس تشکیل 
يك حکومت وتغييريك ساعلنت میدهد ویکی را بساطنت انتخاب میکند وهمان 
طور که يك مجلس‌شوری تشکیل می‌شود ازيك عده اشخاص معلوم‌الحال وقوانین 
اروبائیباخود دراری‌را بريك مملکت که هیچ چیز]: 
تحمیل هیکنند وهمة شماهاکورکورانه آذرا مقدس‌میشمرید وسلطانرا بافرارداد 
مجلس موسان ساطان میدانید وببیج جای عالم ونظام مملکت برنمیخوزد اگر 
تب 
اواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده بدنیا وریاست آن نباشند وجز نفع مردم 
واجراه حکم خدا غرضی‌نداشته باشند تشکیل‌شود وانتخاب بکنفر ساطان عادل 
کنندکه ازقانونبای خدانی تخلف نکند وازظلم وجور احتر از داشته‌باشد وبمال 
وجان وناموس] نبا تجاوز نکند بکجای نظام مملکت برخورد می‌کند وهمینطور 
اکر مجلس‌شورای این‌مملکت ازفقهاه دیندار تشکیل‌شود یابنظارت آثبتا باشد 
چنانچه قانون«م همین‌را می‌گوید بکجای عالم برخورد میکند 


چهدد که مجلس ءوسان که بازورسرنیژه تشکیل‌شد وهمه‌دیدیدا کنون 


با هنومجاسی ازمج 


ین دیندارکه هم احکام خدارا بدانند وهم عادل باشند 


[ 
3 


ودرست‌است ولی اگر این‌مجاس از 


تخاس مطام صیحری ما 
باس +طالع صجیح سمل 


۸ 
تشکیل شود وبرطبی‌قاننرای خدائیباشد عیب پیدا می‌کند :انیا نیست‌جزاینکه 
باقانون خدائی طرف هستید ومیخواهید ازقانونهای اروپائی پیروی‌کنید واین از 
بدبختی‌های بزرگی مااست ومخالف باحکم عقل‌است ! مجتودین 
مملکت وبااسنقاال مالک اسارمی مخااغت‌نکردند فرضاً که این قوانیندا برخارف 
دستورات خدائی‌بدانندوحکومت را جائرانه تشخیص‌دهند بازمخالفت باآن‌نکرده 
ونبکنند زیر که این‌نظام پوسیده‌را بازببترهیدانند ازنبودش‌ولیذا حدودولایت 


یچوقت بانظام 


وحکومت‌راکه تعبین می‌کنند بیشتر از چنداهر نیست ازاینجیت فتوی‌وقضاوت و 
دخالت درحفظ ما‌صفیر وقادر ودریینآنبا هیج‌اسمی ازحکومت نیست وابدا از 
سلطنت اسمی نمی‌برند باآنکه جز سلطنت خدانی همفساطنتیا برخلاف عصلحت 


خدائی همه قوانین باطل وییوودهاست ولی‌آنبا همین 


مردم وجوراست وجزا 
یودرا هم تانظام بیترینشود تأسیس کرد محترم می‌شها ند ولفو نمی کنند 
يك نظر بفتار. می‌گوید [ دین امروزما میگوی فقیه درزمان بت نایب 
این کتابچه امامست براین‌سخن چندین اشکالفقبی وعلمی وارداست 
ناآنجاکه می‌گوید اکرولایت وحکومت داشتهباشند مادرهر محله وگاهی دريك 
خانه چندین شاهداریم) ابنبی‌خردان سخنانرادرهم وبرهم کرده وبااشتباهکاریهای 
فراوانتجویل‌مردم میدهند ماذکر کردیم که هبچ‌فقیهی تاکنون کته ودر کتایی 
هم ننوشته که ماشاه هستیم پاسلطنت حق مااست آریآنطور که ما بان کردیم 
اکر سلطنتی وحکومتی تشکیل‌شود هرخردمندی تصدیق میکندکه آن خوبست 
ومطابقمصال حکشو ر ومردمست البته تشکیلاتی که براساس احکام‌خدا وعدل‌الهی 
امیس شوا د بهترین تشکیارت‌است لکناکنون که آنرا ازآنهانمیپذیرندايتباهم 
لین نیمه تشکیاات هیچگاه مخالفت نکرده واساس حکومت را نخواستند بیم 
واگ رکاهی«م باخخص ساطانی مخالفت کردند مخالفت باهمان‌خس‌بوده 
بابآنکه بودن اورا مخالف صارح کشور تشخیص دادند و گرثه بااصل اساس 


۸۷ 
مات تاکنون ازاین طبقه مخالقتی |براژنشده بلکه بسیاری ازعاماه بزرک عالی 
مقام درتشکیارت مملکتی باسا(طین همراهی‌ها کردند مانند خواجه‌نصیرالدین و 
علامهحلی ومحفقنانی وشیخ‌بهائی ومحقق‌داماد ومجلسی وامتالآنبا وهرقدرهم 
حول یاسا(طینبا نها بدسل کی کردندو بآ نافشا آورددباز باس اساس‌تشکیارت 
وحکومت مخالفتی ازآنبا 
که مجتهدین ازدوا بکردند درتواریخ مذکوراست اکنون شما می‌خواهیددولت 
کنید واین نبست جز ازسوه نیت وفتنهانگیزی وتفرق کلمه وایجاد 
,شه 


ز نکرده تواریخ همه در دست است وپشت 


نفاق واژبن‌بردن وحدت که اساس حفظ کشور برآن‌است و گرنه مجتمدین 


خیروصازح کشورر! بیش ازهمهمیخواهند وامااینکه گفتهبراین‌سخن چندین‌اشکال 
فقبی وعلمی‌استکاش یکی ازآنبارا بیان میکرد نامورد استفاده می‌شذ اگراین 
راکی‌دیگرمیگنتکه ما اورا نمی‌شناختیموتاریخ زندگانیاورانميدانستیماحتمال 
میدادیم‌شاید بنظراواشکالی رسیده لکن‌ماکه می‌دانیم شماها ازفقه بی‌خبر بدحتی 


نمی‌دانید فقاه این قبیلمسائلرا درچه کتابی‌ی‌نویسند پس‌چرا"ینقدر لف‌ميزنید 
وخودرا بی‌ارج می‌کنید 
دلیل حکومت یه" ازهمینجا بای لمات آیننویسندهرابیمیدکه می‌گوید 
درزمان غیبت . ( تازه طبق‌مبانی فقبی‌هم این ادعا که حکومت حق فقبه 
است هیچ دلیل‌ندارد) میانی‌ققه عمده‌اش اخبار واحادیث ائمه‌است که آنهم‌متصل 
فمررخدا وآنرم ازوحی الهی‌است اینك ما چندحدیث دراینجا ذکر می 
کنیم نام‌لوم‌ود ازفقه بکلی بی‌خبرند 
)0 شیخ‌صدوق(۱) باسناد متصله خود درکتاب اکمال‌الدین وشیخ‌طوسی 
در کتا: وطبرسی در کتاب احتجاج توقیع شریف امام غایب‌را نقل‌می کنند 
در آن‌توقیم است (رامالحوادث الواقة فارجوافیا الی‌رواة احادینا فام‌حجتی 


ات به 


(۱) یکناب عوائد نرافی رجوع شود 


سر 
علیک وان حج نی هرادن که برای‌شما اناق‌فتدبید. رجوع کنید 
درآن براویان احادیث ما زیراکه آنها حجت منند پرشما ومن حجت خداهستم! 
برآنبا پس معاوم شدکه تکلیف مردم درزمان غیبت امام آنستکه درتمامامورشان 


رجوع‌کنند براویان حدیث واطاعت اآنباکنند و امام آتبارا حجت خودکردهو 
جانشین خود قرار داده 

(۲) درمعانالاخبار شیخسدوق وکتاب فقیه که یکی ازبزرگترین کتاببای 
شیمعه‌است ازامبرالژمنین نقل‌می‌کند (انه قالقال رسول‌اله ۳ اللمم‌ارحم خلفائی 
قیل یارسولال ومن خلفاك قالالنین یاون بعدی و بروون حدیثی وسنتی ) 
نی پیغمبررگفت خدایا رحمت کن جانشینهای‌هر| پرسیدندکیانند جانشینهای‌شما 
گفت آنبانی که پس‌ازمن می‌آیند وحدیث وسنترا روایت می‌کنند " پس‌معلوم 
شد آنبائی که‌روایت سنت وجدیث پیفعبرم ی کنند خانشین پیغمبرند وهرچه‌برای 
پیغمبر ازلازمبودن اطاعت وولایت وحکوعت ثابت است برایآنبا هم ثابت‌است 
پراکه اگر حاکمیکسی‌را جانشین خود معرفی کرد معنیش آنستکه کاره‌ای‌او 
را درنبودنش او باید انجام دهد 

(۳) مقبول عمرین حنظله ( وفیبا من کان منکم قدروی حدیثا ونظر فی 
حارنا وحرامناوءرف احکاهنا فلیرضوابه‌حکما فانی قدجعلته عایکم حاکما فلا 
حکم پحکینافم له مه فا استخف بحک اه وعلینا رد والراد علینالرا" 
علیالة وهو علی حدالعترهبل) دراین‌روایت مچتهدرا حاکم قرار داده و رد او 
را ردامام ورد اماءرا ردخدا ورد خدارا درحد شراك بخدا دانسته 

(4) روایت تحفالمقول از سیدالك‌پداء ( وفیبالوذك بان مجاری الامور 
والاحکام علی ایدی‌العلمءبنالامنا‌علی حااله وحرامه) ازاین روایت ظاهرشود 
اجراه همه آمور بدست علماه شریمعت‌است که امین برحارل وحراهند وما اینجا 
اختصار بیمین کردیم هرکس زیاده براینبخواهد باید اش رجوع کند 


۸4 
يك غلط اندازی . بازبمادت‌هميشهيك غلطاندازی‌دیکرمیکند میگوید (بعضی 
و افتباه دی میکوبند لازمنیست حکومت دست فقیه باشد بلکه دست 
هرکس هست بماند ولی ازفقعاء اجازه بکیرد چنانجه بعض شاهان مبکردند ودر 
فانون‌هم هست آنگاءوارداشکل‌میشود) این درست استکه فقبهبآنطور که دکر 
شد میتوانداجازه دهد بلکه اجازة يك‌فقیه جامم‌الشرایط هم گر بموقم‌خود باششد 
صحیح است لکن‌نمیگویندهر کس بپر کس میتواند اجازء دهد مچتپد چنین|جازه 
ندارد بلکه پیفمبر وامام هم ازجانب خدا اجازه ندارند که ببرکس اجازه بدهند 
بکسیآنبامیتوانند اجازه بدهندکه ازقانونبای خدا که یایه اش براساس‌خردوعدل 
بننباده شده تخلف نکند وقانون رسمی مملکت اوقانون آسمانی‌خدائی باشد نه 
قوائین اروپاا بدترازاروپا وبحکم عقل وقانون اساسی هرقانونی برخااف قوائین 
اسلام باشد دراین مملکت قانونیت ندارد ازاین جهت وجهات دیگرمیگوئيم این 
مملکت‌تاکنون بمملکت مشروطه شناخته‌نشده زیراهم مجلس برخاف قانون‌است 
وهم انتخابات وهم قوانین آن‌لکن باهمه وسف مجتهدین باهمین آش‌شله قلمکار 
هم مخالفت‌را جایزنمیدانند وازهمه درحفظ وحراست آن درموقع‌خود پیش‌قدم 
ترهستند چنانجه همه دیدیدکسی که دره‌ملکت بین‌النهرین هم برای استقلال آن 
قدم برداشت واین نیمه‌استفلال را گرفت علماء آن دوره بودند که مرحوم آقامیرزا 
محمد تقی شیرازی درراس آنیا بود اکنون هم اکرمشکااتی برای معلکت پیش 
آمدکند مجتهدین ازوظیفة حتمبة خودمیدانند که‌آنرارنع کنند وبادولت درموقع 
های‌باريك همکاری‌کنند وازخطاهائی که دراین‌دوره‌ای‌سياه دراین ملکت شد؛ 
یکی که ازهمه بالاثربود سلب‌نهودروحائیت بودکه‌ایر ازبرای‌مملکت ازهمه بدتر 
بودزیرا دل توده ازدولت بواسطه فشارها وبی‌عدالتی‌ها رنجیده‌است ودولت بادل 
جریحه دارمردم نیتوند از مملکت خود دفاعکند لکن اکرنفوذ روخانیت پود 
مردی‌مانند عدراولاسارم وارد عمل‌میشدند ومملکت بادست واحد وقو؛ روحانی 


4 
ودلگرم ازخودهفاع میکرد یادیگران‌ربرنک خود درمیآ ورداین یکی ازخطاهای 
دولت‌بود وهست وتاییدارشوندکارشان‌تمام شدء خطاه دیگ رآنهابدبین‌کردن تودة 
جزان‌را بروحانین‌بود که دولت بانمءقوی کو شش در آن کرد که بواسطه آنتفكيك 
قوه روحبه وعادیهازیکدیگر گردید وزیانهای کمرشکن بکشورو ارد شد ازدست 
دادن‌این قوه صفوی‌ومادیکارصلکت و1 عقب انداشته وتااین‌دوقوه را برنگردانیم 
بهمین‌حال‌هستيم مانميتوانيم باورکنیم که این اساس از مفزخشك خودرضاخان بود 
زیراکه این يك شالودة متفکرانة بود که بیدستورمهبرانة دیگران انجام نمیگرفت 

واکنون هم پیروی ازآن نقشه کمك بخراب مملکت است 
اجازه‌بدوقت این نوسنده با همه معلومات سرشارءعلوم میشود دعوی 
ویان دود اچتمادهم دارد میگوید ( منبمجلس‌ودولتاجازه میدهم 
که هر کاربرایرایکشوزومردم مفید میدانندانجام دهند) بحمداله کردین‌ودنیای 
دوات وءجلس ودیندارانخوب شد وهمه باید ازایننوبسندء تشکر کنندکه همچو 
منت بزرگی‌برسرهمهگذاشت وتمام‌گره‌هاراباز کردکاش بكاجازه هم بیمه دولتها 
ومجلس‌های‌جهان‌میدادتادنیاگلستان شودوحکومت الپی‌درهمه جاجریانپیدا کند 
آنگاهمیگوید (اگرراستی‌همة کارهار این دستور انجام میدهنداین‌چیزیست 
نشدنی. ویمبازت دیکردورلازم مبآیدزیرا بااین حساب بودن قانون ومجلس‌بسته 
م قانون ومجاس ودولت معنی ندارد ) اینجا از 
پایا معلومات آخوند صاحب خوب بدست‌می‌آید زیر ابچه‌هاه که اوائلتحمیلشان 


باجازه فقیه است وبابودن فقیه" 


هست دوررامیدانند چیست دورعبارت ازآنستکه ذوچیزمتوقف باشته ییکدیگر 


بطرری که اگراینيك بخواهد موجود شودباید آن‌ك موجود شود وبعکس|کر 
بخواهد موجود شود باید این يك موجود شود مثل اینکه بکوتیم تاهوا 
سرداشود آبایخنمببندد وتا پاخ‌نبندد هواسردنمیشود یابگونيمتاآتاب طلوع 
نکند روزنمیشود تا روزنشود آفتاب طلوع نمیکند اینها وامثال اینها بحکم خرد 


آن 


۹۹+ 
محالاست ودراین‌دومثالهم یخ‌کردننآب وآمدن روزوابسته بسردی هواوطلوع 
آفتاب هست لک سردی هواوطلوع آفتاب وابستگی بخ بستن وروزشدن ندارد 
اکنون میآثیم برسرمثال این نویسنده میگوند بودن قانون ومجاس بسته باجازه 
یه است وبا بودن فقیه هم مجاس و قانون و دولت معنی ندارد مافرش ميکنیم 
این‌دومقدمه‌درست باشدکجای آن‌دورمیشود آری| گراجازه فقیه همبسته بیجلن 
ودولت وقانون بود دوری‌شد لکن اجازه فقیه بسته بآنها نیست ودرهرصورت‌این 
سخن که با بودن فقبه مجلس ودولت وقانون معنی ندارد درست نیست زیرا این 
مانند آن‌استکه بکولیممجلس‌بسته بوجود موکلینوانتخابات است وبابودن‌م وکلین 
وانتخابات و کیل ومجلس‌معنی‌ندارد اینجامامیگوتيم اگرآنجکومت حقخدالی 
عادلانه بخواهد تشکیل‌شود باید مجلس ازقفهاءیبنظارت فقهاه تشکیل شود ودر 
قوانین آسمانی‌طرح شود ودر کیفیت عملی شدن آن بحث شود ودولت قوف 
آن باشد وجمله کلام آنکه شمامیکوئید قو تقنینیه افکار پوسبده بشر است 


اجراه 
مامیگوايم قوْ تین خدای‌جهان است که عالمبیمه صالح است وهم مهربانبهده 
افراد است وهم خود غرض,ومرض ندارد وهم دستخوش عوامل نیست ودرتحت 
تاثر کسی واقع نمیشود ومنافم کشوری را فدای‌کدوردیگرنمکند دراینموزت 
تشکیل‌مجلس برای‌وف‌دادن مصالح کشوراست باکلیات قانونپای آسمانی‌ونظارت 


درقو؛ اج رائیهعامله‌است اينك ماوش‌ادرتماع مراحل باهم موافق هستیم درایتکه 
حکومت لازم وقوه تقنینبه وقدائیه واجرایه میخواهيم هیچ‌کدام حرفی نداریم 
اختااف دراین است که خدای جهان میتواند مثل اروپائیان باایرانبان قانون وضع 
کندیانه‌ومصالح کشو راسایرا خداببتر تشخیس‌هیدهد یا تال میلیسپوهاماميگویيم 
خدابپتراست و کرده‌است شمادر کدام يك حرف دار یدی‌گوئید بپترلیست‌پاآنکه 
ن‌را آورده اطلاع برمصالح کنونی کشور 
مانداشته‌است وماخود اکنون ببتر خرس مدهیم مصال حکشور خودرا ازخداهر 


قانوناسالم ازخدانیست یاخداکه ا 


شند 

کداع را میخواهید اختیار کنید تاپس آزاین زارد دراین مباحت شویم وانبات کنيم 
که قانونهای خدائی مصالح امروز کشوررا هم درنظردارد 

يك دروغ ‏ میگوید ( دین امروزمامی‌گوید باید تقلید ازمجتهد زنده 

کرددرتبجه همنکه مجتبد مردگفته‌ها ورساله‌ها ووقتبانبکه صرف آموختن آن 


کردند بایدکنار رود وبازه‌ردم ازنو کتاب بخرند ومدتبا وقت مرف آموختن آن 
کناد ) این نویسنده گوئی هیچ سروکر بادین نداشته دستکم اول رساله‌هارا هم 


خودومار اسرف این بیهوده‌ها 
کتاب 


ی بگوشش‌خورده بی‌چبت 
شماورفقایشماسرو کاری با کتابای‌دینی‌ندار ید مردم دیگر که این 


هیان آنبانیز بخش شده‌سر و کاری دارند . ءسئله تفلید مبت دردومورد بحت دارد 
یکی‌آنکه دراولامریکی‌ی‌خواهد تقلید کند ازمرده تقلید کند یازنده ؟ منگویند 
اززندهاین اشکال‌شما که بای کتاب عوض کرد ووقت‌صرف کرددراینجانمی آید زیرا 


اول امرانسان باید يك‌کتابی بخرد ويك وقتی صرف کند چه کتاب قدیمی بخردو 
آنرایاد بکیردوچه کتاب تازه بخردوه‌سانلایتراید بکیردهیج فرقی‌نمبکند 
آنجا ده مورداشکال پوسیدة شمااستآن‌است که ک ی‌مسائلمجتهدی‌راباد گرفته 


واو مرد دوباره باید وقت صرف کرد وبول صرفکرد زبرا دین آمروزمامیگوید 
تقلید ازمچتمد زنده بایدکرد میگوئیم دین امروزما چنین چیزی نمیگوید وشاید 


غاب مه 


ن‌تفلید مرده را دراین صورت جایزبداننا اینك ماعین عبارات بعض 


عاما که مب ۳ 


بودند دکرمی‌کنيم‌نادروغ بندی بدینمعلوع شود 
یکی‌ازمچتردین که ساامایلولانی‌هرجع ید شیعیان بود والان همبسیاری تقلید 
آورای‌کنند با نکه‌مرده است»رحومآ قاسیدمحم دکاظم بزدی است کتابعروةالونقی 


ازمشپور7 


کتاببایفتوای اواست وترجمه هم شده‌است ممکن بود شمابترجمه 1 


ست کم رجوع کنید ماايناك عبن‌عبارت اورای‌تو,سیم‌تابانند اینبا چهکاره‌اند 
هسئله(٩)‏ الافوی‌جوازا بقاهعلیتقلیدالمرت ولایجوزتفلی دا ۱ 


۱ 
صسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسسربب ۱۳۳۷/۸۸۸۹ 


۹۳ 
اینست که باقی‌ماندن بر نقاید میت جایزاست ولی‌ازمیت دراول کارتقلید جایزنیست 
آنجاکه مورد اشکال پوسید؛ شما است تقلید زنده را لازم نمیداند و آنجاکه لازم 
میداند مورداشکالی نیست‌الان‌هم مرجم‌تقلید شیعه آ قای| قاسیدا بو الحسن اصفهانی 
دام‌ظله‌است اوهمدرهسادلی که مردم دزمان ند گی‌مجتود عمل کرده‌باشند تقلید 
میت را جایزمیداند شماکه میخواستید یکسره بگوئید دین امروزماچنین‌مبگوید 
خوب بود دست کم این کتابهایمعروفرا دیده سپس اشکال‌کنید تارسوائی بارنیاید 
اکنون‌ما ازاین گذث: 
پول وچه‌قدر وقت لازم داریم که کتاب تازه بخریم ومسائل تازه یاد گیریم فرطل 


تیم فرض‌ميکنيم تقلید میت پپیچوجه چا نباشد بهبنیم‌چقدر 


بیکنیم درتمام دورة عمریکنفر پنج مچتهد مرد مجتهد اولرا که باید تقلید کنیم و 
کتاب‌اورابخریمچبارنفردیگرهم پس ازمردن یکی بعدازدیگر باید کتابشان‌رابخريم 
همه آنبا که سرو کار بامسائل دارند میدانند که مجتهدیندراینجا پا کمال اقتصاد 
رفتا کردند وهمه يك کتاب مسئله راحاشیه کردند بافقط حاشیه‌را جداگانه طبع 
کردند درایتمورت فرض میکنیم حاشیه جدا گنه خریدیم هريك امرو که گران 
است بیش از پنج ربا بايك‌تومان‌نیست شمایکتومان حساب‌کنید درتمام عدرچهار 
تومان میشود ماگذشتيم که دراین کتاب مسائل خدااست وبی‌ارج شمردن آن از 
بی‌ارج شمردن خداسردریآورد میگوئیماین‌خرجرا پسنجید بايكکتاب (بوس 
عذراء) یارمانرای دیگر که عفت راخلاق وشهامت وهمه چیزجوانهای مارا بادفنا 
دادیاباخرج یکدب سینماباآن وضعیت اسف آو رآنگاه معلوم میشود که شماها:نه 
میخواهید بکونید مامیدانیم شمابامچتهد و کتاب مسائل طرف نیستید باسرچشمه 
اینهاطرفیت دارید ( هر کسی برلینت خود م‌تند ) 

این اتلف شین پول این ملت. 
آنان هم؛اینها که کار بادین‌وم سائل‌آن دارند میدانتدکه بین‌مجتمدین‌چندان‌خلافی 
نیست در آنمسائلیکه مردم باواحتیاج دارند ازین‌جمتا گر کسی‌چند ماهی‌بعداژ 


پیجاره اکنون بیائید برسرتلف شدن وقت 


۹۴ 

نمیزصبح که وقت ییکاری‌است وشماکارکن‌ها خواب‌هستید یابسدازنمازعشاءکه باز 
موقع یکاری‌است ووقت خیابان گردی‌شماهااست نیمساعت صرف‌یاد کر فتن‌مسائل 
دین کند بخوبی‌م ثله دان شده درمسائل مورد حاجت احتیاج بکسی تلدانمیکند. 
شمافرضکنید هرروزصبح قبل از آفتاب و پس ازنمازعشاه جوانبایدینداردرهمسجد 
جمع ومسائل یادگرفتند وامثال شماها درخواب بودید 
آنینه فجایع که همه بیترمپدانید بایدگفت وقت | 


مشغول خیابان‌گردی و 
آداب دینداری و مسائل 


اخلزقی رایادگرفته ووقتبکه باید صرف خیابانها وآن وضعیت عفت سوز خانمان 
قت تلف شده شما ازدیندارا اندستکم رکه 


براندازشود صرف دین کردها: 
مسائل‌دین‌راچه وقت بادگرفتید تامطلبربفهمید خوبست وقت یادگرفتن‌مسائل 
وآداب خداپرستی‌رابسنجيد باوقتهائی که درمجلسهای سینما وتآترورقس‌وشنای 
دخنروپسروامال آن که پردة عفت عضوجوان معلکت ماراپاره‌کرده وروح تقوی 
وشجاعت رادرآنها خفه کرده‌تامعلوم شود شماچه کارهاثیرلف وقت تشخیص‌دادید 
پوچه کارهالیا کارهیدانیآنوقت ازخود سواکنید که علت اصلیاین جوش وخروش 
رای چبست آبا وقت و کاروپول اهل این مملکت راعزیزمیشمارید ونمبخواهید 
پچبت صرف شود یادین درنظر شما آنقدربی ارج است که وقت بیکاری وخیابان 
گردی‌های‌شرف کش عفت سوزراهمنمخواهیدسرف آن شود وم ام تج ال 
هنورا ماه نورٍ 

دخالت بیجا ‏ این بیجاره‌ها محسوسات را باز تشخیص نداده دخالت 

درم‌قلات.. درمولات میکنند وعلواوله راندانسته‌درنظریات وارد 
میشونداینجادیکر وارداستدلال فقبیشده میکوید ( دلیلعقل ونقل برخلاف تقلید 
آززنده‌است زیرانقل میگوید ( فارجعوا الی‌رواة احادیثنا ) اگرحیات شرط باشد 
ید این احادیث راهم کنر بگذارید وعقل‌هم مبگویدا گرءالمی یاپزشگی‌بامپندسی 
یافقیه درفن خودکاری‌را انجام داد ومرد کفتة اوباعتبارخود یاقی است ونباید آثار 


«۵» 
اورا مثل رسالههای عمایه دورریخت ) 
ماپس ازآنکه معاوم کردیم که فقراه بزرکه شیمه‌تقلید میت راجایزمیدانند 
فرضآندنند همتبی لام نم آیدنیاژمندبورود دای بحت نيستیم لکنپرایبنکه 
بدانید اینهاچهکاره‌اند میگوئیم خود جمن دلیل‌که آورده ازبرای جایزبودن تقلید 
میت میشودگفت دلالتم‌کند بجایزنبودن زیراجعل ( فارجعواالی‌رواةاحادیشا) 
دب حدیت احتجای وا کمال لین است که پیشتردربانحکومتفقیه نراد کر کردیم 
میگوید (واماالحوا ادتالواقعةفارجموافیم الیرواةاحادیشا)یعنی‌حادنههافی 
که برای 
کنید براویان حدیث ما درزمان رضاخان حادنه‌هافی پیشآمدکرد از قبیل‌نظام 
وظایفه ولباس‌متحدالشکل یاکلاه پپلوی وازاول مشروطه تاکنون صدها <وادث و 
تازرهادرمملکت پیداشده که پیشترسابقه تداخته وفقبا ومجتبتین‌سابق آنراذکر 
بکردنددراین‌حدیث میگوید درهرتازة که پیش آمدکردپیش راو بان احادیث پروید 
شما می‌گوئید برویم پیش مرده ها وازآنها بپرسیم یادرکتابهای آنباکه اسم این 
چیزه‌انیست پیدا کنیم یااین‌حوادث وتازههاراازراویان تبرسیم وسرخودعمل کلیم 
چاره ندرید جزآنکه بگوید بزنده‌ها رجوع کنید پس|گربخواهيم یکسره تقلید 
مرده داکنیم باید این روایت راکناربگذاريمعلاوه دران روایت میگوید بجوع 
کنید بخود راویان حدیث نه بکنایماشان اگ رکسی بشماگفت وقتی مریض شدید 
بعابیپ دجوع اکنید شهاپیش‌طبیب می‌روید یاخودتان يك کتاب طبی باز کرده عمل 


یش می‌آید از هر کونه حادنه‌ا‌که مربوط بدین باشد باید رچوع 


مبکنید بمانی زگفه‌اند پیش‌راویان حدیث بروید مامچبوریم پیش‌خود آنبابرویم 
مگراینکه آن‌مجتید زنده بگوید فلان سخهراعل کن وبهمینجبت نیزدلیل‌مقلی 
شمادایل بی‌عقلی‌است زیراما کتابهای علمی وعملی دانشمندان ومجتپدین رس 
۱ 


نشان‌دورنمیريزيم بلکه همه مورد استفاده مااست دست کم خوب بودکتاب 
شرایم‌تلیف محقق متوفی‌درسال(0۷) وکتابقواعد علامه متوفی‌درسال (۷۲) 


۵۹ 

راکه از کتابباورساله‌های عملی آنبا است ببینید تاکنون‌هم مورد استفاد؛ همگانی 
است تاچه رسد بکتابیای علمی استدلالی آنبا وجای خیلی تعجب وتأسف اس ت که 
کسی که بایه معاوماتش اینقدراست بازدخالت درعلوم عالیه می‌کند 

یناه 

اسلام نمانده بود زیر آمردم در کارهاشان رجوع بمازهانمیکردند وملائی«م 
ازبین مردم مرفت آنوقت چند نفربیخرد افسار گسیخته ازقبیل شماهادرین‌مردم 
میافتاد ويك کتاب سرتابا گزاف ودروغی می‌نوشت وبینآ نبا پخش‌می‌کرد واذکار 
مسموع خودرا که دعوت بافار گسیختگی وبی‌دینیاست بخورد توده مداد ویکی 
پیدا نمیشد راه اشتباهکاری وبی‌داد گر را بآنها نشاندهد وشمازا بآنیامعرفی کند 
وا گردرهرچندین سال یکی دونفرهم | 
ایت می‌کرددرد بودن دینآنها اکنون‌یکشخس کم مایگم نام مثل‌من که‌ایتقدر 
اشتباهات این ک: ورقی‌را آفتای کرده باید بدانید که اگرروزی نبازمند 


اهمه 


ماگ بنابود تقلید مرده درهمه‌جا جایزباشد تاکنون‌اسمی 


شماها پیدامی‌شد وعلابین مردم نبود 


شدیم بجرابهای زیادتر وبالاتری اشخاصی که «تخصص ومبرزدراین میدانند وارد 
می‌شوند وریشه پندارهای‌شمارابباد نا می«هند پس تقلید اززنده زنده نگاهداشتن 
دی است‌,واساس بآقی‌ماندن دین برتفلید زنده‌است مجتهدینی‌هم که تقلید مرده 


راجایزیدانند بی‌اجازه مجتهد زنده جایزنمیدانندوباا 


ن‌ترتیب دین همیشه پایدار 
وزنده خواهد ماند ولی شماماجراجویان فتد انگیزباهمین بأقی وزنده ماندن دیس 
اسازم مخالف وطرف‌هستید وحسرت‌های‌خودرابگورخواهید برد آنکه دین‌محک 
با یناساس پابرجا آورده خودنگاهدار او است نان نا ال کرو ان 
1 هتختهای‌الطین جهانر تخت گورمكندیددارید درموقعتر با 
دیکنفوری‌شما خوش‌راد ,باگمان میکردید دین‌رفت بدانید که دین‌ماند وهزاران 
ند ازحال همان یکنفر عبرت‌گرفته وبادین خدا 


انه بان دراز نکنید برحذر باش‌دکه روزی دست قدرت 


۹۷ 


از بش دخالت مود[ رو کر 
جاهلاه بك دلیل موهوم کش:اری درست کرده‌اند بنام امنل عدم 
جواز که بپتراست معنایث 
پابه‌هائی‌است) معاو 


راهم آزخود اهل‌فن بپرسید تاببینید دین‌شما برروی‌چه 
نی که تقلیدمرده‌را جایزنمیدانند دلیلهائی ۳ 
عدم جوازدارند ولی ما لازعا.ت اینجا بیان همین‌اصل عدم جوازرا که این بیخر: 

تفه‌یده بآن طعنه زده است بکنیم تامشت ای 


باز شود 

شهايكمریس بتری‌داریدکه محتاجبد کتراست عقل‌شما می‌کویداز‌نزل 
که بیرونآمدید بیرکس برخورد کردید اورا ببرید سر مریض وبدستور اوعمل 
کنید یامی‌گوید این کار جایزنیست مگرآنکه بدانید این‌شخص دکتر این مرض 
است شمامیخواهید تحصیل عام‌حقوق یاعلوم ریاضی کنید پیش هکس شناختهبا 
ندناخته مبروید وتسایم اومی‌شوید باعقل می گوید جایزنیست رجوع بکسیمگر 
آنکه بدانیم اواهل این‌فن‌است اینهامعنیامل عدم جوازاست رجوع نمودن بهر 
کی‌راکه پیش آمد کرد عقل روانمیدارد پسحکم عقل براین است که جایزنیست 
رجوع کردن بهرکسی مگ رآنکه رامروشنی عقل پیدا کند برای پجایزبودن ما ی 
گوئیم خدایعالم‌دینی‌راکه عزبزترین سرمای سعادت انسانی‌است وباپیروی آن ما 
بای اساس‌زندکانی وعیش این‌جهان‌وآنجپانرا پایدار کنیم والبته چنین‌چرزی‌مورد 
آهمیت است هم‌درنظر خدا وهمدر 


خردمندان عقل‌مامی گوید تاراه‌روشنی 
پيدانکيم برأی‌پذیرفتن ممتائل‌آن از کسی زوایست باو رجوعکنیم ورا‌روشن 
آنستکه بادلیل عقل بگوید رجوع مان ندارد یادلیل نقل وحکم خدا درکارباشد 
|کنون شما می‌گوئید ما ازهرکس خواستیم سرخود دین خدارا اخذکنيم وهیچ 
شرهی‌ازبرایآن‌قانلنباشيم تاباسل عدم‌جوازعمل‌نکنيم یا نکه‌اینهممنل پزشك 


۵ 


ومعلم ‏ امطی داردکه عقل بدون آنکه راء روشنی بمقصد پیدا کند دنبال ه رکس 


نمیرود شما این‌را ازاحکام روشن‌عقل می‌دانید وتمام دانشمندان جیان‌را پیر و آن 
می‌دانید دیندارانتیزیکی ازجملة دانشمندانند که ازراهی کهینقل بانور خودروشن 
نکرده نمیروند اينك معاوم‌شدکه این بیخردان احکام ضروری روشن عقل راکه 
زندکانی تمامبشر بروی‌اساسآن بنانهاده شده ندانسته یادانسته وازروی‌غرض‌ژیر 
پانیاده می گو بند ببینید احکام دین‌شما برروی چهپایه‌هائی‌است آدی یکی ازپایه 
های احکام دین‌ما حکم عقلاست همانعقلی که شما لاف ازآن میزنیدویگوئید 
عقل فرستادة نزديك خدااست وبرای‌انمان همچون‌چشم است چه‌شد که چشم‌شما 
بك همجوچیز رو ؛نی‌راکه ین ۳ درزندگنی وراهبردن لیات رزوی 
۳ نهاده شده‌است ندید ( ومن لا فی‌هدم آعمی هو ی‌الاخرة اعمی 
وال سییلا) 
لاف زدن‌ها و گز اف این‌نوبسنده‌بیخرد بااین‌دروغ‌پردازی‌ها وخيانتهاکه کرده 

و یها وهمه دیدید و رسوائٍ ای اورا آشکار کردیم اینجادیگر 
لافبای کودکانه می‌زند و تپی‌مفزی خودرا یکسره روشن میکند 

میگوید (خایدگمان کنند اینها مدرك دیکر جز این مدرك بی‌با ‏ اصل‌عدم 
جواز) داشته‌باشند ولی‌باید بدنندکه‌من این سخنانرا دربشت کوه قاف نمیلویسم 
ما دراینجا كسارح داريم وآن حقیقت‌است پس چگونه ممکر: بات آزراهم 
بادست خود بشکنيم من‌قسم یاد ندیکنم ولی بشما اطمینان میدهم که در سرتاسر 
این کتاب کلم ب رخاف حقیقت ننوشتم) 

خوانندکاننااندازة دانستند واهل‌فن هممیدانندکه‌مدارل دیگر در کاراست 
که امتالاین نوبسندهنرا ندیده‌ونشنیده‌است فرضاً هم که یك‌پایه دلیل‌همین‌اسل 
باشد معلوم‌شد این اسلی‌است که زندگانی تمام خردمندان درتمام امور مسادی‌و 
ععلوی بان بنا نباده شده است وهمه علاعمل بآن 


۹۹ 


ندانند واین بسجاره این-حکم روشن عقل‌را هم نفهمید. 
واما اینکه میکوید من این‌سختان‌را درپشت کوه قاف نمی‌نویسم خیلی خنده آور 
است زیرا ازاینسخن معلوم‌میشود هکس پشت کوه قافنیست بایددرهرچیزی 
دخالتکند تمامحمامیها وحمالهاق‌تپران پشت کوه قاف‌نیستند پس بایدهمه‌دخالت 
درحمه علوم بکنند وبکویند ما پشت کره قاف نيستیم من میکویم ار کسی پشت 
کوه قاف‌هم میخواست يك کنابی بنوبسد ازاین کنابچه نزدیکتر بحقیقت‌مینوشت 
زیر اعقل خداداد خودرا اینقدر پایمال شبوات وخودخواهی نمیکردید همین‌اصل 
عدم جوازرا بفطرت خود پشت کوهی‌هاهم میفهمند وعمل میکنند وشما آنراهم 
فهمیده بجنگ برخاستید واینکه می‌گوید مايك‌سارح داریم و آن حقیقت است و 
آنرا ممکن نیست بدست خود بشکني اگر راسی ازدوی قبقت بگوید غیر از 
اختارلفکرودماغ چیزی‌بر ای‌او نمیتوان قائل‌شدواین بازبپتراست ازاینکه‌انسان 
اینقدر بی‌حقبقت وعوامفریب باشدواینکه میگوید من‌قسم نمیخورم ولی اطمینان 
میده مکه برخااف حقیقت درسرتاسر این‌کتاب‌چیزی ننویسم خوانندگن تاکنون 
خوب فهمیدند ارج این کارا لکن من میتوانم قسم یادکنم که یا ندارم درایام 


عم رکنابی‌راکه بناحقیقت ودلسوژی وحق‌پرستی نوشته شده دیده باشم باین‌باپه 
خالی‌ازحقبقت وببرون ازراه خرد وانصاف خوانندکان مختارند هرکت‌ابی‌را می- 
خواهند انتخاب کنند که ده‌قابل‌اين کتابجه مطلب‌داشته باشدا گر دهء‌يك‌این بیروده 
وسخنان ببخردانه داشت حق‌دارند مارا تکذیب کنند اکنون‌شانزدهمن صفحه این 
کتابجه سیر شش‌فحذرا مطالعه کرده وبررسی میکنم وخدا ووجدان‌راگواه ی 
گیرم که يك‌سخن درست وپابرجا در آن ندیدم واگر دیده بودم بی‌درنگ تصدیق 
میکردم وازجادة انصاف ببرون نمبرفتم شما نیز درهرجای سخنان ۱ حرفی‌دارید 
بیاورید گر درست‌بود ما را‌خطارفته بودیم ازهمانجا که رفته‌ایم برمیگردیم و 
تشکرات صمیمانههم تقدیم شما ميکنیم که مارا بخطای‌خود آ گاه کردید 


۲۰۰ 

يك عنوآن از ودتر ای ماکه ميگویم اینها هیچ سرو کاری بادین ودین داران 
رای روحانین ندارند شما باورکنید اینجا يك عنوان دروضی دیگری 
آزپیش خود تر اشیده‌بگر دن روحانیین‌ودینداران میگذاردمیگوید (عنوان‌دیگری 
که برای دوحانی درست کردند ایس که (ه رکس بکفش‌عالم بگوید کفسا کافر 
میشود) دای سخن دروغ تیجههای بیخردانهگرفته) خوباست یکی پپرسد 
آزاین نویسنده که این‌حرف‌را از کدام کتاب پارساله نقل میکنی یاکدام ملا بشما 
چنین‌حرفرا زده مجتهدین دررساله‌های خود که دردسترس همه‌شماها هست چیز 
هالی‌که اسباب اراست م‌نوبسند واسمی از روحانی در کار نیست » معروفترین 
رساله‌ای عملی عروةالونقی است درباب‌نجاسات میگو ید (والمراد بالکافر من کان 
منکرً رل هبة رالتوحید اولرسالة اوروریاً من‌شروریاتلدین ملاتفتالی 
کونه ضر ریا بحیث برجع انکاره الی انکارالرسالة) یعنی مراد از کافر کسیاست 
که منکرخدا یانوجید خدا یامنکر پیغمبرباشد ویامنکر باشد یکی ازضروریات 
دین‌را بالتغات وتوجه باينکه این ازواضحات دین است بطوریکه این انکار 
ضرودی نیز برگردد بنکرپیغمبری پس معاومشد میزان کنر بیش از انار دا 
ونوحید خدا وییخمبری ئیست انکار ضروری هم چون بالکارپیشبری برمبکردد 
کفر می‌آورد وگرنهیزا‌همان سهامرست دراینسورت روحانی همان دیگر 
«رداست که کشتن آوهم کفرنمی آورد آری‌اگرکسی روحانی‌را توهین کند باسم 
اینکه او بسته بهپیفمبرامنت بطوری که بانکار پیغمبری و عداوت باپیشمبر وخدا 
برگردد او یز کفراست نه‌برای توهین‌بروحانیبلنکه برای‌نکار رسالت پس‌شنا 
این‌مسئلهرا چملورازخود تراشیده وبادروغ گردن روحانی گذاشته سپس یکمنحه 
نتیجه روی این‌مقدمه دروغی میگیر ید باز هم میگوئید من درسرتاسر این کتاب 
خارف‌حقبقت نگفتم شابد شما درخارف حقیقت هم اصطلرح خاصی داشته باخید که 


ما ازآن خبر نداریم 


۱ 
نظری باصلاح ‏ پس‌آژاین مقدمه‌دروغی‌تیجه میگیردکه (چون ایننوان 
روحاثیت 

باین دستگاه دراز کند وخورده‌گیری کند تادرنتیجه باینسورت درآمد) ما هرگز 
نمیکونيم که ای‌طبقه بکسره خوب‌ومنزهند وبرای‌ادارح نبا بای قدیبرداشت 


اینهاهم مثل سایرطبقات خوب‌وبد دارند وبدهای‌آنبا ازهمهٌ بدها فساد وضررشان 


شتراسبت چنانجه خوبهای نبا ازتمام‌طبقاتتف‌شان هم بر ای‌مردم وعم برایکشور 


واستقال‌آن بیشتر وبالانراست لکن اصلاح آنبارا تال رضاخان‌که نمی‌دانست 
د یاباحاه حطی نبابد بکند کس یکه گنته بود هن يك 
سرباز دزدرا ازته‌ام معارف ایران بالاتر ویبتر میدانم او معنی‌روحانی ومعارف را 
نمیداند گرچه معارفآنروز ازسرباز دزدهم خیلی ننگین‌تر بود لکن‌او فیم صا(ح 


وفساد نداغ 


روحانی‌را باهاه هو 


نارای او بروحانبین برای ا-ااح‌نبود او میخواست ریشه‌را از 
یخ بکند لکن بقول‌شما تتیجه معکوس‌شد (لابزال‌پژید هذاالدین بالرجلالاسق) 
دولت‌تیز نمیتواند وحق هم نداردکه ن‌طبقه‌را بکند اونیز تخصص دراین 
یم که هدرسه سپپسالاررا که بنام 
دانشکده معقول ومتقول تاسیس کا رس ی زآن کر فتدد محصلینآنجا 
راکه بای دوره بعد میخواستند بشوند وتپذیب آخلاق وروح تسل آتبه کنند. 


اسی وادار کردند اکنون هم مدارس تا بذست 
ست روز گازش‌همان وضعیت اسفآوزاست امثال شماهاهی که 
درك کنابچذ چندسفح؛ دست‌کم ده‌ادروغ گفته وخیانت کرده وبرخارفوجدان 
د قابل‌این نیستیدکه دستی‌باین دستگاه دراز کنید کسی‌هیتواند 
دست اصاوح باین‌دستگاه دراز کند که چندشرط زبررا داشته باشد 

(۱) تخصص درعاوم روحانیه که سخنهای او کور کورانه وازروی جمالت‌نباشد 
(۷) ءارقمندی بدیانت وروحائیت وعقیده باینکه روحانیت در کهور لازمست 


وخرد سا 


۳۰۳ 
(۳) پاكبودن نیت او که دست‌درازیش برای نفح‌طلیی نباشد 
)3 عقل تدبیر وتمیز صااح وفساد تاکارهایش ازروی نقشه‌های خردمندانه باشد 
(۵) نفوذ روحانی که نقشه‌های خودرا بتواند عملی کند 


این شرایط اگر پیداشود فقط درروحانین درجه ارل پیدا میشود دیکران 


حساب خارچند بعضی ازآ نبا نیز کم‌رییش باصااح‌کوشیدم ومیکوشند 
ولی البته آن نتیجه روشن‌راکه اصااح تمامافراد باشد نگرفته‌اند باهمه نواقس که 


پیش میا ید باز کارهای اینها 


درکار هست وسردی‌ها وستی‌هاکه برای | 
برای‌کشور وصالاح آفراد توده روشن‌تر وموثرتراست ازصدها فوج نظامی‌وافراد 
شوربانیها. اداره های شهر بانی دزدرا هی گیرند ما نمیگو تیم چه‌میکنند شما درم 
کنید سر کوبی‌میکنند نها ريشة خیانت‌را ازدل‌مردم میکنند آ نبا ش,ررانگپبانی 
میکنند اینپا تگهبانی دلپارا میکنند افرادی‌که درحیس وزجر آنبا پوده درهمان 
محبس‌هم درس‌دزدی میخوانند وچون بیرون‌میآیند همان شغل‌را تعقیب میکنند 
لکن افرادی که اززبر دست اینهابیرون میایندکیسذ زرا يك‌سال اعلان میکنند 


تابصاحبش برسانند؟ 

أی‌یضردان مملکت دین, ببشت روی زمین‌است و آن بادست پالك زوحانی 
تأسیس‌میشود همین‌روحانی نیمه‌چان که‌شما خارخسکها بنکوهش آنان برخاستید 
دوئلث آزاین کشور بی‌سروصدا:ارند اداره‌میکنند وشماخبرازآن 
ندارید اینیمه فسادها دزدی‌ها خیانتبا جنایتبا <ءن‌ریزی‌ها بی‌عفتیها غارتگری‌ها 
ازيك‌نات یاکم‌تر افراد این کشوراست که سرو کار باروحانی‌ندارند اگر شمافتنه 


تر ازا 


انکیزان بی‌خرد میگذاشتید همه افراد باروحانی مرتبط شود احتیاج بشهربانیها 
يك‌مدرسةُ روحانیت بقدرصدها شهربانی کارانجام‌میدهد 


را ازجبان برمی‌دا 


وشماغافلازآنید خوبست یكثبررسی ازمحبوسین شمربانی‌ها ودوسیه‌های‌جنا 


بکنید به‌ینید مسجدی‌هارا درآنجا شید آتگاه بدانید قم‌هاکه از قرع 


۳۰۳ 
روحانی میخواهیدبکاهید و آن‌را پیش‌مردم بی‌ارج‌کنید بزرکتر خیانت‌را بکشور 
مرتکب میشوید بارفتن نفوذ روحانی خلل هائی در کشور پیدا میشود که صدها 


دادگستر ییا وشهربانی‌ها صدیك آنرا نمیتواتد اصلاح‌کنند " آو ازخیه‌سری نو 


ای‌بسنر آدم » اسف بربی‌خردی تو ای‌تجنس دوپا ۱ 
بر سش ششم و [ اگر روحانی خرج خودرا بویسلُ کار کردن باازيك‌راء 
جواب آن ثابت ومعتن دیگری بدستآوردکه در گفتن حقایق آزاد 
باشد برتراست یامانند امروز خرج خودرا بی‌واسطه ازدست توده بگیرد و ناچار 
شود بمیل آنبا رفتارکند) 
جواب‌این گفتار معلوم شود پس ازمعلومشدن دوچیز یکی معلوم‌شدن‌شنل 
روحانی ودیگرمعلوم شدن خرج روحانی نامعلوم‌شودکه اینپاکه این‌سخن‌را هی 
کویند بپیچوجه ازحال روحانی وکارآنبا اطلاع ندارند ودرعین‌حال خرج‌آنهارا 
هم نمی‌دانند از کجا میکذرد وبی‌خردانه وببخبرانه باشکال برخاستند 
شفل روحالی چیست.. روحانی چندین شغل داردکه اساس عمدة آن تشکیلات 
حوزه‌های علمیه وتأسیس مدارس ودانشکده‌های علم دین‌است دراب 
مبعترین اعطاءکه روحانیبتممهعنی نام آنیااست مدرسین نیائی عاوم دینی‌است 
که تشکیل حوزه‌های عالیه علوم‌را آنبا می‌دهند وتدریس ( خارج ) یاعلم نباقی 
میکنند اینبائی که برتبة این‌قسم‌تدر بس میرسندآنبائی هستند که تمام‌علوم‌مقدمانی 


ودوره‌های سطحی وخارجی‌را دیده ودرآنبا استعداد ذانی وذوق فطریهم بوده 
باهمه‌وصف دارای قوث بیان ونزديكکردن مطالب دقيقة عالیهرا بشاگردان باشند 
ازاینگونه اشخاص درردوره اژحوزه‌های مهم دینی مثل نجف وقم وعشید (قبل 
نجارا ) اشیخاص معدودی پیدا میشوند که عددآ نبا در 


ازبهمزدن پپلوی حوز؛ 
حدود ده‌نفر مثلا بیشترئیست برای‌چه این‌عده که ایهم روحائیت بدوش آنهاست 


اینقدرکم ومعدود هستند برایآ که رسیدن باین‌مقام کار ه رکس نیست ه رکس 


۳۰۴ 


کم ویش | باخبر باشد میداندکه مثل يك 
دریای بی‌پایانی میماندکه احاطه بکلیات آن پس‌از چپل‌سال زحمت شب‌وروزی 
نمیتوآن پیدا کرد , شما يك کتا بکمحجم کوچك فقط می‌بینید بنام عروةالوتقی یا 
وسیله دیگر نم‌دانید این باچه‌زجمت‌ای طاقت‌فرسا وخون‌داهاتپیه‌شدهو بدست 
ری توده‌گذاشته شده 1 #عت هنتادسال عمر یکنفر فقیه است دردورتی 
که این کنابپا احاطه بتمام فقه بلکه احاطةٌ بمعظم فقههم ندارند 

ای‌بیجار؛ بی‌خبر ازملك‌هستی اجتهاد بعنی‌اهللاع بر تمام قانون‌های‌خدائی 


که درشتون فردی واجتماعی وازقیلازآمدن انسان بدنیا تاپس‌آزرفتن ازدنیادر 
هماکارها دخالت مستقیم‌دارد وچنین عملی که کرورها قواعد وفروع‌دارد باپنجاه 
سال هم نمی‌توان تکم‌یل کرد درصورتی که هیج‌شغلی برای انسان نباشد جزتعليم 
وتعام هرکس کتاب جواهر الکلام را دیده‌است می‌فوم که زحمت‌های مجتودین 
که امروز چندنفر کوچه کرد تکلیف برایآنبا معین می‌کنند ازچه قراراست 


اکنون ما بانود؛ دیندار که خدا وقرآن وبیغمبر واحکام اورا بحساب می 
آورند. سخن می‌گوئيم (نه‌باشماها که شاید می‌گوئید اصلا انها لاژم نیست) آیا 
خدا وپیغمبر که ای احکامرا آوردند برای‌ما ازبرای عمل‌آوردند یاآ نکه ببش‌از 
سیاه‌مشقی نبوده اگر برای بکارانداختن آوردند بدست آوردن آن احکام ناچار 
لازمست والبته ینکار وقت لازم دارد ووقتش هم ازاول عمراست تاآخر عمراگر 
کسی بازحمت.وجدیث وارد کار باشدآیا بس‌ازاین «قدمات ضروریه مجتهدین و 
روحانیین که معلوم شد چه کسانند می‌توانند مشقول کار دیکر شوند وبرا 
بتجارت یاکسب دیگر که خود نیز وقت انسانرا بتمامی میگیرد اش 


هیچ‌جای شبه‌نیست که جمع‌هیانُ این‌دو نشود باباید حوزه‌هایعلمی واجتهادی 
راکنار گذاشت وازقرآن واحکام پیغمبر اسازم یکسره معذرت خواست و گفت‌ما 
کار دادیم وکار بادین نمی‌سازد وی گر قر آن واحکام آن وپیفمبر راحادیث اورا 


«۰۵ ۳ 
می‌خواهید باید لازم بدانیدکه این‌طبقه بکار دیگر نپردازند 
دراینجاباید يك نکن دیکری راهم گنت تاحال‌همة طبقات روحانینمملوم 
شود چه روحانبین درجه اول و آنبائی که برای رسیدن بمقام آنبا کارمبکنند چه 
درجه‌های بعدکه طبَقه مباغینوءا(های‌شور هاودهات از آنپاهستند وآن‌نکته آنست 


که برای راه انداختن‌چرخهای دین‌وعملی کردن قانونهای آسمانی ودعوت کردن 
مردم رابراه حقبرستی وتقوی وبرانداختن‌ریشة خیانت وجنایت وتجاوزاژحدود 
وصده‌اماننداینا کر مندانی لازهست واینها چنانچه پیش گفتیم کمکبالی بکشور و 
ونظم مملکت میکنند که يك صدم آنراداد کستری‌هاوشهرتانیها نعیکند: ودلیلش 
همااست که آن‌دسته مردم که بااینهاسرو کاردارند درتمام شهربانی‌های‌مملکت ی 
سابقة سوء ويك دوسیه خراب ندارند وبا ا گرداشته باشند نسبت آن بدوسیه‌های 
دیگران که باینباسروکارندارند نسبت يك برصدهم نیست صدهادوسیه ازقپوه‌خانه 
نشینها وخیابان‌گردها می‌ینید ویکی ازمسجدی‌ها معلوم نیست ببینید این خدمت 
بزرکی است که اکردولت توجه بآن داشته باشد اگر بادینهم کارنداشته باشد باز 
باید روحانی‌را تقوبت کند وبرنفوذاوبیفزاید لکن باید چه کردزمامداران درفکر 
خود هسنند وباسااحکشورکاری ندارند واگردریینآنباهمکسی‌باشدکه کم وییش 
کارداشته باشد دراقلیت واقع است وکاری ازپیش نمیبرد 

اکنون که معلوم شد برایبکار انداختن‌چرخهای دین این کارمندان لازهند 
همه میدانید که گر اينايك حزب‌جدا گانه نباشندکه درنظر تودءبااهمیت و بزر گی 
لام آنبا برده شود حرف آنبا هم بی‌اثرمیشود 

هر کس‌درخودش‌تجربه کند میداندکه‌قیمت حرف درتظر انسان بقدرقیمت 
صاحب حرف‌است واین جبلت وفطرت درنوع بشرهست که حرف هرچه درست 
باشد انسان‌وقتیاز کسی که درظراوارج ندارد شنید درروح اوتأثرندارد چه بسا 
که شمايك مطلب را بی ‌ و کاست ازدونفرمیشنوید تأئرسخن یکی‌ازآنهاکه دز 


۲۰ 
نظررشمامحترم وبزرگه است ده مقابل سخن دیگری است هیچ بقالی حاطرنیست 
موعل بقال دیکررا که مثل خودتن هست قبولکند ولی همین بقال وقتی از یکنفر 
پیش‌نماز: رشهر که ده‌صف جماعت داردومردم باراحترام میگذارند همان موعظه را 
شنید بزودی عیپذیرد اگرمأمورین شور 
شريك‌بودند درلباس و کسب ونجارت مردم آزآنباده يك حالا مااحظه نمیکردند 
آن روزی‌که نی لباس عادی میپوشد درنظر همه‌مردم فرقمیکند تا روزی که 
لبای رسمیی‌پوشد برای آنستکه تشریفات دردوج انسان آثارخیلی روشن‌دارد 
پس ما اگربخواهيم دین‌داری را میان مردم رواج‌دهیم وباآن خدمت‌های خیلی 
برجسته هم بمردع وهمبکشور بکنيم بایدبگو تیم حزب روحانی‌يك حزب جدا انه 
باشد وباید احترام آنراخیلی‌منظور کنیم ودولت هم باید بآ نبا کمك احتزامی‌دهد 
نه ازجبت آنکه آنبا محتاج بکمك یااحترام دولدند بلکه برای آنکه دولت اگر 
بفیمد وازخواب گران برخیزد محتاج باحترام کردن آنها است زیرا بنفوذ آنا 

دوثلث مملکت بدون بودجه اداره میشود 


یکنظری بخرج . مابيديكنظریبمقداربودجه روحانین بکن. 
روحانیین 


حزب جدا کانه نبودند و بامردم 


بك بررسی 
بنماگيم ويك نظری باینکه این بودجه ازکجا است 
واداره روحانیت باچه چی زمیج رخد 

شماخوانندگانمترم سالی‌دست کم یکمرتبه بم‌یاچند سالیکه رنبه بنجف 
مرکزروحانیت شیعه میرویدهیچدرفکرافتادید که يك‌سر کشی‌بکنید به‌دارس | نجا 


ازار 


ودضع زندگانی یکسة محصلین قرآن واحادیث را ببینیدکه درچه منزلهانی وباچه 
غذاهائی مدت جوانی ونداط خودرا میکنرانند وبرای خدمت بروح شماو کشور 
شما چه زحمتهای طاقت فرسا میکشند اگرارفتید بروید 


بآنباکماک ادی‌کنید خداپمتیبانآنهااست وقوه روحانیت 


مگویم بینید تاحقکنی‌هارابفهمید پس ازس رکشی‌درمدرسه‌هایکسری‌هم بخانه 


۰۷ 
علمه بزرک آنجاها که مراجع شیمه هستند بزنید ووضعیت دنیاتی آنبارا بهینید 
سپس بدفترهای ثبت اماالك واسناد نظری بکنید و الاك علماتی که پنجاه سال در 
در میان توده ریاست کرده بدست بیاورید ببینید یکسند مالکیت ملك چند هزار 
تومانی بدست می‌آید؛ نبائیکه خبلی دارامی دارئد فقط يك خانه ملکی با ملك 
جزئی‌بدری‌دار ند سپس ياك‌سری بزنید بهتزل‌یکنفروزیروو کیل‌دلسوزبرای‌مملکت 
آنهالیکه دراول ام که وار کارنشدند هیچ نداشتند زندگی واملاك آنبارا با تمام 
زندکی و املال مه روحانیین ابن دومر کزبزرکی شیعه بسنجید تا مفدار بودچه 


ابا پدست بیاید 

اکنون‌نظری کنبم که ان بودجه مختصراز کجااداره میشودا کرقانونجلس 
شما يك مالیاتی گذراند وآنرا با مردم گرفتید وخرحکارمندان دولت کردید 
هیچکس شنيديم بگوید این مجانی‌است وکارمندان دولت مفت خورهستند تمام 
مالبات‌های دولت ازاین قببل‌است که مردم بدلخواه نمیدهند با ین وصف جائیکه 


این مالیات زوری در آن جمع میشود اسمش بیت المال است و کسانبکه حقوق 
دولتی مه گیرداسه ۵ اینستکه‌حق غشروع خودرامیگیریمماکارنداريم که چه کار هالی 
ی ملت و کش کشورانجام میدهند وچه خدمتهاتی دره‌قابل این ق میکنند خود 
میدانند وماهمنمیخواهيم زیدپرده دری کنی‌لکن اگرقانونیراخدای عام که تما 
جب آیه(1؛) از سوره انفال (و اعلموا 
انماغنمتم من شی» للجم ول ردول )ناخ آنگاه خودمردم بارشانن 


ان‌مالیات خدانی‌راآوردند درمر کزعام بدست کسانی که خدانمیین کرده دادند 

ی مر ی ین 4 
اوه پن‌محسلین :2 راوگان است که ر گپای گردنهابرمیشود 
وصداهاازاطراف بلند میشود که اینباخرجشان بگردن‌توده‌است ومفت خورهستند 


و کار برای کشور نم 
ای‌بیچاره های تهی مغ زآنجا کهکاربود دیدید حتی برای‌کشوراینها ازهمه 


۳۰۸ 
پیشترخدمت میکنند مخارج آنباراهم که دیدید بودجه مخارج آنباراهم که دیدید 
ازییت‌المال صحیح بامادغ قانون: خدامی است 

ما که میدانیم مرکه شما چیست شماها قانونبای خدائیر| قانون نمیدانید 
شما باسریح قرآن‌طرف هستید شمابا وجدان وخرد رزم میکنید شما بااسل‌اساس 
چون تشضیص دادید که مخالف آرزرهای شما است مخالفت مبکنید 
تشخیص بیخردانه که قانون‌مجلی ازفز چندنفر بش رعلوم الحال 
تراوش کرده یاازقانونرای اروبا پیداشده قانون بدانند وبیت‌المال وحق مشروع‌از 
آن تعبر کیند وسالی‌چند صد ملیون خرج آن: 
کنندومملکت و کشوررادرعوض‌تقدیمدیگران 


بیازند و آنگاه قانون خدائی را که مردم باروی 


۳ 
اف , 


زهالی که همه می‌دانیم وی‌دانید 


م‌تروت کشوررابرایکان 
کشاده و آغوش بازاز آن استقبال 
میکنند ودرمقابل خدمت‌های بزرگی که شماخواب ندیدید بآن‌ها وکشورکرده 
ومیکنند ازآن تعبربمفت خوری وامثال آن‌کنند تفوبرتوای چرخ گردون تلو ! 
ثبجه سخی ما ازسغنان ماتلاین‌جا این نتیجه‌گرفته شدکه رو<انی‌نباید 
دراین عضوم _. بدفل‌دیگریغیرازروحانیت که بسطتوحید وتقویوپخش 
وتعلیم قانون‌های آسمانی وتبذیب اخااق‌توده‌است بپردازد ووظیفه مردم خصوصاً 
دولت آنست که در بسط نفود آنان جدیت و کوش ش کنند که بااین وه حفظ استقاال 
مملدکت وعظمت کشوردرمقابل سیاستهای‌خارچی و <فذا امتیت و آرامش درداخل 
کشوربرتروبالاترازهوقوه می‌توان کردو مابعدازاین‌تابت می‌کنیم که ارتش کشور 
نیزباید درتحت نفوط روحائیت باشد :ا زآن‌بتوان‌نتیجه‌های روشن پرقیمت گرفت 
,ونیروهای‌جنگی کشورازهمه «لبقات بروحان 
ازدوات مثل‌جدا کرد 

تجزیه استقالل وامنیت خارجی وداخلیرا ازدست 


حتیاج دارند 


اگردولت قوه تمیزر ازدست نداده باشد تجزية روحان 


سرازیدن است هم‌دولت با 


می‌دهد رهم روحانیت تحلیل می‌رود فسوسا که زمامداران ما یاخواب مادر زا 


۳۰۵ 
هستند وی نبارادیگران اغفال کرده وقوفتمیز شان‌را دزدیده‌اند قسم‌سومی هم‌دارد 
که خیاتکاری بکشوراست نتیجة دیگری که گرفتیم این بودکه روحانین ازیت 
المال اعاشه میکنند وازمردم مستقیماً چیزی نمی گیرند وبیتالمال خزانف خدافی 
است که قانون‌آن درهزار وسیصدسال ترگذشته ومردم خود وظیفه دارند که 
بآن‌قانون عم کنند وما بعدها ذکر بت‌المال وبودجه دول اسامیرا می‌کنیم تا 
معلوم‌شود چند مقابل دولت فعلی‌شما مالیات دارد و باهمه وصف روحان 
طبقات یابسپاری از طبقات رو هم رفته بیشتراقتصاد میکنند درمیانثاین‌طبقه اشخاصی 


ن آزهبه 


را می‌شنسيمکه از مضوجات خارجه ورشحیهقدازالتاجاباستال 
نکرده درحالی که این زمامداران که سنکه وطن و کشورر! اپتقدر بسینه می‌زنند 
یاسایآناپارچههای خارجه «تری‌صد یاچند صدتومان‌است وپلتوهایزنانآنا 
ازچند هزارتومان کتر نبست وازقماش وطن بااینکه آنیم امروز خوبست معلوم 
نیستیاکهدر حتی: برای بجه‌های خردسالشان هم استعمال‌کنند 
يك نظر ی میکوید (چون‌روحانی خرج‌خودرا ازتوده‌بکیرددرتیجه 
بکتابچه پوسید* .. زاچاراست که همیشه بمیل‌نوده سخننبگوید یادست‌کبه 
خارف میل‌ار سخنی نگوید وایندوعیب بزرگ دارد اولآنکه فکرهای غلطتوده 
را وقتی ملاقبول کرد یاازآن سکوت‌کرد رایج مبشود وموجب پیدایش خرافات 
میشود دومآنکه ملا مقلد توده می‌شود) 
کاش يك مثالی میآوردکه مازها در آن ازعوام تقلیدکرده وحرف آنب را 
پذیرفته‌اندکتاب‌های ملاها ازهزارسال پیش از انصنیغات مروزی در دسترس 
هب مردم‌است خوبست پررسی‌کنید ازاوك-آنباتاآخر اگر يكکامه پیدا کردید 
که ملا درآن بامیل‌عوام حرفی زدهباشذ ما تمام حرفبائ که تاکنون زدیم پسی 


گم وازهیانراه که آمدیم برمیگردیم وگرنه بایدباین بی‌حقرقت‌های شرف سوز 


چه‌گنت من میدانم مقصود اینها ازخرافات چیست همه دردها همان دنبال گفتار 


#۳۰ 
اول ودوماست اینهااحترام پیغمبروامام واصل‌اساس امامت را خر افات میدانندولی 
هبه دیدیدکه در آنگفترهاچه‌یدادگری‌ها وحق کشبباکردهبودندما باستدهای 
عقلی وقرآ نی وتاریخیآنبار! میان‌توده‌رسوا کردیم عااوه‌خرج مااها ازییتالمال 
است ومارها خودشان بمردم گفتهاندکه اکر کسی گرچه ماای درجه اول باشد بر 
خارف گفته های‌خدا وقر آن يك‌قدم بردارد پايك کلمه بگویدازبیت‌المال باونمیتوان 
داد دراینمورت يك‌سد آهنینی جلو مارهاکشيده شده‌است که نمیتوانند برخارف 


قانونهای‌خدانی فکر: عوادا پذیرندوباپذیرفتن فکرعوام ازنظرخود عوامهم‌ساقط 
میدوندشما که ازقانون‌خدا می‌اطا(ع‌هستبدکاره‌ندانقانون خدائی خواهینخواهی 
باید یکفته‌های خدا عمل‌کنند وباآراء فاسد توده نبردکنند و کرنه همان توده از 
آنها برمیگردند و آنبارا بکارمندی‌دین وروحانیت نمی‌شناسند روحانیو‌درنپران 
وجاهای دیگر خیلی منبر میروند خوب‌است عدتی پای عنبر آنها بروید و 
آنها موافق میل‌مردم حرف میزنندیاهرچه می‌گویند برخالف میل وشهوت نوده 
است واین ماجراجویان ازروی‌عمد بای‌خردی با نبا تیمت میزنند 


باز دزوغ پر دازی ‏ اینجا باز يك‌گزافه گوئی روشن ودروغ پردازیآشکاری 

و گزاف "و ی مبکند ی‌کوید (روحانی‌هم بند؛ خداست وقتی دید شتر 

۳ دزخانه آنکس زانو بزمین مبزند که محافظه کرتراست وقتی‌دید لره‌ها وبارهدا و 
احتراهبا پیش آنکس میرودکه خرافی‌تر است وقتی دید در روضه ومنبر آتکس 
جلوتراست که دروغ بر ببفد ودربرابرما(ی دیگری که هم‌تراز همانباانست‌چون 


بمیل توده سخننگفته برای نان خالیهم درماندءاست ازهمینجا درس کار خودرا 
برای همه عمر مییخواند ) 
کتابجه‌را میخواهند دربیابان افرقا پخش کنند؛یا 


این بی‌خردان گوئی 


که و ش وچشم 


پردازی‌ها خودرا دلخوش میکنند امروز درقطرنشیعه آن‌روحانی که احترامش از 


توده ارند میخواهند هنتشر نمایند آزاینجیت باین دروغ 


وی دس ی ۱۳۳۳۳۹ 


۳ 
همه‌بشتر وشتر تقایددرخانه آوزانوبرمین زده‌رئیس روحان 
اصفم‌انی است‌شماازاین‌مرد بز رکه کدام محافظه کاریو حرف خرافی‌شنيدید رسالة 


ن‌توده بخش‌است درآن ياك جمله حرف خرافی ومحاظظه کاری پیدا کنید تا 


ج آقاحسین‌قمی بود آ نبا کهآ شنا باخارق‌واعمال اوهستند میدانندکه درصراحت 
اپجه وحن گوئی درچه‌بانه است وباهزچه برخلاف قانون خدائی است بی‌ملاحظه 
نبردکردء ومبکند بااین حال شتردرخانه اوخوایده واحترامات اودربی‌توده آن 
است که دیدید پس دستکم خوب بود برای سخن خود يك‌گواهی مبآوردید تا 
معلوم شود فتنه جوئی وغرض ورزیبا.ازآنباگذشتيم 
اول زاهمه می‌شناسند و آنبائی‌که بین‌توده احتر 


درهرشهری روحانیین‌درجه 


أن‌ازهمه بیشتراست معروفند 
کداميك خرافی و مخافظه کارند نشان دهید تامردم ببینند 

ای بیخردانا ینم اگرنان‌را بثرخ روزمیخوردند ومحافظه کاری برای‌جلیب 
تفع میکزدند خوب بوددر ایندورهتاريكبیست سال یکدستی‌طرف عمالدیکنائوری 
دراز کند وبکندم باپتدارها واعمال خود سرانة آنیا همراهی‌کنند 
همه کن‌اینپارا می فدائی‌های سنگین‌قیمتی دراه 1 
وحاضرنشدنه برخااف عقيدة خود بكکلمه بکویند بايك قدم بردازند با آن "همه 
فشارهاو آهانت‌ها ساخ: 
1 


کته بی وضدها مصیبت دیگربسر بردند ونگذاشتند 
بن‌رشته پاره شودویکسره ازهم کسیخته گردد ایثها امتحان‌خودراددند دیکران 
دیگران درمیان‌توده گرا ) لیا و | ایا 
کر نکه حسابشان: 
وتفسبری وعلمی و اجته‌اعیشانبیشتراست 7 ی 5 
مر وفتزومحترم ترند شماگوزندگن درجه اول را ببینید وسخنان دا 


هم دادند ووزنآ تاو 


شرفت 
را بسنجید تادروغ پردازی این‌ماجراجویان ببخرد آفتابی شود 


جرم نشر خرافات میکوید ( يك مثال روشن امروزهمه میدانندکه قمه زدن 


ههد کیت خارف شرع است واین روضه های امروزیشتر درو#ست 

ودروغ بر پیغمبروخداهم بدترین دروغها است بااین‌حال چرايك ملا جرات ندارد 

مردهرا ازاین کار بازدارد برایآنکه میداند اگرچنین حرفی ازدهانش بیرون بباید 
نانش سنک خواهد شد) 

مافرض مکنيم که قمه زدن حرام راین روضه‌ها هم پیشترش دروغ است 

لکن روحانی‌اکرنگفته قمه زدن حرام است مردم دیگراز کجافه‌یدند حراهست 


واگرروحانی گفته ومرد‌از گفتة روحانی‌هادانسته اند که حرام است‌تکلیفروحانی 
دراینجا چیست وباچه وسیلهباید روحانی جلو گیری کند جز گفتن رآنیم باعتراف 
شماینقدر گفته که همه فپمیدندما که میکو تم باید همگی كمك کت 
نفوذ وقوه پپدا کند وروحانی‌را نبایدکوچك کرد و ازنظرمردم انداخت برای‌همین 
است که اینها گردرنظرتوده بزرگی شدند حرفم‌ای آنبادرشان‌اثرمیکند فرضأيك 
وقت‌هم بسخن آنهااعتناه نکردند باقوة جبریه آنباراجلوگیری‌میکنند نفوذروحانی 
وفتی‌دريك مملکت اینقدرشد که مثل‌شماچند نفر بیسروپا درم کزی‌لکت شیعه 
برخالف قرآن واساام وروحانیازجابرخبزید وهرچه ناسزا است بآنها بگوئید و 
مردودوات‌دندانرای شمارا درهم‌نشکنند بااین‌روحانی دیکرنمیشود جل و گری‌از 

ازنجف مر کز شیعه فتوی ماد رشدکه کااء لگنی وصلیب شعازهسیحیت و 


حرام است و آن‌عازوه برآنکه حرام است میدا که خارف مصالح کشورنیزهست 
باهمه حال کی باین‌حکم ارج گذاشت ازامثال‌شماها فسار گسیخته‌ها که ببخردانه 
وکور کورانه سین دین و کشوررا میزنید روحانی باید نفوذ وقهت همراه ارباشد 
تابتواند هرچه میگوید اجراء کند و گرنه ازکة اه منایقه نکرده ونمیکند 


شاف 
میخواهد نانش‌سنکه شود یا جرجنانچه عمااءتراف دارید که همه میدانند والبته 
این دانستن باوسیله شماها نیست فقط بوسیه تبلیغ روحانیین است 
قواعد دین همه ان نوبسندهبازدستوبالی کردءيك‌سنگی بتاریکی‌انداخته 
آفتابی است میگوید(روحانی اگرآنجه میدانست‌میتوانست بگویدکار 
دین‌وزندگی‌ها خیلیبترازاینبابود ما گرازقطع نان خود نمیترسید این اسرار 
در بشت پر ده نمی‌ماند) 


تنباکفت کار از پیشنمیر ودو گر نههیجاسراری‌دربیننیستوءارهاهرچهباید 
بکویند رکفته ومیکویندقانوبای خدانی‌وقواعد دینآفتایی‌است وچیزی بشت پرده 
ندارد لکن پس ازقوه مقنثه بای قوه مجریه درکفرباشد نه‌قانون تهامیتواند بشردا 
ادارء کند ونه با ورفقط کاری از بیش میرودقو مقننه ومجریه مانندچشم پامی‌مانند 


اجلم پندواهد راه برود بکو دال فنامی‌افتد چشم داربیپاهم باآنکه راء رامیپید 
#‌ مرتبط وپیوند باشند یکی‌چشم دارد ‏ 
یکی پاناایندوازهم‌جداهستند نمیتوانند دنبال مقصد بروند بی‌چشم راء رانمبییند 
بی‌باقوه رفتن دویرم پبوند شدند وتشکیل يك بنیه دادند کارانچام 
میکیرد شمامیگونبد روخانیین نمیتوانند بکویند بنمیگویند قوْ مجریهکه هولت 
وتود‌است حاشرشوند برأی‌عملیکردنگفتاررو<اننآنا آنچه باستی بکویند 
پاآنکه کنتهاند بازمبگویند ولی‌شماهاحاضرنیستید بپذبرید شما دزوغ میکولید و 
عوام فری‌میکنید روحانی‌میکوبداینکشف حجاب ننکین‌ینوشت باسرنیزهبرای 
کشورضررهای‌مادی ومعنوی داردوبقنون‌خداوپیفبرحرا!/ است روخانی‌میگوید 
این کازه لکنیپس‌ماند؛اجانب‌ننگکشوراسلام است واستقلالمارا لکه دارهیکند. 
وبقانو ن‌خداحرام است ررحانی‌مبگوید ان مدرسه‌های‌مختلط ازدخترهای جواند 
وپسرهای جوان‌بوت پرست عفت وریشه زندگی وق جوانمردی را ی کشد و 
بر ایکشرر ضررهای‌عادی ومعنوی دارد وبفرمان خداجرامست روحانی میگوید 


نمیتواند بمقصد برسد وان دوقو با 


«۰۱۳ 

اینغازه‌های شراب فروشی وهژسسه‌های‌مسکر ات سازیمفزافراد جوان‌مملکت 
رافرسوده کرده عقل‌وصحت مزاج وعفت وشجاعت وشهامت‌توده را تش‌زده باید 
بحکم خدا هار ابست ومیگاری وی‌فروشی‌حرام است روحانیمیگوبدموسیقی 
روحعشق بازیوشهوت رانی و خارف عفت در انسان‌تولید میکند وشهامت وشجاءعت 
وجوان‌مردی را میگیردوبقانون شرع حرام است ونباید درمدارس جزء پرو گرام 
باشد تااین دوعنصر لطیف سریعلانفعال را ب«م پیوند کند 

روحانی‌خیلی‌حرفبا دارد شما يك قدم برای دین واصلاح کشوربردارید تا 
روحانی که‌بمنزلة چراغ‌است برای‌قدم دوم جلو پای‌شماراروشن کند ماکه‌مدانیم 
شماو امثال شماها باحکم خردوخداوروحانی طرف هستبد و ببخود مبخواهید هر 
خراب‌کاری راکه خودتان ودیگران میکنبد گردن روحانی بگذارید ومردم را از 
آنها برمانید ونتبجه بگیرید 
تازه شدن داغ دل این بیخرد چون مدتی روضه خوان بوده اینجاهم یاد آن 
ایام افتاده درهرچند صفحه گر یزرا بک بل میزند بازاینجا داغ دلش تازه شده که 
دراهوازروزعاشورا دسته داشتند ودرر ادبوی طبران هم شب یازدهم محرم روضه 
خواندند میگوید (رادیوطهرانبجای‌پشتیبانیازدستوری که خوددولن‌داده شروع 
کرد بیمان روضه‌ها و گزافه‌هالیکه میدانیم ) ۰ 
این بیخرداینقدر ازقانونمملکت هم‌بیخبر است که نمیداند دستوریکه دولت 
دیکتاتوری رضاخان قاچاق داده بيك پول سیاه ارزش ندارد وباید حتی‌قانونبالی 
که درزمان ارازمجلس گذشته اوراقش را سوزاند ومحو کرد ووکلای زوری آن 
روزهاحقر کالتآمروزر اندارند واگ رمجلسامروزمجلس باشد باید اعتبارنامه‌های 
لیم 
بیشترأوقانش‌صرفکارهای کود کانه‌وموسیقیهایمتنوع شرقی‌وغربی‌وایرآنیو مااند 
آن‌میشودکه برای نشربی‌عفتی درخانوده‌های محترم برترین وسیله ودسیمه‌است 


آنبارا ردکند ازاینباگذشتيم رآدیوی تهران که برنامه اش‌را درروزنامه‌هاد: 


«۱۵» 
| گرچند دقیقه اش هم صرف سخن رانیهای معقولانه يك‌گویندة داندمند شود که 
تاریخ فداکاری يك بزرکه مود اسارمی‌که درراء استفارل کشوردینی آن نبضت با 
شپامت راکرد تابروح جوانان مانیزاز پر توجمال آن یکانه بزرکه مرد اسلای‌تور 
شجاعت وشباّی بتابد چه ضرری دارد وبکجای عالم برمیخورد ما جزاین حق 
داریم تشخینن دهیم که شمازپس مادم کب ها میواهید بخورید و بااصل اساس 
دین مخالفت دارید و الم نوره و او گر هالکافر وان 
راه‌اصلاح ‏ این نویسنده بیخرد پس ازآنکه میگوید روحانی باید از 
بنظر ویسنده .. بیت‌المال حتقوق بکیرد میگوید (برای اینکارتنباراهی‌که 
بخداطر میرسد وباهیج قانون وعقیده هم مخالف نیست اینستکه آمروز در کشور ما 
موقوفات زیادیست که عصرفش روضه ومانند آنست اکردرامد آنها بانظارت يلك 
ریس روحانی وسازمانی درست ولی غبردولتی درایثراه صرف شود هم مال وق 
بعصرف خود رسیده وهم بزر گترین خدمتی ازاینراه بدین وزندگی شده ولیاگر 
توده همن‌است رروحانی هم همین ( نه برمرده برزندهبایدگریست) 
مرحبا باین‌فکر روشن وعقل‌سرشار راستی بااینکه درمملکت ماهم‌چنی 
اشخاس برجسته ومتفکران روشن‌ضمیر پیدا « 


شود برای‌چه دولت برای اصلاح 
کدور دست پیش‌اجانب دراز میکنددرهر وزارتخانه یکنفر ازاینا باشد ازنکر 
آنها استفاده‌های مادی ومعنوی‌میشود و کارها همه بروفق دلخواه پیش‌مبرود شما 
یکمرتبه دیگرعبارت‌این‌تهی‌مفزر| بخوانیا چه‌میکویدکوئی این‌هیج آشنافی 
بادین وقانونبای آن وعقل واحکام آن ندارد میگوید موقوفانی که مصرفش روشه 


است روخانی بردارد خرج خودش کند تابمصرفش برسد خوبا گر مصرف روط[ 
است چعلور باخرج‌کردن روحانی بعصرفش میرسد وچطور اینرام‌که بنظر بعالی 
شما رسیده باهیج قانون وعقبد مخالف نیست این هم پا عقل که فرستاد نزديك 
خدااست مخالفست وهم باقانون آسمانی و گفت؛ خدا و پیغیپرو هم باعتید؛ هی 


۲۱۳ 

روحانیین وهمةٌ دینداران ودانش‌ندان چه‌شدکه شما اگر ملکی داشته‌باشید می 
توانید عایدیآنرا بیرمصرفی که بخواهید برسانید وبحسب اصل مالکیت که تمدن 
جهانباهاش برآنبناناده‌شده هر کس میتواند درملك‌خود ببرطوری که‌برخارف 
قانون‌خدا که آن‌فوق قانون‌هالکیت است نباشد تصرف کند وعایدیآنرا بپرمصرفی 
که مبخواهد برساند و کسیحق ندارد چیزی‌راکه من بدسترنج خود پیدا کردم 
درمصرف آن دخالتی‌کند اکنون من ملکی پیدا کردم بقانون مالکیت آن ملك و 
عایدی آن برای‌همیشه مال من‌است میخواهم آنرا بشما ببخشم باءایدی‌آنرا برای 
شماتاهروقت مینجواهم قرار دهم کسی حق ندارد بگوید چنین کاری نباید بکنی 
اگر خود آن‌ملك باعایدی‌آنرا برای مصرف یكةروه‌خانة سر محله هم قرارٍ دهم 
ار شماها حرفی ندارید همینکه اسم روضه درمیان آمد گردنهاکشیده میشود و 
فریادهابلند مبشود باآنکه ميدانیم همینه‌جالس روض نیمه‌منظم هم خدمت های 
خنوبی‌بکش ور ومردم میکند درهمین مجالس است که قابونبای‌خدا واخارق‌ومعارف 
بمردم تعلیم میشود همین مجالی‌است که اگر برای زیادشدن واسلاح‌آن قدمپائی 
برداریم نمف جمعیت مارا ازخیانت وجنایت دورمکند روی‌اصل مالکیت منی 
خواهم عایدی ملك خودم‌را مصرف‌شام ونبار يك‌مهمانخانه یاچائی يك‌قبوه‌خانه 
کنم چهشد که کسی حرفی ندارد ولی دراینجا اینحرفباپیدا مشود وپای متعذر 

المصرف پیش میآید « 
تحرف ببخردانه که ازمغز يك‌سر بازبیسواد تراوش کرده بودپوسبدمو کهنه 
شد فقط قانون خدااست که خواهد ماند ودست تصرف روز کارآنرا کبنه نمکند 


این قانونبا یازورها بمردن صاحبش میمبرند ازاین گذشته روحانی که مبخواهد 
پزشك روح مردم باشد وریشذ خبانت ودزدی و چپاولرا ازجهان بردار+ چطور 
ممکن است‌قدم اولخود اوبرخااف قانون خداباشد وبامال حرام وزوربری اعاشه 
کند وبمردم حرام وحاال بگوید 


۳۱۳ 
روحانی‌تصرف درموقوفاتر! برخااف‌قرارداد مالك خلاف گفت خداوقانون 
اسالمیداندخودخارف قانون‌مسام|سازم بکندآ ناه بمردم بگوید خرف قانون نکنید 
شما يك بیت‌المالی شنيدید وتمیدانید آن کداماست سخن درست آن‌است 
که‌شماها بگفته‌های خداوقر آن وقانون‌اسازم ارجی‌نمیگذارید وباآن کاری‌ندارید 

وباخواست خدا دین شمارا ازپا خواهد درآورد 
باز تصرف جاهلانه این نوبسنده یچاره دست وپای خودرا درمطااب گم ی 
درهصولات . . کند: سراسیمه‌شده هرچه پیش‌قلمش میآید مناسب‌یافیر 
مناسب مینویسد وازقانون چیزنویسی بیرون میرزد 
عیگوید (عاید بگوئید تو یامجتهدی بامقلد اگرمجنهدی حرفمایت برای 
خودت حجت‌است وا کر مقلدیاین فطولیها بتونمبرسد آری این‌سض درستاست 
ولی برا‌داه ه‌برای نتبجه شما بانونگذار نگولیدکه حکم‌را چگونه وا کجا به 
دست آورد ولی حکمی‌را که بشما داد باید با حکم عقل وقانون طبیع که حکم 
میم شباشت راست بیاید و کرنه مانند امروز مبشودکه برای يكآیه ار 
حب المتطاهر ی که دستوری است خیلی ساده وحدردش‌را هم هرکش میتواند 
بافطرت خداداده بفیمد چندبرابر قرآن‌کتاب نوشته میشودتازه نتبجه‌اش هم این 
میشودکه آب خزینا حمام و آب حوش‌مسجد جمعه باهمة آلودگیپایش با است 
ولی پاکیزهترین آبها اگرسر سوزنی ازکرکهتر باشد همینکه انگشت متنج‌به 


آن رسید نجس‌میشود) 


این بیخردآنقدر تمیز نداده که این کتابجه‌را درمیان این مردم که منتشر 
میکند خیلی ازآنبا از کتاببای فقرادکم ویش باخبرندگرچه نوع توده‌خبرندارند 
وباور نم‌کنند والحق‌هم‌نبایدباور کنند که کسیدر يك کتابچه ن‌دروغ‌شاخداری 
برچیزمیگوید بر ی يكآیه (ان‌الهبحب العتطبرین) 
چندبرابر قرآن نوشته‌میشود اينك ما ازهمفحرفها گذشتيم بشما خوانندگانرجوع 


گید وی شکند یب 


۳۸ 
کنید بکتابهای فقهاء اکر درتمام کتابهای آنها سه‌سطر دراطراف این آیه سخنٍ 
گقت‌ندا تمحر فبای‌خودزا پیمیگرم واژخداداهکهآمذیم برمیگزدیم وگرنه 
شما پایه‌معلوماث اینپا ووزن وارجشان‌را ازهمیتجا بقهمید من گمان ندارم والان 
هم‌درخاطرندارم که ازاین آبه در کتاب‌ققماه اسمی‌باشد یا زاین حکمی‌مستقیً 
انخاذ کرده باشند بلکه شاید این‌آیه چون در ذیل ان یحبالتوابیی واقع 
است ازآیات اخارقیه باشد نه‌احکامیه وجمله کارم آنکه این بیخرد اصلا از کتب 
فقهاه واستدلالات آنپا بیخبراست وباآنکه خودش اعترافکرده که مانباید درزاه 
حکم حرف فیبزنيم بز ازفضولی دست برنداشته‌چنین رسوامی‌رابا رآ ورده ويك‌همچو 
دروغ روشنی کفته است واما اینکه میگوید (نتیجه نورد آب ب خزیناحمام 
وآب حوشم-جد جمعه باغمهآلودگی‌ایش پالمیشود ولی ۷ پاکیزهفرین آبها اگر 

هت 

ایناشکالیاست که ازروی بیخردی کرده وبی‌کداربآب‌زده آب‌خزیناحمام 
وحوش‌مسجد جمعهزا اگرآلوده باشد همانطو رکه شها بااینعقل میگوئید خوب 
است مردمازآن وازهرچیزکثیفی احترازکنند نظافت راخدا ازایمان(۱)وازلشکر 
های(۲) عقل دانسته وپاکیزهگان‌را محوبخود شمرده چنانکه درهمن آیه‌دیدیم 
وهرباشعوریباید مراعاتآنرا بکند ولی‌اگر کسی مراعا‌نکرد چنانچه درقانون 
مجازات عموی درهیج‌جای جهان برای‌آن جری وحبسی قائل‌نشدند وبپمین‌قدر 
که باو اعتراش‌میکنند وروئی‌ترش‌میکنند اکتفاء مبکنند درقانون‌اسلام همبهمین 
قدر اکتفاء کرده بلکه بالاترهم رفته ونظافت‌را زایمان دانسته وازلشکرهایعقل 
قرارداده نهردم بدانندکها گر نظیف نباشند همازجر کهمومنین درست بیرونند وهم 
ازدستة عفاا ودانشمندان خارجند پس دراین حکم اسالم ازدیگران پیش قدم‌تر 
بوده وبیشتر مراعات نظافتکرده‌است 
(۱) یکتاب سخدان محمد رجوع‌شود (۲) یکافی حدیث جنود فقل رجوع شود 


۳۱۹ 
اکنون ميآئیم سرحکم آب‌کمتراز کر اسلام دراینجا مراعات نظافت‌را از 


تمامجبانیات برده میگوید آ بی که درزیادی بقدر يك کر نباشد مردم باید 
مراعات کناد وچیز نجس درآن نزنند واگر زدند احتراز کنند . 


دراینجا قانون‌اسازم مراعات‌نظافت‌را شدیدا کرده وبرای ه زتکیین‌مجازات 
قرار داده شما اینجا خوب‌است اشکال‌کنیدکه اینقدر نظافت لازم نیست جراخدا 
مراعاتاینقدر نظافت‌را کرده آنوقت است که باید گفت شما بالین خردنبایددرحکم 
خدا فضولی‌کنید پس‌معاوم شدکه اسلام ازهمة طبقات بیشتر مراعات نظافت کرده: 
بلکه اگرکسی در باب‌طبارات وقذارات از کتب فقهیه نظری‌کند و بادقت بررسی 
کند می‌بیند که هیج‌قانونی درعالم اینقدر مراعات حفظالصحه ومراعات نظافت‌را 


نکرده این اوراق‌مختصر جای واردشدن دراین‌مسائل نیست 

این نویسنده درآخر گفتار خود افسوس برعمر خود میخورد که همجون 
<یوان چشمبسته که بسنکک کی کوبی بسته‌اند هشتاد سال میگنرانيم بخبال آنکه 
عالمی‌را پیموده‌ايم ولی چون چشم بازميکنيم درهمانجاکه بوده‌ایم هسئیم 

ما این حرف اورا دربار؛ خودش ورففایش تااندازة می‌پذيريم ولی بك‌نکته 
هست وآن آنستکه خرگچ‌کوبی وظیفهاش همان‌است وانجام میدهد پس با تکا 
راهی نرفتهکاری کرده وانجام وظیفه داده ولی آدمیزاده که آزحکم قرآن وخدا و 
خرد بیرون رود وازوظیفه های قانونی وخدائی شانه تبی‌کند ازحیوانگ کوب 


بمرانب پست‌تراست 
آدمیزاده را خدادر این جهان آورده بر ای کسب فضایل وععارف وشر کت 
درراه انداختن چرخهای سعادت دو جهان واینصورت نبندد مگربتن دردادن زیر 
قانونبای خدائ ی که کفیل‌سعادت |بدی‌است وه رکدن اززیرقانوتبای آسمانی که بر 
اساس‌مک خردپننبده شده شانتبیکند نه چون خر گگوبیبجای خوداست 
بلکه غقي عقب رفته درپرتگاه نیستی‌وهلاکت وشقاوت می‌افتداينك آیتی از آ بات 


۳۳۰ 
بخوانید ودر آن تدبر کتید سورة اعراف آیه (۱۷۸) ( ول 


خدائی 


بهاو هم ادان لایسمعون‌بها او نت کالنعام بل هم اصَل او لاف هم لغافاون 
ای‌ق ‏ آن‌ای‌تحفذ آسمانیو ای‌هديه رحمانی‌تور اخدای جهان برای زنده کردن‌دلهای 
ماوباژ کردن گوشوچشم توده فرستادتونورهدایت وراهنمای سعادت ماهستی‌توما 
راازمنزلحبوانیمیخواهی باوج‌انسانی وجواررحمانی‌برسانی‌فسوساکه آدمی زادکان 
قدرتورا ندانسته وپیروی ازتورا فرض خود نشمردند اسفاکه قانونهای تودرجپان 
عملی‌نشد تاهمین‌ظلمت خانه وجایگاه مشتی و حشیان ودرندکان که خودرامتمدنین 
جبان میدانند رشك ببشت برین‌شودوءروس سعادت درهمین جهان در آغوش همه 
درآید" اف برتوای بیخرد آدمیزاده 

دربایان سخن این نوبسنده میکوید ( روجانی| کرراستی بوظرفه خود عمل 
کند ازیزث کی هم بالاتراست زیرا پزشکه جان را نگه میدارد ولی این رُوان دا 
که‌ارزش‌جان هم باواست حال اگرهمتن کس‌پارا از گلیم‌خود درازت رکند یاوظیفة 
خودرا بعکش انجام دهد می‌شودگفت ازهمه مردم پست‌تراست 


روشن‌تر بگویم‌شررچنن کسی برای يك کشور ببشتر است ازنایب حسی ن کاشی 


برای‌ك شهرزیرا اومالرا میبرد واین‌خردرا اودرخانة مردم بناحق قدم میگذارد 
واین دردل مردم آناراوپسآزرفتن ازمبان میرود ولی بدعتهای این قرنبا ی‌ماند) 

ماباروی گشاده و آغوش ب 
رباره ما(ی بی‌عمل آ 
(ه)ازسوره‌جمعه‌است (ل آلذین <ملو او رية نع لم بدملو ها آمثلا لحمار 


چند سعارسخن درست را استقبال میکنیم 


وخدا 


ان‌فرستاده که یکی ازآنبارا باد ميکنيم وآن آیه 


یحمل آسفارآ) مانيزميدانيم که اگرروحانی بوظیفة خود عمل نکند ازتماع هرد 


پست‌تر و قاچاق تراست 


۳۳ 
لکن این نکنه راهم بایدگنت که وظیف روحانی را شما نباید تین کنید 

شمادريك کتابچة چند صفحه ابنقدرخیانت وجنایت مرتکي‌شدید ودروغ پردازیها 
کردیدحق ندارید وظیفه برای هیچکس تعبین کنید شما خود قاچاق هستید ودر 
,جنایت‌کاران درشمارید 

کفتارچبارم- حکومت 
پرسش هفتم ( اینکه میکویند دولت‌ظلمه است یعنی‌چه ‏ بامقصودآنست 
و جواب آن .که دولت‌چون بوظیفه‌اشرفتارنمیکند ظالم است یامقصود 


7 


آنستکه درلت باید بدست مجتهد باشد ) 

ِ گفتاررا ما درپرسش پنجم که ازطرزحکومتمای جبان وقانونبای 
مالك گفتگو کردیم دادیم . اینجا نیز مبگوئیم دولت چون بوظیفه‌اش رفتار 
تمیکند ظالم است واگر بوظیفهاش‌رفتار کند ظاام نیست بانکه در پیشگاه خداعزیز 


وبز رکه است لکن باید وظ خیس‌ظالم بودن ونبودر | بدهیم 


تعکیل 


حکومتهای امروزی درجهان ازروی سرنیزه وزور است سلطنت‌ها ودولتبائیکه 


ما پیشتردذکر کردیم وروشن نمودیم ازروی حکم حس وخردکه 
ِ ۳ 0 


امروزذر کشورهایعالم‌سراغ داریم‌هیجبك ازروی يكاساس عدالت وپایة صحیحی 
که خرد ]7 
فشاروسرنبزءاست و خرد هبجگاه بااین‌همراهنیس ت که يك‌بشری که درهمففضایل 


پذیرد نیست این اساسها همه پوشالی ودرعین حال اجباری وازروی 


صوری وه‌عنوی بادیگرانبافرق ندارد بایست‌تراست بمجرد آنکه باچند فردسته 
بندی کرده و باقتل وغارت يك عهلکتیر| مسخر کرده حکمه‌ای اوراح وازروی 
عدالت بداند وحکومت‌اورا حکومت حقتدخپص‌دهد معنی‌حق رامیدانید چیست 


اگرنمبدانید ازخردکه برای انسانی چون چشم است بپرسید تابشما بگوید عقل 


میگوبد تصرف هر کس درمال خودکه ازراء مشروعی بدست آورده حق است. و 


۳۳۳ 
تجاوزدرمال,وحدود دیگران باطل وظلم است متجاوز هرکس باشد وهرقدرقوه 
داشته باشد ومحکوم ومظلوم هزچه کوچك باشد وبی‌دستوبا این‌مرام هیتلری 
که میگوید من‌بازورتانك وسرنیزه باید لبستان‌را بدست بیاورم ک و که صدهاه‌زار 
خانواده‌هابربادفنابر ود وشماهانهسته اژدوروببخردانه ازاوستایش میکنید مرامی 
است که ازم‌سموم‌ترین وعدالت شوزترین فکربشرتراوش‌کرده وباید هردانشمند 
عدالت دوستی باآن‌طرف باشد وخردمندانی که درفکر جهانند بای ريشة امثالاین 

پندارهارا ازجهان برراندازند تاجبان بارامش خود بر گردد 

تنهاحکومتیکه خرد حق میداند وباآغوش‌گشاده وچورة بازآنرامیپذیرد 
حکومت خدا استکه همه کارش‌حق و همه عالم‌وتمام ذرات وجود حق‌خود اواست 
باستحقاقاردرهرچه تصرف کند درمال‌خود تصرف کرده و ازه ر کس‌هرچه پکیردمال 
خودرا گرفته‌وهیجکس انکاراین سخنرانتواند کردگر آ نکه باختاالدما غ‌دچارباشد 

اینجا استکه حال حکومتما همه معاوم میشود ورسعیت حکومت اساوی 
اعاان ی‌گردد دولت ماکه یکی ازحکوعتهای کوچات جهان است وظیفه اش آنست 
که‌دنبال «مین حکومت رسمی‌را بگیرد وقانون مجلستشریح همین قانون‌خدائی 
باشدتاپسازاین روشن‌شود که قانون اسام درتمدن‌جهان پیشقدم همه‌قانونبااست 
ویاعملی شدن آن مدینا فاضله تشکیل میشود 

وماچنانجه پیشتر گفتیم نميگوتیم حکومت باید بافقیه باشد بلکه میکوئیم 
حکومت باید باقانون‌خدانی که صارحکشورومردم‌است‌اداره شود واین بی‌نظارت 
روحانی‌سورت نمیگبرد چنانجه دولت مذروطه نیزاینامرراتصویب وتصدیق کرده 
واین امرببیج جای نظم مملکت وتشکیل حکومت ومصالحمکشوربرخورد نمیکند 
وباینکرتمام افرادمملکت بیاستنءازروحانیگرفتتاکاسب‌سرعحله وازلشکری 


گرفته تاالال دوره‌گرد باحکوعت همکاریمیکنند وبرای استقارل وعمت کشور 
بجان ودل میکوشند شماخوبست یکنظری یندازید بتشکیارت آمروزی اول يك 


شین 

سری بدربارووضعیت اسف آورآن بزند سپس دروزارتخانه‌هارفته یکان یکان 
اشخاص‌پشت میزنشین ومرام آنبارابروسی کنید وآنگاه بآرتش معلکنی‌س رکشی 
کرده خیالات قشونی وسراشگرهارا بدست پیاورید و آنگاه پائین تر آمده اعضلا 
ادارات کشوری ولشگری را درتمام شپرستانبا ینید وازآن پس یکندی بمحنة 
دارالشوری‌گذارید وقوتقنینیه را بررسی کنید جمله کلام ازسپوراین دم کوچه تا 
لاه هرجامیخواهیدبروید وافکار متشتتهوخیالات درهم و برهم وآراء وعقاید: 
مخالف یکدیگرونهع طلبیهاو شپوتر انیا وبی‌عفتی‌ها وجنایتکاری‌هاوخیانتکاری‌ها 
وهزارها چیزدیگررا باچشم بازتماشا کنید آنگاه بفهمید بودجه کشو رکجا خرج 
میشود واز کجادریآیدالبته 0 او و او 
نیست نباید توقع داشت که درمحافل روحانی‌این دولت را <ولت حقه بشناسند و 
توده بیچاره که تمام ان‌جنایتها وخیانتبا دربیش چشمش عملی‌میشود وباهريك ار 
افراد آن بیدادکریها ازطرف مأمورین درهرساعت میشود بامولت همکاری کند و 
خیانت را بدولت خائن‌جایزندانند شمافقط يك ماده قانون مشروطه را عملی‌کنید 
که (هرقانونی که برخااف قانون‌شرع‌باشد قانونیت‌ندارد ) هانماع افراداین‌مملکت 
بهم هم آوازشوند ووض مکشوربسرعت برق تخیر کند وباعملی‌شدن آن تمام این 
تشکیاات اسف آوربتشکیارت توین خردهندانه 7 یل پیدا کند وبانشريك سافی 
هعه تود؛ عارف وعامی‌کشوررنگ‌وروتی پیدا کند که درجبان نظیرآنراپیدا نکنید 

ماميدانیم که این‌سخنان برای کسانیکه باخیانتکاری وشهوت‌برستی وا واژ 
ونواز ورقص وهزارجور مظاهر فسوق وبی‌عفتی بارآمدند خیلی گران‌است البته 
آناتکه تمدن وتعلی مملکت‌را:به لخت‌شدن زنبا درخیابنبامیدانند ویکفتة بی 
خردانة خودشان باکشف حجاب نصف جمعیت مملکت کار گر میشود (لکن چه 
کاری همه‌ی‌دانید ومیدانيم) حاضر نیستند مملکت باطرز ممقولانه ودرزیرقانون 
خداوعقلاداره شود نبائیکه اینقدو قوةتمیز ندارندکه کلاه‌لگنی‌را که پس‌مانده 


شوین 
درندان ارو پااست ترق ی کشور می‌دانند باآنبا ماحرفی نداریموتوقعآنرا هم‌نداريم 
که‌آنبا ازماسخخن خردمندان‌را پذیرند عقل وهوش وحسآنبازا اجانب دژدیده 
اند کسانیکه اینقدر حسوشمورخوا درا درمقابل اجانب ازدست دادند که دروقت 
ند ما انا چه‌بگوئیم همه میدانیدکه ظرر تهران بتقلیداروبا 


مت 
2 قبل ازنصف اانهار خودش بر. سمیت شناخته شده ویکی تاکنون‌نگفته 
این چهکابوسی اس ت که اهل این‌مملکت بآن دچار شدند 

آنرو که کلا» پپلوی سر آنباگذاشتند همه میگفتند مملکت بایدشعار ملی 
داشت‌باشد استقاال در پوشش دلیل استقلال مملکت وحافظ آن‌است چندروز بعد 
کارملگنی گذاشتث سرآنها يك وفع حرفها عوض‌شدگفتند ما بااجانب مراودهداريم 
باید همه هم‌شکل باشیم تادرجهان باعظمت باشیم مملکتی که باکلاه عفامت‌برای 
خو د درست میکند یابرایش درست‌میکنند هرروزی کااهش‌را ربودند عظمتش را 
هم می‌برند « 

درهمه این‌مراحل اجانب که نقشه‌های خودرا میخواستندعملي‌کنند وبا 
کا(ء‌گذاشتن سرشما مییخواستندکلاه‌را ازسر شما بردارند ازدور باچشم استهزا 
بشماها نگاه‌میکردند و بکارهایکو دکانه شما میخندیدند شما بايكکلاء لگنی‌دود 
بکردید 


آنکه درسرتاسکشود افتخارات ار یخی شمارا بردند ودر سرتاس رکشور 


خیابانه!قدممیزدید وبادختر های برهنه سرگرم بودید وباینوضع افتخا 
غافل 
عنابع‌تروت مارفت وازدر با تادر بای شعارازیر پا در آوردند وبايكخط سرتاسری 


شمارا پاین‌روز نشاندند 
شما همکی بقرار داد ونوق‌الدوله نفرین کردید و منت فرستادید <ق +م 
بکنید لکن بس‌از چندروز همان نقه را پاوضع بدتریکه همه می‌دانید 


بگردن‌شما بارکردند وشماآنرا ازترقیات دورذیولوی وپیشرفتبای کش ور تخیصس 


دندکه خون‌دل عبخوردند و ازترس‌سرنیزه 


۳۳2 
اشند سخن فراوان‌است درد دلها زیاداست لکن ک و گوش‌شنوا 
ز جمله کلم آنکه این زمامداران خائن یایخرد این اجزاء بزرکهو کوچك 
شووت پرستقاچاق بای عوض‌شود تاکشوزعو‌شود و گرنه‌خواهید آزاین‌روزکار 
های بدتبری دید این که اکنون دا .یذ پیش‌آن ببشت‌است 
يك اشتباهکاری این‌تویسند؛ جاهل‌باز درکتابچپوسیده حرفبائی‌نسنجیده 
شگفت آور بدین ودینداران نسبت میدهد واز آن نتیجه‌های شگفت 
آور میکیرد میکوید (دین‌امروز مامیگوید هردولتی که پیش از قیم‌قائم براود 
بالست (کل راية ترفع قبل قیامالقانم فصاحبها طاغوت بعبد دون ) 
میگویدکارساعان وهمراهی باآق عدیل کفراست (ساتهعر عم سلطا 
ققللدخول فیاعمالرم والمون لم والسعی فیحوانجهم عدیلالکفر) میکویدقتال 
بیمراهی غبر اماع مانند خوردن گوشت خوك وخون است بلکه درحدیت صعیح 
آماده‌بودن برای جنکه بادشمن‌را هم نبی‌کرده ) 
این نو بسنده مطالب را درهم‌وبرهم کرده وروی‌همر یخته بیخردانه‌باعتراش 
برخاسته ۱ بن احادیث هیج مربوط بتشکیلحکوعت خدائی عادلانه که هرخردمند 
لازم میداند نیست بلکه درروایت اول دواحتمالاست یکی آنکه راجم‌بخبرهای 
ظپور ولی عصر باشد ومربوط بعاامات ظبور باشد و بخواهد بکزید علمب‌ابی که 
بعنوا اخامت قبلاز قیام قائم بربا میشود باطلست چنانجه درضمن همین رزایات 
علامتبای ظبورهم ذکرشده‌است واحتمالدیکر آنکه ازقبیل پیشگوتی‌باشد ازاین 
حکومتبالیکه درجبان تشکیلمیشود ازمان‌ظبور که هیچکدام وه خودضمل 
نمیکنند رهمینطورهم تاکنون‌بوده " شما چه‌حکومتی درجبان ازبعداز حکومت 
غلی‌بن ابیطالب علیهالسم سراغ دازیذ که حکو مت عادلانه باشد وسلطانش‌طافی 
وبرخلاف حق نباشد؟ 
اکنون اگرکسی تکذی ب‌کند ازوضع يك حکومتی که این حکومت‌ه 


۳۳۹ 
جاءران‌است و کنی‌هم تاز مان دولت حق نمیاند آنپارا اصارح‌کند چهربط‌دارد 
پاینکه حکومت عادلانه نباید تشکیل داد بلکه اگر کسی جزتی اطارع ازاخبارها" 
داشته‌باشد می‌بیند که همیهه امامان‌شیمه با نکه حکوعتهای زمان‌خودراحکومت 
ظالمانه مید نستند وبا نپا آنطوررهاکه میدائید ساولك میکردند درراهنمائی برای 
حفظ کشور اساامی ود کمکه‌ای فکری وعلی کوتاهی نمیکردند و در جنگهای 
اسامی درزمان خلیفه جور باز شیمبان علی(ع) پیشقدم بودند جنگ‌ای مهم وفتح 
ای شایان یکه نصیب لشگر اساام‌شده مطلعین میکویند وتاریخ نشان میدهدکه‌یا 
بدست شیمبان علی بابکمکهای شایان تقدیرآنبابوده شما همه میدانیدکهسلطنت 
بنی‌امبه دراسارم بدترین وظالماه‌ترین سلطنتها بوده ودشمنی ورفتارشان را باآل 
پر وفرزندانعلیبن ارطالب همه میدانید ودرمباننهمة بنی‌هاشم بدساوگی‌و 
ظلمعان نسبت بعلیبنالحسین زین الغابدینپیشتروبالاتر بود بومین‌سلطنت وحشیانه 
جائرانه بشید عی‌بن الحسین چقدر اظهارعاقه میکند . 

درکتاب صحیفه سجادیه میکوید ( الوم صل‌علی محمد وآله وحمن نغور 
اامسلمین بعزنك و اید حما نها بقوتك وامبغ عطایاهم من‌جدتك وکنئر عدتبم 
واشحذ اسلحتيم واحرس‌حوزتيم وامنع حومتهم والف جمعیم ودبر آمرهم وواتر 
مهم وتوحدبكناية نتم وأعضدهمبالسر واعهمپاصبر والطفی‌فیالمکر) 
تاآخر این‌دعاکه قریب هشت صفحه‌است ود رآن برای لشکریان دستورهائیست 
که شرح‌آن یك کتابچه میخواهد شما میکونید روحانی بانظم‌مملکت وحکومت 
وحفظ استقارل مملکت مخالفاست . 

اف براین تشخیص بیخردانه وح قکشی بی‌اساس‌شما اینهاهروقت‌ممکن 
شده باشمشیر وهرگاه‌نشدء الم وزبان ازحکومتای اسای بیآنکه طمعي‌دزکار 
باشدیا ود خیالحکومت ومنصبی داشتهباشند باهر کوششی شده‌است تائیدکرده 
ومیکنند درعین‌حال که تشکیازر پدترین‌تشکیارت میدانند ومیدانیدکه‌همینطور 


اس 0 مه و ۳۳۳۵ 


۳۳۷ 
هم‌هست ازهیچگو نه همراهی برای حفظ حکومت‌اسای ریغ ندارند ور موقع 
امتجان هم امتحان داده‌اند 
اما روایت دویم که میگفت داخل‌شدن درعمل‌ساطان ومعاونت کردن‌ازاو 
وفع حاجت اور کردن همدوش‌کتراست 
این ماجراجوی بیخرد چنانجه تاکنون دیدید وعادت دارد درنقل روایات 


مبکند و گرنه‌مطلب رو شن‌تراز آنستکه در آن‌خودرا نیازمندبجواب‌بدانیم 
» رامثالآن که روایات بسیاریاست چاو گیری ازداخاشدن درتعکیاات 
دولت‌است برای اعانت بفللم و كمك کاری کردن برستهکاری‌ها آبن درتمام قوانن 
عالم ممنوع‌است شما میکونید اسم ساطان‌را سر هکس گذاشتند ونام دولترا 
روی هکس نبادند دیکر برجان ومال وناموی مردم حکمفرمای مطلق است اگر 
است پس‌چرا برعالدیکنانوری نفرینبک ند وآنپاا انقدرتمقیبمکند 
چرامختاری واحمدی‌را ءوض‌حبس وه‌جازات ستایش‌نمبکنندآ نبا هم از کار گران 
ساطان‌بودند | کنون| گر يك‌روزنامة ازعمالدیکتاتوریتکذیب ی کند یااگرازکسی 
پرسندکه داخاشدن درکارهايحکومت دیکناتوری چطوراست کفت داخلشدن 
اهی‌کردن با نطو رتشکبارت ازبزر گتر بن بی‌شرفیها و جنابتکاربپاست 
این بانشکیاوت مخالاست وازحکومت عادلانه تکذیب میکند؛ 

ما میگوليم درهمان تشکیلات خانمانسوز دیکناتوری هم اگر کسی وارد 
شود برای جلو گبری از فسادها وبرای اصلاح حال کشور وتوده خوب است بلکه 
گاهی هم واجب‌میشود خوب‌است آقابان رجوع کنند بکتاب فقهاء در بان ولایت 
اقبل الم بهشندآ 

آيئك‌ما يك‌جمله ازعبارت مکاسب استادفقهاه شبخ مرتضی انصاری‌راترجمه 
هبکنيم تاحیله‌گری وحقه‌بازی وعوافریبی این ببخردان روشرن شود کرچه 
خوانندکان: تاکنون هرچه باید پفهمند فیمیدهاند * شیخ بزرگوارمیکوید دوچیز 


۳ 
نها چه‌ميتویند 


7 
جایزمیکند ولی‌شدن ازطرف ظلمانرا یکی قیام کردن برصالحبندگان‌خدا ودر 
این‌مسعله ظاهراً خلافی نیست چناننفه بعنی گفته‌اند داخلشدن درکازهای سلطان 
ظالم جایزاست | ار بتواند انسان حقی‌را بصاحبش برساند پاجماع عامه وجییث 

صحجی بح وکنتا خداکه درباره پوسف پینماست میکوید (و اجعنی غلی زا آن, 
الارض .)پس‌شيخبز گوارروایتی قلمیکند درایبابکه ازجملهروایتی‌است 
که ازحضرت‌سادق سوال‌میشودکه یکی ازدوستان آلمحمد درامر دیوان داخل 
است ودرزیر رایتآنباکشته میشود حال این چعطوراست جواب میدهد که خدا: 
اورا بات او محشورمیکند.وازرجال کشی دراحوالات محمدین اسمعیلبن بزیع 
که‌ازبزرکان احاب امه است ودردولت‌منصور داخل‌است يك‌حدیث ازموسی‌بن 
جفرنقل‌میکندکه ازاشخاصی که دردر بارهلی‌سلاطین. ستمگرواردند وبرای‌اصلاح 
حال‌کشور وتوده قدم برمیدارند بقدری تعریف وتمجیدکرده است که انسان را 
+تجیرمکند میگوپد.اینها حقیقتً مزمنداینبا محل نورخدا هستند درزمین این 
نورخدا هستند درتوده نوراین,| برای‌اهلآسمان روشنی میدهد همچون ستارگان 
ید بزای اهل‌زمین تورپخش میکنند ببثبت برای‌آنان خلق شده وآنان 

بپشت؛ پسازآنکه شیح بزرگوار این روایاترا نقل‌میکند میگوید: داخل 
شدن رو سارطین کاهی‌هم واجب‌است آن دروقتی‌است که امربمعروف‌ونیی 
ازمنکر واجب توقف بان داشته باشد 

این بیخردان مانجراجو فقط برایآنکه دولت وملت‌را با دینشداری ودین 
وازان وخصوصا مها بیین کنند درمیانکتایها میگردند يك‌حدیث پیدامیکنند 
بی‌آنکه بگویند اینحدیث درچه‌موضوع وارد شده‌است بجغمآنبا میکشندغافل 
ازآنکه خواندگان این اوراق بسیاریشان دستکم باتاریخ اسارم سر کار دارند 
آنپا میدانند ازاصحاب خاص ائمه ودوستان خصوصی این‌خاندان درشغل دولنی 
داخل بودند وائمدین ازآنها تانید وته‌جید میکردند مثل‌علی‌بن بقطین ومحمد 


۳۰ 

این اسععیل‌ن بزیع وعبدالنجاشی رالی‌اهوازودیگران وهمینطور ازبزرکان‌علماه 
ما دردربار سلاطین وارد بودند چنانجه پیش زاین اسمآنبارا بردیم . 

واما روایت سوم کة میکوید قتال به‌همراهی غیرامام مانند خوردن گوشت 
خوك وخونست این‌جاهل بیخرد نستجیده و کتاب‌های فقبارا ندیده این یهودهرا 
میگویددراسارم دو گونه جنک است که یکی راجهادمیگویند و آن کشور گیزی‌است 
باشرطبائیکه برای‌ن شده‌است ودیگری جنگه برای استقال کشورودفم اجاب 
ازآن است ۰ جبادکه عبارت از کشور گیری وفتح مالك است پس ازآن استکه 
دولت اساری‌باوجودامامیابامرااع تشکیل‌شودودراین‌صورت اسلام برتماء مردان 
که بحد بلوغ رسیده باشند وافتاده وعاجزنباشند ومماولك که ازافراد اجانب است 
نباشند واجب کرده‌است که برای کشور گیری حاضرشوند وقانون اساام رادرسرتا 
سرممالك‌جهان‌منتش رکنند وبایذ همه جهانیانبدانند که کشور گیری اسازم با کشور 
گیری فرمان فرمایان جهان فرقم! دازد 

نان میخواهند جبانرا براینافع شخصی‌خود بگیرند اسازم جهانرابرای 
تفع خود جبانیان مبخواهد مسخر کند؛ اینان جهانرا که گرفتند می‌عدالتها وبی 
عفتیبارا پخش می‌کنند اسلام جهان‌را برای نشرعدالت واحکام خردمندانةٌ خدائی 
میگیرد * اینان‌جمان‌رابرای زندکانی مادی سراسرننگین خود میخواهند ومیگیرند 
اسارم جهان‌ر| برای زندکنی‌معنوی و آماده کردن جمائیان رابرای زندکنی‌سراسر 
سعادت وبرافتخار آن جبان میخواهد بکیرد؛ اينان تمام جان ومال مردمرا فدای 
نفوذواستراحت خود میکننداسالم ازسران وسرداران خود راحتی‌راسلب میکند 
برای حفظ جان ومالتوده وبرنداختن اصول بیددگری ودیکناتوری ازجبان 

جباد اسارم مبارزء باشرکهاوبیعفتیها وچپاول ها وییدادگریپا وستمکاریها 
است جنک جهانیان برای راه انداختن‌شهوت ولذات حیوانی‌است گو که کشورها 
پای ما شودوخانوادههابی‌سامان گردند هر کس کتاب جپاد و آدآب آن‌وطرقد جهاد 


۲۳۰ 
اسلامراببند میفهمد نظر یات اسارادرجبان گیری 
اساام هر کشوری‌رافت کرد یافتح کند يكقانون‌نورانیآسمانیدرآنجاپیش 
نبادکرده که اگر بان عمل‌کنند باسعادت ابدی هم آغوش شوند 
اينك این قانونهای خردمندانة اسلام» ببایند و ببینند این 


آن اساام را با 
دیگرکتا بهای‌جهانیانبسنجند؛ این کشو رگیربهای‌سلمنراباکشورگیریهای‌دیگران 
بن‌ایران« را کی ازننکه آتش برستی‌ومجوسیت ننگینبیزونآورد جز 
فتحاسای وچون معلوم شدکه جهاد اسلامیکشور گیری مانند ساب رکشو رگیریبا 
تیست البته باید تشکیل حکومت اسامی درتحت نظراهام عادل یا بامراوبشود تا 
باین امراقداع شودوگرنه چون ک۵ورگیری‌دیگر جمانیان شودکه آن ازحکم خرد 
بیرون رازیدادگریپاوستمکار یا بشمارمیرودواسلام وتمدن وعدالت اسامی ازآن 


دورو بریا است 

واماقسمدو م ازجدکه اسای‌که بنام دفاع‌اسم پرده شده و آن‌جنگیدن برای 
حفظ استقارل کشور ودفاع ازاجانب است ببیچوجه مشروط بوجود امام نایب 
امامنیست و کسی‌ازمجتیدین نکفته که دفاع‌را ایدباهمیاجانشین آن‌کرد پلکه 
برئام اف ادتوده واجب‌است بحکم اسالم از کشور اسلامی محافظتکنند واستقارل 
آن را پابرجا نمایند 


اينك عبارت فقپاه در این موضوع ( وقد یجب‌المحاربة علی وجه‌الدفوع من 
دون وجودالامامولامنصوبه کان‌یکون بین‌قوم یخشیهم عدو بخشی‌هله علی بیضةالاسا( 


اوبرید الاستبله علی باادهم اواسرهم واخذ مالیم ) یعنی‌کاهی واجب شود 


بطوردناع بدون وجود ام ومنصوب ازجانب اومثل آنکه انسان بین‌گروهی باشد 
که دشمنی برآنباحهله کند ازآن دشمن بر کشوراسلای بترسد یاآنکه مخواهدبر 
2 های‌اساهی استبان بیدا کند یابخواهد مسلمانان‌را اسب رکند یامالآنپار کیرد 
درتمام این صورتبا واجب است که مردم از کشور وجان ومال خود دفاع کنند و 


وی 


بااجانب جنگ کنند 
ایببخردان + اسامی‌که‌میکوید ( و قانّوا نشف کی که منوت 


کلف ) میکوید بنشینیدتاطعاةدیگران شوید؛ اسالی‌که میکوید ( واقْ و 
یت موه و آخر جوهم من ی ]< رجوکمْ) میکوید دست ری هم 
بگذارید تادیگران برشماچیره شوند؟ اساامی که میگوید ( و قاتلوفی‌سیل ال 
لذین با تلوطم ) میگوید خودرا سيم دیکران‌کنید ؛اسلام که میگوید ( و 
الخر کلهفیالسیف وتحت ظل السیف ولاییم اسلا لسیف والسیوف‌قالد ال 
والناروللجنة باب یقا له باب المجاهدین ) وسدها آیات واحادیت برای جنکه با 
اجانب وبرای‌حفظ استقاال کشورآورده مرد‌را خوداز کوشش,وجنکک بازمیدارد 
تفوبراین آدمیزاد بی‌خرد 
يك شتت این‌توبسنده ینخرد بس ازخیالات مالیخولیائی خودکه ۳ 
شگفت آور اساسی‌آن روشن شد میکوید ( شگفتاوحشیان آفریقا این 
را میدانندکه باید مدیری داشته‌باشندکه افراد پراکندءآنبارا کرد آورد ویست 
رین حیوانهاخو درابرایایستادکی دربراپردشمن آماده میکنندولی‌ما فرقأ ناجیه 
درمیان همه انسانها وحیوانها يك سخن تازه بنا) دین درست کرده‌ایم که درقوطی 
هیچ عطاری یافت نمیشود ) 
شگنتاکه چبزی‌را که شماها بااین اي خرد ومایهُ دانش,فهمیدید میگوتید 
ملیو نبا دانشمندان دیندار که درآنبا اشخاضی بودندکه اساس محکومترای جهان 
رابرچیده وبحکوهتهای دیگرمنقلب کردند نفومیدند وچنانچه این‌بهوده را که به 
دینداران‌نسیت میدهید درقوطی‌هیج عطارپیدانمیشود در کتاب هیچ فقیه هم‌نیست 
وشما ازروی بی‌خردی یالجاج دروغ پردازی کرده بآنها نسبت دادید ۰ آری ما 
رهم داندمندان‌جهان ميکوئم که باید حکومتهای ظالمانة دیکتانوری ازجبان 
برداشته شود و بجای آن جکومت عادلن خردمندانهناده شود شم ها اگربا 


۳۳ 
این‌سخن‌مخالفت دارید بگوتید مهممذانم که شم دنبال آبگلآلوده میگردید 

تاماهی بگیرید ۱ 
" احکام اساام دردهای شمارا که شهوت پرستیها و بی‌عفتیها ودروغ پردازیبا 
وبشت هم اندازیپا است دوانمیکند. قانون اسام خون شمارا هدرمیکند ودست 
دزدی شمارا کوتاه میکند وازاین جبت باقوانین آن طرف هستید . علاها راء‌های 
شپوت شمارا میخواهند بندند وخانمهای زیبا را ازیشت میزهائیکه میدانیم و 
میدانید مرکزچ فجایمی‌است میخواهند پردگ‌کنند. مها میخواهند این افکار 
پر آشوب جوانان‌نونبال عذولطیف وطن‌را که سد آهنینی است برای‌جنبش‌شهامت 
وشجاعت بآرامش‌اولی خود برگردانندوازآن نترجه‌های خرد مندانه برای کشور 
بگیرند . ملاها مپخواهند این معارف دانش‌سوزشرف براندازرا بيك فرهنگ عالی 
دین که پرورش افکارتودراعهدهدارباشدتیدیل‌کنند وشماهاباهمةا ینهپاطرف‌هستید 


دروغ پردازی میگوید (چون دیدند این سخن بی پایه را قول نبیکنند 

های بیخردانه ‏ آنرابر نگپای‌دیگردر آوردندکه ماآنبارامورد گفتگوقرار 
میدهیم سبس‌زینبای آنراميآوريم (۱) میگویند حکومت باید بدست قفیه باشد 
وحال‌آنکه دیدیم باین‌ستخن‌دلیلی‌ندارند بعااوم هرگاه چیزی‌را شرط برای چیزی 
دازستند بایدتناسی‌مایین آنباباشدا گر گفتند مهندس باید ریاضی‌بداند سختی است 
درست ولیک رگفتندمیندی‌باید فقیهباد شما خودنان باین‌شرط میخندید يگ 
پادشاهکه باید برایکشو کار کند چه نتیجه داردکه مدتهاوقت خودرا صرف کند 


ایند آیا مقدمة واجب واجیست یانه ) 


ما درچواب پرسش بنجم جواب این بیپوده‌را بتفمیل دادیم وروشن کردیم 
کهابنکه مبکویند حکومت باید بدست‌فقیهباشدنهآنس تکه‌فقیهباید شاه ووزیر 


یه ودرقوژمجربه 
مملکت |سامی داشتهباشد زیر قانونیرا که عقل‌ردانش م‌پذیرد وحق میداندغید 


وسرلشکر وسپاهی‌وسپور باشدبلکه ققیهبایدنظارت درقو 


۲۳۳ 
از نون خدائی نیست ودیگر قانونهارا روشنکردي که ازحکم خرد پیرونست ۰ 
ها ميگوئيم مجلیموسانیکه تشکیل میشود برای تشکیل يك‌حکومت 
یتفر يكترژيم باد اثةپاه وملاه‌ای خردمند عالیمقم که بعدالت وتوحید وتقوکه 
وبی‌غرضیوترلاهوی وشپوتموصوف باشند تعکیل‌شودتادرانتخاب سلطان‌مصالح 
تجیده وشاه عدالتخواه میم قوانینکشور ی که همان قانوبای 


خدانی‌است انتخاب کنند 


کذور وتودهرا 


مانمیگوتيم ونگفتيمکه شاه بایدفقیه باشد یامقدمهٌ واجب بداند شاه باید 
ای باشدولی اه که اون رسمی معلکتاست تخل بکند؛ اطعا یی 
وتاریخی‌فقط برای شاه کفایت نمیکند وهرنظای مطلعی‌را نمیتوان بشاهی‌انتخاب 
کرد رضاخان"نلای‌بود ولی پدرد سلیلنت نمیخورد اول‌شرط شاه‌آنستکه تخلف 
ازقانون را برخود روا ندارد وخودرا مطیع قانون بداند تااورا بمطاعی دیگران 
پذیرند شاه باید مبلکت‌را ازخود وخوررا ازمعاکت بداند وعهده‌دار حفظ جان 
ومال‌وناموس وشرف توده‌باشد ندآنکه ساملنترا وسیلة شپوترانی‌ها وغارتگریا 
کند وجان ومال وناه‌و سکشوررا بباد فنابدهد نظارت‌مازهای وارسته فقطمیتواند 
قانونکشوررا بچریان انداژد ودست چیاولچی مارا کوتاه کند وگرنه شما همه 
تجربه کردید غالبا این وکااه ووزرا قلابی جز برکردن کیسه وپ رکردن بانگهای 
خارجه وپس ا زکناره‌گیرک بسروق تآنما رفتن کاری بای کشور نمیکنند اگر سر 
باری برای‌آن درست نکنند 


ی بازدارد دین‌استآنهم 


تنباچیزی که میتواند انسان‌را ازخیانت و 
درزم‌امداران ما هیچ‌نیست ویااگر هست به‌عنی خودش نیست این سخنان زد و 
زیوردار عوا‌فریب که این زمامداران همیشه وزد زبان خودکردندو برای وطن 
وکشور سنک بسینه هیزنند برای اغفال توده‌است وپر اردنكيسة خود وگرنه 


هريك ازآنپارا میخواهید امتحان‌کنید تابرای شما روشن شود .هبه میدانندکه 


سید 
تاچندملیو اذکرسی وکالت استفادة توقع نباشد چند صدهزارتومان خرج‌آن‌نمی 
شود ویشرآی بصدتومان ودویست‌تومان خریداری نمیشد اینان که برای‌کشور 
وخدمت بمیون‌عزیز زیر بار گران‌وزارت رفتند قبل‌ازوزارت وبعدازدوسالززارت 
آنبارابسنجید وسندهای مالکیت آنبارا بهبینید تابهترآزاین مطلب‌را دریایدبرای 
اشفال يكکرسی وکالت يك منتظر الو کاله پارك چندین صدهزارتومانی برای‌فلان 
وذیر درمرکز درست میکند اینها برای‌خدهت بعیپن است + 
شما میدانید وماهم ميدانيم مدرس يك‌هلای دیندار بود چندین دوره زمام 
داری مجلس‌را داشت وازهرکس برای‌او استفاده مپیاتر بود بعدازمردن چه‌چیز 
بجهای خود گذاشت جز شرافت وبزرگی »ما ميكوئيم مدرسبا بای بررأی عیشت 
تقلینیه وقوای مجریه وقضائی دأقم‌شو د تاکشور ازاین حال فلاکت بیرون بسابد 
نمیگویم شاه باید فقیه‌باشد یامقدمة واجب بخواند 
بازاشتباه کاری. این نوسنده میگوید ‏ «0۳ میگویند حکومت باید دینی 
ودروغ دای باعداگر مقصود دینی است که بازند کی بسازد چیست,ثر 
ازآن هرگه چنی‌دینیر! ازدوات بخواهید خواهد: فت ذیرادین بترین‌پشتیبان 
براق دونست واگر مقصود همین دینی اس ت که دردست مالس بوریرده باره گنت 
که اینمشل آدم کاغذی است که‌تنبا میتوان‌آنرا جرشت شيشه گذاشت واگرروزی 


بخواهندآنرا ازمیان اوزا کتاب دون بیاورند ومد درصد بموقع اچراءگذارند 
همانروزهمباید فان کشور وزند گی‌را خواند) 

مقصود شما اززند کی که دین باآن‌بسازد چیست مین‌زند گی است که‌الان 
دارید میکنید که دست بسوی هريك دراز کنیم بينیم خااف مصالح کشور وتوده 
است هبین زند کی که باز یکدسته از عمال مان دیکتاتوری برنک دیکر و کنتار 
دیگر ماد تعزیه‌گردنها جات مردم افتادند و آنبارا می‌مکند همین زندگانی 


که وضع وزارت و و کالت وهمهچیز اودا می‌نید ومیدانی . همین زندکانی که 


«۲۳5» 
مجالیتآتروسینمها رمجالی‌رقص ویال ومانند انا درآنست همین ژننگلی‌که 
لخت کردن زنهای زیبا سینه‌ها وبازوها ورانهای خودرا درمیان خیابانها واختارط 
اج ونایشبوتراناسولآنست وبسیاری از روزناهنوسان ببخردازآن ستابشبا 
میکنند وباوجدان وشرف مبارژء میلمایند. همین زندگانی که کازه لگنی اجانب و 
. همین زندگان که استعهمال 


عادات واخلاق ناستوده نان پایفشرف وافتخارآن 
مشروبات ومسکرا ات اساس بززگه آن‌است. همین زندکانی که مالیات اززن‌های 
فواحش وباندرل مسکرات تشکیلآنرا میدهد. همین زندگن که رشوه‌خوری و 
کیسه‌بری بزرگترین اساسآنست؟ 

اگر مقصود اینگونه زندکانی است هن بشما قول‌ميدهم که هیچ دینی وهیج 
آننی وهچنقلیباآن زد دین برای برداشتن همی‌چیزهاست وتبدیلکردن 
زندگی پست وبی‌شرفانه‌است بزندگانی برافتخار انسانی؛دین‌منزل حیوانرابه‌نزل 
انسانی تبدیل مبکند وآن بازندانی حبوانات سرخود نمیسازد؟ دین لجام پرسر 
حیوانات افسارگسیخته میزند وآن بازندگانی امروز شما نمبسازد * دین بی‌عفتیبا 


وستمکاری‌هارا ازجبان برمیچیند و آن بازندگانی شماها نمیسازد واگر مقصود از 
زندگی زندکانی پرافتیخار باشرف انسانی‌است که ازست‌کاری‌ها وخااف وظیفهاو 
قانون‌شکنی‌ها وعفت‌سوزی‌ها بر کنار باشد دین برای سازمان‌همان آمده وباآن 
میسازد شماکه ازدین بریجوجه اطلاع ندارید از کجا میگوئید دین‌امروزما بادین 
اول اسامی فرق‌دارد خوب بود یکی ازفرقبارا میگفتید تامورد استفاده میشد . 
دین آمروزها بادین دیروز هیچ فرق‌نکرده دین‌ما همیشه دستورهای‌قرآآن 
وپیشمبر اسلام بوده وهست شماها فرق کردید ژندگانی شما طوری شده‌است که با 
هچ عقل ودینی‌نه‌یسازد شما میخواهید هرطوری‌شما شدید دین‌هم همانطورشود 
لکن این‌نشوا اهدشد احکام دین‌همان احکام عقل‌است بااختاف زمان اختارف پیدا 


تمیکند دو ودو همشه چپارا است وستم‌کاری فميشه بداست بی‌عفتی وییدادگری 


۲۳۹ 
هیچ‌روزی خوب‌نبوده ونخواهد خوب‌د دنب بهنیستی وهلاکت برسد همینست و 
باوج تعدن وتعالی برسد نیز همینست 
اینکه می‌کوئید دین‌را اگرازمیان اوراق ببرونآ ورند وبمورداجراه گذارند 
فاتحة کشوروزندگی‌را بایدخواند اگرمقصوداینستکه دین‌میگویدکشوروزند کی 
نمبخواهيم این سخنی‌است بسیاربیخردانه که بد ن‌ودینداران ازروی ماجراجوئی 
می‌بندید ؛دین برای‌سازمان حکومت و کشور وزندگی آمده‌است کدام قانون‌آن 
باکشور وزندکی مخالف‌است بگوئید تامشت شمارا درمیان توده بازکنیم واگر 
میگوئید فاتحة این‌زندگی آلوده بیزارگونه شرف‌سوزی وش,وترانی وخبائت و 
جنایتکاری واین کشور بی‌سروسامان دزدپرور درهم ربرهم‌را بایدخواند واساس 
زندگی‌را يك زندگی پرافتخار سراسر معارف وعدالت وخرد ودانش ‏ وکشور را 
بيك کشور زندبااستقارل منظم دزدیرانداز معارف‌پرور باید تبدیل کرد چهبهتراز 
آن مکرحالا وضع‌زندگی ننگین‌ما خویست مکرآمرو زکشورمارا بایدجزهکذور 
ها بجسابآورد اگر این‌زندگی واین کشوررا هم خوب‌بدانيم دیگر لفت بدرا از 
قاموس جهان بابد محوکنیم 
ماکه ميکویيم قوءتمیزرا ازشماها گوفته‌اند وبجای‌آن چندعدد جمبثُرادیو 
دااه‌اند عقل‌خدادادر ار بوده‌اند وعوض آن يك کلاء لگنی سرشما گذاشته‌اند جملٌ 
کازم کشور وزندگی شمارا بردهاند ودل‌شمارا زنبایعریان مین خیابانبا واستخخر 
هاخوش کره‌اند باورکنید بگذارید هرچه زوءتر فاتح؛ چنین‌زندگی ننگین و 
کشور پوشالین خوانده‌شود شاید پس‌آزاین فانحه سروسامانی وزندگی تازه پیدا 
کنیم ( ان فی‌قتلی حبوتاً فیحبوة ) 
ازن و گزافه و لی _اینجا این نوسند؛ ببخرد داد سخن داده و گزافه گوئی‌را 
ده راجت . «تکرارکرده میکوید (*۳* میگویند حکوعت‌بایدازروی 
عدالتباشد البته آن شرطی‌است که هبچکس منکر آن نیست ولی همه‌ميدايم که 


۳۳۷ 
اینها بپانه‌است ومقصود اصلی چیز دیگری‌است جائیکه تکلیف آرتادم دوسر و 
احکام ازدواج زن‌سنیه‌راتعیین کرده‌اند واحکاممردکانر| ازدم‌م رککتاصوراسرافیل 
نوشته‌اند برای‌کاری مانندحکومت که پایاول زندگی‌است وهمٌمرد‌درهرزمانی 
یچ تکلیفیمفیننکردهاند) 

شکفتا ازاین‌درو غ‌برداز کم‌حافظه که درچندسطر اینطور سخنهای‌متنافی 
بابکدیگرمیکوید یکجا میگوید برایهمه چیز تکلیف معبن کردند مگر برای 
حکومت دراول کالم میگوید همه میدانیم که اینبابپانهاست ومقصود اصلی چیز 
دیگراست یعنی «تصودآنستکه حکومت ازخودخنان باشد وبدون فاصله میگوید 
هیچ تکلیفی معین نکرده‌اند برای حکومت اینابرای آن‌است که نها هیچ مقصد 
خردمندانة ندارند وحتی درنوشتن وگفتن‌هم افسار گسیخته وسرأسیمهاند. 

شم از کجاگوید دیتکلیف حکومترا مین نکرد گر مین نکرده 
بود یشمبراسالم چطور تشکیل حکوم کرد وبقول‌شما درنیم‌قرن نیمی ازجهان 
راگرفت آن تشکیارت برخااف دین بود یابادستور دین اگر برخارف بود چطور 
ینبر سم وعلی‌بن یطالب خود رخاف دین رفتارمیکردند 

ازهمه‌گذشتيم شمامکر قرآنر | هیچ‌ندیدید اگردیدید دستکم چندفحا 
آنرا بخوانید وازیکی ترجمه اش‌را پپرسید این‌همه آیاتی‌که برای‌قتال باکفار و 
جنکه برای ستقالکشور اسای وبرای شور گیری درق رآنست بدون حکومت 
وتشکیاات صورت میگیرد . این همه جنگبا وفتوحات اسای بدون حکومت و 
نشکیارت بوده خوب‌بود دست کم احام جهاد ودفاع وسبق ورمایه وأمربمعروف 
وولایت‌را ازبکیبپرسید وبی رکدار بآب‌نزده رسواثی بانباورید ؛ اساس‌حکومت 


باآن سرو کار دارند « 


برقوة تقنینیه وقو؛ قضائیه وقوه مجریه وبودجُ بیت‌المال‌است و برای‌بسطسلطنت 
وکشورگبری برجماد وبرایحفظ استقارل کشور ودفع ازهجو) اجانببردفاغ است 
همذاینها درقرآنو حدیت اساام موجوداست»قرآن درعین‌حال که کتاب قانونبت 


۲۲۸ 

برای‌اجراء‌آن نی زکوشش کرده ودرجال ی که بودجة مملکت‌را بیهترین‌طر که پس 
اینمیگون تین کرد تکلیف کشو رگیر و حفظ استقرل کشورر انوم نموده 
شماچه میدانید اسا(م چیست وقوانین اسلام کجا است اگرقوانیناسارم در 
همین‌مملکت کوچاك ماجریان پیداکند روزیبراویید که پیشقدم درتمدن‌جهان 
باشد * فسوساکه شوت رانی وخبانتکاری های زمامداران وأغفال وحیله گریهای 
جانباحکام اسلامرانگذاشت ازمیانٌ ررقباببرون‌ببایدتاهمه بینندخدای‌مجمد سم 

تشکیارت حکومتی را چگونه وبرچه اسای بنانهاده 
ای‌بیخرد که عیب قانون اسلاهرا این‌میدانی که برای مردکان ومردم دوسر 
قانون خداتی‌است که ازقبل ازولادت تا پس ازمردن و 


هیچ جزئی‌ازجزئیات اجتماعی وفردی را فرو گذار 
نکرده‌است . اینجا قانون گذار خدای دانا است که غغات ازهیج چیز پشر ندارد در 
حالیکه زندانی‌مادی آوراببهترین‌طرزوبزر گترین اساس‌تمدن وتعالیاداره میکند 
زنگنی نوی آورابنیکوترین وسعادتمندترین طورتأمین منماید ودرعین حال 
که تکلیف انسان دوسررا گفته تکلیف انسان خود سرافسار گسبخته مانند شماها 
رانیزمعن کرده‌است وبخواست خدا یکروزعملی میشود 
باز اشتباهکار یها این یخرددستزفتن‌انگیزی‌وحیله گری‌ه‌یکشد 
وفننه انگیز بها درصدد آن‌است که کارمندان دولت ر! پامارهاپده 
ازآن نتیجه‌های بی‌خردانه بکبرد 
میکوید ( اما اگرميکفيم چون دولت بوظیفهاش رفتارنمکند ظالعی می 
خوانیم وباچون ملبار یود خرج میکند حرام میدانیم ای‌ول خرجیها ووظیفه 
نشناسیها ازاول‌پیدانمی‌شد » مامیکرنيم اگردرزمان 
نشیندظام است میگوليم‌هر کس کاردولت را کند چهو ظیفه نشناس‌باشد وچه وظیقه 
شناس اعانت ظلموباعدیل کفراست؛ مامیکوئيم میات را هر کس بگیرد چه کم ۲ 


ت انوشبروان عادل بتخت 


۳۳۹ 
چه زیاد حرام است وباید بیمان طرزی که همه میدانیم حلال کند ماميگوئيم تای 
شود نباید مالیات داد وچون ازدست مارفت مرغی‌است که بیواپریده) 
باز یث ری . مایشازای‌جواباینیپوده‌هر دادیم وملومکردیکه 
بو ظیفة دو ات دولت|اکروظیفه شناس باشد وتشکیاات اگربرطبق حکم 

خردواساس‌حکومت‌اسای باشد وکارمندان دولت | گر وظیفه شناس باشند ودزد 
وقاچاق نباشند وبرطبن قانون رسمی‌مملکت که قانون‌اسا(هست رفتار کنند نه آن 
دوات ظالمست ونه آن‌کارمندان اعانت بظلم وظالم کرده‌اند 

ما ميکوتيم دولتی‌که برای پیشرفت کلاء لکنی نیم خورده اجانب چندین 
هزارافر ادهظللوم کشوررادرمعبد بزرکه مسلمین و جوارامام عادل‌مسلمانان بافصت 
تبروسرنیزه سوراخ‌سوراخ وپاره پاره‌کند این‌دولت دولت کفروظماست واعانت 
آنءدیل کفرو بدتراز کفراست 

مامیکوییم‌دولتی که برخااف قانون کشوروقانون عدل يك گروه دیوان آدم 
خوار را بنام پاسبان شهربانی درهر شهروده بجان زنهای عفیف بی‌جرم مسلمانان 
برزدوحجابعفترابازورسرنیزهازسرآنبابرباید وبغارت وچپاول ببردومحترمات 
بی‌سرپرست را درزیرلکد وچکمه خوردکند وبچه‌های مظلوم آنان را سقطکند 
این دولت دولت ظالمانه واعانت بر آن عدیل کفراست ماحکومت دیکتاتوری را 
ظالمانه وعمال آنراظالم وستمکارميدانيم شماها دراین سخن حرفی دارید بزنید تا 
رسوائی بیش آزاین شود 

توده مظلوم ایران الان هم چشم ندارند عمال دیکتاتوری آنروزرا که با 
زنما واطمال مظلوم آنباآنلورسلوك کرده و آن بیآبروئی وستمکار یبا را کردند 
بینند وه رک سآنهازا میحترم بداندازشرف وانعاف بوتی ندارد آن روزنامه‌هائی 
که ازاعما‌ظالمانه دبکناتورگریزبخانمان‌سوزترین آن کشف حجاب زنهااست 
طرف داری میکندکمك کارباصول وحشیانة دیکتاتوری میکنند وباید اوراق آثبا 


»۲۳۴«۰« 

دا درمیدانها آنتن زد 

ماکجاكفتيم | گرحکومت بوظیفة خود عم لکند بازاماست این سخن بی . 
خردانه را از کدام قوطی عطارییدا کرده برخ دینداران مبکشید ما ازانوشیروان 
گذشتيم شما يك حکومت بیاورید که بقانون رسمی مملکت رفتار کند تاما اورا 
ازانوشیروان عادل‌تربخوانيم 

ماپیشتر تابت کردیم که کارمندان دولت هر کدام بوظیفه خود عمل کنند که 
خدمت بتوده ووطن ورفع ظام وستمکاری ازافراد بیجاره مظلوم است ماآن‌أمور 
را ستایش مبکنيم وکاراورا عداات وخود اورا مژعن بحق میدانیم درهمان زمان 
دیکناتوری اشخاصی از کارمندان دولت بودند که بودن آنبارا در تشکیلات مالازم 
ميدانستيم وبیدون رفتن آنبارا آزشغل دولتی برخااف وظیف دینی هيدانستيم شما 
از آن‌اشخاس‌پیداکنیدتاماباآغوش بازوروی گشادهنبار ابر ادری‌وسروری پذیريم 

ای‌بیخردان دیگرحنای شمارنگی ندار وسخنان دروغ شمادزییشگاه ملت 
ایران ازجی ندارد آنها شما هارا که همان عمال دورة تاريك دیکتاتوری هستید 
خوب شناختند ودیگر زیربار اين ببپوده‌ها نمیروند آنبا دور؟ کین شرف سوز 
پهلویر! دیدند وتلخی آن بازدر کامشان‌هست وشماخاننان عمال خوش‌رقص همان 
دوره هستید شماهاهمان بودیدکه در آن روزها پیداد گر بپا وستمکاری‌هاراهرچه 
توانستیدکردید وامروزسنک وظیغه شناسی وعدالت‌را بسیثه میزنید شماهاهمان 
بودید که این‌دستة رنج.براهانت‌ها وخواریها از شماهادیدند آمروزبمورت دیگری 
جلوه‌کرده آنهارا اغفال میکنید 

شماهامیدانید که اگرمااها دریین توده نفوذ معنوی پیدا کنند شماهارا از 


پشت هیزهای جیب بری برداشته عناصرصالحة بجای شماها میگذارند شاید خدا 


خواست وروزی ملت‌خواب‌ایران بیدارشدتاتکلیف شماهابرای همیشه معلوع شود 
واماداجع بمالیات وچگونگی آن درجواب پرسش هشتم تفصیل خواهیم 


۴ 
داد بخواست خدا 
زیانهای ازخود . این‌نویسند؛ پشت هم‌اندازاز پیش خود چنانچه دیدید چیز 
در اری هائی بدین وروحانی نسبت داده سپس نتیجه‌هائی بیپوده 
ازییش‌خود میکیرداین است که مایکان یکان نتیجه‌های‌مقدمات دروغی‌اوراميا رريم 
وجواب آنراميدهیم : 
میکوید (امازیانبای این‌عقیده (۱) مردم‌رادربار؛حکوعت گیج‌وسر گردان 
کرده"سبس درتفصیل این پندارچنین میکوید : کاردولت درابران بصورت مبیم 
و بفرنجی درآمده ازيك طرف میگویند مال و کار دولت محترم است وبرای آن 
قانونبا وآئیننامه‌هادرست میکنند وازیکطرف میگویند مال دولت مجپولالمالك 
وبی‌صاحب است‌راین‌مقررات‌همه بیخود ومن‌درآوردی‌است ازيك طرف میگویند 
خدمت بنظام واجب است زبرا اسالم جهاد را واجبکرده وازیکطرفت می‌گویند 
جباد اسلاع چیزدیکراست واین‌ها چیزدیگر ) 
مادرباره مال دولت و چگونگی حال مألیات چون درجواب پرسش هشتم 
مبخواهيم سخن بکوئیمتکراررا لازمنميدانمپ نجا مراجمه شود؛ واماراجع بکا 
دولت پیش زاین گفتیم که وازد شدن‌در کارهای‌درلت دوحال دارد یکی برای كمك 
کاری بستحکاری‌هاو پر کردن کیسه وجیب وبرضرر کشوروتوده قبام کردن چنانچه: 
پیش رکارمندان‌دول ت کنونی‌چاین‌هستند وهم‌خودآنهامیدانند وهم‌همشماهارثماها 
اینگونه دخات‌درکار دولت‌حرام وقانون‌نیز چنین اشخاص راسزاوارنط بي 
وأنفمال ایدی ازشذل درلتی میداندولی نه‌باینقنون کسی عم کرده ومیکند و 
هگنت روحان ی که میگویداین کارحرام وعدیل کفراست ودیگری‌برا ی کمككکفری 
بستم دیدگان ورفع بیدادگریها و خدمت بتوده و کشور ما آنرا حرام نیوا مکه 
هیچ بلکه نراعبادت وخداپرستی می‌دانیم وخدای‌جهان برایآنهاءاوه پرشرافتها 
وسربندیباکه درمیان جامعه تهیهمیکنند جزاهای نیکو وعطامای فراران برآنن 


۴۳ 
جبان قرارداده چنانجه گفتة اما‌را درآ نبا آوردیم ودرروایت حضرت صادق 
استکهکسیکه ولایت پیداکند درکاری ازکارهای مردم وعدالت کند درمیانآنه 
ودرب خاناخودرا باز کند ویین خود ومردم حجابی قرار ندهدکه مردم بااورفت 
وآمدکنند ونظ رکنند درکارهای آنهاحق خداستکه ایمن کند ترسناکی وفزع 
اورا یعنی اورا ازترسها وسختی‌ها ایمن کند»پس رو<انی مردم‌را دربار؛ کارهای 
دولئی‌گیج نکرده هر ک کار خود وقصد خودرا می‌داند اگر برای آن قصد است 
کداءار ازآن‌بدتر وحراءتراست واگر برای اینکاراشت چه کاری ازاین ببتراست 
شما فتله‌گران وماجراجویان مردمرا درتکلیف خودکیج می‌کنید که اینطور 
دروغ پرداز یا کرده وبمل(ها افتراه ی‌بندید 
یکنظری بنظام نام اجباری بای صورت که در کشورما مورت گرا فت هم 
اجباری دروضع‌قانون ونظاعنامه وهم دراجراءآن خطاها وخبطبا 
وستمکاریما ویداد گر یها شده که برایآفتانی کردن آن يك کتابجه باید نوشت 
ما ازهمه گذشتيم شما خود بررسی کنید برنید ازاین نظام اجباری سره 
تاکنون کشور ابزان چهنتیجا گرفنه جزآنکة بك‌دسته غارتگر وقاجا‌را درتمام 
شپزها ودهات بجان‌مردم ريخته فشفول سر وکیسه کردن آنبا شدند وعوآنکه 
نظام کهوررا تأمین کنند زندگانی خودرا بااسترنج دسته.رنجبر تأمین کردند و 
عمارنها وپارکپای‌سنگین‌قیمت درخیابان‌های‌تهران وسایرشهرستان‌ها بناکردند 
همه می‌دانند که هرآنجری که دراین ساختغان :ای ننگین بکار زفته بااشك چشم 
جندین پیره‌زن بیچاره که برای خلاصی‌خود اززیر چنگال این بساول‌های ستمکار 
چندشاهی: 


کچ‌وگل 


خودرا تقدیمآنباکرده وبقیهُ عمررا بازحمت وفقر بر برده‌اند 
آب‌گر فته شده وهررنگ‌ریزی که برای‌زیبانی وشکوه‌آنها شدهخون 


دل چندین طفل بینوااست که باینصورت در آمده ایننظام سرنیزة ما نسف‌کارهای 
کشاورزي وسنمنی کشوررا فلج کرده از آن هم هیچ‌تیجه نگرفتیم جزآنکه‌يك 


شین 

جوان‌کار گر عغیف پا کدامن دوسال‌عمرخودرا که درمرکزهای فحشاء و سرنچشمه 
های فساد وییدادگری بسر برد وباآن عناصر خیانتکار بیعاطفةُ بی‌عفت معاشزت 
کرد همه فضابلاو برذایل وتمام نبکوتی های اخلاقی وعملی او بیدیها و بی‌عفتیها 
تبدیل پید کرده وچند نفرآنباکه ده برگشتند زندگانی اعل آنرا ازآرامش 
انداخته دزدی‌ها وخیانتها وهرزء گریهارا شایع مبکنند وچه‌بساکه ازمر کزتمدن 
امروز‌ما مرضهای تناسلی‌سفلیس وسوزالرا نیز بسوقات برای جوانان دیگر آنجا 
ببرند ویکسره فانحهُ حبوة مادی ومعنوی آنانرا بخوانند. 

ما ازرضاخان چندان 


توقعی نداریم او باوضم سربازی بزرگ شده بود و 
گوشت وخوناو بااین فجایم تربیت شده بود او نمیتوانست بفیمدکه عفت وباله 
دامنی وامانت‌ودرستی برای ,كسرباز آهمیتش بیشتراست تابرای دیکرآفرادتوده 
وسرباز بدینداری‌نیازمندتراست ازدیگران لکن باقانون گذارها که خودرادانشمند. 
بحساب میآررند سخن‌داريم اینهاباآنکه همه میدانئد که این‌نظام درو‌قاچاقی 
برای کشود امروزما زینمای‌فراوان‌دارد ودراین‌چندسالهنتیجه مثبتیازآن‌برديم 
سپل‌است زیانهای بسیارنمیب کشور وعضو کار گر آن که پایة حيوة کشوری مانند 
کشورها بآ نست شده‌است بازساکت نشسته وبکارهای شخصی خود وشهوترانیها 
وکیسه پرکردنبا سررگرمند 

درزمان حکومت رضاخان این بهانه را داشتندکه هرچه او گفت نمیتوان 
دزمقابلاو حرفی‌زد حالا ها باخوش‌رقصی‌ها کاری نداریم لکن عذر امروزچیست 
تاقيامت باید يك‌دسته استفاده‌چی بی‌عاطفه بجان توده کار گر بیفتد وازخون آنبا 
پمکد وسرهايه حيوة مادی ومعنوی آنهارا بغارت ببرد و کشور کشاورزی را از 
خاصیت خودساقط کند. 


انگلستان‌را که درتمدن جبان پیشقدم میدانید میگویند در مواقع آراهش 
کشور نظام اجباری‌ندارد وباتشویق وعزد عمل سرشار وفراهم کردن سامت 


سری 

درست خردمندانه قشون تبیه میکند 

: تن ترتیب دربارنظام قانون نظام اسام‌است اسارم دو گونه تظا‌دارد 
یکی نام اختبری که درمواقع آرامش کشور انجاممیگیرد: وآن وقتیاس که به 
حسب مقتضیات وقت‌دولت نهمپاچم است ونه‌مدافع‌در اینصورت خداوند تمام‌افراد 
صالح تودهرا ترغیبکردهبدگرفتنفنتاجنگی ببرطو رکه ی اقساه کید 
چنانجه در آی(1+) ازسورة انفال میگوید ( واعدوا آهم مااستتتم مر فوة 
وعن رباطاخیل نز هبون به غدر اه وعَ وم و آخران من‌دو نوم 


تلمونهم ال مهم ومافتوا می‌شی- فی‌سیل له 1۳ 1 
لاتظللمون ) یعنی‌آماده کنید ساز وب رکی جنکه‌را برضد دشمنان بهرقدر میتوانید 
چهازیروهای بدنی وتعلیمات نمی وچه‌ازساز وبرگه جنگی وسازهانهای‌مناسب 
آن وچه‌بیروهای سرحدی‌برای نگه‌داری سرحدات بطوری‌باید دراين ساژوب رکه 
ونظام میا شویدکه دشمنهایخدا ودشمن‌هایشما وه کس‌در جهان‌هست بشناسید 
آورا باتشنامنید ازنبروهای باعظمت شما بترسد و آنجه دراه خداکه حفظ کشور 
اسامی وآماده کردن وسائل‌جنگی وتبیٌ ساز وب رکه وایررهای نظای‌است خرج 
کنید خدا بکیل‌تنام بشما عوض‌میدهد وشما این آماده‌بودن مورد طمم‌دیگران 
وستمکاری| نان نخواهید شدء 

این آبه‌باکوچکترین ولطیف‌ترین بیان دکرچندماده حکم اساسی‌را کرده 
که همه موافق صلاح کشور وباوقت حزب کار گر نیز تهاسی پیدا نعیکند میگوید 
هرقد رکه میتوانید بایددراینراه اقدام کنید و کوشش‌نمائید؛ دسته کار گر دراوقات 
بیکاری میتواند برای تعلیمات نظای هر کس درشهر خود در يك سازمان مناسب 
مجتمم شود واین‌کاررا بعلور تفریح واختبار که هم نشاط ععنوی وورزش رو. 
دارد وعم نبروی مادی‌را كمك مي‌کند انجام دهد واسارم باآنکه تمام اقسام بردو 


«۲۴ 
باخت‌را باشدت هرچه تمامتر حرام کرده اینجاکه رسیده برای پیشرفت این‌مقصد 
بردو باخت‌را برا ای اسب‌دوانی وة_اندازی ,که دواصل‌مهم نیروی نظای است جایز 

کرده وبآنپا اختبار این بردو باخت شرعی‌را داده‌است _ 

پینمبر اساام(۱) خود درعیدانسابقه حاضرمیشد واسب‌دوانی میکرد و 
بااصحاب خود شرط‌بندی مینمود دراشب دواتی باابوقتاجه واساةبن‌زید مسابقه 
,کردند ومیفرمود ملائکه ازتمام شرطبندیبا تنفر دارند مگر شرط‌بندی برای‌اسب 
دوانی وتبراندازی وهمة بازیگری‌ای هومنین بیهودهاست مگر سم‌چیز بازی‌گری 
برای تربیت کردن اسبها و برای تبراندازی 

یکی ازماده‌هائی که ازآیه مینهمیم آن‌است که دولت آسازمی بهرقدرمیتواند 
وبودجاهملکت اقتناءدارد برای حفظ کشور وترساندن‌اجاب‌بايدهم درسرجدات 
دمم درفیرآن: نظای وساز وبر رگه جنگ ونیروهای مناسب باسازمان تهیه کید و 
درموقع‌های آراش این امرباید بطور داوطلبی وتبلیغات دینی‌که بهترین‌تبلیغات 
است انجام کیرد وباید سازوبرکگ زندگانینظامی‌را بطور خردمندانه تیه کرد و 
علاوه برملیات‌های اساری‌که بطور حتم واجبار بایدتوده بدولت بدهد که ماپساز 
این ذکر آنراميکنيم دراینجا بطوراعانه وانفاق درراه خدا وبرای‌پیشرفت مقاصدا 
دولت‌اسا(ی مردم هرچه‌بدهند خدای‌جهان جزای آنرا بطوروافی‌میدهد واسباب 
سرفرازی وعظمت بای کشور نیزفراهم میضود که مورد ست‌کاری دیگران‌ونمدی 
وتجاوز اجانب وآقع‌نشوند 

قسهدیگر ازنظاساام نظام اجباری‌است وآن دزوقتی‌استکه‌دولت اسارم 
میخواهد هجوم بسمالك دیکر کند برای‌نشر اسلا وخاض کرد ن کشورهای‌جهان 
را درمقابل‌قانون عدل‌خداتی ویاآنکه مملکت اسلای مورد هبجوم شود و اجانب 
بخواهند بان دست‌درازی‌کنند دراین دوموقع دولت اسلای بسیج عمومی میکند 


(۱) (وشائل کتاب سبق ورمایه رجوغ شود 


۴۳ 
دراینمورت اگر ادارة تبلیغاتکه مهمترین ادارات درقانون‌اسالم بشمار مبرود و 
وظایف بزرگی بسیارمهمی درعهده آن‌است نفوذ بسزا کرد محتاج باجبارنمیشوند" 
پلکه خود توده اطاعت امرخدارا برخود حتم ولاز مبشمرند وبرای‌جماد ودفاع 
رحفظاستقاال کشور ازدوی‌ایمان بخدا واسلام حاضرمیشوند واگ کسی‌مسامحه 
کند دولت اورا اجبارمیکند ونظام اجباری‌اسلای درایئصورت اجراه‌میشود 
ادارط تبلیغات ‏ ادار؛ تبلیغات اسلمی ازبزرگترین ادارات‌است که‌بحسب 
اسلامی_.. قانون اسام تمام افراد توده اززن ومرد ازاعضاه آن‌اداره 
بشمار میروند ووظایف آنها نظانامهةٌ عموی‌است که بن تمام افراد توده بایدبخش 
شود وهمه بوظیفه‌خود عمل‌کنند ؛ آن‌اداره مانند ادار؛ تبلیغات ننگین‌مانیس تکه 
کفتاز دینی وقرآن که قانون اسالم‌است ازآن اسقاط شود وبجایآنبا آنچیزهاکه 
همه میدانید وميدانیم گذاشته شود ادار؛ تبلیغات ماکارخانة عفت‌سُوزی وشهامت 
وشجاعت وسارف کشی پایدبشمار برود چنانجه همه‌میدانید ومیبینید ادارتبلیغات 


ده 


ام (اله شتر یمن لعف 


موه سو و 


اه نف و و بو وه 2 2 وه مر 
ومن آوفی بفهده میا قاروا پم دی بایتم یه و ذلك و 
رد 

القوزا لعظیم )را باترجمه وتفیر بین‌توده پخشمیکند وپشت رادیو برای‌مردم 
میگوید واین‌معاهدٌ خدا باملت‌راگوشزد آنهامینماید ادارة تبلیغات ما آنباراکه 
شب‌وروز می‌بیندبین‌توده پخشمیکند بك‌نظامی که باادارة تبلیغات اسانی‌ترییت 


شود جان ومال‌خودرا ازخودنمیداند بلکه بحسب‌این‌معاهده ازاسازم وخدامیداند 
ودرمقابل,پشت وسعادت همیشگی‌را برای‌خودمیداند این‌روحنظام ی کشود گیدی 
مبکند نظامیان اسا(می ازصفوف‌جماعت وعبادت‌خدا بمیدان جنگ وصف نظامی 
میروند اینپاخیانت باسارم و کشوراسا(می نخواهند کرد نظامیان تربیت‌شده‌شمارا 


شفید 
هم توده می‌شناسند ومحتاج بمرفی‌نیست این ترییت واین‌نظام کشوررا عظمت 
نمیدهد ونخواهد داد بلکه بخرابی آن كمك میکند 

زیان خی لی د گر این‌نویسنده نتیج‌دیگری ازآن‌مقدمات دروغی گرفته می 
وجواب آن..._کوید(ه۲»استقاال وآرامش‌کشورراسست‌کرده وددییان 
آن چنینمبگوید ( سربازی که پا استقارل کشور روی‌شانه اواست یاپاسبانی که 
آرامش‌شهر برعبده اواست باداشتن این‌عفیده چگونه فداکاری وجان‌بازی کند او 
درسربازخانه وروزنامه‌ها سخن ازمیون پرستی زیادشنیده وسرودهای میهنی راهم 

خوب آموخته ولی‌همة آنبا دربرابرآن يكکلمه که بنام‌دین شنیده هیچ‌است 
ما پیشتر دکر کردیم که هکس وظیفه‌شناس‌باشد یعنی برای خدمتبتوده 
و کشور ورفم‌ظلم ازستمدیدکان درکارهای دولتی‌وارد شود کرچه دولت کهر باشد 
جایزاست وکاهی نیزلازم وراجب میشود و کواه‌هائی از کفتة فقباء واحادیث نیز 
آوردیم اینجا باز باید بگوئم که روح فداکاری وخیمت بمیپن درسربازهای‌ما با 


این‌سخنان پوج روزنامه‌ها وسرودهای رسوای میپنی پیدا نمشود یکنفر سرباژ 
که وارد سربازخانه‌های ما میشود ازسر باز د‌درگرفته تاصاح,منصب ارشد باهر 
کس سروکار پیدامبکند می‌بیند جز برای پر کردن کیسه‌ها وبناکردن ساختمان 
های چند صده زارتومانی وشروت رانیها وخااف عفتها قدمی برای‌کار دیگربرنمی 
دارند این سرباز این پرورشهای عملی موافق شبوت ومیل نفسانی میخواهید 
باچندسطر عبارت روژنامه وچندشعر خنكبی‌ععنی توأ بارقص وساز میپن‌دوست 
وخدمتگذار بکشورشود وبرای کشورفداکاری کند ‏ شماهمین سربازهایاجباری 
یاغیر اجباریرا اتحان کنیدبهبینیدبازآن سربازی که عااقمندی‌بدین بیشتر دارد 
وبامااها کم وبیش سروکار دارد هم وظیف اداری خودرا بهتر انجام می‌دهد وهم 
درموقع کار برای کشور بیشترخدمت می‌کند وهم از کیسه‌بری وخبانت بهم‌میهنان 
یشتراحتراز میکند . 


ی 
اکرزمامداران زخواهند روح هیپندوستی و فدا کاریدرسر باز پیداشود باید بدست 
گویندکان روحانی وسخن رانان دینی‌داثر تبلیغات دینی‌تشکیل‌دهند وسربازان 
را مستقیماً باروحانی تماس دهند میپن دوستی وروح فدا کاری باید اززوح خدا 
پرستی وایمان پغیب درسربازییداشود این ایمانت که سریازرا تدم آخردلخوش 
وسرگرم بکاروبخدمت بعبین نگهداری میکند . این ایمانست که سرباژوهر کس 
دیگرراحتیدرخلوت وتنهانی‌ازخیانت بکشوروهم میبنان بازمیدارد : ایمانبخدا 
است که روح شجاعت وشهامت ببشرمیدهد . ایمان بآن جبان وسعادت آن‌است 
که انسان‌را مادم م رکه باپشت کارخستگی‌ناپذیر ودل گرعی برای‌خدمت ببرادران 
دینی‌خود حاضرمیکند آن‌تبلیغات بی‌اسای شما که فقط نظر تشریفاتی‌دازدوهمه 


دروغ بودن وبچه بازی/بودن آنرا میدانند میخواهید درسرباز انری داشته باشد 
سربازبیجاره چکند که خودر ادرمیان خیانت‌هاوجنابتماازاشخاص یکه مبپن برستی 
ورد شبانه روزیآنبا است غرق می‌بیند . منخود يك‌کلال محترم را می‌شناسم که 
با حس دینداری برای يك امانت داری‌که با روح زمامداران مناسب نبود از کار 
انداخشند واورا دیگرسرکاری نگذاشتند. سربازیکه بهبیند پاداش امانت این است 
ودرمقابل پا کهای‌خیانتکاران‌سر برفلك کشيده درس‌خودر ابر ای‌هميشه میخواند 
این افسانه‌هارا برای‌کسی بخوانید که اهل آب وخالك شمانیست وازفجایع پشت 
این چپاردیوارهای نگین‌نی خبراست‌آهروزدیگر بااین سخنان‌بی‌هودة خنك‌نمیتوان 
کسیرا اغفال کرد وهرفسادی‌را باسم عاا ودیندارتمام کرد . تعام آفراد این کشود 
ک‌ ویش‌سروکارباکارمندان دوات داشتند ومعرفت کامل در بارء همه دارند بهتر 
آنا است که شماها هم یارسوا خری زن بدر یاب 5 بر 
آفتابیمبشودوسخنان بالاتری دزمبان میآید بگذارید 
ورسوائی ,کشوروافرادان بِ بیشترازاین:روی دائره ثر 


۰۴۹ 

چه چیز بز انة دوت_تتبجذ دیگری‌که نویسنده از مقدمات پیپود؛ خود گرفته 
زیان میرسانه 1 آن است که میکوید (۳9* بخزانة دولت زیانهای بزرکه 
رسانیده ) ودریبان آن میگوید ( وقتی فاان سوداگر وبازرکان میخواهد مالیات 
هد میبیند پول‌است نه‌جان‌است که آسان‌بتوان داد اینجا است که تابشنوددادن 
مالیات اعانت ظلم است اگرهم هیچ عقیده نداشته باشد بفکردین می‌افتد میگوید 
پاید مأموروصول را فریب داد یابوسیلة رشوء قانش‌کردکه این مالیاترا نگیرد ) 
خوبست یکنظری بکنیدکه بیت‌المال‌کشوروخزانة دولت درچه راءهائی 
شودودرمقابلآن چه جه‌هائی براکشنوروتوده گرفته مشود تاه 
روش‌شودکه این زیانبا که بخزانةٌ دولت وارد میشود از کجا است وتوده‌راکی 

بی‌عازقه بدان مالبات کرده 
مردم| گر بیش دکارمندان دولت ومأمورین‌شهربانیرارتش‌مملکت هرکدام 


پئوبة خود وظیفذ اخارقی خود را انجام میدهند آنبا احتیاجات اداری توده را 
بستولیت رفع مبکنندوانب حفظ جان ومالشان را ازدزد وغرت گرینمایند و 
حنظ نتامات داخل یکشوررام‌کنند وارنانعفلمت کشوررا تأمینوحفظ تعدیات 
اجانبرمی‌کند گرتمام برچمع شودکه زیانبخزانة معلکنی بزند ممکن‌نیست 
ازاین‌ر ءبتواند زیان‌وارد کند چعلور مسکنستتاجردرمقابل حفظچندملیون‌ثروت 
خودسالی‌چند صد تومان ندهد بااکشاورزدرمقابل حفقظ جان ومال وناموس خود 
ازسالی چندکیا وگندم یاچند تومان پول خود داری‌کند شما يك همچو دول که 
کرمندانش بو قانونی کشوررفتار کنند نشان‌بدهید تا مالیات را مردم ازدوی 
شوشودی‌ورضایت بدهند و کسی‌هم نتواند حرفی‌بزند واگربزند سخن اوارجی 
نگذارند لکن وقتی‌مردم م‌بینند حاصل دسبت رنج آنبا دربانك‌های ارو پا وامریکا 
جع میشود برای معدودي دزد خیانت کاربکشور که چند روزی کرسی وزارترا 
بحرله بازی اشغال کردند میخواهید مالباترادودستی‌تقدیم کندد وقتی‌ملت‌دید مالیات 


۲5۰ 

دولت عوشآنکه درسازوب رکب ارتش کشورخرج شود درجیب چند نفرسرلشکر 
وسرهنک میروآ نجاکه از هفت هز اروده شاهی‌حقوق ماهيانيك‌س بازنمکذرند 
و بجای دادن حقوق بچند شلاق و فحش و گرفتن امضاء چکی بر گذار می‌شود باز 
میخواهید مردم خزانة دولت زیان نرسانند 

وقتی‌نوده دیدباسبانهای‌شهربانی که بایدحافظ امنیت شهر باشند درهر کوچه 
وخیابانیبجان‌مردم ریخته بنامهایمختلفآ نار اسرو کیسه میکنند وم کزشهربانی 
محل دسته.بندی دزدها شده است بازمیخواهید خزانةُ دولت یعنی‌جیب دزدها و 
خیانت کارهارا پر کنند 

وقتیمردم میبینند بجای آنکه پاسبان حفظ آسایش آنبارا بکند باچکمه 
وسرنیزه با زنهای مظلوم آنبا برای کشف حجاب یاراء انداختن فحشاء عموی وبا 
خود آنبا برای گذاشتن کااه لکنی شرم آور آنطورسلوك کردندبازتوقم دارید 
"مالبات را حقوق حقة دولت بدانند 

ملت بانمام ادارات دولتیو کارمندان آن‌سرو کارداشته ودارند و آنجه باید 
بهپینشد دیده وی‌بینند وفحایع این تشکیلات زیربرده نیست بااین وضیت که از 
هزاريك‌را عانمیدانیم وآنجه عدانیم هم تمیکویم شما انتظار نداشته باشید توده 
بدوات و کار مندان‌دولنی‌خوش‌بین باشد وحاصل‌زحمت ودسترنج خودرا برایگان 
بسشتی دزد قاچاقچی از روی میل وطیب نفس بدهد و بخزاناً دروفی دولت هم 
هیچ زیانی واود نشود 

این«علب کهآ فتابیاستاینفجایع وهزاران‌فجايم دیکردرهر را ازدارات 
کشوری ولشگری روی داثره ريخته چرامیخواهید سربوش روی آن بگذارید و 


مارهاهمه‌را تمام کنید . درلت وضع مملکت‌را اسلاح کند وحق کشی‌ها وچباول‌ها 
وغارن‌گری‌هرا از مانبردارد وخینتکاران و اتفادچیان را ازتشکیارت دوانی 
پیرون کند وجمله کازم آنکه همه چیزرا عوض کند تا ملاها ودین داران درتادیةً 


۲۵۱ 

مالیات‌های خردمندانه بکوشند ومردم تیزمالیات‌را باروی گشاده وچپر؛ بازبدوات 
تقدیم کنند وگرنه‌تااین آش و کاسه‌است‌مملکت مردم‌هم همین هستندوحق*مدارند 
ی کار کنان دو ات یك‌تتیجه دیگری که ازمقدمات بیموده میگرد آن‌است که 
رابکارست کرد ۲ میکوید ( »کار کنان‌دواتر| یکارسست وبدین‌میکند) 
ودریبان آن میگوید ( کارمند دولت با بدین علاقه دارد یانه اگرنداره که حسایی 
نداریم واگردارد این راهم بپمراهش تزریق کرده‌اند که کاردولت بداست وپولش 
حرام است پس در اینه‌ورت ازاول خودرا جینمی وبدکاردانسته سپس بکار وارد 
شده حال‌شما ازچنین کسی‌چهانتظاردارید جزهمانکه میگویك آب که ازسر گذشت 

چه‌يكنی چه صدنی) 


ماپیشتردک رکردیم که کارمندان‌دولتدودسته هستند یکدسته کسانی‌هستند 
که بوظیفةاخارقی ووجدانی‌خودکه خدمت بتوده و کشورورفع ظلم ازهم‌میهنان 
است عمل میکنند روحانی کارآنبارا بد نمیداند که هیج ازبت 
میگوید اینپامزنین ازروی‌راستی هستند وبهشت برای آنبا وآنبا برای بپشتنت 
چنانچه گفتامام رادر بر آن کر کردیمویکدسته کسانی‌هستند که وظیفه‌نهنای 
وبرای بر کردن کیس؛ خودوستمکازی وخیانت وارد کاردولتی‌میشوند اینبارا ما و 
تمام خردمندان جهان بد عمل وجینمی میدانیم 

شما میگویید ماميگوتيم اينهاهم بدعمل 1 دواتر 
حرام است شماهیکوا ید هر کس‌باهرنیت وارد شغل‌دولتی‌شد هرچه بدی‌هم 
همینکه‌کارمند دولت است خوش‌عمل وبپشتی‌است آیا تزریق عقید؛ ما کارمندان 
درلت را هتراسارح میکند و کهك‌کاری بکشورودولت میکند یانزیقات مسموم 
شماکه می‌گوئید اینپا یکسرهءکاردولت را حرام میدانند تاوظیفه شناسان راهم از 
کارسستکنید واژوظیفه شناسی منصرف نمائید شماکجا ازدین وعقید؛ دینداران 


کارها میداند و 


اطلاع دارید شمايك مایه دارید آنهم فسادوفة ها نگیزی‌است گوئی‌بیش ازاین‌برای 


3۳ 
خودوظیفه قائل نیستید ازاینجپت دريك کتابچ؛ چند صفح این‌قدردوغ پردازی 
کرده وتوده وروحانی‌وکار مندان دولت‌را میتخواهید بیم بدیین کنید وازیکدیگر 
این ازبالترینچنایاتستبکشورودولتکهجرانآنراچیزی‌نمیتوندبکند 


روحانی کارمندان دولتراباسایرافر ادتوده فرق میگذارد خوببای آنمارا از 
خوبان دیگران بپترمیداند زیرا آنباخدمت بکشوروتوده ازروی راستی‌ودرستی 
میکنند واین آزبترین شرافنمند :با اس که سعلدت هردوجهان‌در آن‌است وبدهای 
آنهارا ازبدهای دیگران بدترمیداند زیرا اینماخیانت بکشوروتوده میکنند واین 
ازبدترین‌جنایتها وبی‌شرفیها است که شقاوت هردوجهان درآن است 
اگرتبلیغات دینی‌د رکشورما بجریان میافتادنتیجه هاتی ازآن میدیدند که 
درخواب هم ندیده بودند شما دراین چند سطرعبارت يك خیانت جبران نا پذیر 
بکشورودولت کردید زیرا وظبفه شناسان را نیزا کارسُست کرده آنپا را بدروغ 
جپنمی‌خواندید واین‌درو غ را بملاهاچسبانیدید تابدل آن طبقه اث کند وبگویند 
آ بکه ازس رگذشت چه يك‌نی چه صدنی 
چر امر دم بقانون‌ببپین . این یخرد میگوید ( مای‌شناسیم کسائرا که‌برای گرفتن 
وبد ین خو شییند ۱ _ تن کره ورفتن زیارت که بگفنخودشان‌مستحب‌است رشوه 


میدهندکه مساماً حرام است - م‌بينيم رسوا ترین دروغ هارا همین که نام‌دین 
برویش آمد بیچون وچرای‌پذیرند وبعکس‌نعام هوش وجربزه خودرا بکارهیبرند 
تابهینندبکجای‌قانون‌و‌قررات میتوان‌دست‌انداخت باه سخره کردبسیارمیشناسيم 
کسانی‌را که ازمال دولت می‌دزدند باخیانت میکنند وازهمان پول صرف زیارت و 
روضه ونذرمیکنند) 

مافرض ميکنيمکه تمام گفته‌های شما دراین چند سطلردرست است ازآن 
ین‌تیچهکرفته میشودکه هردم بدین وم اسمدینیعارقه مندند وبدولت ومقررات 
وقانون بیعارقهاند اکنون باید ریِشة آنرا پیدا کرد که چرا چنین شده‌است آگر 


۲۵۳ 
درست‌بررسی‌شودی‌ببنيم که مردم‌ازدین با نکه درست بمقررات دینی| شنانیستند 
باز هرچه دیدند خوبی دیدند ودیندازی را اسباب سعادت دوجهان خود مردانند 
ازاینجبت بآن انظهار عاقه میکنندگرچه این اظپارعازقه بواسطه جهل بمتررات 
دینی‌برخلاف دین‌هم باشد مانند دردی و خیانت بدولتلکن ازقانون‌ومقررات دولتی 
هرچه دیدند بدی وستمکاری وییدادگری وخیانت وجنایت دیدند و ازآن متنفزو 
بیزارشدند تاجائی که خیانت را نیزبآن دستگاه روا دانستند باآنکه خیانت هیچ 
بت و اما اینکه مردم بِفتة شما کار حرام برای مستحب میکنند یا 
خیانت‌میکنند وروضه میخوانند برفرش صحت‌آن برای آن‌است که تبلیغات دینی 
ینی‌درتحت نظر گویندگان‌ونویسندگان 
دینی‌وروجانی‌داشته باشد وکفتارآننرابتوسط رادیوومجلهٌ رسمی‌بنام دولت پخش 


کاه خوب 


دراین کشورنیست‌باید دولت‌دائرة ت 


کند ومجالس سئن رانی‌دینی تهیه کند ونتیجه‌های خردمندانه برای کشوروتوده 
بگیرد وگرنهتبیغات پوسید؛ دوات برفرش که یکسورت معقولی‌هم پیداکند از 
آن نتیجة مثبتی بدست نمی‌آید 

مردم حاضر نیستند حرف حقرا نیزازاینزبانهای خیانتکارپذیرند . واین 
که می‌گويم ار بلیغات را دولت تشکی کند نپاوشعکنونی که داردزیرا این 
هم نتیجهُ مسکوس میدهد باید دولت دینی وروحانی شود تاتبایغات اونتیجه بدهد 
نه روحانی‌دولت بشود زیرارفتن روحانی‌دراین تشکیارت کنونی اورا ازروحانیت 
ساقط مبکند وسخنان آوراپیش‌توده ازارجیاندازد ونتیجا که میخواهيم بکیریم 
اسارح توده و کشوراست بدست نمی‌آید پس‌روحانینتيجه خودرا ازدست میدهد 
ونتیجه‌تی که باید بگیرد بدستش نمبرسد واین نیزخارت بزرگی است بکشورو 
توده . وناگفته نماندکه پول دادن برآی گرفتنتذکره داخل درعنوان رشوة خرام 
نیست گرچه برای‌گيرنده حرام‌است ولی نویسنده جاهل‌ترازآن است که تشخیص 
این!مور را بدهد 


سرد 
آخزین تیجه از . ایننویسنده تیج دیگری‌که ازمقدمات یبرودة خود می 
مقد مات دروثی. گیردآتستکه می‌گوید («5> فشارهمة این‌خراییهابردوش 
تودة بینواافتده ودرییان آن چنین می‌نوبسد ( چون‌غرض ازبربامدن حکومت 
ودولت آسا توده‌است ونگهداری هرحکومتی‌هم باخود تودء‌است ازایفرو هر 
خرایی درایند. 
اینها بخود مازها ن 
دارند چون کار دولت‌را بدمیدانندکمترپیرامون‌آن می‌رو ند وبعکس‌بیثتر کسانی 
وارد کار اداری می‌شوند که بکمتة آنان ارزشی تمیدهند با مخالفند درنتیجه آن 


واردشود فشارش بردوش خود مردم خواهد بود پس‌از همه 
ین‌عقنیده آسیب بزرگی رسیده زیر کسانی که بآ نان‌عفیده 


شدکه دیدیم) 


این‌سخن پر روشناست هرخرایی در کشور وتشکیارت واردشود ضررش 
برهمه افراد توده‌است چه‌ماا وچه‌غیر ملا وهمهُ زیانبا از آنتکه کارمندان دولت 
وظیفه نناس وخی‌انتکارند و دینداران وامانت داران کمتر وارد این تشکیارت 
آمروزی‌ما میشوند . 

دراینها هیچ سخنی‌نیست لکن سخن در آن‌است که چرا اشخاص پا کدامن 
اامائت دیندار تابشود وارد این تشکیارت امروزی نمیشوند وشانه اززیر بار تبی 
هیکنند برایآنست که مارا بآنپباگفتهاند داخلهدن د کار دولت خوب نیست 

ما دروغ این سخخن‌را آفتاییکردیم و کلام مازهای بزرگ وکنتة امامرا 
آوردیم ومشت دروغ‌بردازرا بخوبی با کردیم آنچه ما میدانیم آن‌استکه وظینه 
شناسان وأمانت‌داران دراین تشکیاات که‌اساسش بربیدادگری وخیانت است نمی 
توانشد وظیفة خودرا انجام‌دهند دردور؛ دیکتاتوری این‌سخن نیازمند بدلیل‌نبود 
همه‌میدیدیدکه وظیفه جزاطاعت آمرملو کانه در کارنبود ودراین‌زمان کم و بیش می 
شود انجام وظیفه داد ولی‌اینان بقدری دراقلیت‌هستند ومورد حمله وهو میشوند 
که مقاومت کردن درمقابل آندستة هوچی‌های پاچهورمالیده کار فیل‌است باهمه 


«ه۲» 
حال ملاها داخل‌شدن این طبقهرا دراین تشکیارت بیخردانه نیز خوب میدانند و 
برای‌بعتي ازآنان واجب‌هم میدانند وشماها بی‌دلیل بملاها درو غ می‌بندید وجز 
فتنهانگیزی مقصودی ندارید 
پرسش‌هعتم و (ابنکه میگوبند الب ات حراماست ببنی‌چه آیامقصود 
جوا بآ ایناست که بطورکلی‌نبایدملیاتگرفت یاآنکه ایدبجای 
مالیات زکوة کرفت اکر قسم دوم‌است درمثل امروز ازمئل شهرتهران یاشهرهای 
مازندران یاکشورهای صنعتی ازچهچیز زکوة بکیریم) 
لنظر بطو ر کلی ابودجة ما اگر بخواهیم بطورتفصیل تماماقسام مالینهای‌اسلامی 
کثور اسلاهی .را وحناب‌درآمد وبودجذآنرا ویان مصارف‌آنراذکر 
کنیم نیازمند بك کتاب‌هستيم تاخوانندکان درو غ‌بردازیها وحیله گریهای این بی 
خردان‌را بتربفهمند لکن دراینجا بقدراحتیاج بطورکلی اشاره بآن‌ميکنيم تاييك 
اندازه مطلب روشن‌شود . 
درقانون اسازم چندین گونه لیات است که بعضی ازآ نب بطور اجبارگرفنه 
میشود و بعضی‌ازآن بطوراختبار دریافت‌میشود که بايدهريك ازآنبا بطوراختصار 
تشریح شود آن مالبات‌ها که بطور اجباز گرفته میشود بدو کونه‌است یکی‌مالیات 
سالیانه وهمیشگی‌است وآن دروقتی‌است که کشور در آرامش‌است ومورد تهاجم 
اجانب نیست یاانقلابی درداخل کشور نیست دویم مالیات بطور فوق‌العادهاست و 
آن دروقت انفلاب‌خارجی باداخلی‌است این مالیا که دراینموقع گرفته می‌شود 
میزانمحدودی‌ندارد ومالیاتغبرعحدود بایدآ تر اناهید ژیرابسته بنظردولتاسنامی 
است‌واین چون‌مالبات غبرمستفیم است البه‌دروقتی گرفته میشود که مالیات‌مستقیم 
ازعید؛ جلوگیری ازانقاب کشور برنیاید درایموقع دولت هرقدر احتیاج داشت 
ازمردم میکیرد اکرصااح دانست بعنوان‌قرض والابعنوان مالیات غرمستقيم وفوق 
لعاده مقدار ناژمندی کشور والبته ازروی‌تقیم عادلاه دریافت آن انجاممیگیرد 


۵ 
حتی‌اگر نیازمندبگرفتن تماماموال توده‌شد زاید بمقذار ضرورت‌ر! از آنپامیگیرد 
وبرای استقارل کشور اسازمی تحرج میکند چنانچه دراین‌موقع تام فردتودهبه. 
عنوان.نظاماجباری باید درجه‌های جنگی حاضرشوند وبرای استقاال کشور 
اسالامی فدا کاری کنند واما مالیات مستقیم که برای ادارة دا نله کشور وهزینه‌های 
احتباطی‌ومسالح کشوری‌ولشکری بطوراجبار بایدتوده‌بدرلت بدهدچندگونهاست 

(۱) مالیاتی‌است که ازاراضی خراجیه مبکیرد و آن‌اراضی کشورهائی است 
که ذولتاساامی آنبارافتح کر رده ودرآنوقت که فتح‌کرده آن اراضی آباد بودند 
یعنی افتاده وموات نبوده تمام اینگونه اراضی مال هسلمین‌است که باید درصلاح 
کشور وتوده خرج‌شود دولت این اراضی‌را هرطور صلاح‌دید دست هرد میدهد 
يك‌قراراد معینی و آنراگرفته درمصالح کشور وتوده صوف مبکند و در حقیقت 
اینگونه اراضی ازخالصه‌جات دولت بشمارمیرود زیراعین اما درتبعت‌نظردوات 
بای باشد و کسی حق‌خرید وفراوش ونقل‌وانتقال دیگری درآنها ندارد - 

این خالسه‌جات دولنی یکی ازدرآمدهای ههمی است که بر ای اداره‌کردن 
کشورکافی بلکه زاید برآن است و هرچه کشور اسازم فتوحانش زیادتر شود و 
نیازمندیآن ببودجه پیشتر شود این درآمدهم دنبال آن زیادتر میشود هکس از 
چکونگی ودر آمد اراضی خراجیه بخواهد مطلع‌شود بتواریخ اساام رجوع کند 

(۲) مالیات صد بیست است که دولت بطور احبار کیره ردزسلیت 
اسلامی خیلی کم کسی اس که مشمول این ن مالیات نباهد واین تعلق‌میگیرد ب رکلیة 
در آمدهائی که تودهْ دارد بپ عنوانی که باشد چه‌معدنهای طل ونقره ونفط وقیر و 
غال‌سنک والماس وفیروزه ویاقوت وهرچه ازاینقبیل باشد وچه کنجهابی که از 


زیر زمین پیدامیشود ازحفاریبا وغیرآن وچه‌چیزهائ که ازدریاها استخراج می 
شود وچه‌منغعتهاتی که ازتمام انواع تجارات وصنعتما و کسبپا وزراعتها واستخراج 
قنوات واحیاء اراضی افتاده وجمله کلم هرچه درتصور شما ازمنافم بیاید باستثناه 


۳۵۷ 
بعشی جزییات باشزایط مقرره درقانون مشمول این مالیات است حتی زنهای پیر 
پشت چرخ وپارهدوز سرمحله وهرکس هرنفمی برای‌او حاصل میشود چه‌زیاد و 
چهکم بطی‌ که درقانون مدون‌است 
ین حالیات مندییست که بنام خمس اسم برده‌میشود برزمینهانی که اهل 


ذمه 5 پبود تا ) ازمسلمانان میخرند جه‌زمین زراعت باشد یازمین عمارت و 
اشجار باشد نیز تعلق‌میکیرد وهمینطور برمالهای حاال مختلط بحرام نیز متعلي 
است واین‌مالیات یکی ازبزرگترین مالیاتبائی‌است که اگر کسی باحساب درست 
مالیات يك‌شورتجاری مذلتهران بايك‌شیر صنعتو‌را جمع آوری‌کند برای‌مصالح 
نصف کشوری مانندایران کفایت میکند والبته‌دولت برای‌جمع چنین‌هالیات‌عمومی 
که مشود گفت مانند مالیات برنفوس‌است باید سرشماری دقیق کند وجمیم شفلبا 
ودرآمدها ازرویکمال دقت بررسی وثبت شود وکشور اسازمی ازهمه کشورها 
نیاز‌ندتر به‌ثبتاحوال وسرشماری است ت بلکه‌بازمند بهثبت اموال مب 
دقیق نیز هست برای تعدیل مالیات غیرمستقيم واین مالیات باآنکه برهمه گوثه 

مافمی تعاق میگیرد وهمه‌جور اشخاس مورد آن‌هست ولی از رویکه‌ال عدالت 
وضم‌شده‌است ,که سنگینی برای‌توده‌ندارد وعمد؛ آن بر اشخاص‌سرمایه‌داز تحمیل 
شدءاست چنانجه درقانون مدون‌است وما بعدازای‌مصرف ان مات مین 


تتکار رسوا شود 

(۳)مالیات جنی‌است که بنامز كوة اسم برده‌میشود این‌مالیات خیلی‌سنگین 
نیست وقانون‌دراینجا مراعات‌حال طبقة کشاورز وبی‌بضاعت‌را که بیشتر این‌مالرات 
بآنبا تلق‌میگیردکرده ومراعات رنجرائیکه د رکشاورزی کشيده میشود نیزکرده 
درمواردی صدده ودرمواردی صدپنج قرارداده وبرای زراعتبائی‌که برای ترییت 
آن رنج بسیار بای کشید مانئد برنحکاری و بنیهکاری وامثال اینها اصلاقراز نداده 
وبرای مالک 


بن‌ئیز همان‌عشر ونیم‌عشر قرارداده برای‌اینکه بآنها مالیات صدیست: 


1 ۲۸ 
نیز تحمیل‌شده وآنبا درحقیقت ازهمين ژراعت که زارع صدینج یا‌دده می‌دهد 
آنباصد بیست وپنج باسی‌می‌دهند بطوریکه درقانون مذکوراست باهعه حالاین 
مالبات هم‌خیلیمهماست وباید دولت نبت امارلشرا بطوردقیق بکند ودرموقم‌جمع 
مالیات وزارت مالیه موظف است در هرجا مأمورینی داشته باشد با شرایطی که 
درقانون است برای ضط این مالیات ودهنده این مالیات حق دارد خود جنس را 

بدهد وحق‌دارد قیمت آنرا بدهد 
(4) ازمالیات‌های اساام چزیه است که آن مالیات برنفوس وبرازاشی است 
که ازاهل ذمه گرفته مشود هرطوروهرقدر که‌دوات مقتضی بداند این‌هم یکی از 
مالیات‌های اسلامی است 
(۰) ازدرآمدهای دولت که بطوراجبار گرفته می‌شود ارث کسانی‌است که 
+مير ند ووارث‌ند|شته باشند چه مسام باشد وچه کافرحربی یادی‌هر يك ازینهامردند 
ووارث نداشتند کل اموالآنبا ضبط دولت میشود ودرهسالح توده و کشور خرج 
می‌شود ۰ اینها مالیات‌های اجباری است که اگر ادار؛ تبلیغات اسای بطوری که 
درقانون تبلیغات مدون‌است جریان‌پیدا کند توده درتأدیذ این‌مالیاتبا خود باچهرژ 
گشاده اقدام مبکند ودولت نیازمند باجبار نیشود ویکی ازاين همه خبانتکریها 
که درتأدیة حالیات کون ی کشور میشود ذرآن نخواهد شد و دولت اسلی براق 
مأمورین وزارت مالیه شرایطی عقرر کردهکه این خیانتچواقع نخواهد شد 
مصارف بو جة ‏ <مااینجابایدبطوراجمالصارف‌این بودج؛ هنگفت‌رابعلوری 
دولت اسلای که درقانون‌اساام مدون‌است بنویسیم تاخوانندان‌خیانت 
کاری وهرزه گوئی این خائنان‌را به بینند : 
۱-کسانی هستندکه ادارء زندکانی خودرا نمبتوانند بجرخاند نه‌مالبقدر 
اعاشه یکسالدارند ونهقوة کسب و کار وصنعت دازند اینها فقراه ومساکینی‌هستند 
که بواسطه پیری یانقصاناعضاه از کار افتاده باشند دولت باید هرطور صاح‌میداند 


»۲۵۵« 

آنهارا اداره‌کند یادازالعچزه تشکیل دهد ویاکوین بن‌آنبا خش کند و ازطرف 
وزارت‌اقتصاد خبازخا:ههائی تشکیل‌شود و آنبارا بطورمناسب] برو مندانه ازحیث 
خورالك وپوشاك اداره‌کند وباآنکه بخودآنها مخارج‌سالیانه بدهدکه خودرااداره 
کنند ودراینجت سادات وغرسادات فرق‌ندارند»آری ازه‌ضی‌جبات‌دیگرقانون 
میان اینبا فرق‌گذاشته که عمدة‌آن دوچیزاست یکی آنکه بسادات فقبرعاجز نبا 
بیشترازخرج‌یکسال بدهند واگرزیاده با نباداده‌شد خودآنها موظفند که بصندوق 
دولت بر گردانش, لکن فقراء غیرسادات‌را میتوان یشتر ازمخارج بکسال‌هم داد 
بلکه میتوان آنبارا غنی کرد وشاید این سختگیری بسادات برای‌آن باشد که 
اشکال‌تراشهای فضول گمان نکنند قانون اسلام طرفدازی ازسادات را کرده اکنون 
کسانیکه ازقانون هیچ اطازع‌ندارند وکور کورانه‌میکویند پیغمبر اسلام برای‌اولاد 
خود رامدخل و کدامی باز کرده تقصیر کیست سادات یاغیرسادات اگرازخودچیزی 
داشته باشند وبتوانند خر نهارا بکار وادارد بطور 
اجبار وازصندوق دولت بآ نا نباید چیزی بدهد واینقانون مقدس اکرعملی شود 

تخم گدانی از کشور برچیده میشود نه آنکه گدائی راه میافند . 
فرق دیگر که میان سادات وغیرسادات‌است آئست که سادات ازهالیات‌ضد 
پیست که آنرا خم میگویتد باید ببرند وفقراء دیگر ازمالیات زکوتی باید ببرند 
این‌یکی ازه‌صارف بودجه‌است وازبرای‌گیرنده شرابطی‌است یکی ازآنباآنستکه 
مالیات‌را درراء تخلف ازقانون کشور خرج نکند که دراینصورت ازصندوق دو لت 
باو چیزی نمیتوان داد بلکهاگر بطورآشکارا ازقانون اساام متخلف است گر چه 
پول دوات‌را درآنراه خرج نکند باز مشکلاست مال دولترا بمصرف او رساندن 
۲-کسانیکه قرض پیدا کرده و از عهده اداء آن برنمیآیند ازقییل تجار 
وزشکسته وکاسب‌هائی که سرعایةآنبا سوخت رفته ومانند آنبا دولت میتواند اژ 
صندوق زکوة بآ نبابدهد وجبران قرش آنهارا بکند بلکه میتواند بانب سرمایههم 


خودرا درآورند دوات با 


»۲« 

بدهد که باآن کسب‌کنند وشرطاست که قرآنها ازتخلف قانون کشوری مانند 

قمار وامئال‌آن پیدا نشده‌باشد ودراینجا نیزقانون مراعات غبر سادات‌را آزسادات: 
پیشترکرده زیرابرایاداهقرض‌سادات سهمی معین‌نکرده آری گرسادات ورشکسته 
قوذ کار دیکر ندارند دولت میتواند قرضآنبارا بدهد وسرماية مختصری‌نیز بآ نها 
بدهد برای اعاشه هرطور صا(ح‌دید 

۳ که عمد؛ مصرف بودجه‌است پس‌ازدادن بودجه سادات وفقراه صرفدر 

مصالح کشور است درتأسیس ادارات کشوری ولشگری وساختمان‌های‌مقتضی برای 
وزارتخانه ها وتوسعةُ ممارف وفرهنکک وداترة تبلیغات وساختن راه ها وپل‌ها و 
بیمارستانپاومد ارس و کشیدن‌خطوطآهن درموقم‌مقتضی و آنچه درعفلمت کشور 
ومسورشدن آن دخالت دارد وازایتقنیل است تبی ساز وبرکک ارتش بهرطوری 
دولت صلاح میداد وجملة کلام آنچه برای اداره کردن کشور درداخل مملکت و 
برای <نفاعظمت واستقاال خارجی دخالت دارد ازبودجه دولتی بایدنپید شود و 
اگر داثرة حسابداری جمع و خرج بودجة دولت اساامی را درست بکند خواهد 
دانست‌که این بودجه تکاف برای همه مصارف لاژمه میکند علاوه براین بودچٌ 
اجباری که باید دلت | گر,هردم ندادند باقوٌ جبریه از آنبا بکیرد دراسازم مالیات 
های بسیاری بطور اعانه واختیار هست‌که اگر اداره تبلیغات جریان صحیح پیدا 
کند ممکن است بودجه مملکت مضاعف شود 
یکنظر بمندرجات -هرکس ازقانون اسالم کم وبیش خبری داشته‌باشد. دروغ 

فنگان کابچه. های شاخدار این‌یخردان خابنرا میداند لکن‌ما دراینجا 
باید یکان یکان حرفهای بیخرداتة اور که ازرویلجاج ودشمنی بدین اسا‌نوشته 
بیاوریم وخطاها ودروغ پردآزیهای اورا دوشن کنیم 

میگوید (دینامرو ما می‌گوید پول لیات حراماست و گرفتنش‌ظلم است 

ودادش اعانت برظلم وبایدبجای‌آن ز کوة وخهس گرفت اما زکوة ازنه‌چرز باید 


۲ 

کرفتهشود مطارونقره تاآخر واما خمی‌زا اژارباح تجارت وصناعت هیتوان گرفت 
ولی مصرفتش نصف سپم.اماماست که باید داد بمجتهد واوهم یاباید بدهد بسادات 
بیان دیگر یابشخص‌اهینی بسپارد ویابزیر خالك امنت گذارد تاامام زمان‌بباید 
بردازد ونصف دیگرش‌هم یکباره مال سادات‌است) 

ماکه می‌گوئيم این بیخرد یابپیجوجه ازقانون اساام خبرندارد و یاییپوده 
میخواهد نبمت‌هائی‌بزند وخرآبکاری بارآورد پاور کنید اینجا اولامالیات اسلاهرا 
منحصرکرده بخمس وز کوة با آنکه چندین گونه مالیات دیگردارد که برای ادارً 
کشور کفی‌است که مب آنبا خالصه‌جات دولتی‌است که کم‌دولتی اینقدر خالسهدارد 
ودیگرآنکه خمس‌را هم منحصر کرده بارباح تبجارت وسناعت درسورتبکه خس 
ازکلية درآمدها رعنوانی باشد گرفته میشودکه یکی اآنبا ارباح مکاسب‌است 
وشاید در باب این مالیات اهمیت معادن مانئد معدن نفط همین «للای سیاه آزهمه 
بیشتر باشدواین بیخرد ازقلم انداخته وباید معلوم باشد که اگر دولتاسازنی‌خود 
معدنی است‌دراج کرد یکسره مال دولت میشود 

اینکه م‌گريم خمس درصورتی‌است که غیرازدولت کسی دیکر استخراج 
کند ودیگ رآنکه مصرفش‌را منحصر کرده بسادات ومارها با آنکه مصرف مهم این 
مالیات هنگفت مصالحکشوراست وسادات چیزدار باقمدار ازآن یکدینار نب‌اید 
پبرندفقط سادات فقیربین وا کهنه‌قدرت کسب دارند ونهقوء کار بمقدار ادارفزند گی 
از آن بپرند ومارها هم برای‌آنکه از کارمندان ادارث تبلیغات هستند بقدرمخارج 


اقتصادی ه رکدام ازخود بضاعتی ندارند اژآن م‌برند وشما همه میدانیدکه‌قانون 
میات سلامیامروز در کدور عملی‌نیست ودولت باینوضم نمتواند این ابا 
را بتلوریکه درقانون اساامست بکیرد به‌صرفهائبکه درقانون‌است برساند جمله 
کلام آنکه تشکبارت آمروزی هيچيك تشکیلات دولت اسلامی‌نیست آگریکروژ 
زمانداران‌بیدارشدند وخوییهای تشکیارت اسا(می‌را فپمیدند] نوقت خواهندفهمید 


اشنف 
که بودجه کشور اسلامی درچهبایه وسایر تشکیاانش برچه‌اساس‌است ۰ 
افها و گر افها این بیخرد بازبااین‌هوش‌سرشاردعوی اطلاع برقانون‌اسالم: 

کرده میکوید (اینکه کفتيمدستو ررهای دین امروزما اگرازمیان‌اوراق کناب برون 
آید ووارد عمل‌شود همان‌روزبایدفاتحة کشوروزندکنی‌راخواند نسنجیده‌نگفيم 
شرط اول برای نگهداری هرتوده داشتن قانون مالی درستی است اکنون بهبينيم 
کسانیکه میکویند همفرویزمینبید زیرفرمن‌اباشد یاب ین دستورهن در آوردی 
خود چه‌گونه میتوانند يك‌تود؛ کوچت را ادارکنند ) 

لت گردستوردینیهمینطورباشد که شما پیش خود تراشیدهبدبن نسبت 
دادید يك کشور کوچك که هیچ این قانون یکشهررا هم نمیتواند اداره‌کند لکن 
همکنست ماهمبکو تیم قانون مالیانگاسیتا‌عبارت از ایس تکه صدینج از گوسفندها 
بگیرند وبدهند شبش‌ها مصرف کنند وباچنین قانون مالی نمیتوان ادارة مملکتر! 
چرخاند ولی اینرا از ما نمی‌پذیرندوها بمجرد آنکه گفتیم سنجیده میگوئیم کار 
رن مالی اسلام هیچ اطلاعی ندارید چنانجه ینیم 

ای‌بیخرد درزمان خلفاه عباسی قریب پانصد سال قانون مالی اسلام تااندازه 
عملی‌بودريك مملکت پهناوری را می‌چرخاندند باآنکه سایرقو انین‌اساری وفانون 
حالی هم آنطور که باید عملی نبود ولی درآمد اراضی خراجیه را داشتند 

همین‌امرو زکه دولت دست خودرا برای‌ادار؛ مالی پیش‌دیگران دراز کرده 
قانونرا که آنبا برای کشورهرروزوشع میکنید وبازخراب میکنند مانند کودکانی 
که‌خانا گلی درست کرده فورا خراب‌میکنند مپذیردیبابند کارشنانان ۳ 
وبسنجند میان قانون مالی‌اسارم همين قانون صدییست باشرایط مقررة که درقانون 
مدون‌است باقوانینآنانامطلیراخوب یف مند وآتگه بنشینند واسف بخورند بحال 
مملکنی که قانون‌البیخردمندانة خودرا گذاشته از مفزیکنفاجنبی استفاده میکند 
وهیج خردهند ك نمیکند که قانونبایآنبا اگربرای نفع‌خودشان نباشد براعنفع 


درست نمی‌شود شما از 


شاف 
مانیست وکسیکه‌احتمال بدهد آنان متافع مارابرخودشان مقدم میدارند ازقانون 
خرد یرون سخلی‌گفته. 
واینکه میگوئید اگراین‌دستوردین آزمیان اوراق درآید وعملی شود باید 
فانحهٌ زندگی و کشوررا خواند گفتاری است که از روی جهالت بقانونهای دینی 
میگونید وازهمینجا که قانون مالی اسلامرا تشریح نمودیدانگار برای معلومات 
دیگرشمابدست آنان که هویت شمارانمبشناسند آمد . چنانجه ازقانون‌مالی اسلام 
که حياة مادی کشور بر آن‌است میزان سایرقوانین سای را هم بدست دادیم با 
آنکه برای تشریح قانون مالی اسارم ونوشتن مهمات مواد آن يك کناب بزرکی 
ید تبیه شود وماپیشتر گفتیم اگرزندگی همین‌زندی ننگین‌سراسر کدورت است 
وکشورهمین کشوردرهم وبرهم زیردست هم جبانبان است بگذاربهردو فانحه 
مخوانند شاید پشت سراین مرگک حیانی واین‌فاتحه فتوحی باشد 
ما ميکونيم اکر دسلزرات دینی ازمیان اوراق بپای عمل باید انح این 
زندگی‌کنونی وکشورامروزی‌را میخوانيم لکن يك‌زندگی و کشوری‌بجهاننمایش 
ميدهیم که دستورکلی‌همذٌ آنبا باشد شماکه نمبدانید خدای عالم باچه‌دستورجاهم 
خلل ناپذیری‌ختم نبوت را اعلان کرده است 
بازروده درازی این نویسنده از معلومات سرشاری‌که دارد يك سخن را 
ویهود آو ی چندین دفمه تکرارمیکند تااوراق ننگین‌او قدری زیادتر 
شده صورتکتابچة بخود بگیرد آزاین جبت مارا هم از قانون نویسندگی یکباره 
بیرون کرده دراینجابازمیگوید ( اما زکوة چنانجه دیدیم بای ازچیزهائی گرفته شود 
که بهضی ازآنبا آمروزهیج تیست مانند طلا ونقرء سکه داروبعنی ازآنباک است 
مانند شتر وخر ماومویزو ب‌نی‌همه‌جانیست مائندکاوو گوسفند و گندم وجوبنابراین 
مردم. مازندران که زراعت]نبابرنجاست‌یاهر د‌تبران وشهرهاید.گر و کشوره‌ای 
صنعنی ازچه چیزمالیات بدهند ) 


4۴ 

این بیخردکو ی ی ندارد 

میگوید طلا ونقرة ِ سکه دارامروزچون نیست تباید زکوة ازآن بدهند 
نهارا تبدیلبف‌ش کردند اکرمراد 
ند واگرمراد آن! ستکه اینبا امروزرواج ت 
ب ۱۷9 کرد قر یز کی برأی طلا ونقره احتکارشده 
قرارداده نهبرای‌سکة رایجک که مورد معامله میشود پس|مروزطاو نقرهبیشترمورد 
زکوةاست بقانون‌اسلم » 1 بای این 
طلر ونقره مورد معامله شود مشمول قا 


مقصود ازاینکه‌ینها امروزنیست یعنیآ 
ایئست باینسخن اطمال نیزمیت 


قانون را بنپمیدکه اکر 


رن مالیات صد یست هیشود ای 
شود مشمول زکوة میشود درهمه سال تاازسد نساب بیفتد واگرمتصود این ن است 

که طلاونفره در کشورمائ فرضاً که این‌سخن درست باشد قانون اسازم برای 
کشورما فقط نیامده » است قانون تما کشورها است ازاینجهت حال تمام کشورها 
را مورد نظرقرارداده راژاینجایبوده بودن این سخن نیزروشن مخ دکه شترو 
وخرماو موی کم است وکاوو گوسنند و گندم وجودرهمه‌جانیست. مکراسا(م برای 
ادارث یکناحیه بايك کشوز آمده است بایدمالات تعامکشوراسلی هرجا هرچه 
هست درخ زان کل مملکتی مر کزشودواحتباجات کشورو تودمرادولت ب نع 
کند: اینکام مانند آن است که بکوید دولت که «مالیات بکتیرا گذاخته 
کتبرادرهمه‌جای مملکت نیستم؟رباید مالیات بر 


چیزی که میکذارند درهمه 


جای منلکت باشد مملکت حجازویمن هم جزء کشوراسای است وز کوة شترو 
گوسفند وخرما آنجاهارا ادارء مبکند 

واما ایتکه گفتید مازندران که زراعت آنها فقط برتج است ازچه مالبات 
بدهند ؛ میک بگونمآمامالکین مازندران مشمول‌مالیات صدییست واقسام دیگرمالانبا 
هستند پش‌ختی برنج*م مشمول‌هالیات عدییست است تسبت پییشتر مالکینکه ناکین 
عمده ومورد استفاد؛ دولتند 


«۲۹۵» 
اماب کشاورز : اگ رکسی‌جزئی اطلاعا کشت برنج ورنجهائی که این 
طبقه بیجارة رنجبرازموقع کشت تاموقع برداشت محصول تحمل مینمایند داشته 
باشد تصدیق می‌کندکه وضع مالیات براین طقه رنجبرازقانون عدل وانسافببرون 
است , شمايك برنج حاط رک 
درزمنبانی کشت شود پس ازآنباید زمینبائرامپیاکنند ونشا 
آن آب افتاده باشد وبایدگل 


میینید دیگرنمی‌دانید که این برنج یکدفعه باید 


برنجرابادست دانه 


دانه بزمین بنشانند آنیم زمینی که حتماً بای تازه 
بشد .این عمل نشاء را زنبای رنجبرمازندران و گیاان بای انم دهند . پس از 
آن دستکم دومرتبه بای وجین غود آنیم درچنین زمینگلآلود بایدحتماً نجام 
بگبرد بسدازچیدن هم دسثه دسته باید برنج را بطورهافی بارنج فراوان ببندند و 
دراطاقبائی مسقف آنبارا درچوب بست قراردهند وبآاتش آنبا را خشك کنند و 


شلتوكرا تربه کرده پس از بآ بدنک ازپوست درآورندوبرای‌سنیدکردن 
آن نبزرنجبا ببرند ازاین جهت می‌توان‌گفت لفت برنج ( به‌رنج ) بوده نی باید 
بر که ثمام اعاشة 


برقع ورحمت تبید شود بس وضع «البات بريك‌هم چه 
شب وروزی آنبا نیزازاین محصول منحصراست قانون خردمندانه‌است یاآنکه از 
بیدادگری‌ها وستمکاریپا است.. قانون اسلم باآنکه مالینهای بسیار فراوان دارد 
لکن بطووی عاقزته و عادلائه وضع شده است که برای هیچ علبقة تولید زحمت 
نمی‌کند ودراین قانون مراعات طبقه رنجبر بطورکافی شده اس 
واماشهرهایتجاری مانندتپرآن و شهر های‌صنعتی‌مالیات از همه بیشتر فیدهند 


زیراآنبا ازهمه یشترمشمول مالیات صدییست هستند تنبا اکرمالیات شهرستان 
تهرانرا حساب‌کنيم خواهپد انس ت که مالبات اسامی‌چه‌مالیات «هم‌هنکهتی‌است 
ودرعین حال اگرتشکیاات اسا(ی پابرجاشود وادارة بلیغات کشور بجریان ‏ 
کمکنسی‌استکه‌از زیر بارمالیات شانهتبی کند وازقانون عخلف کند لکن‌شماهاچون 


با اسلام وقوانن آن سرو کاری ندارید و نمیخواهید هم داشته باشید ‏ 


سخنان 


۳ 
بگوشتان نمیرود وباشکال پیمورد برمیخورید 
يك اشکال بی‌سر و پا این ببخرد در اینجا يك‌سخنی گفته که سروته آن نامفیوم 
است میگوید (اما خمس‌هم با نطوری که گفته‌شد بازند کی امروز نمیسازدچنانچه 
یکی ازدر آمدهای ههم اهرو زکه وجودش هم لازم‌است کم رلاست که باایندستور 
نمیسازد )ء گمان ندارم خود نورسنده‌هم بتواند این عبارت را تفسیر وترجمه کند 
خمس بازندگی نمبسازد بعنی‌چه خوب گمرك باخمس نمیسازد یعنی‌چه کدامربط 
مابین هرك وخمس است که باهم نمیسازد 
ممکن است يك‌تفسیری برای این بيهوده‌بکنيم گرچه ازقانون نویسندگی 
بیرون باشد بکوئیم خمس بآنطور که نوبسنده بیان کرد مملکت‌را نمیتوانداداره 
کند جوابآنرل پیشتردادیم وروشن کردیم که ایشان ازقانون خمس یکلی‌بیخبرند . 
و بکوئیم مقصود ازاینکه گمرك بااین دستور نمیسازد آن‌است که انحصار مالیات 
بخمس پاگمرلنمیسازد با نکه گمركلازم است هاثابت کردیم مالینهائیکه‌درقانون 
اساامباترین‌طرز وضع‌شده وهمه جوات ممالح کشور وتوده درآن مراعات‌شده 
بقدر کفایت تشکیارت کشوری هرچه بزرکه و باعظمت هم باشد هست وهرچه 
کشور اسای پیشرفت کند مالیات آن وخالسه جات آن بیشرفت روزانزون می 
کند ونیازمند بقانون گمرأك که پیشرفت تجارت را در کشور فلج هیکند لیششت .3 
قانون مالی اسارم طوری وضع شده است که بتجارت و سناعت کشود ببب 


وحه 


آسیبی نمی‌رساند ولی قانون گمرلك که گرفتن مالیات قبل از تجارت ومنفعت‌است" 
بعادراث وواردات کشور زیانهای بسیار و اردمي‌کند و بازار تجارت‌را سردوسست 
مینماید پس قانون‌گمرك برای‌کشور لازم نیست که هیچ زیانهای فراوان‌هم دارد 
وباید ایقانون‌را هرچه زودتر لفوکنند وتمام موان سرحدی ومشکارت تجارت 
را ازیش پای توده بردارند تاکشور ترقنات مالی وتجاری کند * حالااصرفنظر از 
اینکه دراصل‌قانون چه‌زیانباتی‌است ودراجراءآن امروزچه‌فسادها وفجایمی‌است 
که‌همة میدانید ‏ عاروه قانون اسارم مانند قوائین کشورها نیست که‌برای بك کشور 


۳۷ 
بخصوس وضع شده باشد تا البات گم رکی وسرحدی داشته باشد* قانون اسلا 
میخواهد سرحدات‌ر! ازجمان برچیند ويك کشور همکانی تشکیل‌دهد وتماافراد 
بشررا درزیر يك‌برچم وقانون ادار‌کند وان آدم خوریها وجنایتکاریهای بشردا 
میخواهد ازجهان‌براندازد وچنن‌حکوعتی مالیات سرحدی و گمرگی نبایدداشته 
باشد » حکوعت اسالم برای‌تربیت های اخلاقی وورزش‌روحی وحیاة مادی‌رمعنوی 
تمام عائلة بشری آمدهاست . باقومیت که ازبندارهای جاهاانة بشراست بکلیءارف 
است» قانون اسل(معربی وفارسی وانگلیسی وفرانسوی ندارد* مرام اساز‌توحید. 
وقری است دره رک یت بش۳ ودب تراست گرچه درافریقا باشد» 
) ان آکرمکم عندا | تنیم) قانونگذار اینجاخدااست وخدا باهبجکس‌قومی 
ندارد وطرفدار رانا بویژهنیست وباهمابشر ميك‌نظر بزرگ‌خدائی مینگرد 
وبزای سعادت تود؛ بشرقانون واساام وقرآن فرستاده 
این‌دیوارهاکه دور دنا کشیدند وبنام کشور ووطن خواندند ازفکرمحدود 
بشر پیدا شده وعلم محبط خدا فوق این کشورها است » دنبا وطن تودة بشراست و 
همه افرا باید در آن بسعادت دوجبان برسند واین سعادت پیروی 


از قانون خدا 
اس که بتمام احتیاجات همه دوره‌های زندگانی این‌جهان و آن جهان احاطه‌دارد 
وباهمةٌ جانیان رحمت ومحبت دارد لکن این نیز معلوم باشدکه دولت میتواند 
ازکالای‌خارجه هر کم رکی قرارداد کند بکیرد واجازة ورود دهد لکن این‌مالیات 
را باید ازداخله ومسلمانان بگیرد 
دخاات بیخردانه - این بیخرد باز پا ازگلیم خود درا کرده ودرعلمی که پایه 
درهقولات .اش برعلوم بسیازاستکه اینها بييچيك آنها آشنا نیستند 
دخالت کرده وندانسته که عام حقوق اساای علمی نیست که مانند این کودکان بی 
دانش وخرد درآن وارد شوند اینجا تخصص‌فنی میخواهد رنجهای فراوان شبانه 
روزیمیخوا هدبااین‌مفزهای‌تبی خودسرانه‌س کی کردن دراین علومودرپیرامون 


«۳۸» 
حقوق‌اسامی‌گردندن انسانرابخطاهای بزرکک میکشاند و باغلط اندازیهای فراوان 
مصادف میکند چنانکه دیدید ودیدیم . 
میکوید ؛ ( خمس ازز کوة عملی‌تراست ولی‌در برابردواشکال بزرگی دیگر 
دارداول آنکه حدیث‌ای‌زیادی از صحیح وغیر صحیح رسیده کاهام خمس را بخشیده 
چیز یر که‌شاهمیبخشد شیخملی‌خان چ رآنمی بخشد در کتاب و افی‌من شمردم‌شانزده 
حدیث دراین‌باره رسیده چه شده است که برای يك حدیث که میکوید (من زار 
فاطمة بقمفلهالجنة ) يك‌چنان بتخانه بزر گیب نیمه تشریفات برباکرد‌اید ولی 
شانزده حدیت محیح وغیرصحیح هیج‌جا بحساپ نیامد آفرین براین‌دین‌داری ) 
1 اینجا مانميتوانيم ازروی فن فقپی‌وارد این مسئله شده آ: نراحل‌کنيم زیرا 
یت | است که مناسب آین اوراق نیست واینان نیزاهل فیم آن 
نیستنهلکن آینجاباید روشن کنیم که بخشیدن خمس بعنی‌چه تاپاية معلومات اینان 
واشح شود . درقانون کشورمالیات‌هائی وضع شده برای مصالح کشوروسازوبرکی 
ادارة میلکت از آن‌جمله برای‌شاه مملکت درماه منازده هزارتومان‌قر اردادند شاه 
ر ,گفت هن‌حق‌خودرابتوده بابدولت بخشیدم‌مشما ازاین بخشیدنچه میب مد 
ینست که اوحق خودرا تاوقتی سلطان است یا هرقدری بخواهد بخشیده آیا 
۳ یر ت آیا شاه هملکت میتواند با 
کلمةٌ بخشیدم قانون کشورر ابرم بزند وچنین حتی‌وخدودی ازبرای‌اوهست ناچار 
, همه میدانید که بخشیدن باطل کردن قانون نیست ونمیشود باشد 


خالا ماازهمه سخنان چشم پوشیدیم قانون خمس که‌مالیات صدببست است 
وازتمام ماع تودء برای‌تمام مسا جکشورا اسارم خدارش کرد ده بموجب آیه (4۷) 
ازسر لو او آنما تم من شیم له خمه و لار ردول ولذی 
الفربی والیتامی والمساعین و این اسبیل هاازهمة مسلمانان ودانشه‌ندان می 
پرسیم که ازبرای‌امام چنین‌حقی‌است که قانون‌خدائیراباطل کند وبیم بزند پانیست 


م۳۵ 
ناچارهمه کس: بگوید اما چنین حقی‌ندارد امام شارح قانون است نه‌ناسخ قانون 


بخشش مر بوط بقسمت خود درزمان خود اواست مانند بخشیدن شاه 
خودرا یامربوط بیکمد مخصوص است درچیزهای مخصوص . دلیل 
روشن اینمطلب آنست که امیراامزمنین ع (۱) بحسب همین روایات فرموده من 
خمس را بشیعیان خود بخشیدم وبحسب همین روایات امامان بسدازامیرالمژمنین 


مانند حضرت باقروحطرت صادق(ع) وسایرائمه تاحضرت صاحب‌الامرخمس را از 
همان شیعیانمبگرفنند ومیکفتند کسیکه ازخمس یکدزهم بخورد بجهنم میرودو 
کسبکه یامال خمن دارمعامله کند معامله‌اشتباطل است:اگرمعنی بخشیدن آن 
است که این بیخردان میکویند چعلورچیزیرا که علی‌بن‌اببطالب بخشیده امامان 
جعدی همه میگ فتند 

عاروه ازهمین روایات که نویسنده میگوید استفاده میشودکه آنجه مورد 
بخششاست خمسدر آمد خودشیعیان‌هم نبرده زیراهمان‌امام که گفته‌من برشیعیان 
خمس‌را<ارل کردم خودا و خمس‌میگرفته . وازاینجام‌لوم میشود که مورد بخشایش 
درآمد خودآنبانیست بلکه چنانچه ازروایات معلوم شود این بخشایش‌راجع بعالی 
است که بدست شیعیان افتاده ودیگران خمسآنرا نداده‌اند مثلا همین معدن نفط 


که الان‌دردست اجانب‌است آنبا باید خمی‌بدهند آنباکه ندادند بدست هکس 
رسید اوباید بدهد بنابراین مالیات دیگری را باید ما بدهیم واین البته يك قانون 
جوری اسث که هکس درجهان مالیات تمیدهد همینکه بدست ما آمد ما مالیات 
آنرامجبورباشيم بدهیم دراین مورد خمس‌رابخشیده اندکه مردم معتقد بقانون در 
زحمت‌نیفتند : جمله کازم| نکه‌همه ميدانیم که ام یاه رکس دیگرقانون خدائی‌ر 
نمیتواندباطل کند. وبخشش ابطال قانون نیست چنانچه تراضح و شکارانت والبته 
حن‌اینگونه مسائل‌باید درفقه اداء شودوعلماه درآ نجاهطلب‌را بتحلیل علمی‌ر وشن 


(۱) بوسائل رجوع شود 


ت نمیکشند ومانميدانيم چه کین این 
بیخرد باپیغعبرواولاد اطباراودارد که ازهرطرف برمیکردد بآن دستگاه + 
میزند اینجاحرم محترم فاطمةٌ مضوعهرابتخانه خوانده باآنکه هبه میدانندآ نج 
یکی ازعبادت کاه‌های بزرگه شبعیان‌است که درهرروزوشبی چند صد هزارد کر 
خدا درآنجا میشود وچنین معبد ومسجد بزرکه را بتخانه‌گفتن جز کینه گری با 
آل علی نام دیگری ندارد 
باز تکر ار ببهوده ‏ این ببخرد بازتکرار گفتة سابن‌رامکند واشکال دوعی به 
و تاریخرداه ‏ خمی مینمایدمیگوید( دوم آنکه مقصود ازگرفتن این 
متا پولگرفتن نیست بلکه مق اصلی تأمین خرجهای ضروری کشوراست 
وحال آنکه طبق این دستورچنانکه دیدیم مصرف خس نه‌تنبابحالکشورسودی 
ندازد بلکه خود يك کارخانهةٌ گداسازی بزرگی است شما خود اگرفرزندی داشته 


باشید سالم وییکارحاضرنیستید خرج اورا بدهید چه رسد بدیگران پس محمد و 
علی‌که خود سرچشمة غبرتند چگونه حاضرخوآهند شدکه‌کسانی بفرزندان آنبا 
یا بکسان دیگر بنم آنبا مال بی‌عوض دهند وازاین راء دستذ زیادی را بنم دین 
تثبل ویکار بار آورند) 

مادرییانمصرف مالیاتبای کشوراسام گفتیم که گرفتن مالیات وخصوصآمالیات 
صدییست که خمس‌نامیده میشود برای مصالح کشورونودهاست واین بیخردازروی 
جبالت چنین دروغی میگوید : ادارء (۱) کشوراسا(ی‌درزهان پیغعبراساام وخلفاه 
بمین بودجه بوده‌است باآنکه قانون مالبات بطوزکلی درزمان خلفاءه عملی نبوده 
واینکه میگویدکارخانا گداسازی‌استازروی بیخردی‌است پیشت رگفتیم که خمس 
رابساداتی که‌قوبدنی باقدرت‌مالی‌داشته باشند نبایدداد بلکه‌بایدفتراء از کارنشسته 


رابمقدارمخارج متعارفآنباهرطورئولت صااح دانست‌اداره کند واینبرانداختن 
(۱) بکتاب تاریخ نمدن اسلام رجوع شود 


۳۷ 
اساس گدائی‌است که کشور اسادم مراعات ترا کر ده واگ قانون اسلام جریان پیدا 


کند چه راجع بمالیات صد بیست وچه درباره زکوة بکسره تخم گدائی ازجهان 
برداشته میشود . دوات اسارم موظف‌است که کسانی را که قوة کاردارند بکاروادار 


کند ازروی اجبارو کسانی‌را که ازپافتاده وعاجزند وراه درآمدی هم‌ندارند خود 
بهرطورصارح دانستآنهار! اداره نماید وبا 
بری‌افتد . اکنون شماها 
می‌بندید چاره چیست . وا 


بان گدائی‌زیاد میشودیاازجهان 


نون بی‌خبرید یأبرای بیآبرو ی بدینداران درو غ 
اینکه گفتید بدیگرانبنم دین‌میدهند اگر مقسود شما 


ملاها ودانش آموزان علوم دینی است ابنها جزءرمندان دولت |سلی هستند و 
ادارة تبلیغات و تشر یح قانون بواسطة اینها برپا است واینها ه رکدام ازخود چیزی 
داشته باشند ونیازمید بصرف مالیات‌اسلامی نباشند از آن‌نباید ببرند بلکه این‌طبقه 
خدمت مجانی‌وییءو‌میکنند وهر کدام کسری معاش دارندازصندوق مالیه باید 
جبران کسری کنندو هر کدام ندازند,قدراعاشه با نهامیدهند ودرمقابل آن‌خدهتهای 
روشن‌میکنند بدینو کشور . امروزهم که کشوراسا(می‌برپانیست وقانون اروپای 
آدمخوا ارب یشان روزکارمورد عمل‌است بازخدمت این‌دسته بکشورازهمة طبقات 


بیشتراست‌اینهادرعین جال که حافظ قانونند قوءهجریه نیزهستند وبواسطه همین 
نیمه تبلیغات دوثلث این کشوریابیشتر آنرا بی‌سروصدا روپدون سرباری بدولت و 
کشوردارند اداره میکند وشما ازآن ببخبرید. شماگمان میکنید ادارژ شهربانی 
شماباین تشکیلانی که همه ميدانیم آرامش در کشور ایجاد کرده آری اوهم کم 
ویش کمکی مبکند اکر درست اداره شود باسبانبانی که روحانی برقلب توده 
کماشته حفظ جان ومال مردم را میکنند واکرتبلیغات دینی قوت بکبرد ودولت 
تکلیف خودرا بفهمد وبااین دسته كمك کاری تبلیغی کند نه‌مادی ازادار؛ شهربانی 


بی‌نیاز اگر نشود کم احتیاج بآن میشود 


۳۷۳ ۰ 
يك نظر بز ند ی این نویسنده می‌گوید ( خندهآوراست که کسانی ۵ 
پر آ شوب ادف یاکسانی مانند خود می‌نشینند ومی‌گویند اروپائیان قانون 
های مارا پرداشتند وموو رد عمل قرار دادند تابایْجا رسیدند یامیگویند دنیا اگر 


این دستورهارا عملی میکرد چنین وچنان می‌شد آری من میتوانم دراطاق خود 
به‌نشینم درعالم تیال بروی اتیانوس اطلن يك کشور برثارری بسازم و برای آن 
بناهالی باهز ارطبقه درست کنم ولی تمام این کشور خیالی‌را دوکلمه حرف خساب 
نقش برآب میکند) 

آری من هم میکويم خندهآورکه هیچ نا آوراست اگرکسی بگوید اروپائیان 
قانونبای اسل(م‌را عدلی کردند وباینجا رسیدند ازوپایان بکجا زسیدندآیا اروبای 
امروزرا که مشتی ببشرد آرژوی آن‌ا میبرند باید جزه ملل‌متمدنه بشمار آورد؟ 
اررانی که جز خون‌خوارگی وآدم کشی وکشودسوزی مرا ندارد وجززندکی 
ننگین سرنام ‏ آشوب وهوسرانیهای خانمانموز 
اسارم که کانون عدالت ودادگریاس است چه‌کاز + ارو بائی که علیونها همبجنس خوددا 
درزیر تانگه‌ها وآتش توبخانه‌ها ۳ نیستی فرستاده ومیفرستد باز اورا ازنوع 


ری درپیش اونیست باقانون 


بشر میدانید وبرای‌او حسرت میبرید ؛ اف براین آذميزادة ببخرد : 

اروپا بکجا دسیده که؛اژاو ستایتقآهبکتید ارو بان که صدعا هزآرتن بمب 
درثهرهای همکیشان خرد ریخته وریشه حیات ژنبای مظلوم و کودکان خودسال 
از نام آورا درطومار انسانی مآورید؟ 
نون‌اسازم دراروپا قدم‌گذاشتهآنجه دراروپااست سرتاسربیدادگریبا 


0( استکه اساام ازآن بیزاراست» آنجه دراروپااست دیکتانوری‌ها و 
خو دسری‌هااست که قانون عدالت ازآن بر کنار اس کشور کشانی‌های هیتلری از 
قانون خرد ببرون‌است وبشر باید یکدل ویکجهت این مفزه‌ای پرازآشوب وفتنه 
چز را بامدت آهنین خوردکند تاجهان بآرامش خود برگردد* اکر تعدن اسلا 


شری 
دراروپا رفته بود این فتنه‌عا و آشوب های وحشیانه که درندکان نیز ازآن بیزارند 
درآنجا پیدا نمیشد اروپا بکجا رسیده تاما قانون اورا باقانون خرد تطییقکنيم + 
زندگی‌امروز اروپاازبدترین زندکنیهااست که باهیچ‌قانونی آنرانمیتوان وف‌داد 
لکن شما بیچاره‌های ضیف المقل یکسره خودرا درمقابل آنها باخته بطوری‌که 
قانون خردرا نیز فراموش کردید وآتججه اروبانی کند خوب ومیزان تمدن‌راهمان 
میدانید واين ازبزرکترین خطاهای شمااست 
واما اینکه میکویند اکر دنیا این دستورهارا عملی میکرد چنینو چنان ی 
شد وشما آنرا خبالانی خوانده نقش برآب کردید از بیخردی شمااس که چیزی 


را ندیده‌وننجیده مورد انتقاد قرار دادید؛ آری اگر قانون اسلام همان‌است که 
شما گمان کردید وشمة ازقانون مالی آنراگفتید آن‌خود بخود نقش برآب‌است 
لکن آن‌خبالات واهی‌شمااست مانند همان شهرهای خیالی که روی‌اقبانوس اطلس 
درست کردید قانون اسارم باخیالبای شما خیلی فرق دارد ! قانون مالی اسازمرا تا 
اندازه دیدید و آزقانون نظام آن تاانداه اطلاع پیداکردید اگر قانون حقوقی و 
جزائی نراهم میدیدید مطلبر| خوب‌دریافت میکردید ومادر گفتار قانون‌اندکی 
آنرا میآوریم تااین بیخردان آنرا خبال 

درچندین‌قرن معالك بزرگی اسامی باعملی‌شدن نیمه‌قانون اسلای ببترین 
کشورهارا تشکیل وبالاترین تعدن‌را بجبان نشان دادند خوبست دست کم کتاب 
گوستاولوبون و کتاب تاریخ تمدن اسارمرا ببنید باآنکه در آن‌کنایا نیز ازتمدن 
اشارم خبری نیست مکر بقدر فرم مصتفآنباکه خبلی ناقص‌تراآن‌اس که تمدن 
اساام را پفیمند آنبا ومانند آنها ازتمدن اسلام طاقهای تقاشی وظروف چینی وبثا 
های‌مرتفع وپرده‌های قیمتی‌را فقطمیفهمند باآنکه اینهاوصدها ماننداینبادرتسدن 


برآب نبندآرند 


اسلام جزه حساب ثمی‌آید . 
بازفتارهای ‏ میگوید ( این دستورهای‌شماهم اگر عملی بود اول باید 
فاسنجیده وفاهنجاد._د رکانون‌خود عملی‌شد‌باشد درابران‌زیادبودند پادشاهانی 


«۷۳آ 

کهبااجازه علماء کارمیکردند چرا نها این کوهرهایگرانهاا برنداشتندتابچنگ 
دیگران افناد امروز همکه زمامداران و پیشوایان ونویسندکان ما طرفدار دینند 
بکوتید این اصل‌مهم دین‌را عملیکنند تاهموصولش آسانتر باشد وهم مردع‌ازپول 
خرام دولت آسوده شوند ) 

این بیخرد دست از گفتار نسنجیده وغاط اندازی‌های ناهنجار برنعیدارد امی 
داند عملی‌نشدن يك‌قانونی بردو گونهاست یک یآنکه‌خودقانون دروقتعملی‌شدن 
منمیپیداکندابتهچنین قانونی جزخیالبافی چیز دیگر نیست؛ دیک رآ نکه عملی 
شدن قانون‌مانمی‌ندارد لکن‌مردم بواسطهجهاتی بآن‌عمل نمیکنند اینعملی‌نشدن 
نقمی بقانون وارد نببکند مثلا همژبشر بحکم خرد میگویندکه خیانت و لی‌عفتی 
وییداد گری بداست وامانت وعفت نفس وعدالت خوب‌است لکن درمقام عملخود 
کف عفل خود عمل نمبکنند اینجا باید گفت این قانونبای عفلی درست نیست 
خیانت بیعفتی وببدادگری خوب‌است چون‌پیش مردم عملی‌است یابایدکنت گر 
نمام بشر خائن شوند وییدادگر باز انا بداست وعدالت وامانت خوب است 

اکنون باید ما درخود قانون نظر کنیم وید وخوب آنرا ازخودآن بفیعیم 
ومرحه عمل مرح دیکراست ما در قانونبای حقوقی وجزانی وجنالی و طرز 
تشکیلحکومت وقانون‌مالی واقتصادی اساام وهرچه مربوط بتشکیل کشوراست 
وقتی نظر ميکنیم م‌بينيم که هبچيك مانع ازعمل ندارد وهمه متلابق حکم خرد 
است تنهااگر بقانون‌قصاص ودیات وحدوداسالم يك‌سال عمل‌شود تخم‌بیداد گریها 
ودزدی‌ها وبی‌عفتیبای خانمادسوز از کشور برچیده میشودکسیکه بخواهد دزدی 


را ازجمان بردارد باید دست دزدرا بپریدن کوتاه کند و گرنه بااین حبس‌های شما 
کماث کاری بدزدان ودزدیکردن‌است۰ زندکی‌بشردا بایدبقصاص تأمین کرد وزیر 
سر ای قتل قصاصی‌حیات توده خواییده وم فی‌القصاص حيوة وکرنهباچند 
سال زندان کار درست نمیشود » اگر زن ومرد زناکاررا د تازیانه مپزدند اینبمه 


۷۵ 
مرضهای‌تناسلی خانمان بر انداز در کشور ایجاد نمیشد این عواطف کودکانه‌شماها 
هیچگاه برقانون‌خرد نیست ازاینجت‌بریدن يكدست خیانتکاررا که مم‌دراصلاح 
روح خود ار دخالت دارد وهم دراسازحکشور ر میگویید خلاف >اطفه است لکن 
کشتن‌صدهاهزارجمعیت‌را درزیرآش‌بارها وآتش زدن‌شهرهای بز رکهربرخاروف 
نید شما انگار؛ خردراگم کردید کشتن یکنفر قانل وتخم قتلرا باین 


کشتن زجهان برافکندن ازجمعیت جبان کاستن است لکن يك معلکت‌را درذیر 


بمبهای آتشزانیست‌ونابود کردن‌کاستن افرادتوده‌نیست آوغخازاین آدمیز 

واینکه گفتید پادشاهان‌زیادبودند که‌باجاز؛ علماءکارهی کردند از بی اطلاعی 
از تاریخاست زیرا آن اجازه‌ها اجازه‌های صوری تشریفانی بوده و گرنهآنها نیز 
یگفتعماهوبقنون اسالم عمل نمیکردند با اینحال نی از 
وقت نیمه‌عملیبود مانند قانون‌تضاه صدمرتبه پهترازاین‌داد کستری بیدادگراست 


سرد 


ین اسارم که درآن 


که امروز در کشورما پیش چشم همه جریان دارد بااینوشع اسفنالك که برأی‌فلج 
کردن اءطاء مماکت وافراد توده بهترین وسیله است 

ما بعدازایر دراین‌موضوع سخنی می‌گوئيم تامطلب روشن شود واما 
زمامداران ونو بسندکانهانیز بسیاری‌طرف بادین‌هستند ومعدودی طرفدارهم دین 
وا بخبا‌خود تقسیر می‌کنند وزیان‌اینها ازدستة اول اگر بیشترنباشدکمتر نیست 
حق کشیهایرو شن_ این نویسنده ی‌گوپد (ی‌گویند اگر مردم راستی دیدند 
یلبحکومت ملی وداسوزی دارند خود پشتیبان آن خواهند شد واین پولبائیرا 
که پنام وقف ونثر ووصیت وغیراز ایثبا درراه‌دیگر خرج می‌کنند در این راه می 
دهند چنانکهاینکار درتاریخ نظبرهم‌دارد می‌گویم اگريك‌نوده تربیت‌درستی‌داشته 
باشند وی گرهم ترییت‌ندارند باری اخااق نيك‌فطری خودرا ازدست نداده‌باشند 


مردیکه دستورهای دینی‌شان چیژ 
هامی‌است که دراین کتاب نمونة آنرا می‌بینید چنین انتظاری نتوان‌داشت از کسانی 


۷0»* 
که خوش وه‌ساية خودرا گرسنه می‌گذارند ودرچنین روزار سیاهی دسته دسته 
بزیارت مپروند شما انتظار فداکاری برای کشور هم‌دارید عجب خبال خامی) 
این‌درست استکه‌وده باداشتن ترییت درست‌اازدست ندادن |خلاق‌فطری 
کارهای خوب ومفید برای کشور وتوده میکند ؛ لکن سخن دراین است‌که آیا 
عه‌دار تربیتهای‌درست تربیتهای دینی‌است یااین تریيتپباکه امروز در کشورهای 
جهان برپااست همه میدانیم که اساس ترییتهای‌دینی توجه‌دادن توده‌است بفضایل 


روحیومعنویاتتو توسعه‌دادن نظرهای‌محدود مردم‌است ازاین‌چماردبوار کوچك 
جهان‌مادی بيك فضای غبرمتناهی جهان نورانی‌غیبی واساس‌ترییتهای مادی‌امروژی 
زینت‌دادن همین‌زندگی مادیطیبهعی‌است ومنحصر کردن‌زندکانی است‌بهمین‌زندگی 
جبان ظاهری آنکس که باینتربیت بزرکه شد جز اینجبان چیزی نمییند وآنرا 
مم برای‌خود میخواهد وزندگی همه‌بشررا فدای‌خود میکند واگر بگویدبکشور 
ونوده خدمت میکنيم یااسلعوامفریبی میکند وبرای ادارة زندگی خود میگوید 
یااگر خدتی کم وبیش کند باز برای منافع شخصی میکند زیرا ساختمان اینگونه 
ترییت مداسب باغبرازنفع‌طلبی نیست وهر کز ممکن نیست بیجبت کسی منافع 
خودرا فدای‌دیکرانکند ! لکن اک ر کسی باآن ترییتای‌دینی بزرکه‌شد زندگی 
را چون‌منحصر پاینعام نببداندوچشم‌داشت ميك‌زندکانیبالاتر ویکچهان وسیمتر 
دارد منافع طبیعی خودرا فدای منافع بزرگتری میکند؛ این شخص وقتی شنید که 
خدای جبان درقرآن حیگوید عثلآنهاکه برای‌خدا خدمت بتوده و کشورمیکنند 
مانند اشخاصی‌است که یکذانه بکارند وهفتصد دانه بردارند وخدا بفشل خود بهر 
کس بخواهد یش از اینهاهیدهد » روح خدمتگذاری بتوده و کشور دراو پیدای 
شود؛ تعلیمات دینی سرتاسر فداکاری وخدمتگذاری در راء کشور وتوده 
است ۰ آری آن‌دین که شما ازییش خود تراشبدید وقانون آنرا بنظر توده جلوه 
دادید همانطوراست که میکوئبد ولی دین آن نیست ودستورات ذینی ازآن دور 


۳۳ 
است خوب‌است خوانندگان‌محترم بکتاب وسائل که یکی از کتب دینی‌استرجوع 
کنند وایواب زکوة وضندقات وفمل معروف وجپاد وعشرت وسایر باپپای آنراکه 
دراینگونه موضوعات‌است به‌ینند که دستوری بپترازآ نبا برای تربیت‌های اخارقی 
وعملی پیدا میشود وآباکبکه بآنگونه تریتها سروکار داشت برای‌خود وظیفة 
جز خدمت بکشور وتوده فرض میکند آنگاه فرش‌رانی این نویسندکان بیخردر! 
خود بفهمد . ازهمة آینا گذشتيم درهمین سال گذشته که روزکار سختی این کشور 
مظلوم واین تودٌ ضعیف بود وفقراه دراین کبمور در رگوشه بسختی وناگواری 
روزکار مبکذراندند.چه‌اشخاصی این روزکازرا برای این کشور پیشآوردندومایة 
حيوة وخوازبار آنبارا برایکان بدیگران‌دادند وخودآنبارا بسختی وفشارواگذار 
کردند وبسازاین پیش‌آهد چه‌اشخاصی برای اعانت وهمراهی باتودة گرسنهقیام 
کردند خوب‌است بروید دفاتر عندوق اعانه موجود است به‌بنید آنباقی که مرد) 
را ازمردن نجات دادندآ نپا بودند که دسته‌دسته کر بلامبرفتند یا آناکه دسته‌دسته 
سیندا وتآثر میرفتند آری کاهی‌هم یکی دونفر منتظرالوکاله زمیان اینهاپیدای 
شود ولی‌نظر شان‌فقط بهمان کرسیوکالت وهز اران‌مقابل جبراان‌کردن ازراههای 
غبر مشروع اس که همه میدانید » درسال (0۳) که شبر قمرا سپل خراب کرد و 
هزاران اسخاس بینوا بی‌سر وسامان شدند چهاشخاصس باهمت مردانه وحس دین 
داری ازجابرخاسنند وبرای نباساختمان کردند وآنباراازبی‌خانمانی نجات‌دادند؛ 
جز بیمت بزرک شیخ بزرکوار مرحوم حاج شیخ عبدالکريم وهمراهی گروهی 
دیندار اینکار انجام گرفت » آری آنروز مم یکی دونفر کلاهبردار بای اعلان در 

روزنامه‌ها ازجیب دیگران بك‌چیزی دادند 
باز ببهوده ها و میکوید (آری‌خدا حس نیکی‌خواهیزا درآدی نبدهاگر 
زاف ها آنرا درراه‌یبوده بکاربرند بهما‌قانم خواهندشذچنانکه 
اگ رکسی شبوت‌جنسی خودرا درراء نامشروع بکاربرد ازراه مشروع حنصرف می 


«۷۸۳ 

شود آنستکه میدش هه درایران اینهمه پرلپایکزاف بنام تذر ووقف ووصیت داده 

میشود ولی درمیانآنا خبلی کم است چیزی که راستی دردی ازمردم دواکند) 
ماکه مکویم ادارة تبلیغات دینی باید بهمانطور که دین‌دستور داده‌جریان 
پیدا کند برای‌همین‌است که حس نیکی‌خواهی درراه پیپوده بکارنرود لکن بیووده 
هارا باید حسابکرد به‌بينيم ازچه‌قراراست آیا بیموده‌ها عمل‌کردن باداب دین 
ومراسم دینداری‌است اگرننرووقف ووصیت ازییم‌وده‌هااست ازچ‌جهت خدادر 
قرآن و پیغعبراسالم دراحادیث‌مسلمه ازطریق‌شیعه وسنی عمل کردن بآنراواچب 


موه 


شمرده درسوره‌حج آیذ(۳۰) میکوید (م لضوا تلم ولیوفوا نذورهم) 
و در ستایش ک عمل بنذرمیکند در سورة دهرآیذ (۷) ) گوید ( وی 


بالدرٍ ویخافون یوم کان شره ستطیرا ) وهمینطور درباره وصیت وعمل 
کردن بقراردادها » قانون اسلام لازم دانسته عمل بآ نهارا واژاین راه باهمة نواقس 
که درکارهست: بازخدمتهای بزرگی بکشوروتوده شده‌این همه‌مدارس ودانشکده 
های دینی که‌شما بحساب‌نمبورید وماپیش ازاین بهعضی ازخدمتهانیکه ایی‌موسسه 
ها بکشور وتوده کرده نوشتیم ازهمین نذرها ووقفبا ووسیتها است " همین مجالس 
وروضه ویادبودها که شما پیخردان آنرا بیپوده میدانید وماهم آنرا ناق میدانیم 
اهمة نتصانبا باز خدمت‌های خوب میکند درهمین مجالس کم وییش ستخنرانبهای 
مفید و گفتکوهای اخلاقی که د كمك کاری بحس نیکی لخواهی مدخلیت بزرگی 
دارد میشود ودراثرآنن توده توجه بمعنویات پیدا میکند وبواسطه آن بسیاری از 
مفاسد اخلاقی ریشه کن میشود » خوب‌است یك مقایسه میان همین مجالس باهمةٌ 

نراقص‌که آنبارا بیپوده میخوانید ومجالسی که باسم سینمای‌اخارقی دراین کشور 
برپامیشود بکنید ایپوددگویها درست روشن شود و بدانید این بی‌خردان با 
چه‌چیزها طرفیت وازچه چیزها هواداری میکنند پلاست‌کم درضمن بیپوده ها 
نای ازآنپا نمیبرند 


۳۷۹۷ 
اکر ادارة تبلینات دولت اسازم رایج شود خواهید دید که از همین نذرو 
ذارید چه‌خدمتهانی 
بکشور وتوده‌میشود ویشك نیمی ازاداره‌کشوررا ایتگونه چیزها میچرخاند گر 
زمامدارانآنقدری که در برداشتن اینگونه‌اساسها جدیت‌داشنند در تنظیم وترتیب 


وصیت ووقف وازهمن مجال ی که شما نام پیووده سر آ: 


آن لکن‌بادست روحانی نیمی آزاین جدیت‌را داشتند بکشور وتوده سودهائیی 
رسیدکه درگمان شماها نياید لکن‌چه‌باید کرد همه درفک رخویشند وچون‌دانسته 
اندکه اینگونه تأسیسات باغرضها ی ست دربرانداختن 
آنراکوشش مبکنند ویادست‌کمکمکی بانبا نمی 

واما اه ۷ #کیه‌ها برای و برای‌طلاب و 
کنبد وبارگاهبا ازایناوقاف درست میشود لکن يك‌بیمارستان یادارالمجزه یادار- 
الایتم پامکتب خانه ومانند اینها نشنيديم برپا شود 

م‌گوئيم بااينکه مردم عهده‌دار اینگونه تأسیسات‌را دولت م‌دانند ودولت 
حاشرعم هرکس يك‌تأسیس ازاین‌قبیل کرده‌درآن دخالت‌های بیجاکرده بطوری 
نه مژسه‌ها پشیمان کرده بااینجال اگر درست در شهرستان 
های این کشور بررسی‌شود خواه‌ددیدکه اینگونهموسسه‌ه بیشترش ازدیندارها, 
وبنام دین بناشده وافسار کسیخته ها هیچگاه سرو کاری بااینگونه کارها نداشته و 
نذارند خیرات ایندسته كمك کار بمجالس بال وتا تر وسیثماها است که وقت و 
مال واخازق تودراببدقناداده وفضایل آنبارا مبدل پرذایل نموده‌است 
یکنظری بعاب بو نان این‌نویسنده بعادت‌همیشه بی‌مراعات تناسب می‌گوید (در 
کشوری کهدانشگاهیداشتهمانند جندی‌شاپو رکه‌درس‌خواندکانش بز شاك بادشاهان 
بودند کار بجائی رسید که پزشکانش یا ازیپودیا شدند ویااز کسانی که پیش خود 


که مرده‌را ازاب 


تحفه حکیم مژمنی‌زا خوانده بودند) 
استادان دانشگاه جندیثاپور همان اطباء روی ویونانیبودندکه طب‌عالی 


»۸« 

بونانرا بدانش آموزان ایران آموختند وطب یونانی‌را.در کشور رواج دادند 

اکنون باید دید چه کسانی طب بونانرا که برای عااجکلية امراش مزاجی, 
ببترین وسیله بود و باسپلترین رام مطابق اقتصاد این خدمت‌را بهتراز طب امروز 
اروپا انجام‌میداد ازمیان‌بردند وریشةآ نرا برای‌همیشه ازجهان برانداختند وچنین 
خبانت بزرگی بخصوص بکشورایران کردند 

همه میدانیم که دراین قرن اخی رکه طب اروبانی بایران‌آمد و در قسمت 
جراحی ازآن‌چیزهائی دیدند والبه‌قدمبای بزر گی‌همدراین قسمت برداشته گرچه 
نصیبی چندان ازآن عایدما نشده ومعلوهم تست پشود لکن باز کم‌وییش خدمت 
هائی بتوده کرده‌است 

ایرانیها وخصوصاً زمامداران یکباره خودرا باخته وبطوری در همه چیز 
تسایم اروبانی شدندکه خود باطب یونانی باهمه قوی بمب 


برخاستند وپقیه از 
یادکارهای اطباه بونان‌راکه درایران در کوشه و کنار یافت میشد بطرري محدود 
کردند ودرفشار گذاشتند که آنها مطومات خودرا برای دیگران ابراز نکردند و 
باخود درزیر خاك همراء‌بردند ومشتی جوانان بی‌تجر بهرا باتحمیارت بسیارناقس 
وگرفتن دیبلم باوسایط وپارتی‌بازی‌ها وآنجه شما بپتر میدانید دولت ب رآن‌دستة. 
کمی که یادکارهای طب یونانی بودند چیره کرده واساس آن طب‌را ازجهان برای 
همیشه برچیدند وامرو زکه دکترهای بزرکه کشور برخطای خودآ گاه شدند و 
پیش آنبا تابت‌شدکه برای‌علاج ناخوشیهای, زاجی ازقیبل تیفوس وتیفولیند وعانند 
آنهاچارث چزعمل برطبن‌دستووات یونانینیست وعازجای اروپای خدمت‌شاینی 
نمیتواند باینگونه مریضبا بکند جز افسوس وندامت راهی ندارند 

آمروز درتمام کشور ابران که بقول شما دانشگاهی‌مانند جندی‌شاپورداشته یکنفر 


که قانون ابوعلیرابفهمد معلوم ییست باشد واین‌ضر بتی‌است که 
اجانب بوسیله زمامدازان بیخرد ما خورد. 


۳۸۹ 
یکی ازدکترهای امروزی میگفت برماوبرد کترهای بزرك این کفورثابت 
شد که کاری‌ازطب ارو پاجزجراحی بر نمیا ید وداروهای‌ارو بائی‌معالج نیست بلکه 
مسکناتی‌است که مابکارمیبریم وانتظارآن داریم که مرض دور؛ خودرا تمام کند 
ویابخویییبپلاکت منجر شود . کفتیم پی‌چرادکترهااینمطلب راب‌ردم نمیگویند 

گفت کسی قدرت این گفتاررا ندارد ودرستگفت 

آمروزهمه چیزکشورما باهم جوزاست وتاك شجاعت ادبی درنویسندکان‌ما ریدا 
نشود اسازح‌آن نخواهد شد . امروزا گر کسی ازطب اروپائی یازندکی اروپاما ی 
نتفای کند مورد هووجنجال بسیارواقع خواهد شد وازنظرجوانان تحصیل کردة 
ماساقط میشود لکن باهمه‌حال ممکنست دربین آنهاکسانی بفکر: 
هانی کرده راهی‌بخطا کار بپای‌خود بیدا کنند وب ای‌دوره‌های‌بعدازاین‌طر فدارانی 


برای اینساكث‌هم پیدا شود وقدمبائی برای سعادت نسل آتبه برداشته شود. 
هان‌ای نویسندکن‌قدری بخودآ ید وازیخردان‌نبراسید وکفتنبهارابکونید 
وزندگی پرآشوب اروپا چشم شمارا ازحقایق نبندد 
همه شنیدید درزمان تصدی رطاخان همین شاه کنونی بتیفوئید هبتلا شددر 
وقتبکه تمام دکترهای درجهُ اول کشورازدرمان آن مأیوس شدند طبیب طالقانی 
بادستورطب قدیم اوراعلاج‌کرد . خوب بود باچنین امتحانی‌رضاخان بازمامداران 
آنروزیفکر این بینند که طب‌کشورخود ما نیزباید ذست کم درحساب بباید لکن 


بقدری اینراخودراباختند وانکارءرا ازدست دادن دکه حاض رنیستندبر ای خودجز ی 


فنیاتی قامل‌شوند وباحس وهوش خود هرطورشده است مبارزه میکنندکه مبادا 
برخارف اروپا سخنی بکویند 

همهمیدانید ارو پاپ ادرشکسته‌بندی هیچ تخصص‌ندارند و بچای‌بستن موضع 
عضورابنیارشودکه مببرند ودرابران استادانی‌بودندکه هرعضوشکسته‌را بعلوری 
میبستند که مانند روزاول میشد واکنون‌هم کم ویش اشخاصی هستنندکه دراین 


۳۸۳ 
فن ازدکترهای درجه‌اول مابهتروبالاترهستند لکن ازیی‌عنایتی دولت دراین باره 
آینبانبزازمیان میروند واین خسارت بزرکه بکشورعاید میشود 
آدفته و لها و این نویسنده چون يك‌منظوردرستی درسخن گوتی ندارد 
پریشان فوی ۱6‏ بآشفته گوئی مبپردازد و میگوید ( یکی از کارهای نيك 


رضاخان کنرآنیدن قانون فروش اوقاف وصرف آن درزاء فرهنگ وبهداری بود ) 
ودرچند صفحقبل میکوید (تنها راهی که بخاطرمیرسد وباهيچ قانون وعقیده‌هم 
مخالف نیست‌اینست که امروزدر کشورما موقوفات زیادی‌است که مصرفش روضه 
ومانند آنست اکردرآمد آنها بانظارت يك‌رئیس روحانی وسازمانی درست ولی 


غبردولتی‌دراین‌راه ( ینی‌برای ادار؛ روحانیت ) صرف شود هم‌مال وقف به‌صرف 
خود رسیده وهم بزرگترین خدمتی آزاین راه بدین وزندگی شده ) 

یکجامصرف وقفدا برای خرج روحانیتعیین میکند وباهبج‌قانون وعقیده 
مخالف نمیداند . یکجا بهترزن کارهای رضاخان را فروش اوقاف و صرف در راه 
تابت کردیم که روی اصل مالکیت که پایه‌اش 
براسای‌خرد ودین است هیجکس نمیتواند ب رخاف گفتة صاحب‌ملك تصرفی درآن 
بکند ویکی از کارهای بسیاربد رضاخان همین بود که ملکیراکه یکی با دسترنج 
خود پید اکرده وصرفش‌رابرای‌کارهائی دینی یادنیی قرارداده کسی‌پیجیت آنرا 
برخارف گفته اوخر ج‌کند یابفروشد وبمصرف دیگری برساند 

حال صرف نظ رآ آنکه فرهنک امروز کشوربجه حالی است ومسارفی که 


فرهنگ وببداری میداند وما 


برای آن‌میشود نتبجه‌های واژگونه ازآن گر فته‌مبشود وادار؛ فرهنکه‌ما سازه‌ان 


فساد اخلاق و کانون فجایم‌است وادار؛ بهداری‌ما دردی ازمسته‌ندان ونیازمندان 


دوانمیکند وهرچه کوشش میشود درجنبة تشریفانی آن میشود ازقییل ساختمانها 
و گل‌کاریبای باشکوه لکن‌هر یضهای بیچاره هستمند در کوشةٌ مسجدها و کوچه‌ها 
ازییدواتی وبی‌پرستاری جان‌میدهند و کسی نیست که آنبارا کرد ورد درحالیکه 


۸۳ 
سالي کرورها مخارج بیمصرف درهمین وزارت ببداری میشود و همه نویسندگان 
وروزنامه تگاران میدانند وهیچ سخنی تمتک ید بای آفکه معترا نیا نیرازس ر. 
همین کر باسند واگردرمیان آنها یکی‌هم بیدا ود شجاعت ادبی ندارد وازداد و 
فریاد مشتی بی‌ارج هیترسد 
یکی ازچیزهالی که نیازمند باااح‌است همین روزنامه‌هاومجاات وهفتگی 


بعضی ازآنبارابایدکانون 


ها است که امروزباینصورت اسف آوراست ودرحقب 
فتیها وافسار کسرختکی‌ها هیچ چیز 


پخش فساد اخلاق وفحشاه گفت برای " 
امروزییشترازاین اور 

این حیوانوای شبوتران‌که میخواهند بانام ترقی کشوربا دخترهای جوا 
مردم برقص وعیش‌ونوش بپردازند بازدست ازاین کشف حجاب ننگین که عفت و 


درستی عضوجوان حساس مارا بباد داد وازخیانتبای بزرگی رضاخان باین کشور 
بودبرن‌یدارند غافل از آنکه باخو است خدابیمین‌زودی دینداران بامشتآهنین‌مفز 
بیخردآنباراب بشان‌خواهندکردواساس شهوترانیآنبارابسرشان‌خراب خواهندنموه 
بعلور کلی روزنامه‌هائیکه درزمان دیکتاتوری میدان دار و ازعمال بزرکه 
دیکتانوری محسوب میشدند امروزباید ملت آنباراییش |زوزقبارة نشناسد. این 
اوراق شکین که در آنروزنه رافکاروالفاظ بیخردانه رضاخان را مبکرد شررشان 
ازصدها احمدی ومشتاری برای توده و کشور یشتراست. مختاریباا گردرننگنای 
محبس یك‌بیجارمرا خفه میکردند یاآ مپول آب‌گرم میزدند اینها احساسات شرف 
آ یق بیعفتی وخیانت بيك کشورببناورمینمایند 
نولكقاماینان صدها مقابل مسموم‌تروبدتراست ازئولك سوزن آمپول احمدیبا 
آنکه انساثر| از مأیوس‌م‌کند ویمامفهماند که احساسات‌نوده دراین 


ت‌سال‌بکلی خفه شدهاست 


توده را خفه میکنند وتزر 


ت کهرو زنامه‌هائیرا که همه‌درمنزلدارندودیدند 
که بزرگترین عمال دیکنانوری بودند باز 


آنهارا آبوئه هستند وخریداری‌میکنند 


۸۴ 
اگراحساسات عیون‌دوستی وشرفخواهی آنبا تمرده بود شوب بود اوراق 
این روزنامه‌ها وهفتگی‌ها درمیدان شهرستانبا آتش‌زده شود تا نویسندگان برای 
همیش؛تکلیف خودرا بفهمند ف-وساکه همه‌چیز مارا بردند و ازهمه‌بدتر بردن‌حس 
فها وفضایل درساية آن محفوظ بود 
او لوا الاهر کیست ٩‏ نوسنده‌نتیج؛ُ سخنان‌خودرا اینجاچنین‌مینویسد : (نتیجه 


دینداری بودکه همه ث 


آنکه برای آدمی مسلم مدیری لاژماست واینکارها هم حق هیچ شخس ویا دستة 
الغموس نیست بلکه حکوعت تنها برای ادا توده‌است پس تنها کسی میتواند 
حاکم‌باشد که بیترازعپداینکاربر ید حال گرتوانست وظیفهٌ خودرابخوبی انجام 
دهد اولواالامراواست واطاعتش واجب و گرنه بایداورا برداشت ولایقی‌را بجای 
او گذاشت چنانجه درسدراساام همان اشخاصبکه آنهمه اطاعت ازخلیفه داشتند 
عشمان را گشتند ) 

ماد گفتارآمامت معنیاولوالامروایتکه باید بحکم خرد چه‌اشخاصی‌باشند 
بیان کردیم خوانندگن بآنجا مراجمه کنند تا رسوائی اینان ر! پفهمند » اینجا باز 
میکوئيم‌شماکه میکونید اولواالامرا گر بوظیفه عمل کرداطاعت اوو اجب است لابد 
واجب بودناطاع‌یابسکمآیق آنست که میکوید(آطیهو ال و آطیعو !ار سول 
واولیاالمر_متگم ) ویابحک خرداگرمتمود آدست که خدا اطاع اولوالامز 
راواچب کرده واولواالامر مانند رضاخان‌ومصطفی کمال‌ودیگرسااطین‌هستندا گر 
نا برخارفگفتة خداو پیغمبرچیزی گفتند مااطاعت خدا وبیغمبررا باید بکنیم با 


اطاعت اینارادست ازاطاعت ه رکذام برداریم خااف گفتة خداعم لکردیم. بس 
تکلیف آنبارا که میخواهند باین آیه عمل کنند خوبست ععین کنید وا گر پگوئید 
هرکس برخا(ف گفتة خدا چیزی گفت اولواالامرنیست وناچارید همین را هم به 
گوئید پسکلبه‌سا(طین کلیه خلفاء که برخارف گفتة خدا چیزی گفته اند لابق منصب 
اوللاهری بحکممقلنستند وفقط کسی‌میتواند اوو ار باشد که درتبامدورة 


: ۳۸ 
مأموریت هیچ حکمی برخاف گفتذ خدا وپیغبر نکند 

ب‌اولواالامرهمانست که پیخمبر درحضور هفتاد هزارجمعیت بازوی اورا 
گرفت وبهردم معرفی کردوهمانآولوالام رکه الان در بس‌پرد؛ غیبت است تکلیف 
امروزراتعیین کرده ومادرجواب پرسش پنجم شرح نراناندازةدادیم بآ نجامر اجمه 
شود . واکر مقصود آنستکه بحکم خرد انسان باید ازسلطان اطاعت‌کند جواب 
آنرا نیزدرپرسش پنجم دادیم تکرارنمبخواهد 

آری دراینجاسخن دیکری‌است وآن آنستکه این افسارگسیخته‌ها انجام 
وظیفه‌را مانندفروش اوقاف وراء‌انداختن اینهمه فجایع وبی‌عفتیرامیدانند چنانچه 
خود اوگفت برترن کارهای رضاخان فروش اوقاف بود وبرایمانند نا آنگونه 
سااطین خوبستکه همه یکفرم هستند 
بازیهوده وی - نویسنده ازییش‌خود تفسیر آیة زکوترا میکند ومیگوید: 

دربارة ز کوة ‏ (یکزمانی‌دارائی مردم ازنوع خرما وشتربوده مالبات از 

آنمبگرفتند وامروزهم که ازنوع کارخانه وموتوراست باید ازلین بکیرند وقرآن 
هم باآنکه بارها آمربزکوة کرده درهیج‌جا نگفته ز کوة را ازچه بگیرید) 

این بیجاره دردوسطرعبارت چند غلط روثن گفته . یکیآنکه خیال کرده 
اسازم مالیات ب رکارخانه وموتورنگذاشته با نکه مالیات براینها صدییست است در 
حالتیکه زکوة ازصدده تجاوزنمبکند پس‌قانون‌اسازم مالیات برهرچه که درجهان 
بوده وهست وخواهد آ مدگذاشته لکن اللهاازقانون اسلام بیخبرند ودیگرآنکه 
کاریر که نبایدييك کوداه خوردسال نسبت‌داد بخدای‌جهان‌نسبت میدهد میگوید 
خدا امربز كوة کرده ونگفته باید ازچه بدهند 


حالااازخدامیپرسيم که این چه‌قانونی است که وضع کردی‌وبرای آن‌پاداش 
های‌سخت قرآردادی وحدود آنرا بپیجوجه تعبین نکردی‌که زكوة یعنی‌چه ؛ از 
چه پایدداد وچقدر باید داد 


۸ 

آفرین براین ببخردان که خدای عادل‌را چنین معرفی میکنندکه انسانرا 
برای يك اعربیسروبائیچینم عنیرد وعذاب میکند» آزاینجا باید فپمیدکه قانون 
خدارا نمیتوان‌سرخود تفسیر کرد ودراسارم برای کسبکه قانون‌را سرخود تفسیر 
کند جزا معین شده‌است باید تهسیاین قانون‌را از پیغمبر اسلا واولواالامر تسم 
که خودخدا مارا امرکرده باطاعت آنها پس‌هرچه ازآنها دربارتفسیرآن رسید 
اطاعت‌کنيم . پیفمبراسا() بامر خدامالیات زکوترادرهمین نه‌چیزفرارداده ونعبین 
کرده وبر ای‌کارخانه وموتورمالیات دیگر قرا ارداده» درپایان کلام میگوید ( آن 
بازرکانی که مالیات نمیدهد وآنکارمند دولتی که خیانت‌مبکند وآنسربازیکه از 

زیرش درمیرود بحکم عقل پیش‌خدا مسئول است 
بایددید که مالینباصرف مصال حکشورمیشودیاصرف چیزهای یوده چنانچه 


همه میدانیدا گرصرف مصالح کشورشود خوبست بازرگان خود باروی‌گشاده آنرا 
بدهد وا گرملت‌هم چنین تشخی‌داد چه‌چیزرابرترازاین میداندکه سالی مقداری 
بدهد برای حفظ مال وجان و کشورش لکن سخن درآنمتکه بااین بییوده بازیبا 
خیانتبای عمال دولث باژمردم اگرهالیبات ندهند مستولند 

آری پیش کسالیکه میخواهند خون بازرگانانرابمکند و بانك‌های امریکا 


واين 


واروپارا پرکنند وبسازکنارهکبوی بسروقت آنبا بروند مسئول هستندکارمندان 
دولتی‌هم لته نبید خیانت کنند. خیاتتکاری درقانون الم ختی باشخاص پدعمل 
خاان‌هم حرامست لکن دريكک محیط که امان کاری‌را بچشم استوزا نظرمیکنند 
رخیانکاریرا ازمفاخری‌شترند ویکارمند بیچارهکه خودرادرمیان خیانتکاران 


غرق میبیند هرقدرهم امانتکار اش فطرت خودر| ازدست میدهد 


سربازهم بااین‌وضع اسف آور که درسرباز گیری این کشورمعمولاست و 
همه میبینندکه‌جزبر ای‌اهل‌استفاده برای مصلحت دیگری تأسیس آن نشده چاره 


جزا زیردررفتن‌ندارد باید این کشورهمه چیزش عوض‌شود تاروی اصارح بخودش 


۸۷۳ 

بیند وگرنه فان آنرا باید خواند 
اندرزهای بر داله_درپایان این گفتارمیگوبد ( ای‌سربازبدان تواگریکفطره 
خون دشمن‌را بریزی حکم عقل بپتراست ازآنکه استنبرهارا ازاشك چشم خود 
پرکنی . ای باسبان توا گریکشب برای نگپبانی مردم بیدارباشی بالاتراژآنستکه 
که شببارا باب جنبانیدن احیاء بگیری ) 

اسلا وق رآن‌ازهمه کس‌بیشتربرای فدا کاری درراهاستقارل کشورو نگپبانی 
ازتوده دعوت کرده اسام‌ایست که از کشتگان دراه خدا ودرمیدانبای جنکک قدر 
دانٍپاکرده و گفته کمان نکنید که آ نبا مرد‌اند آنان زندکانی ابدی دارند ودرناز 
ونعمت در پیشگاه خدا جاویدانند « اساام فد کاران‌خودرا هیچگاه فراموش‌نکند 
وتادنبادنیا است‌نام‌شهیدان درراءآ زادی وحریت‌راببزر کی‌وسرفرازی‌میبرد؛اسلام 
است که برای‌بکقطره‌اشك درراه فدا کاران‌خود پاداشهادهد تاناء‌فضیلت وشهامت 
آنبابرای‌همیشه باقیباشد*اسارم خون شپیدان درراه خودرانمیگذارد ازجوش 
بیفتد وحس فداکاری‌را درسربازان باینوسیله بیدارمیکند 

شمانوبسندکان درخطاء هستید گمان میکنید بااین اندرزهای بیخردانه در 
سرباژو پاسبان حس‌فداکاری وامانت پیدامیشود . آنچه که سربازرا برای‌فدا کاری 
درمیدانبا حاضرمیکند ایمانست . دینداری وظیفه شناسی میآورد ۱ 


شما اگرسربازانرا بیاد بود فدا کاران دعوت‌کنید احساسات آثارا یشتر 
تجريك مبکنید یا پفراموشی آنان آنبارابخوانید ؛پاسبان | گردردل شب خدارا 


نزد خود حاضرببیند وبا یاد خدای بینای <اضرشب را بروزآورد برای امانت و 
پاسبنیبرترهبیامیشود یاخدارادر نظراو کوچك ویاد خدارا لب جنبانیدن بگوئیدو 
کیست که درمیدانبای‌سخت وتار يك‌جنك ودرمواقع باريك که سربازجان 


خودرادرخطرم رکمی ببندباوپشت گرمی‌وقوت قلب روز افزون بدهد وحسشجاعت 
و شپلمت‌وفدا کاری و امانت‌رادراوبجوشآورد جزایمان بزندگانی‌هميشه ونعمتهای 


۳۸۸ 

جاویدانی : چه چیزاست که ازقلب یاسبان درتاریکی شب پاسبانی‌کند ونگذارد 
شريك دزد شود جزیاد خدا وایمان بپاداشی دولت 

اگربجایاین سرودهای بیمغ ز که شهواترادرسر بازبحرکت میآوردتبلیغات 
دینی مبکرد وسربازان وباسیانانر| بدینداران وروحانیین آمپزش میداد وبجای ۱ 
موچهای ننگین رادیوی آمروزی که حامل‌فساد اخااق‌است موجهای حامل‌فضانل ۱ 
واندرزهای دینی میان‌آوده بخش میکرد کشوربوضم کنونی درنمیآمد وسربازان 
ویاسبانان باین روزنمی‌افتادند 

سربازان که عهده دار استقلالوپاسبانان که نگپبان آسایش وامنیت کشور 
هستند ازدیگر طبقات نیازمندتر بروحانی وورزشهای روحی هستند ؛فسونا که 
نویسندکن‌ما خوابو زمامداران خواب‌ترند 

درپایان این گفتارازخدای جهان بیداری و کشوردوستی آنانر اخراهانم 


گنتار پنجم - قانون 
مش نهم و پاسخ ( آیا بشر حن‌دارد برای خود قانون وضع کندبانه؛ اگر 
"آن دارد آیا اطاعت چنین قانونی واجب است یانه در صورت 


وجوب اگر کسی تخاف‌کند سزایش چیست) 
جواب این برسش‌دا درپرسش پنجم نوشتیم خوانندکان بآنجا رجوع کنند 
وضع کند اب نستکه یکتفر یاچندنفر 


یم مقصود ازاینکه بشر قانو 
رید ود یك قانونی وضع کنند و آنگاء برافراد يكکشور واجب شودکه بآن 
عمل‌کنند واکر عمل‌نکنند عقل آنهارا نکوهش کند وبرایآنبا جزائی قائل‌شود 
چنانجه قوانین کشورهای‌جهان ازاین قراراست اکر مقصود اینست این برخلاف 
حکم روشن خرداست هیچک نمیتواندبگویدکه قانون یکنفر باچندنفر 
برای‌اك کشورلازملاطاعه باشدبطور یکه بسک عقل متخلف مجرمتشخیص‌داده شود 


ی ی ۱۳ 


«۲۸۵» 
شما خودرا آزاین عادات جاهارن کشورهای جهان که همه‌اش براساس 
دیکناتوری بناتباده شده گرچه اسم‌های دیگری مانند مشروطه و دم وکراسی و 
کء‌ونیست وسوسیالیست روی آنبا گذاشته باشند بیرون‌کنید وآنگاه بحکم عقل 
خالی از عادات رجوع کنیدببینید حدود اختیار یکنفر انان‌چیست آیا جزتصرف 
درحدود دارائی خود وآنجه بطورمشروع بدستآورده میتواندباشد انسان‌چنین 
اختیاری درقانون عقل دارد که درمال وجان يك توده دخالت و برخارف میل آنبا 
دست درازی کند 
اگر چندنفر تحصیل کرده که ازتمام بشر تحصیلاتشان بیشتر بود دورهم 
نهستند وگفتند مايك‌قانون گنراندیم از پیش‌خود که رژیم‌ساطلنت ایران بچه‌پوری 
بر گردد یاافراد این کشور فلانمقدار پول بدهند که ما برای‌آنبا يك موسسة برق 
درست‌کنيم آیا دولت حکم ان اشخاص را هرچه دانشمند وتحصیل کرده باشند 
لازمالاجراء میداند یااین قرارداده را بیپوده‌میداند وا گر بخواهند دنبال‌این قرار 
داد ووضم‌قانو رن عملی‌هم بکند آنبارامچرم تشخیس‌میدهد ومجاکم‌سالحهآنهارا 
محاکمه میکنند» اگر بشر چنین حقی بحکم عقل داشته‌باشد چطوراینهارا مجرم 
میگوبند » جملذ کازم آنکه بشر چنین حقی‌ندارد وهرقانونی که وضع کند جزسیاه 
م مگر حکم‌خدای 
جبان که چون هم جبان +خلوق ومملوله ازاست عفل حکم‌اورا برهمه کس‌ناف 
ولاز‌الاطاعه میداند " ایئپا همه در صورتیست که احکام بشررا احکام خردمن انه 
وبرای مصالح‌مردم بدانیم‌که باز عقل حق‌نمیدهد بکسیکه برخارف میل‌دیگران 
تصرف درجان ومالآنبا بکند گرچه برای‌صارح خود نیا باشد مکر در بعش‌موارد 
خبلی‌نادر لکن چنین‌چیزی درحکوعتهای بشری سابقه نداردکه احکمآنهابرصلاح 
دیگران باشد 
شما درتمام کشورهای جهان‌یکنظر بیندازید ازآنروزی که تاریخ بعانشان: 


۳۹ 
میدهدکه بشر برای خود حکومت تشکیل داده تاامروز که حکومتهای بزرگه با 
اههای مختلف میان تود؛ بشر برپااست ببینید غبرازاین هست که یکدسته بازور 
سرنیزه حاصل رتجهای طبقُ زبردست‌را فدای استفاده‌ها وشهوت‌رانیبای خودی 
کنند لکن‌نام‌هائی روی‌آن گذاشتندکه تودهرا با نها سر گرم واغفال مبکنند بنام 
وملن وحفظ استقارل کشور واحترام قانون کشور ودیکر الفاظی ازاین‌قببل حاصل 
خون دل دیگران‌را برای‌خود دذخيره میکنند وخود آنبا ازهمه کس بی‌عارقهتر به 
وطن و کشور وازهمه قانون‌شکن تر هستند شما برای امتجان هريك ازاینپارا که 
داد عظمت کشور ووطن‌دوستی میزند وازهمه اورا راستگوتر تدخیص‌دادید سر 
هرشفلی‌هست یکنفر دیگرراکه برای‌وطن بهترازاومیتواند خدمت‌کند باومعرفی 
کنیدکه این شغررا براي آن‌شخس لایقتر درست کند وخود چون مانند او نمی 
نواند خدمت کند ازآن شغل استعفاه دهد آنگاه خواهید وطن دوستی و کشور 


خواهی آنانرا فهمید برای چیست تمام افراد بشر وطن وهرچه مانند آنست برای 

خود میخواهند وممکن نیست خود را فدای وطن کنند آری درآنبا کاهی حب 

نند لکن نب 

دراثخاص ساد‌اوح پیدا میشود و کارهبردارهااکه درراس‌نوده هستندکمتر بچنین 
کارها اقداممی‌کنند 

شما درهمین کشور به‌بینید برسر وزازت و کالت چه رسوائی‌ها میکنند و 


شهرت پیدا میشود وتزریق دیگران کمك مبکند فداکاری هم . 


چه‌دسیسه‌ها وقانون شرا میشود اینپا برای‌خدمت بکشور وخدمت بقانون‌است 
تما‌قانونهای جیان‌راه‌های حیلهیست که بشربرای استفادة خودباز کرده وبانامهای 
مختلف بردیگران تحمیل‌میبکند فرق اینست که حبله گری هردسته که بیشتراست 
نامهای خود درآریآنها فریبنه‌تر وزرو زیوردارتراست * هیج فرق اساسی‌میان 
توری ودموکراسی نیست مگر در فریبندگی الفاظ و 


حشروطه و استبداد و دب 


حیله‌کری قانونگذارهاآری شموتران‌هاراستفاده چی‌ها فرق میکنند کمونیستی 


۹۱ 
همان دیکتاتوری‌است بااختارفاسم وگرنه باز بکدسته رنجبر ریکدسته شهوت 
ران بکدسته حزب‌کارگر ویکدسته‌دیکر دزرآش‌آنپا حکومت‌میکنند وخون‌آنبا 
را میمکنن ودرقصرهای باعغلمتواتومبیل‌هایآخرین‌سیستم بهیش و عشرا 
دارند اکنون‌باید گفت بشر بااینحال خق‌قانونگذاری‌دارد واطاعت از آن واجبست؛ 
ازاینجا باید بدانیدکه قانون گذار بایدکسی باشد که ازنفع بردن وشهوت 
رانی وهواه‌ای‌نفسانی وستمکاری برکنار باشد ودربارة او احتمال اینگونه‌چیزها 
ندهیم وآن غبرخدای عادل نیست پس قانون‌گنار غیرخدا نباید باشد وچون عقل 
حککردکه قانونگذاری وظیفا خداست وهیچکنچنینو ظیفة ندارد وحق‌قانون 
گذاری‌هم ندارد ید حکمکنيپینکه خدایعادلوظفةخودرا انم ددم وگرنه 
لازم میآید خدای عادلرا وظیفه‌نشناس وخائن بدانیم *چه‌خیانت بالانرازآنستکه 
این همه گروه‌های گوناگون وجمعیت‌های خودسررا بجان‌همبیندازد وبرای آنا 
يك‌قانون خردمندانه قرار ندهد ویاسکوت با نپا اجاز؛ خودسری وخونخواری و 
پیدادگری وستمکاری بدهد » اگر از برای خدای‌جهان اول مرتبهةٌ ادراك وعدلرا 
قائل‌شرم اورا ازاين بیخردی وستمکاری بری‌کنيم 
ازاینجااست که دانشمندان دیندار میگویند دین قانون 
که برای ادار؛ کشورهای‌جهان وچرخانیدن چرخهای‌زندکی آمده‌است‌وه رکس 
بآن عمل کند بسعادت دوجهان می‌رسد 
ینظر بمندر جات میگوید (دین امروزمامیگوید تنهاقانونی‌رسمی واطاعتش 
پوسیده . لازماست که ازشرع رسیدهباشد وقانون‌های‌دیگر همه‌من 
درآوردی وبلکهبدعتاست شمااگر درهمینجاکمی دقیق شوید یکی ازسرچشمه 
های بزرگه بدبختی ان کشوررا خواهید یافت ) 
ما درجواب پرسش پنجم ونبم ناب تکردي که بحکم خرد غرقانون‌خدافی 
قانون دیگر نمیتواند رسمی باشد ودرجواب پرسش پنجم ازآیات قرآنی‌گواه بر 


خدائی‌است 


۰۹۳۰ 

گنل خود آوردیم . 

پن اینکه این نویسنده میگوید دین آمروز ما میگوید اشاره بآنکه دین 
اسارم نمی گوید ازی‌خبری ازقرآن واسارماست ویابرای غرمن‌زانی چیزی‌را گنته 
وگرنه‌طلب روشنترازآنست که ب رکسی پوشیده باشد که دیناسازم تمامقانونهای 
عالمراکه آزه‌فزهای سفلیسی مشتی بیخرد درآمده باطل کرده وهیج قانونیر| در 
جهان قانون نمیداند رقانون اسلام‌را خداوند جهان برای هميشه فرستاده و برای 
همه بشر نازل‌کرده وما برایاثیات این‌سخن کواه‌هانی ازحکم خرد وقرآن‌داریم 
که بقدر ضرورت بعنی از آنباا درجواب برش دهم م‌آوريم 

واما اینکه کفته است شما یکی ازسرچشمه های بزرکک بدیختی کشوورا 
خراهیدیافت از کمال پیخردی است 

چه شدکه عمل کردن بقانوتبای خدای جهان که اساسش برعدل ودرستی 
است موجب بدبختی کشوراست لکن عمل کردن بقانون پوسیدث این کشور که از 
مفز مسموم اجنبی‌هاکه منافم کشور شما ومنابع روت کشوررا فدای کشورهای 
خودشان میخواهندبکنند از خوشیختی کدوراست ت ) بگفته‌های خدا ویینمبررفتار 
کردن سرچشمة بزرکی بدبختی است لکن بکنتة چندنفر کی که بالین ترتیب 
خودرابکرسیو کلت برایاستفادههای غیرمشروعمیرسانند رفتارنمودن سرچهمة 
خوشبختی است * علاوه دولت که بقانون اساام عمل نمیکند وقانون کشور ساکه 
قنوبای آش درهم‌جوش هم منزهااست . پس کو آن نك بختی‌هاکه نصیب این 
کشور تاکنون شده‌است 

آری‌ازهمه نيك بختی‌ها يكکارلکنی نیم‌خوردژدیگران ويك کشف حجاب 
عفت‌سوز خانمنبهم‌زن وچندین خبابانعریض وطویل بارفتنمنابع ثروت‌وفضایل 
اخلاق نعیب ان کشورشده‌است شم همین خوشبختی‌ها انکارة دیگر خوشبختی 
های خودرا بک ید ویفهمید نوسندگان امپروزما بادست کي دارند این‌تزریقات‌را 


۹۴ 
بتوده میکنند ومتصودآ نهاکه عمل بدین وقانون خدائی‌را بدبختی کشور وعمل به 
قانونهای اجانبرا ازخوشختیها وانمودمیکنند چیست؟ اف براین آدمیزاد یخرد 


وآرخ ازاین خوابهای سنکین . 
باز بیهودهگو نی باز این نویسننده باهمهٌ بیخبری‌که ازقانون اسلام داردکه 
وماجر اجو ی نمونه‌های آنرا درکتابچة ننکین او دیدید وپایا خرد و 
معلومات اور فبمیدید کور کورانمیگوید (این‌مسلم‌است که قوانی‌شرع هراندازه 
هم جامع وکامل باشد باز محال‌است که بتواند همه احتیاجات بشررا در هرجا و 
هرزمان تم کند چننکهماامروزاحتیاج قاونهای زیادی داریم عانند قنونثبت 
وبااگ ومرود زمان وآئین دادرسی ومحاسبات وبودجه و کبرك وصدها مانندآن 

که ازشرع نرسیده ) 

آفرین براینمعلومات سرشار وعقلکامل؛ مقصود شما ازاینکه قانون‌شرع 
هرچه کامل باشد 
کشوره‌ای ما خیلی زیاد است وافراد آن بسیارند وزمانبای زیادبرآنها میگذرد 
نمیتواداطاوع براحوال واحتیاجات این همه اشخاص پیدا کند وبرای همه قانون 


اند بیمة احتیاجات بشر برسد آنستکه خدای جهان چون 


جامعی که باحتیاجات‌همه پرسد وضع کند اگرچنین‌است آفرین براین‌خداشنانی 

ما خدائیا مدیر این‌جهان بین‌اور «یدانیم که ملیون ملیون منظومه های 
شمسی‌را درتحت ترییت خود اداره‌میکند وازذرة ازذرات جهانهای بهناود پیدا و 
نبان که علم بشری:تا] خرهم بقطره از آن دریای بی‌بایان نخواهدرسید غافل‌نبوده 
ونخواهد بود وجمیع احتباجات هرموجودی پیش‌او آشکار وروشن است دبزفع 
آنها قادر وتوانااست 

آنخدائی که ازاحتیاج مشتی انسان که درهمین ماظومةً شمسی خود ماهم 
در ناقاپل‌است باآنکه منفلومه شمسی‌ما باهرچه دراواست درمیان این فضای‌بی 
پابات ازذرة نقابلی کوچکتر است بیخبراست ونمیتواند برای | نها قانونی 


۹۳ 
درست ییاورد ما اورا بخدائی که نمی‌پذيریم هیچ از يك انسان‌کاملی هم.اورا بی 
ارج‌ترميدانيم . شما خدارا کوچك ویبمقدارمیدانی که بقانونهای‌او اشکال‌میکنید 
وگمان میکنید ازقانون ثبت وگه‌رك بیخبراست وعلم او باینجا نرسیده که قانون 
کمرك وضع کند؛ اينكما بایدقانونبانی‌زا که شمرده بررسی‌کنيم به‌بينیم خدا 
برایآنبا چتکلیفی معین‌کرده 
یکنظر بعلور کلی ‏ قرانینی‌راکه‌نویسنده میگویدکه کشور بامرور زمان‌بآنها 
بقو انین کشو ر محتاج‌میشود ودرشرع ازآنها اثری نیست بردو گونه‌است 
یکی آنبائیکه باقانون‌شرع مخالف‌است مانندمالبات برفواحش وباندرل‌مسکرات 
رمانند اینها اینگونه قوانین برای‌مملکت وتوده مضر وبرخلاف صلاح کشوراست 
واگ کسی‌آنبارا یکنیکان بررسیکند خواهدفیمید چه‌شررهائیازینگونهقوانین 
پوسیده بر کشورهای اسای وارد شده وازاین قببل است قانون قضائی ودادرسی 
ومعامارت نامشروع وقانون ازدواج ومانند اینها 
شم ازهمان قانون‌ازدواج انگاردیکر قوانیرا بگیرید يکنفرٍ جوان‌د| در 
موقع غرور شبوت برخلاف سنت طبیعت که از سنن بزرکگ البی‌است برای تعیین 
بلوغ سه‌سال ازازدواج مشروع محروم کنند جز كمك کاری بشیوع فحشاءوفساد 
اخلاق توان برآن نای‌گذاشت؟ بلوغ‌شرعی مطاب بلوغ طبیعی اس ت که سنتتغیپر 
ناپذیراست وحک بر خااف آن راهانداختن فحشاه وخارف فت و کما‌کاری بامراض 
گوناگون تناسلی است که نسلبالك جوانان مارا برمیاندازد . این اخنلاط جوانهای 
تاز‌ری درحال غرورشهوت باخانم‌های جوان شبوتران باآن‌وضم فجیع سر وپاو 
سینة برهنه بازنت‌های,گوناگون آن موسیقی‌های طرب‌انگیز شهوت‌زای دادیوها 
ودیگرآلات طرب آن تریتهای مسموم استادان بی‌عفت» آن عنایت‌های دولت و 
زهامداران کشور براه‌انداختن چرخفاد بامحروم‌بودن جوانها اژازدواج‌هشروع 
چه‌فسادهائی در کشور ایجاد میکند * چشم داشت صارح واصلاح ازچنن کشور و 


»۲۹۵« 

توده نافیمی نیست ۲ امید پیدا شدت- روح عفت و شهامت و شجاعت درافراد 
جوان این‌چنینکشور خیالی باطل‌نیست؟ 

ودیگر ازقوانین که بامرورزمان در کشور نیازمند با نبامیشود آنبائیاست 
که باقانون‌شرع مخالف‌نیست وامروز درنظم مملکت وترقیات کشور دخالت‌دارد 
اینکونه قوانین‌را دولت اسای میتواند بتوسط کارشناسان دینی تشخیص دهد که 
اقانوناسای تعطبیق کنندووضع نمایند ما گر برای‌حفظ کشور یا<مظشهرستان 
ها محتاج با ئین‌نامهبا یاقوانینی شدندکه برخارف‌قانون سای نبود وکارشناسان 
دینی تمخیس آنرا دادند نمی ازوضع وجریان‌آن نیست چنانچد درآية 7۲ از 
سور؛انفال که ما دربابنظام اساریآنرا آوردیم مبگوید هرطورتوانستید ومقتضی 
بود بایه درمقابل دشمن قیام کنید وبباین بیان راه‌سخنان پوچ این‌نویسنده بسته 
میشود زیرا قانون‌تبت وبانك ومانند آنبا اگرمخالف باقانون اسازم شدکه قانون 
ینت واگره نشدودرنظام یاترقبات کشور دخالت‌داره دولت میتواندمطابق 
مارحکشور آنبارا بجریان یندازد اگرچه اسمی ازآنبا درقانون اسازم نباشد ۰ 
ما درصدر اسارم بواسطة محدود بودن‌کشور اسازمی نیازمند ببانکک وثبت اعازلد 
وسرشماری ومانند انا نبودند وساز وبرگی ارتش درآن‌زمان بااین‌زمان‌مخالف 
بوده وزارت پست وتلگراف نبوده بابهاين تضریفات نبوده لکن قانون اسلزم از 
تشکیلآنا اساسا جلوگیری نکرده 

| کنون‌باید کارشناسان دینی کهعلماءاسازهند نظ رکنندهر يك ازاین نشکیلات 
کهمدالف قوانیناساومی نبود و کشور بأن‌نیازمند بود درتشکیلآن موافتت کنند 
وهمینطور سازوب رکه ارتش دراین‌زمان بپرطوری صااحکشوراشت بایدتهیه‌شود 
و ایداقانون اسام باینگونه ترقیات مخالفت نکرده وقوانین اسلمی باهيچيك از 
پیشرفتیای سیاسی واجتماعی مخالف نیست واینگونه نافرهنگی‌های شما چزفساد 
انگیی وفتنه گری راه دیگری ندارد 


۳۹ 
قانون ثبت ۵راسلام_قانون‌ثیت بطوریکه الان درجریان‌است برای کشوری که 
قانون داد گستری صحیحی ندارد ودچارشدن باین پیداد کری که بناع داء گستری 
ممروف است ازبزرگترین گرفتاریباست برای‌توده مورداحتیاجاست که باهرحلا 
عنت گرقا پیش‌نیاید لکن قانون داد کستری اساام که پس‌ازاین 
اشاره بان میشود بطوری وضع شده‌است که بپبچوجه نیازمندی بقانون 4 


پبدا 


نمیشود باهمه‌وسف درقانون اسلام نیز برای‌ثبت‌اسناد تا نجاکه نیازمند بوده‌قانون 
وضع کرده‌است؛ چنانچه درآ یه(۲۸۲) ازسورثبقرء که طولانی 
مقررانی بیان فرموده واینبیخبران ماجراجو آنرا جزوحساب‌نباوردند باین‌خیانت 
گری وحیه بازی باید چهنا نهاد؛ 

راماقانون بانك ازفروع قانون معامارت‌است که دراسارم برای آن هزاران 
قانون وضع شده‌است واین ماجراجویان بیخرد از آن می‌اطلاعند وبیجیت بستیزه 
برخاستند! قانون معاملات دراسالم مانند دیگرقوانیششمراعات صاح کشوروتوده 
دابطور کافی کرده‌حتیمعاء‌ل(ت شخصیرا که برخلاف صلاح کشورو ده‌است باطل 
دانسته وازمعاملات مسکرات وقرارداد های برد و باختی ومعاملات آلات وابزار 
بازبگر یبا وسازونوازهاو پولباثی که درراه تترومجالس رقص‌وسینما و بال ومانشد 
آنبا که هريك سرچشم فاد اخارق تودهاست مصرف میشود وتمام چیزهاییکه 


یات قر آنی‌است 


فساد دارد جاو گیری کردهاست 


درتمام قوانن اسارم جنبه‌های‌اجتماعیوا خلاقی بطورکافی مر اعات شده‌استا 
اکنون‌باید چه کرد که مشتی‌هرزه گرد بامشتی‌الفاظ بی‌معنی هر گونه تبمتی‌راروا 
نذوازهیج بیآبروئی کوتاهی‌نمبکنند و باخدایعالموقانون بزرک‌اودشمنی 
میکنند؟ اینهاخبانت بفرهنگک نیست ؟ اینبابامصالح کشوروتوده بازیکردن‌تیست ٩‏ 
آلی دادرسی ‏ شگنتا؛ که‌این‌فرومایگانباینپایه مملومات بجتگهقرآن 
دراسلام 


واسلام برخاسته وبقانون خدا اشکال مکند, ما نمیدانیم 


۳۹۷ 
بای معلومات اینهاهمیتقدراست یاآنکه خودرابجهالت‌زده وازروی دشمنی 
چنین دروغهای روشن‌را بدین میبندند ؟ میگوید ( آئین‌دادرسی درشرع نیست) 
باآنکه آنین‌دادرسی دراسارمازبز رگترین آئین‌هاوهزاران مواد خردمندانه دارد 
واگ رکسی کوچکتراطا(عی ازقانون دادرسی اسازوشرایط ی که برای‌قاضی وشاهد 
تعیین کرده داشته‌باشد میداند اسایارنقانون چیست وهمینعلور اک رکسی بوضع 
جریان محاکمه وآسانیفصل نخصومت ودرعین‌حال نزديك‌بودن‌آن بکشفواقمو 


حقیقت درست بر خورد کندخواهدفرقمیانقانون‌خدا وقانون بشررافیمیداینجاءابطور 
اشاره چند مادهازقانون قضاوت‌اسارم میآوریم تاپای داتش‌اين نویسندء معاوم‌شود 
هر ابط قاضی _درقانون اساام بطوری قضاووگران بار آن و بزرگی 
دداسلام .ما قاضی‌اهمیت داده که درکمترچیزی آنگونه سفارشجا 
کردهناآنجاکه (۱) حضرتامرالمومنین(ع) بشریح‌قاضی‌میگوید تودريك‌مجلسی 
نشستی که در آن‌مجلس نمی نشیند مکرپیفمبریاوصی پیفمبریاکسیکه شقی باشد ‏ و 
حنرت صادق (ع) میکوید اژقضاوت احترازکنیدکه آن مخصوص پپیشوای عالم 
باحکام قضاوت وعادل میان مسلمانان است ودرروایت است‌که قاضی برلب جبنم 
است با اینگونه سختگیرییا قاضی را محدودکرده‌اند ودرقانون اسلام برای قاضی 
شرابطی‌است که اکرمراعات آن شرایط ودیگرشرایط قانون دادرسی شود کمتز 
حقی باعل میشود درصورتیکه باسرع اوقات کارمحا مه نیزتمام میشود »ما اینجا 
بعضی ازثرازط قاضی‌را بقاون اسارم مینویسیم (۲) خوانندگان مقایسه کنندهیان 
آن وقانون امروز وقاضیهای کنونیآنگاه خود حکمیت کنند 
۱- کمال عقل ورسیدن بحد بلوغ پس اک رکسی بالغ نباشد یاعقلس‌کامل 
نباشد نمیتواند قضاوت کند 
۲- ایمان بعنی اعتقاد باصول دیانت ومذهب 


۱- درو-ایل باب قضاه اپن‌حدیث وحدیت‌های بمدی مذکوراست ۲- رجوع بکتاپهای قضاء شود 


«۳۵۸» 
۳- طبارت مود ینی باید حارل زاده باهد 
۶-بایدمرد باشد زنبا حق قضاوت ندارند 
۵- باید عادل باشد یعنی دارای قوة باشدکه بواسطه آن ازتخلف قانونهای 
خدائی‌احتر از کندکسیکه تخلف ازقانون کند و گناهکارباشد حق قضاوت ندارد 
7- باید عالم پاحکام قضاوت باشد وقانون اسلامرا بداند ازروی اجتهاد 
ضبط وحفظ. داشته باشد پس |گزنسیان براوعارض میشود و 
کم حانظه است <ق تضارت ندارد 
شزایط و داب و اجپ وک روهومستحب بسیاری‌نیزهست: که ماذکرنکردیم 
شما.همان کمال عقل وعدالت دا ببینید ومقایسه‌کنید با حال قاضیان امروزما که 
بسیاری از نباجوانانی‌هستند که حتی‌ازشرب هسکرات که بگفتة خداواطباه قوای 
دماغیه‌را مختل میکند اجترازنمی کنندکسانیکه ازمجلسهای سینما وت ترو قمارو 
هرچه شما بیترمیدانید پشت میزقضاوت ییایند باید ازآنبا چه توقمی داشت .می 
خواهید اینبا باین خرجهای هنگفت امروزی که حتماً <قوق دولت بازندکانی پر 
عیش ونوش آنهاتکافژنمیکند وهبچایمان وتقوای‌هم درکارنیست حقوق مردهرا 
حفظ کتند وحق کشی نکنند وازرشوه احتراز کنشد هرکس این احتمال‌را دربارة 
این قاضیان جوان ما بدهد ازقانون خرد برون رفته هرکس جزئی سرو کاری با 
دادکستر‌های اینکشوردارد مطلیرا بهترازهامیداند نیازمند بگفتن ونوشتن‌ایست 
شاید گفته‌شود درزمان سابق هم که قضاوت بدست آخوندها بود بسیاری مراعات 
این شرایطرا نمیکردند ورشوه میگرفنند وحکمای بیجامیدادند میکوتيم درست 
است که آنوقت هم بقانون اسارم عمل درست نمشد ولی این را نباید گناه قانون 
حساب کرد اگردولت اسامی تعکیل میشد البته جلوگیری از آن خود سری‌ها هم 
میشد لکن‌هیچگاه نگذاشتند دولت حق‌تشکیل‌شودتاقانونبای آن بجریان بیفتد 
راحق کشیها جلوگیری شود 


۳۹۵ 

درقانون ارم براکواهتیزشر ایطی‌قرارداده که | گرهراعات شود حق کسی 
راتطییع نمیکنند وهمین‌طوردرچریان محاکمه چیزهائی‌را مراعات کرده که وقت 
متحاکمینرااینقدرکه می‌بینید تلف نمیکند دراین جریا کنونی‌ممکنناست يك 
محاکمه دهممرتبه تجدید شود وده‌یست‌سال يك‌محاکمه طول بکشد وگاهی بارث 
باولادها برسد آنگاه چهوقتبا تلف وچه‌پولهای غیرشروع خرج وچه سر گنها 

برای متحاکمین پیدا میشود کم ویش آنرا همه میدانیم 
يك محاکمه آنجه مطلو بست آنستکه اولا هرچه زردترکارتمام 
شود وطرفین سراغ‌کارهای دیکرخود پروند و انیا آنکه ضررهای غیر مشروعی 
بطرفین‌ترشد ونااً محاکمه لوزی‌انجام بگیرد که حتی‌الامکان حق بصاحبش برسد 
نونا-اام ان‌سه‌چیزرا بعطوری‌هراعات کردء که اگرطبق قانون‌محا کمه جریان 
ید کند وشرایطقاضی‌وشاهد ومحاکمه مراعات‌شودناچاراین‌سهچیزتأمپمیشود 
یادستکم بیکی دوتلی ازینبا میرسند لکن درقانونهای دادگستری امروزه گره 
هالی بکارطرفن افکنده میشودکه برای با کردن آن يك عمرلازم دارد دراینجا 
ممکن‌است يك وکیل زبردست حق روشن مردمرا پایمال کند با دست کم 
تا آخر عمر نگذارد حق بصاحبش پرسد لکن درقانون اسازم وکیل هرچه زبر 
دست باشدخیلی کم هیتواند اشتباه کاری کند . چون میزان فصل خصومت طوری 
است که بانشخیص‌قاضی‌تمام میشود وزبردستی وقانون‌انی و کیلکء‌تردخالت در 
آن دارد . درقانون‌اساام ممکن است دریکروز پیش یك‌قاضی ینست محاکمه ختم 
شود درحالیکه ممکناست دريك محاکمه باقانون امروزباچندین‌سال وازد اصل 


درجر 


ماهیت دعوی نشود 

اما قانون‌مرورزمان ازبدترین بیدادگریها است که باید هرچه زودتر آنرا 
لنوکرد . گذشتن زمان چه‌دخالت درباطل‌شدن حقوق مزدم دارد ایثبا تقلیدهای 
کور کورانه اس که باهیج قانون عدل وعقلی نمیسازد زیانهایقانون دادکستری 


+۴ 
رازمامداران ونویسندگن میدانند لکن هيچيك درفکراصارح نیستند تااین یداد 

کریبارااز کشور براندازندو نصفوقت و پول‌توده رانگذارنددرراهبیپودهمصرف شود 3 
ماپیش‌آزاین قانون بودج اساامبرا دک رکردیم قانون حسابداری‌هم دتبال آنست 
وازقوانین فرعبه‌است که بودجه نیازمند بانست وباید جریان داشته‌باشد وبودج 
اسای بطوریکه دیدید نیازمند تراژدیگر بودجه‌هااست بحنابداری زیرا صندوق 
بودجه باید مختلف باشد واژمخارج بودجه تأمین ققرا است که البته حسابداری 
دقیق لازم دارد وتابت کردیم که قانون گمرلك برای کشورضرردارد و بتجارت زبان 
وارد میکند مکرازاجانب باقرارداد ومعاهدء که دولت اسای نیزمیتواند هروقت 


سازح دانست هرقدرخواست بگبرد 
کتابجه میگوید ( قانون تاهنگای زنده و برپاست 


قا نون با یدز یشه اش نوی 
درداها باشد .. که ریشه‌اش دردلبای مردم جا گرفنه باشد وگرنه مانند 
پدرختکاغنی‌است که ظاهرش درخت‌است ولی ازیکباد سر نگون میشود ) 
درست‌است کهپایداری‌قانون دروقتی‌است که دردل‌مردم ريشه دواندهباشد 
لکن‌بايد دید علت آنکه توده دراین کشورایمان بقانون ندارند وتخلف اززیر بار 


برای خود سرفرازی میدانندچیست وآیا دراین تخلف تقصير باکی است 


هرقانون وقتی در نظر توده میتواند محترم باشد ومردم بآن ایمان وعقیده داشته 
باشند که دارای چند جبت زیرباشد 

۱- قانون گذارر ار دم شخص‌سالحی تشخیص‌داده باشند که درقانون گذاری 
جزءصلحت کشورو تودهن‌لردیگری نداشته باشد وخود اوازشهوترانی ونفع‌طلبی 
بکلی بر کنار باشد واگردیدند قانون گذارها شروت ران ومقام طلب شدند وبرای 
آشغال کرسی و کاات ووزارت ازهیج جنایتی‌نگذ شتند ناچارمردم بقانون آنها ایمان 
نبیآورند ونباید هم توقع داشت که ایمان بیاورند 

۲- خود قانون خردمندانه باشد وا(ح کشور وتوده در آن مراعات شده 


۳۰ 
باشد بس مانند قانون نظام اجباری ودادگستری و گمرلك و شتر قوازینکشور 
خود قابلعقیده وایمان نستند 
۳- آنکه خود قانونگذار اززیربار قانون خوددرنروند وخودآنبا درعمل 
بقانون راهنمای توده باشند پن‌باید هيچيك ازقانون‌های این کشورراقایل 
یم‌که ريشه در دل توده بکند زیرا همه میدانید که قانونگذار خود بیشتر 


کرد 
ان ندا 
متخلف ازقانونند وا نیازهند بشرح نیست 

۶ آنکه‌توده بدانندکه اگرآنبا بواسط عمل بقانون حاصل دسترنج‌خود 
را دادند زمامداران آنرا بدردکشور میزنند نبکيسة خود وزمامداران‌ما واعضاه 
کنونی دولت خودرا یش‌توده اینطور معرفی‌نکردند. 

اینجااست که بایذ عمل‌نکردن بقانون وایمان نداشتن بآن‌را تقصیر قانون 
گذاران وزمامداران دانست وهیج توقع نداشت که توده ازروی ایسان و عقیده 
حاصل زحمت خودرا برای این بیوودءکر یبا برایگان بدهد وکیسهٌ مشتی‌خبانتکار 
دا بی‌جبت پرکند 

اینکه ما می‌گوئيمقانونگذار بید خدا اد و کارمندان دولت باید باآن 
شرایطی باشند که قانون اسازم معین کرده برای همین است که باآن‌مقررات ممکن 
است قانون دردل مردم ريشه بکند وتوده ایمان وعقیده بآن پیداکنند 
علت خر اییها چیست این‌نوسنده تکرارهای‌بیجا خیلی مکند زیر امطلیی نداد 
ناچاربای بااختارف عبارت چندورتی‌تبیه کند تااسم کتابچه روی‌آن بتوان‌گذاشت 
اینجا باز تکرارهائی میکند پس‌ازآن میگوید ( جبت چیست که سرباز دیگران 
خودرا زیرنانگ ودهان توپ می‌اندازد ولی ما در پشت میز و کنار بادزن وبخاری 
حاضر بانجام وظیفه نیستیم ؛چرا در کشورهای دیکر بيك‌چبهه بآن پیناو هرتب . 
خواز بارمیرسانندرلی‌دوات مادست روی‌هرچه گذاشت‌مانندقوطی لوطی‌غا(هحسین 
همه‌چیز اززیرش درمیرود؛ چرا درجاهای دیگر ملیونبا زن برای سربازی تبت 


۳۰۳ 
اسم میکنند ولی‌ها برای‌فرار از کار رشوهمیدهیم) 

پس‌ازدکر اینباخود چیزهانی برایآن‌میتراشد وروببمرفتهمیخواهد اینها 
راهم رگردن دینداران یاملاها بگذارد گرچه صراحتاً نمیکوید 

ما ازاین نویسنده باز باید تشک رکنیم که بمین‌ها قناعت کرده نگفته علت 
اصلی جنکه جبان وحملة وحنیاةآلمان بلبستان وآدخوار گی‌های اروبایسان 
وحشی‌ماهای ایران*سنند یاآنکه جبةعمدة مجلهای رقص‌وبال ودکانهای‌فروش 
مسکرات و استخرهای شنا وپیشاهنکی دختران وصدها مانندآآن تعلی‌ات مل(ها 
وعقید؛ بدیلداری ورفتن بزیارت‌است . 


راستی این دوسه صفحه کتابچه را درست بخوانید ورسوائی این نویسندة 


لجام #سیخته را ببیئید پشت میز نشین که میبیند قانون ازمفز بی‌ادرالك چند نفر 
شهوت برست که خودآنبا ازهعه قانون‌شکن‌تر هستند تروش کرده‌است روی‌چه 
میزان انجام وظیفه دهد فرضاً وظیفه‌شناس باشد 

سرباز که می‌ید ازسرلشکرهاکرفتهتابلا بان همه نظموظینهرا لت 
استفادههای‌شصی خود قراردادند وازهفت یال رده‌شاهی حتوق]نباهم چشم نمی 
پوشند ودروقت سختيهاهم از لکسیکه لباس نظرا تبدیل‌میکند وبالباس‌شخصی 
فرارمکند سرلشگرها وعاتدآنبا هستدهچتانجه همهدیدید میخواهید زیرتانکک 
برود ؛ تو که دید میات اين‌کشور خرج بکدسته خیابانگرد.وشووت پرست 
میشود ریت‌المال تأمتنپار کپا واتومبیل‌های شخصی‌را میکند نوقع‌دارید بارو 
گشاده وجبر؛ باز مالیات را روی دستگرفته تقدیم مأمورین دولت کنند؛مردم 
هم اینبارا شناخته وهمة معایب‌را دیدند دیگر نمیتوان آنهارا بانام عظمت کشود 
واستقل‌وطن وپار؛ازاین الفاظ فریینده‌گول‌زد که بدون چون وچرا هرچهبدست 
میآورند بدهند دیگران بکیسه بزنند وبانك‌های آمریکارا پرکنند باید فکر نوی 


بکنید وحلازة بکار یندازید وازراه دیگری توده‌را اغفال نمائید 


۳۰۳ 
دین وعقل و ابیعت. نویسندة کتابجه باز بعادت خود بتکرار پرداخته ماخلاصةً 
دوسه‌صفحة آنرا ميآوريم : 
میکوید (آدی دراه محتاج بر‌نمااست ولی‌خدا چشم وعقلی‌هم بما داده 
پس‌ماراه خدارا باسه‌چیز مبتونیم بهناسیم اول‌گفته‌های هسام برانگیختگان‌خدا 
دوم عقتل که آنرا دلیل‌میکویید ولی درعمل بحساب نمیآورید سوم آئن‌ظبیمت که 
اراد؛المی‌رابیان‌میکند ما چون‌دیدیم که برای اعضای‌گوناکون ما مدیری است 
بنام مفز که همه‌را برای انجام مقصود بکار وامیدازد می‌فهميم که توده هم مدیرلاژ) 
دارد والبتهقانون وسرباز میخواهد وچون دیدیم گردش این جبان ازروی آئبن 
طییعت‌است ودیدیم آنانکه بیرون از ین‌طبیعت چیزی گفتند بدستشان هیچ نبود 
م‌فرميم که معجزه و کراهت وشفا ومانند اینها دروغ‌است باحرف هم‌نمیشودآئین 
خدارا عوش کرد نتیجه آنکه دین وعقل وطبیعت سه‌پيك راستگوهستند وهرچه 
آنبا کانند درست است) 
ماطول کلامرا دیگر لامنميدانيم لکن‌ميگوتيم شماکه میگولیدگفتمام 
برانگیختکان خدا یکی ازراهنماها توق آن‌را ازکفته‌های مسلمآنبا میدانید 
پس چرا برخااف قرآن دراین چند صفحه کتاب ایتقدر سخن گفتید مکر درقرآن 
معجزه‌های انباه را نیاورده چنانجه در گفتار اول رسوائیهای شمارا زوشن کردیم 
ماهم ی اکویم برای‌کشور مدیروقانون لازم‌است لکن‌مدیر بایدکی باشد وقانون 
باید چه‌باشد وقانونگذار باید چه کسی باشد دراینها حرف داریم وسخنان خودرا 
گفتیم مراجعه کنیدتاییخبردی اینان معلوم شود 
ببهوده ۳و تی آن ‏ دربایان‌گفنار خود يك‌بی‌ودثرا که ازازیاب افیونی(آهیغ 
مره افیونی وآخشیج‌تراش) خود دزدیده و آورده میگو ید (خدا دین 
را بای آدی فرستاده که گره‌هائی که دراثر نادانی درزندگی پیدا شده بکشاید ثه 
آنکه خودکرهی دیکر برآنبا یفزاید وقوز الاتوز شود ویا غرش‌ها وهوس‌های 


۳۰۴ 
هزار وسیصدساٌ پیشوایان‌دا تحمیل کندشما اگر دستوری بنام دين دیدید که با 
عقل وزندگی نمیسازد بدانید آین‌دستور ازدین نیست) 
ینانزندگی‌را جزهمین‌زندگیحیوانیدنیائی‌میدانند ازاینجیت دستورات 
دینرا فقط باهمین زندگی‌تطبیق میکنند وسازش دین بازند گی‌را عبارت ازسازش 
باهمین زندکی‌دنیائی‌میدانند غافلازآنکه اگرزندگی‌همین زندگی آلوذه ببزاران 
بدبختیپاوسختیپااست‌جزيك کار کود کانه نیست که هید زشمند باخودی‌پیدایش 
آن اقدام نمرکند تاچه رسد بخدای جهان که تماکارهایش براسای محکم خرد 
است‌ماآن خدائیراشناختیم که ازاین‌ستمکاران وییداد گراننکه دراین‌جهان بجان 
مردم افتادند وخون‌بیچارگنر|میمکند ودرزیرتانکها ودمگلوله‌های توپ هزاران 
هزارزن وبچه بیگنارا نبود میکنند بازخواستکند وجهان دیگری داشته باشد 


که اینان‌را بسزای خود برساند 

ماآن خدانی‌راشناختيم که این بیچارکانمفللوم راکه بیجرم زیر پای‌ظالما 
خورد شدند وزندکانیاینجار! ببدبختی‌وستم کشی بدرودگفتند درجهان نیکوتری 
ازآنها پذیراتی‌کند ویجای این سختیهادللوازیبابماید 

این بیدادگران خیره سرخدای عادل را ازبدترین ستمکاران وییداد گران 
بمردم معرفی میکنند این خدا شناسی نیست 

عقل هرباشموری میگوید غرازاین زندگی‌کودکنه یکجمان بزگی‌است 
که خداکودکان‌طبیمت‌ر! برای زندگی آنجا آفریده وراه‌نمایان‌را برای راهنمائی 
ساز وب رکه آن جهان فرستاده وقانونبای خدالی برای نهیه سازمان زندگی آن 
جهان است گرچه برای این‌جهان وزندکی آن نیزقانونبائی‌گذاشته لکن متصود 
اسلیتأمین زندگی بی‌باین آن جهان‌است آزاینجیت خدا زندکی این جهان را 
درکتاب آسمانی خود لبوولعب و کارهای کود کانه خوانده وهمینطورهم هست 

پس اینهاکه میگویند هرقانونی بازندکی نساخت قانون خدامی‌نیستا گر 


»۳۰۵« 

قانونباییکه برای زندگی این جبان خدا وضع کرده میگویند هیچ قانونی در دین 
نیست‌که بازندگی نسازد بلکه قانوتبای اسازم همه اساس زندگانی خردمندانهو 
ساختمان حيوة شرافتندانه‌است وکمك کار بزندگی‌است واگرقانون‌های‌زندکی 
آن جبان‌را میگویند مانند نماز وروژه وحج ودیگر آداب عبادات که ساز وب رکه 
زندگنی آن‌جبان‌است آنبابایه بازندگی آنجهان بسازد 
خداکه این قانون‌هارا آورده نمیداند وعقل بشر کوتاه‌است 


بن سازش‌راکسی جز 
۰ 2 

یافقترن چکونکی 
زندگی بعدازاین جهان‌ر که چه‌ساز وبرگی برایآنجا مناسب‌است 

خوب‌است ایناکه میگویند ما باقرآن سروکار داریم چند صفحذ ازآن را 
بخوانند تابفه‌ند خدا باین‌جهان چه‌نظر دارد و بآن‌جبان چه‌نظر و انسان‌ر| برای 
چههفلوری دراین جبان آورده تاتکلیف زندگی خودرا بفهمند ودل باین زندگی 
ننگین سراسر آشوب نبندند 

اینجا ما این کفتاررا خانمه میدهیم وازخدا توفیق‌خوانندکان‌را میخواهیم 


گفتار ششم - حدیت 


پرستن‌دهم و پاسخ (اين مسام است‌که هم درقرآن وهم در حدیث ناسج و 
آن منسوخزیاداست وعلت این تفییرهم رعایت‌اقتضای زمانست 
حال درجات که دريك محبط آنهم دريك‌زمان کمی قانون بای رعایت زمانعوض 
شود آ یا ممکن است درهمةٌ روی‌زمینتآخردنیا عوض‌نشود وبعازهاینکه‌میگو ند 
همه قوائین اسلام برای همیشه است اگر مدراك مسلم روشنی دارد خواهشمند 
است بیان فرمائید ) 
این پرسشن متحل بدو سوال شود یکی آنکه دلیلی هست‌که قانون اسلا 
برای همیشه وهمه جااست دوم اگر دلیلی هست تکتهآ نکه دریست وچندسال‌در 
قانون‌نسخهائی واقع‌شده ودراین زه‌ان‌های طولانی هیچ‌نسخی واقع‌نشده چیست 


۳۰ 
واما اکردلیل ازعقل وقرآن.برای اينکه اسازم قانون همیشگی‌است وقابل نسح 
نیستآوردیم فرضا که نکنه نسخج نشدن‌را ندانیم بجائی‌ضررنمیرساند ومااولدلیل 
براین عيآوريم که اسلام برای همیشه وهمه کس هست گرچه درسوال بی ترتیب 
ایثرا متأخرد کر کرده‌است 
"واههائی از درقرآن‌کريمگواهبائیاست براینکه قرآن واحکام اسلام 
تف خدا ‏ _ برای‌همیشه و همه تود* بشراست‌که ما بعنی ازآنبارا 
«راینجا ميآوريم 
فسات ( آیه4۲) وال تکناب عزیز لای تیه ال من بین 
نه یل من حکیم حعید - بعنی هماا این قرآن کنایی است 
رک نهدرزمان خود ونه‌بس ازخود خط باطل برآن‌کشیده نمبشود وقانوئی 
آنرا باطل نمیکند چطور چنین نباشد درحالیکه این قانون را خدای حکیم فرو 
فرستادها کنون‌شمامیگوتید باقانونهای آرو پائی‌وقانونهای مجلس که قانون گذاران 
راهمه میشناسیم ماخط باطل برقانون خدائی‌که خدا میگوید هیچ چیز آنراباطل 
نمیکند بکشیم وبکفتة خدا ارجی نگذاریم ۰ آیااین خدا نقنامی نیست؟ 

۲- آیات ( ۵۰-4۹-4۸ ) ازسورة مائدهکه درپرسش پنجم آوردیم دز 
آن‌آیات قانون‌کلیذکر کر ده که هیجکس‌حق ندارد حکمی‌بکند بغبرآن احکمی 
که خدا نازل کرده است ‏ حالا قانونبائی‌که مردم میگنرانند اکرهمان قانونبای 
خدائی باشد حرفی نیست و گرنه بموجب این آیات حکم کننده آن‌کافر وفاسق 
وظالم است. 


۳( یذ ۸۹ ) ازسور؛ آل عمران و مر ببتغ غیرالأسلام دی قلن بل 
مثه و هوفیالاخرة می النحاسرین - اگر دین دیکری غیراز اسارم میآمد این 
یه درست نمی‌شد 

>( آیذ؛) از سور فاطر ون تجد لاله تحویلا-یمنی هرگز 


۳۰۷ 
پر دایل‌همیشگی‌سنت ودستورخدامیاست 
۰-(آیه۱) ازسور؛ فرقان با رل الی نرلا مر قان علی عبده لیکون 
للعاامین یر 
-(آیذه؟) ازسورانمام قل لا ستلعم عه آجرآان‌هوالاف ری العالمین 
۷( آیذ ۱۰۷) ازسورة انبیاه وما آرسلنالدا لاحم للع تمین در این 


نمی‌یابی ازبر ای‌دستو رخداتبدیل و تغیبری وا 


آیات 


بسیاری‌دیگر که باینمضمون‌وارداست خداپیشمبرا سا( راییمدهندورحمت 
بزای تعام جهانیان خوانده و قرآنرا تذکره وقانون همه جهانیان قرارداده وداك 
ئیست که تما افراد بشرذرهردوره پیداشوند ودره کشوریزیستکنندا زجهانیان 
هستلند؛ پس بموجب‌این] نات بیفعبربرای‌همه قانونآ ورده واساام قانون‌همهجبانیان 
است هر کس‌باشد وهروقت باشد وهرجاباشد اگرقانون برای‌بکزمان بايك گروه 
باشد تخلف ازآن برای دیگرمردم بیمی‌ندازد وعمل کردن بآن ازنیکیها نیست تا 
پیخمبر بیم دهنده همه جهائیان و رحمت برای همه عالعیان باشد و قرا 


برای هم عالم باشد 


با یی 
۸( یه »4 ) ازسور؛احزاب ماکان محمد آباا 
رسول الله وخاتم! 
کرد‌بس‌قانون آسمانی ودستورخدائ که بایدبوسیلة بیغمبرن‌بباید دیگربرای‌بشر 
بحک خردوقر آن که هبییقانونی 


-دراین آیه خدا ختم پینمبری‌را پینمبراسام اعلان 


نخواه‌دآمد ومادرچواب پرسش‌پنجم ثابتکرد: 


جزقانون‌خدا قانوئیت ن 


برای همیشه وهمه توده بش رخواهد بود وقانونبای اروپائی که امروزدر کشور ما 
نیزم‌مول‌است جزسیاه مشقی‌نیست ونباید عملی باشد 
مااگربخواهيم تمامآیانیکه براین‌مقصود دلاات دارد بیاوریم سخنطولانی 


۳۸ 
میشوداینست که بهمین‌اندازهاکتفاهکردیما برای کسانیکه‌نشواهندلجاجکنند کفایت 
میکند واشخاصلجوح‌همبسرانساف برنمیگردندگرچه‌تعامگفتههای‌قرآنرييادديم 
طواه ازخحرد ‏ ماگواه ازخردداریم براینکه قانون الم امروزهم براک 
براین تاد تیم بهرقانون‌است وباید همه برآن بناچارگردن بنهند 

پس‌ازآنکه بحکم روشن عقل برای بعرقانون لاز‌است وجبان و جبانیان 
ند و کشورهای جهان‌را بدون قانون‌ادار» نتوان کرد میگولیم 
خدای‌جبان آیاحق قانون‌کناری‌برای بشردارد یاندارد؛ اکربگولید ندارد علاوه 
برآنکه برخارف حکم خردسخن راندید وخدا را بی‌ارج شمردید میگوئيم پس 
چرادرقرآن ودیگرکتاب های آسمانی برای بشرقانون فرستاد وبرخااف وظیفط 


خود رفتارکرد ناچارباید بگوئیم خدا حق قانون‌گذاری دارد :در ایئمورت آیا 
اربرترمیتواند قانون گذاری کند پابشرناچاربایدگفت اودراینصورت آیاقانونیکه 
دراسارم گذاشته برای «مه بعرودراین‌زمان عملی‌است یانه؛ اگرعملی‌نیست چرا 
تکلیف بشررا درزمانبای پیش‌معین کرده ودراین زمان آنبارا سرخود نموده ؟ چه 
دوستی بامردمان سابق‌داشته وچه‌دشنی باماها داردکه برای آنهاقرآن یاآنیعه 
توائن بزرکه فرستاده وتکلیت آنبارادرشمام جزئیات زندگی مین کرده ولی‌ارا 
بخود واگذاشته تا هرکاری خواهیم بکنیم وازهرراهی خواهیم برویم آیا داش 
خدا این زمان کمتراست وارو پائیان واعضاه مجلس و پارلمانها از خدا بهترقانون 
سازیمیکنندکه آنباربخودشان وا گذاشته باآنکه بابشراج‌کرده وخودرا وظینه 
دارقانون ودادگستری نمیداند؟ 
اینپاهمه برخاوف قانون خرداست پس ناجاربایدکة 
آوبحکم‌شرورت قانونی‌نيامدهامروزهم برای‌همةٌ برقانون‌است وباید عملی‌باشد 
باقیبودن قانوناسلام جنانکه احکام عقل بردوگونه است یکی احکام روشن 
ضروری است . عقلاست که درآن نیازمند بدلیل نیست مانند خوبی عدل 


قانون که پس‌از 


وبدی ظلم ویتربودن دانانی ازناانی اینکونه احکامرا ضروری بعنی حکم واضح 
وروشن گویند دیگراحکام غبرروشن است مانند علومی‌که پس از کوذش وتحصیل 
بدست میآورد چون‌جبرومقابله وفلسفه ومانند آن واینپارا احکام نظری بعنی‌غر 
واض که محتاج بدلیل و کوشش است‌گویند . همینطور درقضایای تاریخی بعضی 
قایااست که ازضروریات وقضایای واضح وروشن تاریخاست 

امروزاگر کسی ازیکنفر مورخ بپرسدکه بچه دلیل شما میگوئید ساطین 
صفویه درایر ن‌سلطنت کردند یانادرشاهافشارشاه ایران بوده بايكلبخند واستیزاء 
ازاو عذر خواهی میکند با ازيك جغرافیائی بپرسند که گفته اروپا یکی ازقطعات 


زمن‌است جوابی‌جزلبخند باونباید بدهد وصرف وقت درچنینآمر بدیپی وروشنی 


پرای او جایزنیست 

بسیاری ازاحکام دینی بعطوری ازواضحات وضروریات شده‌استکه اگراز 
اوسژال‌شود باید سوال‌کنندهرا جزودیوانگان وییخردان شمرد مانند آنکه کسی 
بگوید ازکجا که حضرت محمدین عبدانه دعوی پیفمبری‌کرد واز کجا که فرآن 
کتاب دینی اواست همینطور که اینها چوابی جزاستهزاه ندارد اگر کسی‌هم سژال 
کند بچهدلیلقانوناسازم برای«میشه‌است وپیغمبراسالم پیب رآخرالزمان و آخر 
پیمبران‌است جوابی جزاستهزاه ندارد 

پیش تمام مسلمانان در تماع روی زهین همانطور که قرآنرا کتاب پیغدبر 


هیدانند ومحمدینعبدال(س)زا پیفمبراسازم میدانند وا 


است که دیگردایلی‌لازم ندارد بپمین روشنی وواضحیعساهُ خاتمیت پیفمبراست 


که هیچ مسلمی دراینکه این ازدین اسلام است خودرا بدلیل نیازمند نمیداند از 
شدت وضوح وروشنی آن پس صرف وقت کردن دريك‌چنین امرروشنی جزضایع 
کردن وقت حاصلی‌ندارد هر کس‌دین اسارمرا قبول کند خانمیت راهمباید قبول کند 


(«۳۰» 
واه از احادیث ‏ گرچهاینطلب باین‌روشنی‌نیازمندیدلیل وروایت‌نیست 
ارات کته لکناینجابرای تسام کردن متصودتمسكت بحديثنيزمبکنيم 
احادیئی که آوردیم حذیث منزلت بود که پیغمبر 


در باب امامت یکی از 
بمرالمژمنین فرمود ( انت منی‌بمنزلة هارون من موسی الاانه لانبی بعدی ) یعنی 
منزلة تویبش من منزلة هرون است بموسی لکن تویغمبرنیستی زیرا پس ازهن 
دیگر پیفعبری نمیاید 

این‌حدیث ازطرق شیعه وسنی ازتواترات احادیث است ومعنی تواثران 


است‌که بقدری‌راویان آن زیاد است که یقین داریم آن ازییغمبروارد شده است 


منوأنربودن‌این حدیث پیش شیعه معلوم‌است ونزدسنیان‌نیزهتواتراست(۱) چنانچه 
حاکم نیشابوری که ازبزرکان و مشابخ | هل‌سنت‌است وسیوطی که ازمحققان نامدار 
آن طایفه است تصریح بتوات رآن کرده است وتنوخی که از‌شایخ بزرکه سنیان 
است يك‌کنابی مخصوص دراثبات آن نوشته واین حدیث را درصجیح بخاری و 
صحیح مسام وصحیح ترمذی وعحیح ابی‌داود وصحیح ابن‌ماجه معروف بسئن اب 
اجه ومحیح نسائی‌معروف بسنن‌نسائی ودرمسند احمدین‌حثبل امام سنیان ثقل 
نموده ودرنرد شیعه این حدیث از‌تواترات بلکه فوقآنست ودراین حدیث مسلم 
پینمراساامنیامدن پیغمبردیگروختم‌شدن قانون لهی‌دا ببمین قانون اساام اعلان 
نموده پس‌ه رکس اید باورکند 
اکنون‌باحکم قرآن که‌صریحاًقادون اسال‌را برای‌همیشه وهمه کس‌دانسته 
وحکم عقل خداداده و وحکم ضرورت وحکم حدیث متواتر باز باید گفت که‌دلیلی 
براین هست که قانون اسازم برای همیشه‌است وآیا بای باژ دست‌را پیش‌اروبائیپا 
ومجلس‌نشینان دراز کرد وا زآنباقنون‌زندکانی وقانون کشوری ولگریوقضالی 
ردیگر قوانیترا یادگرفتباآنکه دراین کتاب دیدیم چهاشخاصی قانونگذار وچه 


ی اورا باوردارد خاتمیت اورا 
ورداردخانمیت اورا نب 


۱- پکتاب صراجءات وعبقات وفایةالمرام رجوغ شود 


۳۱ 
قانونبای ست و بیپوده گذرانده‌اند 
درپیرامون ناسخ ‏ پس‌ازآنکه‌نابت‌شد که قانون‌اسارم برای‌همیشه وهمه کی 
ومنسوخ_ است وخود خدا درآیف(ه) آزسور: مانده بس‌ازآنکه 
امیرالمژمنین (ع) را بخلافت نصب گرد اعلان کامل شدن دین وتمام‌شدن نعمت و 
خوشنودشدن خودر | ازاسازم نموده میفرماید آلبوم) کملت لکمدینگم ولمم 
لیم نعمتی ورطیت تکمالاسلام دیا 


پس قانون ناس خداکامل وتام شمرده وچنین قانونی که درپیشگاه‌خدا 
بکامل وتامبودن شناخته‌شده و کسی دیگر نتواندآ نرا نسخ وابطال کرد عازوه گر 
قانون خدارا پارلمانبا بخواهند نسخ‌کنند معنی آن تخلف از قانون خدا است که 


خرد نمی پذیرد وخود خدانیز قانونی‌نخواهد فرستاد زیرا که نبوت ر آچنانچه‌دیدیم 
تم کرده‌است . 

نکمخحر د نسح درا حکام ای 
اسلام راه ندارد 


ید بحکم خرد رجوع کرد و ازقانون‌های خدالی 
تاآن اندازه‌که دردسترس خرداست بررسی کرد بینیم 
دراینگونهقانون که اسازمآورده‌راهی برای‌نسخ بازاست یاآنکه اینها چونکامل 
باهزمنی مناسب‌است ناد نخ‌شود وخ نبا ازحکیخرد بروناستگرچه 
تری میخواهدکه مقایسه میان عقاید و آراء و قانونهسای 


این بررسی يكوقت 
جهانیان یکان یکان باآنجه اسارم آورده شود تامطلب روشن گردد لکن اینجا نیز 
بطور ا.جمال باید مقایسه کرد تاببخردی‌ها روشن شود 
چه‌قانون قابل بطو رکلی قانون‌هائی که قابل نسخ‌است عبارت از قوانینی 
نسخ است است که برای‌اداره کردن زندکانی‌معنوی ومادی بش ر کافی 
نباشد ویاقانونی ببترازآن بتواند زندگانی مادی ومعنوی اورا اداره‌کند وهمه ی 
دانیم ودرفلسفة اعلی مبرهن است چنانچه رأی فاسفهرا در گفتار اول دیدیدکه‌از 
برای‌انسان دوزندکانی‌است یکی زندکنی مادی‌دنیائی که دراین‌جهان‌است ویکی 


۳۱۳ 
زندکنی منویآخرت‌که درجهان‌دیگراست وازبرای هريك ازایندوزندگنی‌ساز 
و رکه وابزاریاستکه بیدباکوششی انسان تیذ آن شود ودرفلسفة اعل وق رآن 
کریم و ستورات هم انیاء ثابت است که ساز وبرگه آن جیان‌را نیز اینجا باید 
تپیه کرد و برای‌انبات این‌ادعاه همان دستورات‌روحی انیا ءکفایت میکندوه رکس 
بترآن پچوع کنداینمطلبرا بخوبی خواهد دریافت پس|زین «قدمهگوئيم هر 
قانونی که بای ادارحوة مادی‌تتایامنوی تنهاگذاشته شده‌باشد ها آن‌انوند! 

بقنونیت وآن‌دین‌را ببزرگی نمیشناسیم 
قانون های بشری انسان را بپمان زیدگانی مادی دنیائی دعوت میکند واز 
زندگنی‌همیشگی آبدی بمافل‌میکند وچنین‌قانونی برای‌انسان که دارای دوزندگانی 
است وساز وبرکه هردورا نیز‌نداست زیان‌های ناگفتنی دارد 
بکنظر بقانون مادی تمام قوانین بزرگ اساام دارای این دو جنبه است که هم 
ومعنوی اسلام .. نظر حیوة‌مادی وفراهم ساختن سازوبرکه آن دارد وهم 


نظربحبوة مئوی وسازوب رک آنمثلا«عوت بتوحید وتقو‌که بزدگترین دعوت 
هااست دراسلام چنانجه‌تبية سازوب رگا زندگانی معنوی‌را میکند درزندگانی مادی 
وکمك‌کاری بنظام کشور وحيوة اجتماعی‌واساس تمدن‌دخالت کامل دارد يك‌توده 
اگر بانوحید وتقوی بودند چنانکه روح‌آنبا بزرگگ وکامل میشودکشودآنبا نیز 
باعظمت وزندکانی اجتماعی وسیاسیآنبا نیز باعظمت می‌شود 
وقانون‌مالی‌مثاز دراسارم که برای ادارء کشور واحتیاج زندکانی مادی‌وضع 
شده بطوری وضع شده است که جنبهٌ زندکانی معنوی درآن منگلور است و کمك 
کاری بزندگانی معنوی‌میکند ازاينجية دردادن یشتر ماليات‌ها قصد تقرب بخدا که 
بواسطةٌ آن زندکانی معنوی تأمین وروح انسانی بزرگ میشود شرط شده است و 
همینلور در قانون نظام وقضاه ودیگر قوائین قانون نظام در کشور های جبانگو 
که عغلمت بکشور بدهد لکن حبات معنوی را بطوری ساقط میکند و روحرا از 


شزایت 

معنوبت میانداز که گفتنی نیست لکن نظام اسازم درعین حاللکه ءظظم تکشوررا 
بیترمیتواندادارهکندکمك کاری بز رکه بزندکانی معنوی میکند چنانجه خدا این 
معنی را گوشزد کرده وکشتگان درراه خودرا بزندگانی جاویدان وناز ونعمت در 
پیشگاه خود دعوت کرده دراساام زنتانی مادی ومعنوی‌را بهمآميخته وهريك را 
کمك کار دیگر قرار داده چنانکه قانون شناسان این ععنی‌را خوب میدانند و این 
یکی از بزرگترین شاهکار ها است که از مختصات اینقنون است و درقانون های 
آسمانی دیکر ناچارکم ویش بوده‌است وازاین مقایسة اجمالییین‌قنون‌جهانیان 
وقاتون‌خدا خوب میتوان فرمیدکه اینقنون‌های پیپوده چقدرسست وبیبایه‌است 
وچنینقانون‌هانی حق‌ندارد باقانون خداقی مقابل شود ودر پیش آنعرض‌اندام کند 
مقایسه میان قوانین ما اگر بخواهیم تشریح‌کنيم قانونبالی راکه برای ساز و 
برك ژندکانی معنوی وضع شده است نیاژهند بيكکتاب جدا گانه و بحنهای فلسفه 
میشویم وآن‌درخور این‌اوقات نیست اینجامقایسه ميکنيم میان قانونبای کشوری 
و لشکری اسللم باقوانین دیگر تامعلوم شود این قانون علاوه برآنکه برای ادارة 
کشورافیست وهرچهکشور ترقیکند قانون نز دبال آن ترقی مبکند ازهمز 
قاننبا نیز بلاتراست قانونمالی اسازم که اساس حیوة کشور برآنست چنانچه در 
پیشتردیدیم بطوری وضع‌شده‌است ,که هرچه کشور اسانی روبترقی‌گذاردمالیات 
آن بتضاعت ترقي میکند جنانجه ازمراجعه بقانون خالسه جات مطاب واضح ما 
ود ويك همجوقانونیکه چنین کمی دارد وخود دنال احتیاجات بزرلك میذرد 
قابل نسخ نیست بلکه برای هميشه وهم؛کشورها وضع شده‌است 

قانون نظام اسلام نیزهمینطوراست زیر نظام اختیاری بقدر احتیاج است 
ونظام اجباریکاهی ببسیج عموعی میرسد وچنین قانونیکه يمرچه جبان رو بتمدن 
رود وکشوربورگیشود ۱ 


وییتر از 


نیزبزرکه مشود وروبترقی میگذارد قابل نسخ نیست 


چیزیتصورنمیشود وقانون قضاوت‌چنانکه دیدید ابهترین طرزانجا) 


۳۱۵ 
قانون‌های ‏ یکی ازقانونهای عمومی که درآسارم گذاشته‌است یکطور 
اظر بقالوت . قوانینیاستکه برای مراعات توده موکل‌برقانونبای‌دیگر 
خدا قرار دادهماند قانون‌حرج وقانون ضرر واضطرار واکراه وامتال آنب این 
قوانین ناظ, بقوانین دیگراست برای‌مراعات حال‌مردم 
اسازمباگنراندن اینگونه‌قانونبا مراعات‌مقتضیاتزمانباو کشورها واشخاس 
را بطورکافی کرده‌است پس اگر در بض ی کشورها یابرای بعضی‌اشخاص مقتضیات 
چیزی پیش بیاورد بموجب اینگونه قوانین تغییرنی درقانونبای اولی داده‌میشودو 
اشکال این بیخردان بکلی هرتفع‌میگردد 


یکنظر بمندرجات - درکنتارششم میگوید(دین امروزها میگوید وظیفذراکه 
کتابچهُ پوسیده 


خدا برای‌آدی قرار داده درمیان احادیثی است‌که ما در 
دست داریم وبراین سخن‌هم دلیل از کتاب وسنت وعقل واجماع‌آورده‌اند ولی‌هم 
آارا خودشان جواب داده‌اند بجز دودلیل که آنرا هم هن جواب میدهم وسپس 
دلبل‌های درست‌نبودن این اخیاردا میآورم) 

شما ازهمینجا خیانتکاری ودروغ‌بندی بدینرا ببینید زیرا قانون های‌کلی 
اساسی مانند قانون‌مالیات وقانون قضاء وقانون نظام وقانون ازدولجوطلاق وقانون 
مبرات وقانون معاماات از قبیل تجارت واجازه وصلح وهبه ومزارعه وشرکت و 
مانندآنبا وقانون‌ثبت وقانون‌مجازات عمومی مانند حدود وقساص وقانون‌تبلیغات 
وقانون جلوگیری ازمنکرات مانند شرب مسکرات وقماربازی وسازونواژ وزنا 
ولواط وسرقت وخیانت وقتل‌وغارت وقانون‌تطییروتنظیف ورقانون‌کلی عبادات‌مانند 
نمازورزوزء وحجووشووغسل‌رامثال نبا همهدرقرآن‌وارداست‌ودر<قیقت احادیث 
تشریح وتوشیح همین قواننکلیه است که درق رآن بعورکلی ذکر شدهاست 

پس‌اینکه این‌نویسنده ییخبر میگوید دیرن ما میگوید وظیفه ما درهمین 
احادیت‌است جز دروغگونی وماجراجولی نیست وفا پس از این ابت ميکنيم که 


۰ص کاس ای اش ۲ 


۳۱۳ 

فرضاً قانونهای «ینی دراحادیت‌باشد اشکالی لاژم نمیاآید. 

راما اینکه‌میکوید دلیلهاتیآوردند وهمه‌را خودشان ردکردندمگردودلیل 
پایة اطلاعات اورا بخوبی روشن‌میکند زیرا هکس جزئی اطلاعات از کتاب های 
اصول داشته باشد میداندکه دلیلهائی که ازسنت متوانره آ وردندموزد قبول آنباست 
وآنراردنکردند ودلیل‌های دیگررا نیز بسیاری قبول‌کردند 
در پیرامون دلیل ‏ نویسنده در یان آندودلیل که میگوید علماه آوردند ورد 

اننداو تکردند چنن‌مینوسد ( اول‌دلیل انسداداستکه‌میکویند 
ماميدانم که خداهارا مکلف کرده ومیدانیم که آن‌تکلیف هم درمیان هیا خبار 
است حال که دست‌ما بعلم نمیرسد ناچاریم برمین‌اخبار عملکنیم) 

آنبانیکه جزئی اطارع برعلم آصولدارند پایة معلومات این ببخردرا خوب 
میفهمند ونبازمند به‌ییان برای آنبا نیست لکن خوانندکان محترم بدانند واژاهل 
طارعبپرسندکه این گوبنه کلی برخاوف سخن گفته است زرا دلل نسداق را 
علماه ردکردند وانسداد باب علم را درست نمیدانند بلکه پاب علم را باز ومفتوح 
میدانند وراهبرقانونبای خدائی وتکلیفهایدینیرا روشن و باز میدانند واین ینخرد 
يك‌دلیل انسداذی بگوشش خورده دیگر نمیداندکه دلیل انسدادراکه درکناببا 
دک ر کردند برایاپنتکه یکی‌دونفر ازعلماه آنرادلیل دانسته‌اند ودیگران‌یکسره 
آنرا ردکردند وامروژ احدی ازعلماءدلیل انسدادرا درشت نمیداند وهمه یکدل 
ریکجبت آنرا باطل میدانند 
ان ببخرد خالی‌ازدانش وخیانتکار بی‌ارزش چه گفت که يك 
چنین دروثی را بدانشمندان بسته ودتبال‌آن برسوائی رهرژه‌گوئی برخاسته وهمه 
میدانند که دلیل انسداد هم باهمه بی‌پایه کیش اینطور نیستکه این ببخرد گفته 
بلکه دارای‌چندین مقدمه‌است که اینبا ازآنها بیخبرند وایتقدر ساده نیست که‌این 
سادءلوحها پتوانندآنرا رهکند و درپپرامون آن سخن گویند لکن باید چه کرد 


اکنون با 


۳۷" 

که‌اینبا ازهیچ دروغی پرواندارند واژهیچ‌تبمتی خوددار نیستند خود ازپیش‌خود 
علیلی میآورند و یانی بچهنه دریرامون آن میکنند وآنگه برسوانی برخاسته 
اشکال بر آن میکنند وییشرمانه بدانشمندان دیندار ناسزاها میگویند 
لزق ن سرخ نویسنده میگوید ( دلبل دوم که برای درست بودن اخبار 

عقلاء آوردند سیر؛ عقلاه یعنی آگرکسی خبری را ازجالی شنید 
آنرا می‌پذیرد مانند تاریخ پس ماهم باید این اخباررا پذيريم» آری این سخن 
درست‌است ولی تاوقتی که دلیلی برنادرستی آن نداشتهباشیم چنانکه امروزبیمان 
جبت تاربخ پیشدادیان را نمی‌پذيريم وماگذشته ازآنباکه تاینجاگفته شد شش 
دلیل برنادرستی این احادیث داریم) 

سبرة عقأله یکی ازدلیل‌های محکم برعمل‌کردن باخباراست ونظءزندگی 
تام مردم ونظام کشورهای جهان برآنست تمام مال‌التجاره هاکه ازباردی ببلادی 
حملونقل‌میشود وتمام قوانینی که در کشورهای‌جهان اجراء میتنود وتمام‌تبلیغاتی 
کهازرف حکومت‌ها وپارلمانا اهلی‌يك کشور میشود یابرسیلهرادیو یابوسیله 
روزنامه همه ازایتقبیل است نویسنده نیز اصل سبره عقلارا قبول کرده‌است لکن 
شث‌دلیل آورده برنادرستی این احادیث وما آنبارا میا وریم و مورد خطای اورا 
دکر ميکنيم : 

نویسنده کتابجه این اشکالاترا درضمن سال(۱۱و۱۲) نوشته پس‌جواب 
ازاین اشکالات عين جواب ازآن دوپرسش‌است 

۱- بسیاری زاین احادیث باعقل نمیسازد نمونه‌های چندی آزاین‌اخبار در 
گهتارهای پیش گذشت 

جواب آنبانیز دراین کناب گذشت لکن‌فرض میکنيم که روایانی درکتیها 
باشد که باعقل نساژد باید همان روایات را کنارگذاشت چرم دیگ رکنبها واخبار 
دیگرچیست ؛ مثلا شما اکر کنتة خودتان تاریخ پیشدادیان را نپذیرفتیدباید 


۳۸ 
تاریخ سفویهرا هم نپذیرید با گر دربعضی‌تواریخ يك‌چیزی برخارف عقل‌شما تقل 
ذارید اگر این کلام درست باشد باید تمام اخباری 
که لاجبان منتشر میشود کنار گذاشت ور 
ژیرا درمیان اخبارجهان خارف‌تقل بسیاراست آیا این بیخردی نیست ؛ 
ايك تکف دافستنی . دراینجا يك‌تکنة است‌که این نویسنده ازآن بکلی بیخبر 


شد بای تمام تواریخرا کنار 


است وازاینجبت بستیزه برخاسته این اشکالات راکرده وباروشن شدن آن راه 
اشکالبا بکلی بسته میشود وآن آنستکه اساساً احادیشی که دردست مااست بردو 
گونه‌است یکی احادینی‌است که جنبة عملی دارد یعنی احادیثی که درییراموت 
قانونهای‌اسارم وارد شده‌است وباید با با عمل‌شود ماننداحادیثی‌که درعبادات و: 
ستورآبا وارداست یادرتشریح وتوضیح قوانین کشوری ازقبیل قانون قضالی و 
مالیونظامی ومانندآ نبا وارداست ودیگر احادیشی که جنباعملی ندارد مانندتاریخ 
هالی که نقل‌شده واخباری که راجع بفلکیات وجغرافیا و هیئت وتشریح وامثال 
آن واردشده و بعبازت دیگر احادیثی که فقط جنب علمی‌دارد علماءوفقماء چنانکه 
در کتابباشان نوشته‌اند احلدیثی که ازقبیل دستة دوم‌است که فقط جنبه تاریخی یا 
علبی دارد اساسا حجت نمیدانند ومورد اعتاه وبروسی‌هم قرارندادند ومیکوین: 
دربحث اینها اثری ندارد اگرآنبا موافق علم وعقل شدکه همان علم وعقل درکار 
است واگر مخالف‌آن شد بایدآنبارا کنار گذاشت 

این یخرد گمان میکندکه علماهءاسازم م‌گویند اگرخبری واردشدبرخارف 
برهان یآ تراهم پایدچسبید ونگامذاشت آنبا خودقبلاژایتکه ازای‌نویسندگان 
درعالم اثری باشد در کتابهای خود نوشتند و گوشزد دانمجویان کردند که اخبار 
مخالف عقل يك‌پول سیاه نمیارزد لکن آنعقلی که آنبا مبگوبند باعقل شما خیلی 
فرقدارد آن‌عقل یعنی برهان عقلی" عقل‌شما سلیقه وعادات‌است ازارنجهة برداشتن 
فرشتگان را میگفتید خارف عقل‌است باآنکه شما دلیلی ب رآن ندارید ج زآنکه با 


۳۱۳ 
مبکیردودرعی‌حال نزديك بجقیقت وباکمال سپلی‌وسادگی تمام میشود وباقوانین 
دیگرزهین تاآسمان فرق داشت وچنین قانونی نسخ بردارنیست 

اینبا اصول قوانین کشوراست وقوانین فرعیه نیزهريك دراسلام بطور کافی 
هست که بابررسی حال آن معلوم میشود 

ناسخ ومنوخ ‏ دراینجاماباید باصل‌اشکال‌جواب بدهی‌باآنکه بپایه‌بودن 

در چه احکا میست آنراتاینجا روشن کردیم ( میگوید این مسلم‌است که هم 
درقرآن وهم درحدیث‌ناسخ وعضوخ زیاداست)) 

جواب آنستکه زیاد بودن ناس ومنسوخ درقرآن وحدیث دروغ‌است در 


تمام احادیثگمان ندارم بتوان یکناسخ ومنسوج پیدا کرد خوب بود نوبسنده از 
این بن زیاد چند مثالی میآورد تامورد استفاده میشد واما درقر آن بسیارک م است و 
آنبم درقانونپای اساسی‌کلی نیست مثاا درقانون مالی یاقضائی بانظام پامند ایثها 
ابدأناسخ ومنسوخ نیست بلی‌گاهی يك تغبیری جز لی‌داده‌شده‌است ود به‌ضی‌عبارات 
کاهی‌تصرفی شده‌است اینبم درجزئیات پوده ونکت آنیم آنست که البتهدرابتداه 
امرنم‌توان یکمرتبه تمام قوانین را آورد وتمام آراء وعقاید واعمال مردهرا زیرپ 
گذاشت اینستکه اسازم بطلورتدریج پایه های قانونرا بناگذاشت تا آنکه درخلال 
پیستوچند سال چا ای يم یل دا 


است ناسخ ومنسوخ درقرآن وحدیث زیاد است 
قرآن وحدیث است واینکه گفته لابد این رم برای اقتضاه ژمان بوده 
حرف بیوودهاست زیراهکس بموارد نسخ رجوع کند می‌بیند بعطی‌جزئیاتی‌است 
که بمااحفهٌ حال مردم تخفیفی یاتغیبری داده شده‌است و آنجه برای اقتضاهء زمان 


تغییرباد داده‌شود قانونباکلی اساسی‌است وچنین نسیخی درقانونبای اساامی‌ابداً 
وجود ندارد بطوریکه این‌هوس‌رانبامیخواهند بکویند هرکس ازقرآن ومواردی 
که میگویند نسخ شده‌است اطلاع داشته باشد بیپایه بودن سخنان اینانرا میفهمد 


سلیقه شما نمیسازد وباآنکه آمدن ملاشکه تزد اماء‌را گفتید خارف عقل است وما 
مشت شمارا بازکردیم درکفتار اول با نجا رجوع‌کنید 

آریاگر صدحدیت فرضاً واردشود که خدادوتااست یااجنماع ضدین‌جایز 
است مثار یاسه‌زاو یه مثلت مساوی باسه‌قائمه‌است ما ثرا نمی‌پذبريم 

لکن اخباری که راجع بتدریح وتوضیح قانونبای خدائی‌است وجنبة عملی 
دارد آنبارا علماه مورد بررسی کامل قرار دادند ودراطراف آنهاکتاببا نوشته‌اند* 
کتاب وسائل که ازبزر کترین کتابهای اسا(می‌است ودرآن اینگونه اخبا رکه مورد 
عمل‌است واردشده ببینید اگر يك‌روایت برخلاف عقل درآن دیدید حق‌دارید که 
گفتار این بیخردان‌را پذیرید ازاینجا راهی بازشد بجواب اشکالات این‌ببخرد که 
زدانسته واز کتابپای‌عهلی وغیرعملی بررسی نکرده همه‌را یکدسته کرده و باشکال 
برخاسته باآنکه خود علماء این مطلب‌را ازاول امر متوجه بوده و کفته‌اند آیایین 
بی‌فرهنگی‌هارا باید چه‌نام گذاشت؟ 
بحارالانوار چیست کتاب‌بحارالانوار که تأیف‌عامبزرکوار ومحدثعالی‌قدار 
محمدباقر مجلسی‌است مجموعه‌ای است ازقریب چهارصدکتاب ورس‌اله که در 
حقیقت يك کنابخانا کوچکیاست که بايك‌اسم نام برده میشود * صاحب این کتاب 
چون دیده کتابهای بسیاری ازاحادیث‌است که بواسطة کوچکی و گذشتن زمانبا 
ازدست مبرود تمام آن کتابهارا بدون آنکه التزام بسحت همفاآ نپا داشته باشد در 
يك‌مجموعه باسم بحارالانوار فراهم کزدموتخو استه کتابی‌عملی بنویسدیادستورات 
وقونیناسا‌را درآ نجاجمم کندتادراطر اف آن‌بررسی کردهودرست را آزغردرست 
جدا کند در<قیقت بحار خزانه همه اخباری‌است که بپیشوایان اسلام نسبت داده 


شده چه‌درست باشد یانادرست درآن‌کتابهائی هست که خود صاحب بحار آنبارا 
فرست نمیدند واوتخواسته کاب عمال نویند قاکمی اکن کم جر ی کتاب 
هارا فراهم‌کردی پس نتوان هرخبری که دربحاراست برخ دینداران کشید که آن 


«۳۳۰ 
خااف عقل یاحس‌است چنانکه نتوان بیجهت اخبارآنرا ردکردکه موافق سلیقة 
مانیست بلکه درهرروایتی باید بررسی‌شود و آنگاه بامیزانباتی که علماء دراصول 
تعی‌کردند عملی بودن یانبودن آنرااعلان کرد . 

۲- بسیاری ازآنا بعم وگاهی باحس نمیسازد (نمونه حدیث دیده‌شود) 
ار فرن کردیمحدیئیباعم قطمی یعنی علم ی که برهان ثابت باشد نسازد آن‌نیز 
باید ردشودلکن دراحادیث دستة اول‌که جنبةُ علمی‌دارد ومورد اعتناه واعتباراست 
چنن حدیی وجود ندارد اگرچنین حدیثی‌باشد دراحادیث غیرععلی‌است که فقباه 
ازاول حجت بودن آنرامنکرند ونمونة حدیثی که ذکرمیکند همان‌احادیت راجع 
بجفرا فیاافلکیات یاهیشت اس ت که در بحارد کر شده‌است وحال آنبارا معلوم کردیم 
چنانجه | گرحدیئی‌باحس نسازد نیزمورد قبول نیست لکن باید دنس تکه‌احادیث 
جابلقا وجابلسا مخالف علم قطعی وحس نیست زیرا ما نیدانیم درهشرق ومفرب 
دنباچنن‌شهرهانی‌هست یانیست شاید در کرات دیگریامنغلومات شمسی‌دیگرچنین 
شبرهائی باشد وهمین‌طوراخباریکه راجع بآسهان آمده مانميدانیم اصطللاح آنها 
درآسمان چیست آیا مدارشمس‌ها وکواکب است یا چیزدیگروجمله کلام آنکه 
الا مرادگوینده معلوم نیست تابدانیم خلاف علم یاحس است علاوه شاید پانصذ 
سال راء سال‌نوری باشد وعلم وحس راء ندارد که بداند پس ازپانصدسال نوریچه 
خبراست درعالم تکذیب بیجاکارخردمندان نیست 


واما حدیت غروب: شمس ورفتن ازآسمانی بآسمانی وزسیدن بزیرعرش و 
سجده کردن ومانند اینگونه‌احادیث مراد درست معلوم‌نیست اولاآسمان یعنی‌چه 
وتان مرش یعنی‌چه ؟ عرش دراصطلاح حدیت بچند معنی آمده آیاکداميك هراد 


است وثااً سجدم یمنی چه شاید سجده‌مانشد ی قرآن باشدکه درسوره رحمن 
در 6 ۵ مه رد ۳ 

میگوید آلنجم و الجر بسجدان یعنیگیاه‌ودرختسجده میکنند خوبست‌ق رآنرا 

ردکلیم که خارف حس گفته با نکه بکوتیم‌سجداینهاخاضع بودن‌وبرسنت خدافی 


وین 

سیروحر کت کردن است شمس‌نیزروی سبرخدام که سبرمیکند وییش خداخاشع 
اس وجده کرده‌است وال بامر یا غروب آوطلزح متکند ومیدهای غیبی‌بان 
مبرسد چنانجه خدا میکوید یسح له مافیااسموات والارض همه موجودات 
دکرخدا میکنند 

جمل کارم آنکه هيحيك ازاین احادیث که آورده ازباب آنکه مراد معلوم 
نیست نتوان دربارژ آنبا حرفی زد آری يك حرف باقی میماند وآن آنستکه این 
احادیثراچرا گفته‌اند درصورتیکه‌مراد درست معلومنبوده . جواب آنستکه فرضاً 
که حدیث صحیح باشد وبگوئيم گفته شده‌است ازقرآن که بالاترنمیشود درقرآن 


نیزآیات بسیاری‌است که مرادرا مانميدانيم مانند اوائلسور » شمابرای این آیات 
چه معنی‌درستی‌سراغ دارید اام المر <م حمعسق کهیهص ق ن ومانند آنبا 
يك نت دانستنی . دراینجابایدماخوانندکانراتوجه‌دهيم ييك‌نکنه که پرای 
بسیاری از اشکالات باید آنرا دانست وآن آنستکه چنانجه گفتیم احادیث اساسا 
بردو گونه است‌یکیاحادیثی که جنباعملی داردو آن‌قانو 
این‌جهان یاآن جبان وضع شده‌است ودیگراحادیثی که جنبه علمی دارد وازقبیل 
قانونهای کشوری ولشگری ومانند آن نیست که باید بمورد اجراه وعمل گذاشت 


ای‌استکه برای‌زندکانی 


مانند احادیشیکه دریاب قضاه وقدر وجبرواختباریادر باب هیئت ونجوم ومانند آن 
زهمین دو کونهآیات وارداست یکی آبات عملی‌که باید نوده 
بآن عمل کنند ودر کشورباید بمورد اجراء‌گذاشت ودیگری آیات علمی که چنین 


آمدهءاست ودرقر 


تیست ناچاراحادیث وا باتیکه‌ازدستة اول‌است چون‌عموی‌است وبرای‌عمل کردن 
است بایدبافیم عموم درست بباید ودرآنباتأویل وتوجبه راه ندارد البته قانونیکه 
برای يك‌مملکت وارد شد نباید علوری وضع‌شود که اهالی‌آن‌مملکت آن‌قانون‌را 
قهمند آری ممکنست تشریح وتوضیح قانون بازمحتاج بدانشمندانی باشد لکن 
۱ أویل است لکن ان آیات واحادیثیکه راجع بعلمیاتاست وجنبه عملیندارد 


سین 

لازم نیست کوینده آنطوری بگویدکه همه کس آنرا بفیمد بلکه ممکن‌نیستاین 
گونه چیزهارابافیم عموم توده ان کرد 

متأریکنفرطبیب یکوفت میخواهد بکدستورحفظ الصحه برای اهالی کشور 
بنویسد ناچارباید لوری‌بتویسد که توده آنرپفهمند زیرا ایندستوربرای عملاست 
لکن بکوقت مبخواهد يك‌کتاب علمی بنویسد البته این کتاب را نمیتواند طوری 
پنویسدکه همه توده آنرا بفبمند کتاییکه مبتنی بریکقواعد بسیاردقیق علمی‌است 
ناچاربرای یکدسته دانش‌ندان نوشته میشود ودبکران حق دخالت درآن ندازند 
واگرعردمند 
وجامه داران نیز بفهمند 


قرآن وحدیث‌نیزقانونبای علمی‌را که برای‌توده آوردند طوری بیان کردند 
که مردم میفهمند لکنعلوم قرآن وحدیث‌زا همه کس نمیتواند بهبمد وبرای همه 
کس هم نبامده است بلکه بعضی ازآنبا رمز است میان‌گوینده ویکدستذ خاصی 
چنانکه دولت بسنی‌تلگرافات رمزی‌دارد که صا(ح کشورنیست که آنهارا کش فکاد 
تلگر افخانه‌هم ازآن تلکر افات چیزی نمیفهمد درق رآن ازاینگونه رمزها است که 
حتی بحسب روایات چبرئیل هم که قرآنرا آورد خود نمبدانست معنی آنرا فقط 
پیغمبراسارم وه کسرا اوتعلیم کردهکشف این رمزهارا میئوانست 
همان‌حروفی که دراول سوره‌هااست ودرقرآن صریحا این سخن‌را گوشزد مد 
کرده در ( آیه ۵ ) از سورة : آلعبران( هوالّی رل لك الکتاب م 
آیات محمات هیام لکتاب وأخرتتابهاث فا ین فیفوبهم نم 
استغاء تاویله وما تاو یله الا و 


ابه الخ) درا 


ند پنمایند مانند 


قیتعون ماتشابة ماه 


ده ماس 
الر اسخون فی‌العم یو اون 7 یه تصریح شده است باینکه 


آیات بردوگونه است يك آیات محکمات که تأویلی ندارد همه آنرا عیفهمند و 


۳۳۳ 
يكآبات متابهات که تأوبل‌دار وازقیل‌رمز است وتأویلآنراجزخداور اسخان 
در علم کسی نمیداند 

پس‌اینکه این نویسنده بتقلید بعطی بیردان‌گفته (تأویل معنی ندارد و 
کار بسیاربیجانی‌است زیر امسلم اس ت که اگرعاقلچیزی بگوید مقصودش‌همان است 
که عرف ازآن میفیمد اگرغیرازاین باشد نظام زندگی بهم میخورد ) ازجهل‌ویی 
خردی‌است مانند آنستکه کسنی بگوید اگرریاضیات عالی باقنون ابوعلی‌را بزبان 
توده ننویسند نظام زند گی بهممیخورد باید درجواب گفت‌اینگونه علم عموی‌نیست 
ومربوط بزند گی‌عموم هم‌نیست بلکه انبارا نیثوان طوری‌نوشت که عموم ان 
استفاده کنند*قر آن وحدیت برای طبقات مختلفة مردم آمده است درآ نبا علوی 
است که مخصوصین بوجی میفهمند ودیگرمردم بی رثا زآن‌ندازن . وعلوی‌اس که 
برای یك طقة عالی ازدانمندان است ودیگران ازآن بکلی‌بی ببره هستند مانند 
براهین که برتجردواجب واحاط قیویاواس که شماها کرتمامقرآن‌رابگردید 
لمیثو انیداینگونه مسائلرا ازقرآن‌استفادهکنید لک اهل‌آن‌مانند فیلسوف بزرکه 
صدرالمتًلمین وشاگرد عالمقدارآن‌فیشکاشانیعلوم علیه عقلیه را ازهمان آ یات 
واخبار که شماها هیچ نمیفپمید استخراج میکنند 

آری ه رکس‌نباید درعلوم قرآن‌وحدیت دخالت کند ق رآن‌وحدیث نیزنبی 
زاین تصرفات جاه‌ل(نه کرده استکه شما بیخردان پا ازکلیم خود دراز تکنید » 
جملذ کازم آنکه احادیث بسیاری که دراینگونه علوم وارد است درصورت صحت 
۳ برياك اطا(حات ورمزهائی است که مردم : 
اخبارکوه‌قاف واخبارگیووماهی واخباررعد و برق وزلزله وصاعقه ومانند آنباکه 


آنند از آن استفاده کند مانند 


دراین کتابجه آورده یکمان آنکه اینها چیزی‌است که باآن بتوان اززیربارقرآن 
وحدیث ببرون رفت مافرضاً که تعام این احادیترا باطل پدایم پازبکم عقل از 


احادیث دیگرنمیتوأنیم چشم پوشی‌کنيم زیرا بطل‌بودن يك کتاب که درنظرءاماء 


۳۳۴ 
حم اعتباری ندارد پاردکردن يك حدیت که خود محدنین‌هم میکویند باید آن را 


ردکرد موجب‌نمیشودکه احا جنبه عملی‌دارد وعلماء آنهاراهمه قبول‌دارند! 
وباعقل‌وعام وحس‌هم منافات ندارد مارد کنيم جنانچه این بیخرد میکوبد ( چون 


شد خدیت درست تست بای تام احادیت را قلم شورش کشید ) این سخن 


این 
مانندآنستکه بگوتیم چون به‌نی دواهای ایند واخانه زهر کشندء‌است ماقام دور 
تمام دوا خانه‌ها ميکشیم وچون بعضی ازحرفهای تاریخ اعنم دروغ است ها هم 
کتابهای تاریخراکنارمیگذار یم لبته این‌سخن مخالف حکم خرداست رهیج عاقلی 
باآن همراء‌نیست ازاین‌قرارباید دورقر آن‌هم‌قلم بکشید برایآنکه بعضی از آیات 
آثراشمانمیاپعید وباعقل‌ناقس‌شمادرست ثمیشود مانند سخن گفتن‌هما موجودات 


وتسبیح آنبا وسخن کفتن مورچه وهدهد وزنده شدن مردکان بدست ابراهیم و 
عیسی‌وزنده‌شدن عزیروالاغش ومانند نها پس بگفتة شما باید دورتمام فرآن‌قلم 
اکشید یابایداعتراف کرد که علمبشرناقس ومحدوداست واطلاع برنوامیس کائنات و 
اسرارموجودات ندارد امروژهم که روزکار علم ترقیات روزافزون کرده بازصدها 
هزاراسرارجهان درپس پرده مانده‌است وروزکر انتظازدانشمندان بزر گتری دارو 
که بضیازآنبارا بدسترس آنهاکنارد . پس‌انسان عاقل نبیك بمجرد آنکه چیزی 
برخارف سلیقهیاعادتش‌شد یاعم ناقصش راهی برادرا آن نداشت بانکاربرخیزد 
وآنگاه یکیاره سراسیمه شده وانگاره را ازدست داده بکوید دورتمام اخبازباید 
قلم‌کشید باآنکه جزاران احادیت ازپیغمبر اسا(م وپیشوایان‌دین رسیده که انسان 
راراهنمائی باسرار توحید ومعرفت میکند ومشکارت زندکانی دوجهان را برای 
انسان‌آسان میکند وکلید درهای فضایل و کمالات‌رابرایگان بدست انسان میدهد 

۳- بسیاری ازاینها بازندگی نمیسازد ( گفتار حکومت وقانون دیده شود) 


ار داده شده‌است با نجا رجوع‌شود؛ این‌سه 


جواب این‌سخن درپبرامون همان 
اشکالرا در پشت کتابجه درپرسش دوازدهم دک کرده‌است 


۳۳۵ 

> یشتر اینها خودشان باهم نعیسازد (کتابهای حدیت پراست ازاینبا) 
اینکه ماميکوئيم سرخودکسی نمیتواند بکتا های‌خدیث رجوع کند وا زآنباحکم 
خدارا بفیمد واجتهاد تخصص بیرون! وردن احکاماست ازقواعد واحادیث و جدا 
کردناحادیث عملی‌است ازغیرعملی که آن مربوط بيك‌قواعد علمی دقیق است که 
دست شماها بآن نمیرسد برای همین‌است که شماها وقتی رجوع مبکنید بکتایهای 
حدیت سر گردان میشویدکه باید چه‌کرد راه پیدا کردن احکام عملی‌راهم‌ندارید 
زیرا قواعد فنی دردست شا نیست ناچار کاررا آسبان‌کرده بانکار ی پردازید 

خوبست شمابااینیمه معلومات يك سر کشی ببمهعلوم بکنید ناچار درآنبا 
مم چیزهانیست که شماها تميقهمید وبنظرتان باهم متنافی هیآ ید وآنگاه یکسره 
خودرا راحت‌کنید وبکوئید هم علوم بللاست همان روایانی که بنظرشما باهم 
مخالف است وقتی اهل‌فن آنبارا دزتحت قواعد میا ورند بیشترآنها ازتنفی ببرون 
میآید وب‌ضی ازآنباکه بتنافی باقی میماند تکلیف قطعی آنبارا درعلم اصول تعبین 
کردند بطوری که عملی‌بودن یکدسته ازآ نبارا اهل‌فن تیز میدهند وسرگردانی 
برایآنها درراه یافتن بقوانین نیست ت آری چونعلم نظری اجتمادی‌است مانندهمهٌ 
علوم میاناهل‌فن اختااف نظر پیدامیودآ نوم درقو این اساسی بلکه در بعضی. 

و میدانیم بسیاری آزاین احادیت ساختکی است ( کتاببای درایه قسمت 


حدیث «وضوع یامجمول دیده شود) 


اما شماکه برای‌تمیز حدیت ساختگی اختگی ,داهی ندارید که 


کویند مب 


یت ممبطور تیا بازیکی ابداشته کول کاس دزیم 


رجوع‌شود 1 نکه در کتانپای د: تمیکنند ۰ آری‌در 


۳۳۳ 

(ان لو لا نی میا لحق )این اشکال همان‌پرسش یازدهماست که میگوید 
این احادیت که امروز دردست ماابت ظنی‌است وعقل‌همینرا نمی‌پذیردکه خدای 

قادر وعادل اشرف میخاوقات‌خودرا بچیزی امر کند وراه علمرا بروی‌او بندد) 
جواب‌پرستی ‏ جواب این اشکال‌آنستکه خدادراپارغ فرمانپا و رساندن 
یازدهم ۰ قانون خود بمردم بك‌امر تاز؛ برخلات سبره وطریقعقاله 
عالم نیاورده چنانکه تمام عقااه درتمام کشورهای جپان بخبر اشخاصی که مورد 
ونوق واطمینان آنبااست عمل‌میکنند واکر عمل بخبردادن اشخاص ممنوع شود 
باید مرجء‌اساس زندگی‌خودر| بهمزنند ونظام کشزره‌ای جهان‌باید بکلیبمبخورد 
همیتطورخدا درتبیغ قانونهای خود علاوه بر آن احکام وقوازن که درقرآنست 
وقعاعیبت وعلاه بر آن احکامی‌که ازروایات متواترهثابت شده و آنهم بطور قطع 


ابت است بهمان‌سیره وروش‌عقااه رفتار کر ده وقانونبای‌خودرا ببمان‌روش‌متعارف 
ننموده وعجب آئستکه نویسنده بااینکه اعتراف کرده که روش 
پذیرفتن خبراست مانند تاریخع بازمیگوید عمل کردن بظن خارفعفل 
است وعمل باخباررا عمل بظلن میداند وحاصل کلام او این میشودکه سیر عقلاه 
برعمل‌نمودن بچیزی‌است که خارف‌عقل‌است واین ازغایت بیخردی وجبل‌است که 
کسیکار تمام عقااهعالمرا برخلاف عقل بداند پس بایدگفت که عقلاه باعل کردن 
باخباررا عمل‌بظن نمیدانند بلکه‌عمل بونوق‌میدانند ودرفرآن هم ازغن‌نبی‌کرده 
نه‌ازوثوق ویاعمل بظنی که ازخبر اشخاس‌مورد. اطمیتان حاصل شد مخالف عقل 
نمیدانن وخداهم اینکونه خنرا جلوکیری نکرده زیراجاو گیری اذآن برخااف 
نظام‌جبان ونظام زندکانی جمانیانست وخدا نام جهان‌را هرگز بیم نخواهدزد و 
طريقه قطعیه عقادهرا خراب نخواهدکرد 

قابل تو جه ‏ درینجاباید خوانندگن‌را متوجه کنیم بيك نکن قابل‌توجه 


آن اینست که احادیثی که از پیغعبر ارم وپیشوایان دین بعا رسیده ودر کتابها 


۳۲۷ 

بت‌است ازهمین زمان‌ها تزمان پنشوایان دین وائما مسومین سااله‌عليهم در 
هم طلبقات اشخاصی که آن‌ر وایاترانقل کردند حالا:شان‌درعلم رجالمذکوراست 
وازاینعلم معلوم میشود که حدیث ازچه اشخاصی دست‌بدست بما رسیده وشرح 
حالات آنها وخوبی وبدی وچکونگی ژندکانیآنبا همه در کتایپا ضبطاست پس 
مان اخبار بیشتر تواریخ واخبار کتب احادیث این‌فرق دوشن هست که درتاریخ 
وئوق واطمینان‌نیست زیرا ازاحوال اشخاصی که نقل‌شده ووسیله‌هانی که خبربما 
رسیده درست اطااعی‌نداريم لکن دراخبار ما اینطورنیست علماء ومحدئین ما عر 
حدیئی‌را که میآورند میتوانند ازرویکنابهاق رجال ثابت‌کنند که این خبر مورد 
وئوق‌است باسحیح‌است یامورد اط‌ینان نیست ونباید بان عمل کرد الان‌ماکناب 
های هزارسال پیش ازابن‌را مانند کتاب‌کافی که از بزر گترین کتابهای حدیث‌است با 
وسیل اشخاصمورد اطمینان ووئوق بطورهساسل نقل‌ميکنيم واحوالرجال خود 
کافی‌یز معلوم ومنبوطاست پساگر اخبارتاریخ‌را هم کسی 

ناقلین اخبارآن بی‌اطلاع‌است حق‌ندارد اخبار کتاببای حدیثر! نپذیرد 
يك نظری بکتابچه پی‌ازآنکه نورسنده جله از احادیث غیر عملی‌را که 
چگونگی آنهارا ذکر کردیمآورده میکو ید(شایدشما بکوئیدکه مادربر براحادیث 


برد برا‌آنکه‌از 


خوب‌هم داریم‌ولی این‌سخن برفرض‌هم درست‌باشد بدان میماند که کسی بخواهد 
از کاسذ که نصفش شکسته کار بکشد بتامآ نکه نصف دیگرش سالم است چنانکه خود 
شما اگر يك‌سخن نادرست از کسی بشنوید دیکر بگفته‌هایش بی‌اعتاه میشوید ) 

آفرین براین هوش سرشار ودلیل‌منطقی که بايك‌مثال بی‌تناسب میخواهید 
بكمطاب رو شن‌را سرپوشیکنید اگريك باچندحدیث‌در کتاب‌بحارالانوار که‌خود 


صاحب کناب نیز التزام بدرست‌بودن‌آن ندارد وارد شدکه یامراد غیرمهلوم‌بود و 
یافرضابرخااف عقل‌بود باید دست ا زکتاب وساپل هم که احادیث موردعملاست 
برداشت وعمل‌بآن‌را مانندکار کشیدن ازکاسهنیمه‌درست حساب کرد باآ نکه‌مثال 


۳۳۸ 
درست‌آن این ت که اگر دوکاسه باشد یکی شکته باشدویکی دزست انسان 
گناه شکسته راگردن درست نباید بکذارد سخن‌شما بآن ماندکه برای بد بودن 
يك‌دارو که خود دارو گر نیز ببدی آن اعلان‌کرده ازداروهای خوب‌آن نیز پرهیژ 
کنید وبواسطه بدی‌نان ی 


سبازی ازتماع خبازی های شهر اجتناب نمائیم خوب 
باشد یابد باشد واین بیخرد باز ندانسته که هزاران نفر راوی حدیث درعل رجال 
هست که این احادیت ازچند فرآنها نقل‌شده وبواسطهٌ چندحدیت ازچند نف رکه 
یامراد معلومنیست ویافرضاً باعفل درست‌نميآید نمیتواند دست ازهمذاحادیث که 
هزاران|شضاص‌دیکر نقل کردندبرداشت| 
يك نکتة دانستنی . دراینجا باید بيك 


این بیزوده گوتیوبریشان‌تورسی‌نیست 
دیگر توجه پیداکرد وآن اینست 
که ما يك خبری‌که فرضاً خارف واقع باشد اگر ازکسی شنیدیم یکوقت معلوم 


میشود که گوینده آن خبررا ازخود جملکرده و پدروغ برای‌ما تقل نموده‌است 
دراینصورت مااعتثاه باخبار دیگراو نيزنميکنيم لکن| گر گویندهرا بامانت‌ودرستی 
شلاختیم و ازاو يك‌خبر نادرست شنیدیم واطمینان پیدا کردیم یااحتمال محیجی 
دادیم باینکه گوینده متعمداً دروغ‌بردازی نکرده وازروی اشتباه وخطا این خبررا 
تقل کرده این اسباب این نمیشود که ما باخبار دیگرش که نادرستی آنرا نفهعیدیم 
اعتنه نکنیم پی‌اینکه‌نوبسنده میکوید (خودشما اگر يك‌سخن نادرست از کسی 


خودشما از 


بکفنته‌هایش می‌آعتناه میشونید ) درهمه‌جا درست 


أگر ب که ینظرتان نادرست‌است 


بهنوید واحتمال خطا وا بدهید بمجرد نقل کردن يك خبر نادرست 
نوید و و بدهید بمجرد نقل گردن يك خبر نادر. 


دست تمیکشید وا گر بناباشد بانقل, یاک 


۱: ۱ 


ارتد باید نظام زند هی راب 


تمام اخبا 


شتباه خالی‌تیست: وناچار درهیان خبرهای | 
اشتباه خالی‌نبست وناچار درهیان خبرهای او با 


۳۳۹ 
وزندگی بپذیرفتن اخبار بربااست پس‌اگر درروایات صحیحه که اشخاس درست 
مورد اطمینان آنهازا.نقل‌کردند یکی دوتا روایت برخلاف عقل شنيدیم و احتمال 
خملا واشتباه کار هرکار بود نمبتوانیم دست ازتمام.اخبار آن اشخاص برداٍم 
بمذرآنکه درباك‌موزد خطاکرده‌است آری اک ر کسی اخبار خارف واقع خبلی‌تفل 
کردگرچه ازروی اشتباه هم باشد باخبار او اعتمادی نتوان‌کرد 
اکنون خوب‌است خوانندکان رجوع کنند باین‌اخبار که بخااف عقل | نبا 
است ببینند آبا جزایست که یکنفر راوی که زارحدیث مثلا نقل گرده وهمه 
مطارق عقل وعام‌است یکی دوحدیث هم برخارف عقل وعلم ثقل نموده و احتمال 
مدهیم این‌حدیث یابواسطةٌ زمانبا اشتباهی‌درتقل شده باشد با 


خطا واشتباهی‌کرده باشد دراینضورت آیا ما ميتوانیم دست اژهزار روایت‌دیگر 
که دردست است برداریم ؟ 

شما دريكمجله که نویسنده اور بدرستی‌واهانت هیشناسیدصدها خبرهای 
درست موافق باعقل دیدید دربین شماره‌های آن یکی دوجا خطا بودکه احتمال 
دادید در مطیعه اشتپاهی‌شده بانویسنده باتباه وخطا آنخبر نادرست را نقل کرده 
آیا تمام مجله‌های اوراکنار میگذارید واعتناه باخبار دیگرش نمیکنید با همسان 
مورد خطارا کنار گذاشته دیگر مواردش‌را م‌پذیرین اکر چنن‌است ماجراجونی 
اثا 


اشتباهی 


نویسندگان‌را باید بپذیرید وراه غلط اندازی آنهازا بفهمید 
عقل آنبااست باآ تکه سکن است خطا وا 


بسا چندحدی که بر 


درکار باشد یامعانی دیگر که بفپم مانیاید داشته باشند عیخواهند ازهزار ان حدیث 
درستکه:باعلم وعقل عوافق وراز اشخاس مورد. اط 


ب(ع۱) بجار الانواورا بکردن‌تمام کت 


تقل شده دست 


ای حدیث کهیکی 


برآنبا یست بگذارند واززیز قرمائهای خدا یکسره شاند تبی 


کنند درصورتبکه‌ههن‌تویسندگان اخبارب‌ضی روزنامه‌ها یکنون یکشوررا باآنکه 


«۳۳۰» 
آطمینانبنویسندکان آن‌نیست ودرآنهاخارف حقیقت بسباردبدندباجان‌ودلمیپذیرند 
اکنون چه شده‌است که اخبار روزنامة که نویسنده‌اش ازهیچگونه دروغ 
برفت لکن‌بواسطه نادرست‌بودن یك‌باچندحدیث 
يك کتاب باید دست ازتمام کتابهای حدیت برداشت حکمیت آنرا وا گذار 
ميکنيم بوجدان پاك وانساف خوانندگان محترم 
شما علت آنکه امروز مردم بدین بیعاژقه شده‌اند 


ونلارستی احترازنمیکند باءد یذ 


یاف 


پرسش سیزدهم و (+ 
پاسخ آن چیست ) دراینجا سخین فراوانست وعلتبای اصلی وفرعی 
بسیار است لکن ما اظهار نظر دريك علت که تما علتبزیا یشتر آنبا ازآن تولید 

شده میتمايم : 
ارو پائیان ازسالبائنی بس‌طولانی این نکته را دریافتند که بانفوط روحانیت 


و قوت عارقه دینداران بدین ممکن نیست باسائی بتوانند استعمار ممالك اسامی 


کنند ومنابع روت آنهارا ازدست آنباً بی‌چون وچرا بربایند و مقاصد استعماری 
بااستئماری خودرا عملی کنند وچن 
تبلیغات روحائیین اسلام‌است وباعل(قمندی‌توده بروحانیت ممکن‌نیست عااقه بدین 
داری‌را ازآنپاگرفت آنها دیدند برای يك‌پیمان دخانیات باآن‌محذورات بزرگه 
زمان ریاست مرحوم مب زای‌شیرازی مواج 
را عملی کنند ازآن روزیا روزهای پیشتر درس خود را برای همیشه خواندند و 
فپمیدند بانفوذ اینان:میشود معادن ثروت این‌ممالك‌را برد و ام يك کشورمستقل 
را با وزارتاستعمازقرازداد ناجاربانماء وی وتدیرات عملی‌که مخصوص بخود 


خیص‌دادند که ری علاقمندی توده بدین 


شدند وعاقبت نتوانستند مقصد خود 


آنها است با دست خود ایرانیان مشغول بانجام این‌وظیفذ حتمبه شدندکه هرچه 


ممکناست زودترقوة روحانیت‌را ازبین‌ببرن.یادست کم ازنفود آنان‌هرچه همکن 
است بکاهند و باکاسته شدن این قوم که راهنمای مصالحکشوراسا(ی بود ودرعین 
حالقوة جلوگیری از‌ود اجانب‌هم بودمردمر| ازدینداری‌سست کنند قبل‌ازیست 


للفیدا 
سال دیکنانوری نقشه‌های خودرا : بانزاکت وآرامش میخواستند عملی‌کنند 
ازوکلکته ومعرودیگر بااد شروع شد وبایران نیز 
تفوذ پیداکر د باینکار مشغول شدند ودزاین بیست‌سال که پیش‌بینی جدکگ جبانرا 


باروژنامه‌ها وتبایغات که از 


کردند وخودرا نیازمند باین ن کشورها ومتابع تروت آن دیدند وازرف فی یدیدند 
باآرامشاگربخواهند نقشه را عمل ی کنند وقت تنگگ است وفرصت ازدست میرود 


وبادست مرحوم احمدشاه نمیتانستندکاری از پیش ببرند نقشه‌های خودرابایه‌ضی 


دیکردرمیان گذاشتند وآنکس که باتمام مقاصد آ 


اه شد دیکتاتوری ببپوش 
رضاخان بود وییشن‌ازاونیزآ نمرد ابله اناترك بودکه نقشه‌های آنمارا بطور اجبارو 
سرنبزه‌عملی کردند ومردمرا از طرفیبانبلیغات و کار کانورهای‌روزنامه‌هاوازطرفی 


ارهای‌سخت بروحانیین وخفه کردن آنبا ارادرتمام کشورو ازعا رف فی شایع کردن 
|سباب عشرت وساژونواز وس گرم کردن مردمرا بکعف حجاب و کااء لکنی و 
تا سینما وت روبال وآنجیزهاکه میدانید وگول زدن آنبارا باینکه اینگونه 
بازیها تعدن وتعالی کشور است ودینداران مانع از اآن تس آنبا مانع از 
ات کشورواساس زندگی هستند 


با این حبله‌ها وصدها مانند آن تودهرا ازروحانی داسرد بلکه بأنما بدیین 
ذردند وعلاقهبدیندنبالآن‌ازدست رفت :کارمندان‌دوات‌هم که عطومثر کشورند 
یکدستذ کمی ازآنباکه تانمازة مائفت قضایا بودند بواسطه گرفتن پستهایحسای 
دست پیمانباجانب‌داده برعلیه مصال مکشورقیام واقدام کردند ویکدسته ز ان 
کشوررا بااین‌بازیچه‌ها پند 
اسم تجدد روی آن آمد بدون سنجش پذیرفتند وا رکلمة ارتجاع بطوری ‏ 9 
ترسانیدند که هرقدرمفاسد يك موضوعی را دیدند برای آنکه بآنپا نگویندکهنه 
پرست‌با (فنتيك ) چشم ازصالمکشور پوشیدند وننکه خیالی ای کم موهوهرا 
بخود خر یدند ویکدستة بسیا رکمی که «م ملتفت بودند وهم خیانتکارنبودند بااز 


کول آنباراخورده وباساده‌لوحی‌ترقیا: شتند وهر 


۳۳۳ 
کار کناره‌کرفتندیا] نپا را کنار کردندویابواسطةٌ ضعف نفی واقلیت کاهل نمیتوافستند 
سخیتی‌بگورند همه‌دیدید کهتبایطا برضددین لوری‌شايم بود که پیشتر روزنامه‌های 


کشورغالب وقت خود وخوانندکان را صرف آن میکردند وببر طوری ممکن بود 
بتوده تزریق ضد آئین هیکردند 


شمادیدید درآن کارناوالهاچه افتضاحی بر پا کردند وچه‌بیآبروئی‌هاکردند 


وعما چه تبلیغات برخااف دین‌نمودند ایذپاتبلیغات آن دسته بود که باتمام وسایل 
شابع مرشد وحالاهم کم ویش‌چند نفربیخرد مانند شما وآن ارباب افیونی بیخرد 
شمانه‌ماندهکاسه آنبارالیسید وبدون آنکه اصاز قو 


رکشورواستقالمملک تکنابچه‌های ننکین‌خودرا بخش‌میکنید وباهزارجانفشانی 


بزداشته باشید برضد دین 


غبابروحانی ودینداران میبندید و باکمال بی‌شری ازآئین خود بدین 
پاك امهیبر ید با ق آن مرد ابله درتبریزوطهران دردست‌است و آنهاکه 


اورا میشناسند بناپاکی و خارف عفت میشناسند چنین عنصری که خود ناباك 7 


ان 
زردشت موهوم‌است دعوت‌کند 


عناصراست میخواهد مردمرا با ئینناباك که ۸7 


ازعالم غیب غاب پیفعبر پا اسا(م 
که زندکانی سراسرنورانی آنرا همه میدانند نازل شده منصرف کند 


اینانبلیغات آن دسته است که بادست بعضی‌روزناهه نویس‌ها وچندتن‌مانند 


ود و آنبارا ازدین‌ودینداری‌منصرف هیکند وبد 


+ ممکن نبود انجام بگیرد مجال 
ممکن‌نبود انجام بکیرد مجالس 


رده بود مدارس علمی‌ا که بسر 


۳۳۳ 
هم بیمان‌حالباقی‌است . گوبندگانی بنا وعظط وخطابه از پیش خودانتخاب نمودند 
که بعنی از آنها بجای دعوت بدین دعوت بعقاصد شوم رضاخان که مقاصد اجان 
بودمیکردند 
دراین میان چندتن آخوند قاچاق که ازعلم وتقوی یادست کم تفوی عاری 
ترویج کردند وبانام اسلاحات برخارف دین آنباربنوشتن و 
گنتن‌وادارکردند و کتابهای آنهارا باجازه اداره مطبوعات باخرج‌خود یاکسانی 
که‌گول خورده بودند بطبع میرسانند وا گر کنابیبرضد آن نوشته میشد طبع‌آن 
را اجازه نمیدادندچنانکه کتاب اسلم ورجمت که نوشته شدیکی ازروحایین قم 
کناب ایمان ورجمت نوشت ودروغبردازی وخیانت کاری سنکلجی‌را آفتایی کرد 
ونگذاشتند طبع‌شود اکنون‌هم خطی‌موجوداست . دینداران نیزدراین کوران بی 
دینی خودرا باختند وازروحانیین کناره گرفنند ویادست کم بامقاصد آنبا همراهی 
بزودی بطبع مپرسد 
لکن کناببایدینی بسیاردرزمین مانده و کسی اقدام بطبع آنها نیبکند با همه 


میخواهید بازمردع علاقه‌مند بدین ودینداری باشند 


بودند پنام روحان 


نکردند وامروزهم ندارند اژاین جهت‌کنایهای برخارف آثین 


جمله ازعلل بیعارقه کی مردم بدین‌است وتا زمامدازان ما وکارمندان 


دولت واعضاء حساس کشور ازخواب 
نفهمند چشم داشت باصااح این کشور: 

درپایان سخن ازنویسندگان کتایپا یاروزنامه‌ها تقاضا میشود که مندرجات 
این کتاب‌را که کمی از بسیاراست نظر کنند ووضعیت اسغنالك کشوررا درنظربگیرند 


وریشهُ خرایبارا با درنفار گرفتن وضعیت بیست سال دور دیکتانوری و 


ذ ومقاصد مسموم اجانب را درست 


اواعرت 


رش 
احوال رضاخان وعللبرقرارشدن اوبحکومت ایران وکارهانیکه برخارف هصالح 


کشود مقاد دیگران در آن مدت‌شد بدست‌یاورند وبایکشجاعت 


ادبی وازخودگذشتکی دست بدست داده ملت‌را بیدار کنند وحس دینداران‌را که 


دراین چند سال خفه کر ند بازدرتوده زنده کنند بامورد استفاده‌دیگران نشوند 
ينك آیانی ازقرآن‌کربم برای شما ميآوديم واین اوناتدا ینت خدای 

جهان, بایان ميرسانيم 

آیات قرآن ی ۳ 


وربا (آیه ۵۰ الوا انار 


بعضهم اولباء عض وم ولمم منکم له مهم آن له لایهدی 
الوم الّالمین 


ال آرهبون ب به عَدو له وعد یلم و ار 
مهم وما وا من شیء فی سیل الله یو یل ونم موی 
هم میینان عزیز؛ خوانندکان گرامی؛ برادران ایمانی» جوانان ابران‌دوست؛ 
ایرانیان عظمت خواء * مسلمانان عزت طلب؛ بان استقارل خوا 
فرمانبای آسمانی است * این دستورات خدام است » این پیامیسای غیبی:استت که 
خدایجپان برای حفظ استقارلکشور اسای وبنای عظمت وسرفرازی بشها ملت 
قرآن و پیروان خود فرو فرستاده آنبارابخوانید وتکرارکنید و در بیرامون آن 
دقت نمائید و آنهارا بکاربندید تااستقارلوعفلمت شمابر گردد وپیروژی وسرفرازک 


:ای این 
پن 


را دو باره در آغوش‌گیرید وگرنه راه نیستی وزندکانی سراسر ذلت و خواری دا 


خواهبدپیمود وطعمة همه جبانیان خواهید شد . و السلام علی من‌انبعالهدی 


« پایادا » 


الف 


س‌ 
۲ _ سپ تالف کتاب 

بك خواهش ازخوانددگار 
ری کنتار ویسندگان 

۰ سب اصلی, این‌اشکلات 


دم 


کْ اصلی حنلةً مه اسلام 
چرا دضاغان باعمء پدبود 
۰ کنتار ارل وحید 


سژال اول وجراب آن 
۱ بان شرك مجوس و 
۳ مزدك وآراء او 

۳ عفاید اهل اهواء وحرانیون 

4 معنی‌شرك وآرا» اصعاب هبا کل 
آراء اصحاب اشداص 


۶ آراء عرب درزمان جاهلیت ور 
ماه بتهای‌عرب وآراء نصاری 
۷ مبارزة اسلام باکی بوده 
, ۱ مون‌آیات رد دهرین 


آیات رد عشرکین 


۰ نون آبات رد بت برستان 

۱ انبکه نام بتهای عرب‌را پرده 
۱ ی کنوسندگان دس تآویزکردند 
۳ فرق مان بادت وتواضع 


واه ازقرآن بمدعی 


صِ 
۰ کواء دیگر 
حکبت از خوانندگان 

۷ پرمش‌اول ویاسع‌آن 

۷ کاره‌ای خدائی کدام‌است 

۸ گواء ازفرآن برابات مدهی 
٩‏ گراه دیگر ازکلام خدا 

۰ ازمردگان حاجت‌خواستن رل 
۳۱ آراء فلاسفه دربقاه افس 

۱ رای سایس ملطی 

۳ داي آلکسبمایس راندقلس وفیتافورث 
۳ رای سقراط نبلسوف 

۶ رای افلاطرن وارسطاطالیس 

۶ آرا» فلاسنه اسلا 
۰ رای شبخ ال ثیس و 
۱ رای صدرالتالهین فلسوف شهبر 
۷ رای دکارت فلسوف فر اسوی 
۷ آراء ۷)ننر ائلاسنة اروبا 

۸ کواه ازتر آن برز 
٩‏ حکییت از خوانندگان بحترم 
۰ نتیجهٌ گفتار ما 


۰ _شفامخواستن ازتربت شرله‌نست 

۱ کراه ازقرآن 

۱ عرام‌فریبی وطراری 

۲ علاح روحی تمتاین دکتر آن‌قدمونجدید 
۳ خاك پای‌زندکان زندگی بخشاست 

۶ بحث دراطراف ممجزه رشبرآن 

۲ کراههای فرآنی براین دموی 


۳ آراه فلاسفٌ ارویا وبحث در مینبانیزم 
6 کلام فربدوجدی درآراء ثلاسقُ ارویا 


داوری ازخوانندگان مسترم 


ریثه انکار مسجزات وسب‌آن 
٩‏ پردش راجم بسجدة بر آربتٍ 
۸ واه ازقرآن برگفتارها 


۰ دروغ‌بردازی وعوام‌فریبی نورسنده 


* برش زاجم بگنبد وباگاه 


رک 


۲ واه ترآنی 


۴ تام مال‌دنبا کتبد وبارگاه 


بز این بیخردان وجواب 


٩‏ _روات درتراب تمبرتبواه (ع) 


1۰ 


۷ مغر ازایننوبسندکان‌زبل» تعیبرفره‌وده 


۸ فظر ات زبارت نومه کیره 


۰ نطایق زبارت جامعه باقرآن 
۷۰ 
۷۲ 
۷۲ 
۷ 


۷۷ آمون شفا 
٩‏ کواههای فرآنی درازن 


۰ یك‌طراری غکفت‌آور 


فرآن دربارء رحبت و آمر 
۳ يك‌سخن دز ببر امون بدا» 

۶ مینی روایت و حقبقت بداه 

٩‏ معنی قیگن بدا 

۷ تطابق فرآن بااحادیث بداء 

٩‏ پردش دوم در ببرامون استخاره 
۰ ععنی استخاره 

۳ گواء ازفرآن برای استخاره 

۳ : 
2 
۱۷ 
٩‏ ,ا-غهای کودکاه ازیش خود 
۶ تهمت اویسنده بدرتذاران 
۶ کنتار دوم درامات 


۶ رسش‌سوم وجواب‌آن واثات امامت 
بطریق متل 

۸ اثبات امامت با فرآن 

٩‏ ای اولی‌الاس بعکم غرد درامامت است 

۰ خلفاء وسلاطین اولی‌الاص ستند 

۲ کفتارشبمه درباپ امامت 

۲ سیب آنکه ترآ ریا اسم مار 


۷ ماافتهای عمر بافرآن بافرار 
واخبار آنها 


ص‌ 

۸ مخالفت او باآبه استمتاع 

۶۸ مخالفت او باسحج وآیة طلاق 

مغالفت او باآیات عصمت ییسبر ونتبجة 
مخن‌ما دراین باب 

۰ یکنظر بکنتار یاوه گویان در پبرامون 
امامت 

۱ در معجزات پپشبر واشتباء‌کاری 
پیشرزدان 

۳ دروغ پردازی در پبرامون فضائل 
اه (ع) 


۵ افتراه بدینداران درخصوس‌شفا 


دربرامون مصحف نامه (ع) 
۶ بی‌اطلاعی نویسنده ازترآن 
۲ دریرامون معنی وت 

۹ دیدن ملانکه تس یشم 
کفتار ۱ ورسوائی 


۱۷ 


۸ در بر امون تقبه 
۹ گراه قرآنی در بارة نف 
٩‏ بانظر دیگر درموضوغ امامت 


۱ دریبر امون بطلان تحریف 

۲ دزدی ازمیرزا ابوالفضل بای 

۴ اشکال 

4 جواب از اشکال باحکم عقل 

٩‏ جواباشکال باآیات فرآن وذکر دهآبه 
دریاب امامت 


۰ انب 


بامامت 


ت امامت بااحادیث نبویه 


۱ درسآمون حدیث فدیر خم 


۱ نقل صدنفر صعابی حدبث غدپررا 


ده کنایی دوسند حدیت 
۲ تصتبف طبر ی‌مورخ ۲ جلدکتاب‌دراینعدبث 
۳ تمتّف حسکانی وسجستانی کتاب در 


ستد حدبث 

۳ کلام جویثی دربارة ۲۸جلد غدیر 

۶ ذکر حدیث منزأت دریاب امامت از 
صد طریق ازطرن اهل‌سنت 


۶ تقل حدیث منزات از صحیح بغاری 

٩‏ تقل این‌حدیت ازصحیح مسلم وترمذی 
وابی‌داود 

٩‏ خن 


۷ تا 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۰ ترا 
۹ "7 


۱.۰ 


۰ امامت ازروزاول همدوش وت‌بده 
۱ ذکر مورخین بزرك این‌معطا 
۱۰۲ 


برا 


ذکر مورخین اروپا این‌مطلب‌را 


۲ آغری نکلام پشسیر راجم بامامت بوده 
بعسب آقرارهمر ونقل‌احادیث ونواریخ 
۴ حکهرت ازخوانندگان 


۰ کنابهالیکه در امامت پیش از صفویه 


شته شده 


که درفرب هزارسال 


شده درامامت 


پرسش چهارم دریبرامون ثوابزیارت 
وعراداری 


یك‌حساب ازهمربشر وجزای‌خدا 


دریرامون 
بکنظر بسورة مارکة قدر 

جراب ازاعتراض درموضوع آواب‌ها 
جراب دیگر ازاهتراض 

دریبرامون مزاداری 


ابو 


يك بعث دیگر درثبوت وامامت 


فرآن جزه دیشست 


3 امون‌ولات‌روحانی 
بك‌نظر بحکومت وقوائین جهان 
حکومت لازماست وحق خدا است 


امروز 
۰ اجازه مرد کوچه‌کرد بدولت ویبان‌دور 


ظط پردازی دریبرآمون نقلید میت 
دخالت پیجا در مقولات ودلیل نقلد 


ژنده 

۷ هبدن نویسنده اصل‌عدمرا وباعتراض 
برخاستن 

۸ لافهای‌کودکانة نویسنده ورسوائیاو 


تراشبدن علوان‌دروغی برای‌روحانیتن 


۱ نظری باصلاعروحانبت و-ال‌پهلوی 

۱ شرایط مصلح روحاثیت 

۴ پرسش شثم در پبرامون کارکردن 
روحانی 

۳ شغل روحانی‌چست 

۶ بابد روحانی حزب جداگانه باشد 

٩‏ مقدار بودجٌ روحایین 

۷ بودجة روحانی ازکجااست 

۸ تتبجه سغنان»!دراین‌مو ضوع 

٩‏ رحانی ببیل توده سغن نبگوبه 

۰ روحانی باك دیندار یشتر طرف نوجه " 
توده است 

۳۲ جرم نشر خرافات بعهدة کیست 

۳ قنراعد دین آفتابی است 


۷ کررززدن نوسنده پکرپلا 

نظر نوسنده درمصرف موقوفات 

يك دروغبردازی دوشن 

اسلام مر اعات نظات‌را یش ازهنه‌کرده 
ترجح‌داشتن خر کچ کوبی باثال 
نویستده 


دریر امون عالم بی‌عدل 


۳۲۰ 


۳1 کفتار چهارم حکومت 

۱ درات چون بوظبنه‌اش رنتار نیکند 
ظل» است 

۲ داء پیدایش اتحاد درتبام توده 

۵ دریرامون کلاه پهلوی ولکتی 

۲ در بر امون فرارداد وثوق‌الدوله 

۵ خبانت در روابات وذکر حکومت 
دیکناتوری 

پشتدمی شببان‌لی () درجتگها و 
ده‌ای علیبن الحسین(ع) بتفور مسلمین 

۷ درییرامون‌دغول درحکومت‌دیکتاتوری 

۷ لاه دخول در عمل دولت‌را, برای 
اصلاح جایز میدانند 

۹ دریبرامون جهاد 

۹ فرق مبانکشورگیری اسلام و جهانان 

۰ جنك برای حفظ تلا لکشور بعکم 


اسلام واجپ‌است 


۰۸ دین وعقل بازندگی اصوو 
ندگی خردمندانه باشرافت میسازد 


ناد 


۷ کگزافهکوئی واقش کولی 


۷ اسلام تکلیف حکومت‌را تعبین‌کرده 


۸ فانون اسلام برای هرچیزی تکایف 


ونر 


۹ یکنظر بوظن دولت 


صِ 
۹ رثتار پهلوی بانوده 
۱ دریر امون دخول د رکار دولنی 


۲ درنظام اجباری کنونی وتایج بداو 


6 تعکبل نظام دراسلام 

۶۰ شرطبندی دردو اصل‌مهم نظام‌جایز است 

۶ نظام اجباری دراسلام 

۳۹۹ 

۳:۷ 

۸ چچبز روح فدا لاری ومبهن دوستی 
درسرباز ایجاد میکند. 

۹ چه‌چز بخزآن دولكت زران میرساند 


۱ کی کارکنان دوت‌را بکار سست کرده 


۲ نظر روحانی بکارمندان دولت 

۲ چرامردم بقانون بدیینو بدین خوشینند 

۸ جرا اشخاص یا کدامن کنتر وارد 
تشکیلات میشوند 

۰۶ پرمش‌هشتم درییرامون مالبات 

۰ یکنظر بعطورکلی ,بودجهکشور اسلامی 

٩‏ تمداد نالیانهای اجیاری درادلام 

۸ ممارف, بودچة دولت اسلامی 

"۷ اسلام بفقراه سادات سختگیری کرده 

۰ عدٌ مصرف ,ودجه راج بصبالح 
کشوراست 

۰ خطاهای نوسنده درباره خمس وزکوة 

۳ قانون مالی|-لام تشکیل حکومت‌بزرك 
مدهد. 

۳ خطای نویسنده درزکوة طلا 


وت 


4 راجم بمالیات بونج وکیفکشتا 

۶ مالبات شهره‌ای. تچاری وصنعتی 

۰ آشفتهگونئی نویسنده دربار#خس‌وگرك 

٩‏ زیانهای فانون گبرك 

۷ درریر امون بخشبدن امام خس‌را وراه 
خعطای نورسنده 

۰ بیان مورد و 

۰ خمای. نویسنده در موضوع سادات 

۷ یکنظر بزندکی یر آشوب اروبا 

۴ نتفاد ازوضعبت ارویا 

۳۷۳ ون عیب‌قانو 

۰ مفاسد بمضی ازفوانین کنونی 

۳۷۰ 

۳۷۰ 


۸ کك کاری 
۳۷۹ 


۲۷۹ 


دانشگاه جندی شایور 
زیانکاری زمامداران بعلب ,ونان 


1۸۰ 


۳۸ 


ازوم شجاهت ادبی درتو» 


۳۸۲۳ 
۳۷۳ 
۷۸4 


راجم بقانون اوفاف ذززمان رضاغان 
زیانهای روزنمهها زنوسندگان 
اواوآالاص چه کسازند 

۰ آ 
۳۸۹ 


ی در بیرامون زكوة 


۱ اندرزهای بیخردانه بسربازان 


باچه چبز سرباز ویاسبان خباتکار 


نبشود 


۳۸۷ 


صِ 

۸ کنتار ینجم قانون 

۸ بثر حق فانونگذاری ندارد و تنام 
حکومتهای عالم دیکناتوریاست 

۰ چکونگی حکومتهای عالم وکشورما 


۱ دین امروز وصدر اسلام یکی‌است 
۲۳ سرچثهٌ بدیختی کشور چست 


۳ آشنه‌کرئی نویسنده درییرامون 
۶ نظر بطر رکلی درقوانن‌کشور 
7 .فانون ثبت در اسلام 
۲ آین دادرسي دراسلام 


۷ شرایط ای در اسلام 
٩‏ مزیت فانون دادرسی در اسلام 
۹ قانون سور زمان یدادگریاست 
۰ شرایط ریشه‌کرد 
۰۱ هل نشودن توده 
گذاران وزمامدار ات 
۱ هت خرایها چیست 
۳۰۳ 
۳ 
۳۰۹4 
۳۰۰ 
کگراء 1 
۸ بعکم خرد دین اسلام الان هم بافیسث 
۸ بافی‌بودن دین اسلام ضروریست 


۰ کواء ازاحادیث براين گفتار 


۱ بعکم خرد نسغ دراحکامسلام رادار 
۱ چهانوئیقابل سغاست 
۲ کنظر بتانون مادی ومعنوی انلام 


ص 
۳ منایسه بین قوائین 

۸ ناس ومشوچ درچه اعکایست 

۰ قانونهای ناظر بقوانین 

۰ کلبات قوائین اسلام در قرآنست 
٩‏ دریرآمون دلیل انسداد 

۷ دریر امون عتلاء 

۸ راجم باحادیث طمی و عبلی 

۰ بعارالائوار چیست 

۰ دراحادیث عبلی مخالف علم وعقل‌بافت 


نیشود 
۱ اعادیث وآیات علمی برای فهم عمومی 


نامند 


۳۳۹ 


اکر پکتاب بايك حدییت درست نباشد. 
نیتوان ازدیگر احادیث دس تکشید 
حادبت تخصس‌طمی لازمدارد 


يك کته دانستنی درییرامون احادیث 
پرسش سیزدهم ملت آنکه مردم بدین 
یملاقه شده‌اند 

شا زشالیتهای اجائب درسالك اسلامی 
وکاره‌ای رضاخان رآاترك 


آباتی ازقرآ نکریم وبایان ‏ 


